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١:ص‎ 


اشاره 


مقدمه 


مرحوم آيت الله مؤسس حاج شيخ عبدالكريم حائرى يزدى فرزند محمد جعفر (متولد ١118ق-‏ متوفى 748اق.) در يكى از 
روستاهاى ميبد يزد متولد كشت. 


عبدالكريم تنها فرزند خانواده خود است. مادر ايشان جون بجه دار نمى شد مرحوم محمد جعفر تصميم به ازدواج مجدد حبه 
عنوان عقد موقت- و تنها به منظور بجه دار شدن ميكيرد. و با خانمى كه قبلا شوهر او وفات يافته و يكك فرزند يتيم داشت 
ازدواج ميكند. وقتى محمد جعفر ميبيند اين ازدواج باعث اذيت آن طفل يتيم مى كردد فوراً از همسر موقت خود جدا شده و 
به خداى متعال عرض كند: «خدايا اكر مى خواهى به من فرزند بدهى از همان همس_ر اول ب_ده تا من بجه يتى_مى را 
ناراحت نكنم). و در همان شب خداوند عبدالكريم را به وى از همان همسر اول عطا ميكند. 


عبدالكريم سن هفت سالككى براى تحصيل علم به اردكان و نزد مجدالعلماء اردكانى رفت. و به فراكيرى خواندن و نوشتن و 


كناب «نضات الضبيان» مشغول شد. يس از آن مقدمات فقه و اضول را فرا كرفة. در ده سالكى بدر غود را از دست ذاد. 


ودر سال ١١198‏ ق. در سن ١8‏ سالكى به همراه مادر خود به كربلا مهاجرت كرد. و «شرح لمعه و «قوانين الاصول» را نزد آيه 


الله ملاحسين اردكانى فرا كرفت. 


ص :/ا 


دو سال در كربلا اقامت داشت كه به امر آيه الله فاضل ارد كانى به سوى سامرا و براى استفاده از حوزه تازه تأسيين اننا 
حركت نمود. در سامرا به خدمت مرحوم ميرزا محمد حسن شيرازى (ميرزاى بزركك) رسيد. مرحوم ميرزا به او فرمود: شمايكك 
ماه رمضان در خانه ما مهمان باشيد و يس از ماه مباركك رمضان يكك حجره اى كه براى شما آماده ميكنم برويد ولى مادر شما 
در خانه ما باشد تا هنكامى كه شما ازدواج كنيد. 


مرحوم حاج شيخ عبدالكريم در مدت شانزده سالى كه در سامرا بود به درس آيات: شيخ فضل الله نورى» سيد محمد فشاركى 


و شيخ محمد تقى شيرازى حاضر ميشد و همراه اساتيد خود همزمان در درس ميرزاى بزركك نيز شركت ميكرد. 


يس از وفات ميرزاى شيرازى مرحوم حاج شيخ عبدالكريم به همراه استاد خود مرحوم فشاركى از سامرا به نجف اشرف 


مهاجرت نمود ودر درس مرحوم آخوند خراسانى حاضر كرديد. 


مساك جز لحت عدر فك جود و كدو ذا وط كرولة بسو لخر تك موك وحو وه سووفه ينال :قر أكرولة افافة كرود و نه :دوس وت 
تاليف مشغول كرديد. 


نال 1 توس انحرف الكراف بد كترلة وإقاشة دو سالهدن ان شهن: 
مان الصا ع الاق أقاقت دو سامزاء 

أ سال 11212 تااسال :3ق افابك دن تحت اشرف: 

اناك و ادع قاض مر كزيل 


مرحوم حاج شيخ يس از مدتى از عراق به ايران مهاجرت كرده و در اراكك مقيم شد و مجدداً سفرى به نجف و كربلا داشته و 
باز به اراكك ب ركشت. 


مشغول بود. 


ص:/ 


در اين ايامى كه عدهاى از مراجع بزركك وفات يافتند و فتنه بهائيان خطر جدّى براى مسلمانان ايجاد كرده و تحولات جنكك 
جهانى و تهاجمات به ايران و عراق شرايط بحرانى يديد آورده بود مرحوم حائرى احساس كرد ضرورت اول احياء حوزه علميه 


عاق ) الشون وخ اساي ترف اعاان )سيد ددى زوف مادق اباش 


مرحوم حائرى تجربه مرحوم ميرزاى بزركك در تأسيس حوزه سامرا در سال ل ق. و كيفيت حفظ و بقاء آن توسط ميرزا 
محمد تقى شيرازى را به خوبى مشاهده كرده و در تجربيات خود نككهدارى كرد. از اين رو وقتى آيت الله ميرزا محمد فيض 
كه از علماى قم بود از ايشان براى تاسيس حوزه قم دعوت كرده وى روز 79 اسفند ضأل :ات موا بعتو ناسيك | حر كت 
خود ازاراكك به قم مشخص نمود. مرحوم آيت الله بافقى و توليت آستانه مقدسه و آيت الله فيض و جمع كثيرى از مردم به 
استقبال آمدند و مرحوم فيض محل اقامه جماعت خود در مسجد بالاسر حرم مطهر را به حاج شيخ تفويض كرده و خودش 
جند شب به جماعت حاج شيخ حاضر ميشد. 


بنابراين سال 1780 ق. مصادف با 1٠0١‏ ش. سال تأسيس و احياء حوزه علميه قم بدست مرحوم حاج شيخ است. 
مرحوم حاج شيخ در تربيت شاكردان هم از جهت اخلاقى و هم از جهت علمى كم نظير است. 

برخى از شاكردان ايشان عبارتند از: 

آيت الله العظمى سيد محمد حجت كوه كمرى. 

آيت الله العظمى سيد محمد تقى خوانسارى. 


ص :1 


آيت الله العظمى سيد صدرالدين صدر. 
آيت الله العظمى رفيعى قزوينى. 

آيت الله العظمى امام سيد روح الله خمينى. 
آيت الله العظمى شيخ محمد على اراكى. 
آيت الله العظمى سيد محمد رضا كليايكانى. 
آيت الله العظمى سيد شهاب الدين مرعشى نجفى. 
آيت الله العظمى سيد احمد خوانسارى. 
آيت الله العظمى سيد احمد زنجانى. 

آيت الله العظمى ميرزا هاشم آملى. 

آيت الله العظمى آخوند ملا على همدانى. 
آيت الله العظمى فكور يزدى. 


آيت الله العظمى شيخ مرتضى حائرى يزدى. 


اين تعداد مرجع تقليد در ميان شاكردان يكك استاد واقعاً بيسابقه است و حكايت از اوج معنويت و نفس الهى آن مرد بزركك 


دارد. 


بحث از سجاياى اخلاقى و كيفيت تعليم و تربيت ايشان و نيز كارهاى عمرانى او بويزه در جريان سيلى كه در قم در سال ١7١7‏ 


ش. بوقوع ييوست و نزديكك به هزار خانه را تخريب كرد و نيز مبارزات سياسى ايشان مخصوصاً در برابر تهاجمات رضاخان 


نسبت به دين و مذهب و شعائر دينى بحث مفصلى است كه از ذكر آن در اينجا صرف نظر ميشود. و اشاراتى از آن در كتاب 


«ب ركّى از تاريخ قم» آمده است. 
-١‏ كتاب الصلاه 


٠١:ص‎ 


اقول ميدن 

7- كتاب الرضاع 

#تاكبات المواوية 

ع- كتاب النكاح 

0- تقريرات مرحوم فشاركى 

#- رساله عمليه 

/ا- حاشيه عروه الوثقى 

8- حاشيه برانيس التجار 

9- استفتائات 

-٠‏ كتاب الحجه المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف 
-١‏ كتاب الرجعه. 

توضيح كوتاهى بيرامون كتاب استفتائات 

ال كتانت استفتائات ؟ تسيفه خطى شتاسابى شد 

-١‏ نسخه خطى به شماره 7١/١94١‏ كه داراى 5١؟‏ صفحه است و در كتابخانه مدرسه آيت الله كليايكانى نككهدارى ميشود. 


-١‏ نسخه خطى به شماره كتابخانه آستانه مقدسه حض_رت معصومه١)[).‏ و تصحيح حاضر براساس اين نسخه انجام شده 


١١:ص‎ 


.١127١ «فهرست نسخههاى خطى كتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه ل ج”ى ص‎ .]١[-١ 


«بسم الله الرحمن الرحيم (باب الطهاره): (س) هركاه دست تا شانه نجس شود...) و يايان نسخه اينكونه است: «و بقيه كه سدس 
باشد از عمّه است و الله العالم. تع كتاب الميراث. كتب هذه الرساله الش_ريفه عبدالله الموسوى الاشتهاردى. اللهم اغفر لمؤلفه 
والتاقةن و الكاقة ينه اق رو لكل من اسفاء مى هذا الكتاب القريف و فد 


نسخه كتابخانه مرحوم آيت الله العظمى كليايككّانى تفاوتهاى فراوانى با نسخه خطى كتابخانه آستانه مقدسه دارد. و جناب 
حجت الاسلام والمسلمين آقاى على اشرف عبدى با تلاش زياد موارد اختلاف دو نسخه فوق را استخراج و در كتاب حاضر 
منعكس نموده است. استفتاءات متعددى در هر كدام ازاين دو نسخه وجود دارد كه در ديكرى نيست. و اين تفاوتهااز 


ه ركدام از دو نسخه با مشخص كردن مكان هر استفتاء و قرار دادن در باب مناسب خود انجام شده است. 


كرجه شايد امروز كسى مقلّد مرحوم حاج شيخ نباشد ولى جاب و ن_شر اين كتاب از ارزش و اهميت والايى برخوردار است 
زيرا كذشته از آنكه ادبيات آن زمان را مشخص ميكند- و به همين جهت در تصحيح حاضر به ويرايش محتوايى يرداخته 
نشد- فرهنكك دينى 9١‏ سال بيش را مشخص ميكند. علاوه برآنكه در اين مجموعه استفتاءاتى يافت مى شود كه هنوز بى نظير 
است. برخى از ياسخهايى كه در اين كتاب آمده خود مى تواند يكك رساله اعتقادى به شمار آيد وارزش آنرا دارد كه 
بصورت كتاب جيبى مستقل منتشر كردد. استفتاءات در خصوص كيفيت تعامل مسلمانان با يهود و بهائيان و افراد جديد 


الاسلام و منافقان از قسمت هاى جذاب اين كتاب است. 


مرحوم حاج شيخ در ياسخ به سوال شماره 78 مى فرمايد: من كتابى در باب رجعت نوشته ام. از اينجا معلوم مى شود كه 
انشات تاليف :در اين خصوصض داشغه ات وناتو ديه آنكه قبلا كتابى بااعنوان اكتاب الحيجه المعطر» وديا ثام :نوع تاج 


١١:ص‎ 


عبدالكريم حائرى جاب شده و آن كتاب بحث رجعت را ندارد معلوم مى شود مقصود كتابى ديكر غير از «كتاب الحجه 


المنتظر) اعت 


نكته هايى درباره رضاشاه مثل آنجه در ص ه"؟ آمده. يا نامه ايران باستان مثل ص 60١٠‏ و اشاراتى به تاريخ آن دوران مثل 


ص 798 و... دراين اثر يافت مى شود. 
اين كتاب مشتمل است بر استفتائات تعدادى از مراجع و علماى يزركك: 


١-ا‏ ستفتائات مرحوم آيهالله العظمى آخوند ملا محمد كاظم خراسانى كه با علامت «ظم) در اصل نسخه خطى مشخص شده 


ارك 

"- استفتائات مرحوم يهالله العظمى سيد كاظم طباطبائى يزدى كه با علامت «طبا» مشخص شده است. 

*- استفتائات مرحوم آيهالله العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائرى كه برخى با نام كامل ايشان و برخى ديكر بدون امضاء است. 
ضمناً تمام استفتائات بدون امضاء مربوط به ايشان است. 


؟- تعداد بسيار اندكى از استفتائات با امضاء «فيروز آبادى1(0) است. كه مشخص شده و مرحوم حاج شيخ عبدالكريم به آنها 
تعليقه زده ست 


١١: ص‎ 


.]١[ -١‏ آيت الله سيد محمد حسينى يزدى فيروزابادى فرزند سيد محمد باقر فرزند سيد حسينء در سال ١7١28‏ ه_.ق در 
فيروزآ باد أشكك ذر يزد بدنيا آمد» دوران كودكى را در همانجا سيرى نمود» سيس به يزد عزيمت كرده و دانش سطوح رافرا 
كرفت در حدود سى سالكى به سامرا مهاجرت نمود واز محض_ر ميرزاى بزركك شيرازى و يس از آن در نجف از سيد 
محمد كاظم يزدى و آخوند خراسانى بهره جست و در شب جمعه آخر ربيع الاول 170 در سامرا وفات يافت و ييكرش يس 
از تشييع به نجف انتقال يافته ودر صحن حض_رت على (ا دست راست ورودى باب الطوسى در مقبرهى ويزه به خاكك 
سيرده شد. از آثار علمى اوست جامع الكلم فى حكم اللباس المشكوك فيه. [دانشوران يزد؛ ريحانه الأدب؛ معجم الرجال 
الفكر و الأدب فى التجف] 


در يايان لازم است از توليت معظم آستانه مقدسه حض_رت معصومه سلام الله عليها حضرت آيت الله سيد محمد سعيدى كه 
اهتمام ويزه به امور فرهنكى و نش_ر علوم و معارف و خصوصاً آثار فقهى دارند و اين اثر نيز با حمايت و تاييدات ايشان 
سامان يافته و نيز از حجه الاسلام و المسلمين آقاى سيد حسن نقيبى و حجه الاسلام و المسلمين آقاى على اشرف عبدى كه 
براى تصحيح و نمونه خوانى و غلط كيرى اين كتاب وقت فراوانى صرف كرده و زحمت كشيده اند صميمانه تشكر و قدردانى 
والسلام على سيدتنا و مولاتنا الستّى فاطمه المعصومه 

بنت باب الحوائج الى الله تعالى. 

وآخر دعوينا ان الحمدلله رب العالمين 

احمد عابدى 


١1: ص‎ 


بيشكفتار 


الحمد الله رب العالمين» والصلاه على اشرف رسله خاتم النبيين و على اوصيائه المعصومين. 


در هفدهم ماه ذى قعده الحرام 6 ه_.ق به كتابخانه مباركه ى كريمه اهل بيتل حضرت فاطمه ى معصومه دختء هفتمين 
بيشواى ب_شر حض_رت موسى بن جعفر[! مشرف شدم, مسئولين محترم آن كتابخانه مباركه كتاب مخطوطى بدستم دادند 


كه مشتمل برعده از مسائل فقهيه بصورت سؤال و جواب بدين شرح: 


-١‏ كتاب مخطوط منسوب به آيت الله العظمى الحاج الشيخ عبدالكريم الحائرى (مؤسس و بنيان كذار حوزه ى مقدسه ى 
علميه قم در جوار دخت كرامى حضرت موسى بن جعفر) أعلى الله مقامه بود. 

؟'- اين كتاب مخطوط داراى ١8‏ كتاب(١)‏ از كتب فقهيه متفرقه كه از محض_ر آن وجود يربركت سوال شده مى باشد. حقير 
مقدار زيادى از مسائل آن را مطالعه نمودمء الحق والانصاف كثيرى از آنها مورد استفاده زماننا هذا مى باشد. 


١6:ص‎ 


.]١[-١‏ در فهرست ابتداى كتاب ١18‏ عنوان آمده و عناوين ديكرى مثل صوم و رضاع و... نيامده ولى در اصل كتاب با عناوين 
مستقل كتب الصوم. كتاب الرضاع و... آمده است و كتاب التقليد و اجتهاد نيز با توجه به كثرت استفتائات ج (نسخه كتابخانه 
آيت الله العظمى كليايكانى 5 ) اضافه شده است. 


-١‏ در قسمتى از كتاب ها ويا مسائل منسوب به صاحب العروه الوثقى مرحوم آيت الله السيد محمد كاظم اليزدى قده نيز 


هست. 
؟- در سطر آخر اين كتاب شريف جنين نوشته شده ١‏ كتب هذه الرساله الشريفه عبدالله الموسوى الاشتهادى) 


و جون مسئولين محترم كتابخانه محترمه شبهه در خط شريف نويسنده مزبور را داشتند؛ براى رفع شكك عرضه ميدارم: حقير 
خط شريف نويسنده را مى شناسم» وعلاوه شخص ايشان كه سيزده سال در زمان مرحوم آيت الله حائرى5 سطح مشغول؛ و در 
وخر ياخارج و:دوش عرحوم آيث الل عرزا مسد فض فق در سعد انام تحاضر عى شدقدء و ال .رققا وهم .بخان مرحوم 
آيت الله آقاى حاج غلام حسين شرعى شيرازى و جند نفر ديكر كه همه به رحمت الهى بيوستند بودند و تقوا و زهد ايشان در 


اشتهارد؛ بلكه در قم در آن زمان معروف بود. 


ودر مدرسهى رضويه كه جاى بحث ايشان (بود) ساكنين آن مدرسه مباركه در آن زمان همه او را عادل مى دانستند. 


و اواخر عمر شريفشان قريب 7” سال در اشتهارد اقامه ى جماعت و بيان احكام و رفع نيازهاى دينى مردم مى نمودند» و حقير 
هم كراراً به محضر شريفشان مى رسيدم؛ و جز تقوا و صفا و صدق جيزى مشاهده ننمودم, و مردم اشتهارد هم غير از خوبى از 
ايشان ياد نمى كند. 


ودر اواخر سال 2 .._.ش(1). به رحمث خداوند بيبوستندك» حش_ره اللّه مع اجداده الطاهرين و اكَر آستانه مقدسه مصلحت 


بداند اين سؤال و جواب را به طور ياكيزه و 
ص:8١‏ 


.]١[-١‏ آن مرحوم سال ه8١‏ ه_.ق زندكانى را بدرود كفته» همجنانكه در آثينه دانشوران ص48 به نقل فهرست نسخههاى 
خطى استانه ج'3ء ص ١67‏ أفدة است. 


طرز نوين مسائل آن را ترتيب دهدء اميد است مورد توجهات حضرت ولى عص_ر قرار كيرد» و مشمول شفاعت كريمه اهل 
بيتتا قرار كيرد «يا فاطمه اشفعى لى فى الجنه فان لكك عندالله شأناً من الشأن» و روح ير فتوح بنيان كذار حوزهى مقدّسه 


خواسن هده اتشاءالثه. 


شيرازى 5- كه او نيز از متصلبين در امور دين و مذهبى بو 
والسلام على من اتبع الهدى» 18 ذى قعده الحرام ١510‏ 


اقل الطلاب على يناه الاشتهاردى 


١17: ص‎ 


كتاب الاجتها د و التقليد 


1١8:ص‎ 


كتاب الاجتها د والتقليد 


(س) جه مى فرماييد اولا در عمل نمودن به فتاوى سيد مرحوم در جائى كه فتوى آن حض_رت در دست نباشد مثلاً جلد 
ثانى و جلد ثالث عروه الوثقى كه يس از وفات مرحوم سيد مطبوع شده و سركار محشى نفرموده ايد و اشخاصى كه مقلد آن 
مرحوم بوده اند و اكنون به حض_رتعالى مقلدند اذن مى دهيد كه به آن دو جلد رساله ملحقه عمل نمايند يا نه ثانياً در جايى 
كه مجتهد عادلى نباشد غير مجتهد عادل مى تواند به شهود رسيدكى نموده و حكم دهد بنا بر عموم حجتيه بينه به هر كس 
نمايد حق مدعى را به حلف منكر يا جيز ديكر به شرط آنكه منكر قسم خورد دعوى به مصالحه كذائيه ساقط مى شود يا نه يا 
اينكه نه به وجه عوضيت و شرطيت بلكه بطوريكه مصالحه نمايد حق مدعى را به منكر بدو مثقال نبات مثلا به شرط اينكه براى 
مدعى باشد اختيار فسخ هر كاه منكر به برائه ذمه محلف نشود و يا اينكه 


١9:ص‎ 


-١‏ فصل خصومت با احلاف رد به غير مصالحه نمايد يا اينكه بككويد مدعى به منكر اكر قسم خورى برى هستى آيا ابراء معلق 
صحيح است يا نه متمنى است جواب فروعات اين مسئله را به طوريكه اشكال نماند مرقوم فرماييد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم در صورتى كه كسى سابقاً مقلد مرحوم سيد بوده در هر مسئله كه فتوى مقلد فعلى حى كه به او 
رجوع كرده در دست نباشد بقاء به تقليد سابق بى اشكال است و جلد ثانى و ثالث عروه الوثقى كه از حيث غلط مامون باشد 
عمل به طبق آنها ضرر ندارد در مسئله ثانيه غير مجتهد عادل نمى تواند به طبق بينه حكم بدهد در مسثله ثالثه صلح دعوى و 
صلح مدعى به حلف منكر يا به جيز ديكر به شرط حلف او جايز است و همجنين صلح بدو مثقال نبات مثلاً با شرط خيار فسخ 
در صورتى كه منكر قسم نخورد صحيح است و فرض اخير كه مفادش ابراء معلق است مشكل است و بايد دانست كه حلفى 
كه شرط مى شود يا عوض مى شود يا به نحو ديكر بايد مقصود حلف بر برائه قبل از اين مصالحه باشد و الله العالم الاحقر 
عبدالكريم حائرى(1١)‏ 


ع (س) تبعيض در مسا ئل كه شخص بعضى را باقى بر فتواى مجتهد ميت بوده باشد و بعضى را عدول به حى كند جايز 
است يا نه و آيا در احتياطات لا يتركك ميت عدول به حى كند هم تبعيض محسوب است يا نه و جايز است يا نه؟ 


مرحوم حجهالاسلام آقاى 


”7١:ص‎ 


.١15 نسخه خطى «كك). ص‎ .]١1[-١ 


سيد محمد كاظم اعلى الله مقامه بوده است ضرر ندارد جون خودشان تجويز فرمودند رجوع به حى را عيب ندارد انشاءالله.12) 


-١‏ (س) كسى كه مقلد مرحوم آيهالله شيرازى طاب ثراه بوده و فعلا هم باقى بر تقليد هست و در احتياطهاى مرحوم شيرازى 
به احتياط عمل كرده حالا مى تواند آن احتياط ها را به فتوى مجتهد حي رجوع كند يا نه؟ 


(ج)- بلى مى تواند والله العالم حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.(؟7) 


؟- (س) شخصى از روى سهو يا نسيان يا جهل قصورى يا تقصرى عملى كرد كه موافق فتوى مقلد نبود يا عمداً مخالفت كرد 
و بعد از فوت اين مجتهد تقليد مجتهد ديكر كرد كه اين اعمال سابقه با فتاوى ايشان مطابق است و در اين تقليد دويمى متذكر 
شد بنا موافق افتاده اعمال سابقه با فتواى سايق آيا قضاء آنها واجب اسث يا خير؟ 


(ج)- اكر آن اعمال با قصد قربت بجاى آمده باشد عدم وجوب قضا بعيد نيست و احوط قضاء است خصوص در جاهل مقصر 


3 (س) ما فعلاً به شما مقلد هستيم بعد از فوت مجتهد سابق و اعلميت شما از سابق و يا اعلميت سابق از شما به ما معلوم 
نيست يس در اين مسئله كه عمل كرده ايم و آن مسئله كه عمل نكرده ايم تكليف ما بقاء است و يا مختاريم در بقاء؟ 


7١:ص‎ 


.88 نسخه خطى «كك). ص‎ .]١1[1-١ 
.2/ ؟-1[؟]. نسخه خطى «كك». ص‎ 
.1٠١8 نسخه خطى «كك). ص‎ . ]"[-* 


-١‏ (س) در احتياط مطلقه رجوع به غير اعلم و يا اعلم قبل از عمل و يا بعد از عمل جه طور است؟ 
(ج)- رجوع به غير با رعايت الاعلم فالاعلم در فرض مخالفت غير اعلم با اعلم جايز است مطلقا.(؟) 


ع- (س) اكر مجتهد سابق كه فوت شده اورع باشد از مجتهد لاحق و مقلد در بعض مسائل به فتوى لاحق عمل كرده و لاحق 


بقاء را در بعض جا احتياط مى داند يس در اين صورت رجوع به بقاء در قول اورع سابق لازم است يا نه؟ 


و (س) به مجتهدى تقليد كرده ام الحال مى بينم مجتهدى ديكر دارد كه او را احتمال اعلميت دارد در اين صورت لازم 
است كه به آن مجتهدى كه شبهه اعلميت دارد رجوع كند يا نه به فرض عدم جواز رأى اين مجتهد در دست نبود لهذا به آن 


مجتهد تقليد كردم به خيال اينكه رأى همان مجتهد را بدست آورم رجوع مى كنم آيا دراين صورت رجوع جايز است يا نه؟ 


(ج)- مجرد شبهه اعلميت مجوز ر جوع نيست ودر فرض ثانى رجوع مادام كه مخالفت معلوم نيست ضرر ندارد و الله 


العالم.50) 

ص:77 
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-١‏ (س) از جهت بينه سوال مى كنم آيا سيد ابوالحسن اصفهانى و حاجى شيخ عبداله ممقانى جايز به تقليدند به عبارت اخرى 


الاسلام وجو نمائيم؟ 


(ج)- رجوع به آقايان مراجع تقليد انشاءالله بى اشكال است و الله العالم.(١)‏ 


ص :77 


.57١ نسخه خطى ١«كك). ص‎ .]١1[-١ 


كتاب الطهاره 


ص :77 


كتاب الطهاره 


-١‏ (س) هركاه دست تا شانه نجس شود و تا مرفق فرو برند در كريا آب جارىء آيا آن قدرى را كه فرو برده ياكك مى شود 
يا خير؟ و هم جنين هر كاه ظرفى مثل ياطيل و غير آن نجس شود و بخواهند او را تطهير نمايند» در كر بككذارند كه به تدريج 


زير آب برود» ياكك مى شود يا خير؟ 


بهطهارت آن با كر ملاقات كرده؛ و ظرف مزبور بككردانيدن در كر به تدريج باكك ميشود. والله العالم الاحقير عبدالكريم 
الحائرى. 


اذى )شل يجوة الانتعدال زايدا عن :قدا الوض و الكل من الأنهان الواقعه فى مكل بلدانا هذه مدل من دون احزان الادن عن 
اربابها مع احتمال الصَغار و المجانين بينهم ام لا؟ 


(ج)- يجورٌ ما قام السيره عليه من الاستعمالاتء الا مع نهى المالكك اوكون المستعمل غاصباً او كون الاستعمال بتبعتته. 


ص :70 


-١‏ (س) اسامى اشخاصى كه مضاف اليه آن ها اسماء جلا له يا اسماء ائمّه هدى ]است از قبيل (عبدالله) (وعبدالكريم) و 


عبدالعلى و عبدالحسين و غيره مسٌ اين اسامى بى وضو جه صورت دارد؟ 
(ج)- مس مضاف اليه اسماء مذكوره محل اشكال استء والله العالم. 


-١‏ (س) وضو كرفتن در حضور ضعيفه اجنبه - با نظر كردن آن - جائز است؟ بر فرض عدم جوازء غيراجنبيِه با اجنبه در اين 


حكم اند برابرند يا خير؟ 


- (س) شخص در تبت غسل - از وجوب و ندب - و در ثيئت نماز - از اداء و قضاء به واسطه ى مشخص نبودن وقت - معطل 
استء آيا تيت ما فى الذمّه و ما فى الواقع و نفس الامر نمايد» كفايت مى كند يا خير؟ وبر فرض عدم كفايت» جه طور تيت 
نمايد؟ 


لاه كفايت ميكند» والله العالم. 


ع- (رس) دواجاتى كه از ذمّى و غير آن - از كمّار در بازار مسلمين - خريده مى شود, جه مايع بوده باشد جه جامد» ياكك است 


با نحس؟ و هكذا| ذواهائى :كه اطناء كفان كه در معالجه شخصض خودشان به مريضن مذاواى كتند» لاون مباشرث دست؟ 
(ج)- تا علم به نجاست نباشد» محكوم به طهارتست,ء والله العالم. 


ص :72 


-١‏ (س) كآلى كوجه با نجاسات متعدده - به واسطه مرور انسان و حيوانات - ممزوج و مخلوط شده. ياى حيوانات و لباس و 
ياى انسان به همين كل آلوده مى شود و تطهير شرعى ياى حيوانات ابداً ممكن نيست و انسان را هم - همه روزه در طول ينج 
شش ماه زمستان و بهار - تطهير در نهايت ع_سرت و سختى استء آيا ممكن است كه حكم نجاست از آن كل برداشته شود 


يا خير؟ 


(ج)- بر فرض نجاستء حكم برداشته نميشود؛ لكن علم به اينكه - همه نقاط آن كريه ا دن هيد ارق اؤقانك افستن اعكة غانا 


بعيد استء والله العالم. 
-١‏ (س) جكه كه از سقف حمام مى افتد - بدون علم بر نجاست آن - نجس است يا خير؟ 


(ج)- بدون علم محكوم به طهارت استء ولى هركاه معلوم است كه از بخار آب نجس استء بايد اجتناب نمايدء والله العالم» 
الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(ج)- ظاهراً - ماداميكه تيمم بر او م_شروع است - عيب ندارد مكر تيمم در ضيق وقت. 


فقط در آنجا است كه عين نداشته باشد يا ازاله كند؟ 


ص :717 


.]١[-١‏ ميتواند بخواند يا نه؟. 


١-(س)‏ زيد تمام حركات و سكنات و عقايدش در موارد؛ اظهار مخالف با طريقه حقّه جعفرى است و در تمام اوقات 
تنقيدِ(1) از احكام شرعء و با مرتدّين فطرى بهائى و امثال آن معاشرت و مواصلت مى كند به اندازه كه از براى عمرو علم 
حاصل است كه زيد از طريقه جعفرى خارج و مرتدٌ فطرى استء فقط جيزى كه باقى استء زيد لساناً نمى كويد كه من داراى 


فلان عقيده هستم؛ آيا تكليف معاشرت با او جيست؟ 
(ج)- در صورت علم به كفر» با رطوبت با او ملاقات نكند, والسلام. 


؟- (س) در اعضاء وضو يا غسل» شخص هركاه احتمال دهد كه شايد خون رسيده باشد يا مجروح بود» احتمال دهد شايد 


خون افده باشد» تفحص لازم است با نه؟ 


(ج)- احتمال - از جهت طهارت و نجاست - محتاج به فحص نيست؛ و از جهت مانع بودن - در محل غسل يا وضو - محتاج 


به فحص استء والله العالم. 
ص:7/8 


.]1[-١‏ نقدء انتقاد. 


١-(س)‏ شخص وضو مى كيرد يا غسل مى كند براى غايتى مثلا براى قرآن خواندن؛ بعد از وضو يا غسلء آن غايت را به جا 


نياورد؛ آيا وضو و غسل او را صدمه مى رسد وعيب مى كند يا نه؟ 
(ج)- عيب ثم تسكن والله العالم. 


-١‏ (س) طفل نزديكك به بلوغ از طهارت و نجاست خبر مى دهد؛ به عبارت اخرى مى كويد فلان نجس را تطهير كرده ام يا 


(ج)- هركاه از كفته او اطمينان حاصل شود. ميتوان معامله طهارت نمود» والّا مشكل استء والله العالم. 


'- (س) حض_رت حجه الاسلام در رساله فرموده ايد جركك زير ناخن حال ساير اجسام دارد درنجس شدن و ياكك شدنء 
مكر عرفاً اورا جسم نككويند كه دراين صورت نجاست و طهارت نسبت به محل داده مى شود؛ آيا شخص شكك كند در اين 


(ج)- در صورت شكك. احتياط نمايد. 


ص:79 


-١‏ (س) ادخال ميت غير مغسّ لى در مسجد - بدون آن كه موجب تلويث و تنجيس شود - جائز است يا نه؟ و بر تقدير جواز 


(ج)- در جنب و حائض و نفساء احتياط كنند» ولى ادخال ميت در مسجد كراهت دارد. 


-١‏ (س) وضع قرآن بر سينه ميت غير مَعْسَل جائز است يا نه؟ و - برفرض عدم جواز - فرقى بين مماسّه قرآن با بشره ى ميت و 


يا وضع بر روى لباس او هست يا نه؟ 

(ج)- بسمهتعالى» در مماسهى خطوط با بشره احتياط كنند. 

*- (س) حكم تخلل حدث اصغر و يا حيض و نفاس و استحاضه را در اثنا اغسال ثلثه ميت بيان فرمائيد. 

(ج)- بسمهتعالى» حكم به وجوب اعادهى غسل مشكل است؛ لكن احوطء اعاده است بعد از اتمام؛ و همجنين در اثنا تيمم. 


*- (س) بنا بر اشتراط مطهريّت ارضء جفاف عرفى و طهارت او ولو به قاعده كل شىء طاهر بر فرض علم به نجاست و يا ككل 
زمين مسجد باشدء باز هم حرام است؟ به عباره اخرى حرمت تنجيس در صورتى است كه زمين مسجد ياكك باشد يا مطلقاً 


اكرجه سابقاً هم ديكران نجس كرهده باشند» باز هم حرام است؟ و اكر حرام شد» نماز در مسجد حكمش جيست؟ 


"١ ص:‎ 


(ج)- در صورتيكه ته كفش نجس باشد و علم داشته باشد به نجاستء بايد اجتناب كند از رفتن مسجد؛ ولى تمام جاهاى 
مسجد آثار مسجديت بر آن مترتب نيست» جونكه ممكن است كه مرافقى از براى مسجد باشد كه قصد مسجديّت در او نشده 
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-١‏ (س) دستمالى كه آلوده به عين نجس است. از قبيل خون زايد بر درهم و يا بول و منى در جيب مصلى, آيا حكم محمول 


نجس دارد و نماز باطل و يا متنّجس و نماز صحيح است؟ 

(ج)- مانعى ندارد. 

-١‏ (س) اهل كتاب - يعنى يهود و نصارى - ياكند يا نجس؟ و بر فرض نجاست,ء دليل شركك است يا دليل ديككرى دارد؟ 
لح تاو انق المشلاو وق كر راون عه ادو لد سيك الال لد 


*- (س) كل بازار و يا خيابان و كوجه - در صورتى كه اطراف شبهه محصوره باشدء به اين معنى كه لااقل در هر ده قدم و يا 
ينجاه قدم يكك قدم معلوم النجاسه است - در نظر مكلف حكمش جيست؟ 


(ج)- در جنين فرضىء لازم الاجتناب نيست و لكن براى نماز اكر عين آن كل در لباس باشد» خوب است محو شود. 


(س) در تطهير نجاسات در آب كر و جارىء» مى فرمائيد يكك دفعه كافى استء و در ظروف متنجسه مى فرمائيد بايد سه دفعه 


سنكة شوق انا مقف تت 
بسو يا كفش 
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-١‏ مانند ارسى كه با جرم دوخته باشند يا تيماج - حكم كدام دارد؟ همين طور كلاه غدى يا كلاه كاغذى حكم كدام يكك 
دارند؟ و اين تطهير كه از قول س ركارمرقوم شدء از كتاب سئوال و جواب آقا ميرزا محمدتقى شيرازى - اعلى الله مقامه - كه 
محشّى است به حاشيه سركار و آقاى سيد ابوالحسن اصفهانى و آقاى ميرزا محمد حسين نائينى و آقاى سيد محمد فيرو زآ بادى 
و آقاى آقامحمدمهدى صدر - مدظلكم العالى - مرقوم استء آقا طريق حكم الله مرقوم و به مهر يا امضاء شريف خودتان 


مزيّن فرمائيد. 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» مذكورات در سئوال» حكم ظروف ندارند» مهر عبدالكريم بن محمد جعفر. 


رفع احتياج از قبيل اكل و شرب و غيرذلكك ممّايحتاج - جائز است يا نه؟ در صورت جوازء آيا ذخيره كردن به جند روزه جائز 


است يانه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ قنوات مملوكه جاريه بر سطح زمين استعمال آن از قبيل شرب و تطهير و طبخ و نظائر آن ظاهراً 
عيب ندارد با قيد عدم ضرر مالك عرفاء و اما استعمالات - آن در حالت بودنش در زير زمين - محل اشكال استء والله العالم» 


الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) حوضى كه آب مباح در آن است و كاهى هم همسايكان مى روند آب غصبى شق النْهر مى كنند و داخل آن حوض مى 


شود و خارج مى شود. آيا 
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-١‏ استعمال آن آب به جهت طهارت از حدث و غيره جائز است يا خير؟ و بنا بر عدم جواز» عسر و حرج مجوز آن مى شود يا 


خير؟ 


-١‏ (س) هركاه در خانه مجراى نهر آبى است كه مال اهل دشت است و به جهت زراعت مى برند» جون كه تمام هفته جريان 
ندارد و بعضى از ارام آن خانه آب نمى آيد. صاحب خانه - با عدم علم به كراهت مالكين آن نهر از غير اين كه مجرى را 
شور دعنك مطل يناف اشر كف سحو قن ادبت م كناد كلد فوا تنش عفق قن حو وكيد يديت بدا لحف اناف 


كه آب نمى آيدء آيا استعمال آب آن حوض كه از اين نهر يرشده جهت رفع حدث و غيره جائز است يا نه؟ 


(ج)- ه ركاه استعمال صاحبخانه فقط از جهت رضايت صاحب آب باشد نه حق شرعىء مجرد عدم علم بهكراهت مالكين 
كافى نيست؛ و اكر از جهت حق شرعى باشد يعنى صاحبخانه حق داشته باشد كه تمام حوائج همه ايام راااز آن آب بكذراند 


ميتواند به قدر حاجت حوض درست كندء اكرجه مالكين كراهت داشته باشندء والله العالم. 


(س) هركاه شخصى خانه خريد كه مجراى آبى از غير در آن هستء و آن باغجه هم كه دارد از آن نهر شرب مى شود, و 
لكن مشترى در وقت خريدن از بايع نمى يرسد كه اين باغجه از اين نهر آب دارد يا خير و بايع هم فوت كردء آيا از براى 


مشترى اشكالى دارد كه آن باغجه را از اين نهر شرب نمايد يا خير؟ در 
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-١‏ صورتى كه مظنْه مشترى به اين است كه آن باغجه از اين نهر شايد حق شرب نداشته باشد؟ 


(ج)- مش_روب شدن در زمان بايع ظاهر در استحقاق است؛ يس اكر خانه با همه توابع فروخته شده باشد ولو به ذكر 
الخمان #روايه حوت عرف 1ن ولانك اب ديعا استقيض اب و عي جود نت فى قير اكه اغيج رزا مش يروت كد 
مكر علم داشته باشد كه حق ندارد. 


(ج)- علم شرط نيستء بلكه احراز اباحه ولو به اماره شرعيه كافى است. 


- (س) حوض - كه از قديم الايّام جنب نهرى - ساخته اند در كوجه و وقف نموده اند و آب آن حوض هم از قديم الايّام از 
همين نهر باز مى كردند و مانعى هم نداشته؛ فعلاً اكر مالكين آن آب مانع شوند» حكم به غصب آب آن حوض مى شود يا 


أن كةا همان نض زف ساق عمومى كناية'ى كتك:و ابةزاهى عوان تان تثمود ؤ طهارث: و اسعمالات ديكز تموة؟ 
(ج)- ظاهراً همان تص_رف سابق كافى است ماداميكه علم به خلاف نباشدء والله العالم. 


(تقرا دو الناء بوكو !كو خسار أن عضو 1 عه شك فك كد را با بعال بانسب كرماهوا باكرا ركد اقتعضة: 


خشكك بشود» اشكال دارد وضو يا نه؟ و به واسطه خلافى كه علماء در معنى موالات در وضو فرموده اند 
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كدو سروف بتعوال كر ب الاك دجر اس ناهد كر شكال داهنو اقل كد هارا حبكة كن اشكال نافن العكد نا به يكف 
معت شكال كوا دعاق درك شك الك وهر سووف يعار ”شعارت نوما وضوت رقتو اناد وقيو د 


جوراب مى كنند» عمامه بر مى دارند» مسح مى كنند» يكك مقدارى از اعضاء خشكك مى شود. مشكل مى شود وضو ساختن؟ 


(ج)- جنانجه موالاءت - كه عبارت از بى در بى باشد - به هم نخورده باشد» هر محل از وضو كه خشكك شود - واو خود 
شخص به دستمال خشكك كند - اشكالى ندارد» در صورتيكه به قدر مسح رطوبت در اعضاء باشد» و جنانجه موالات به عنوان 
ديكر باشد كه علماء فرموده اند در وضو كه تا عضو سابق خشكك نشده عضو لا-حق شسته شود؛ آنهم اكر بعض از عضو 
خشكك شود ولو عمداً كه مقدارى در عضو رطوبت باشد؛ آنهم ظاهراً اشكالى ندارد و همين مقدارها كه عمامه برمى دارد يا 


جوراب ميكند و مقدارى رطوبت در عضو سابق است,ء معلوم نيست ضرر داشته باشدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 


اك (نن)اكر كندن ةر صضغازت غسل بن اؤاواجي شد مكل اين كدامس .مت تمود و غسل مود اول كارت نبغسل بر او 
واجب شدء غسل زمان كبارت را نمود و تت غسل سابق را ننمود» آيا غسل او صحيح بوده؟ و نماز و روزه اين جند سالى كه 


نبت آن غسل سابق ننموده» صحيح است يا خير؟ 
(ج)-اكر غسل زمان كبارت واجب بوده» كفايت از غسل سابق ميكند. الاحقر عبدالكريم الحائرى. 
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-١‏ (س) آيا طائفه يهود كه در اين صفحات مى باشند و خودشان را جديدالاسلام مى نامند و مى كويند ما جديدالاسلام مى 
باشيم, لكن از ذبيحه مسلمين و بيه و روغن و غيره اعراض مى نمايند» نه دختر از مسلمان مى كيرند و نه دختر به مسلمان مى 
دهند» آيا جزء مسلمين محسوب مى شوند يا خير؟ و رفتن مسلمانان در حمّامى كه اين ها مى روند» صحيح است؟ يعنى با 
رطوبه(1١)‏ ملاقات با اين اشخاص نمودن جائز است يا خير» در صورتى كه قطع داشته باشد كه دروغ مى كويند و يهودى مى 


باشند؟ 
(ج)- البته با قطع به اينكه يهودى بر يهوديت خود باقى استء اظهار اينكه من مسلمان شده ام فائده ندارد. 


-١‏ (س) شخص صبح بيدار مى شود در حالتى كه جنب است و به غسل كردن نمى رسدء اككر بخواهد تطهير كند خود راو 
تيمم نمايد» وقت مى كذرد يا اين كه ممكن نيست تطهير - از جهت سردى هوا يا ماؤث شدن و نجس شدن اعضاء ديكر - 


آيا با اين حال با لباس نجس مى توان نمازخواند؟ 


(ج)- در مفروض سئوال تا ممكن است تقليل در لباس نجس نمايد و با عدم امكان تقليل در لباس نجسء تيمم نموده و با 


متمكن از بيرون نمودن لباس نباشدء و الَا با تمكن متعيّن است عارياً نماز بخواند, والله العالم. 
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.]١[1-١‏ رطوبت. 


-١‏ (س) در وقت وضو كرفتن مى توان با دو دست صورت را وضو داد يا خير؟ و در حين اشتغال به مسح رجلين مى توان 


مشغول به اقامه كفتن شده يا خير؟ 


والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


لاك (ش) بعد ال ساكت شدن جوش اب الكورق: كه س ركه نهاده اقدة قذرئ: ازظرت خالى :من مائد:بة س ركه شدق ان انكور 


خا درت عا راقع اعنام عزوي 6ه 
ات بسمهتعالى» ياكك ميشود» والله العالم. 


*'- (س) هركاه شخص غسل ميت داده. به خيال نجس نبودن غساله آن به جامه اش ملاقات كرده؛ و دو سال در آن جامه نماز 


خوانده» باشد حكم جيست؟ 
(ج)- مقدار زمانى را كه يقين دارد كه با آن جامه - قبل از تطهير - نماز خوانده بايد قضاء نمايد. 


*- (س) بيان فرمائيد اين مسئله شرعيه: شخصى - در عالم جهالت كه عارف به مسئله نبود - وطى كند با الاغ يا ماده كاو 
شخص ديكرى را بعد از جند سال عارف به مسئله شد كه حيوان موطوئه كوشت آن حرام مى شود, در اين مدت معاشرت با 
صاحب حيوان داشت از حيث رفت آمد وغذا خوردنء» واين شخص واطى مال ندارد آن حيوان را بخرد و بسوزاندء آيا 
كلت ترد واه نعو تعن واباركه جر اؤلانم س0 ورا 
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(ج)- نجاست حيوان مزبور شرعاً معلوم نيست» و همجنين نجاست شيرش معلوم نيست بلكه معلوم طهارت آن است و معلوم 
نيست بر واطى لازم باشد اخبار مالكك. و الله العالم. 


-١‏ (س) وقت داخل نشده. شخص مى داند اككر خود را جنب كند بايد تيمم كند در وقتء آيا جائز است با حليله خود جماع 
كند يا نه؟ يا آن كه وقت داخل شده و مى داند اككر جنب شود بايد تيمم كند. حلال است يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» جائز است در هر دو صورت و بهتر تركك است. 


١"-(س)‏ كسى كه قصدش نه غسل كردن ونه تيمم كردن - در وقت يا خارج وقت - جماع با زوجه اش كند, حلال است يا 
نه؟ واولادش ولد شبهه مى باشند يا نه؟ 


(ج)- هر كاه معتقد وجوب آنها باشدء اولادش حلالزاده است. 


- (س) شيىء متنجس در دهن يا مطلق باطن انسان بودن آيا باطن به ملاقى آن نجس مى شود يا نه؟ و اصل باطن به هيج 


وجه نجس مى شود يا نه؟ 
(ج)- على الاقوى ه ركاه متنجس از خارج وارد باطن بشود. مثل دهن متنجس نميشود. 


ع- (س) مسح يا را به دفعات كشيدن جائز است يا نه؟ به اين طريق كه يكك دفعه از اول تا به آخر نكشدء, بلكه قدرى بكشدء 


دست بردارد» دو مرتبه بكشد قدرىء باز دست بردارد» دفعه سيم تمام كند» صحيح است يا نه؟ 
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(ج)- هركاه منافى با مواللات نباشد ضرر نداردء با ملاحظه عدم اختلاط رطوبت دست با رطوبت محل. 


-١‏ (س) در زمين غصبى يا لباس غصبى يا فرش غصبى جماع جائز است يا نه؟ بر فرض وقوع آن جماع حرام, اولاد آن جه 


حكم دارد؟ 
ات هر نحو تص_رف در مال غصبى جائز نيست» ولى اولاد حلالزاده است. 


7- (س) در اماكن متبركه و مشاهد مشرّفه كه غالباً صحن و حوض آب و حرم هاى آن عمل ديوان صرف كرده اند مظنون 
است كه لاابالى بودند و از ماليات صرف كرهه اند نماز ووضو در آن ها صحيح است يا نه؟ ودر صورت عدم علم؛ مى شود 


حمل بر صحت كرد از طريق ديكر يا نه؟ 
(ج)- محمول بر صحت است. 


*- (س) رسم است - در اين ولايت مهربان - انككور را به ياى خودشان در ظرف مى فشرند و [مى]كوبند» آب او را شيره مى 
ككل و تكو روسك الكوو رادو عرق ذ دحمو اسك د فى كدارقلة رهد املق الى الكرريد ع ران تقل وجوت 
انكور مانده - به خودى خود جوش مى آيد؛ يس از جوش بعد از مدتى از جوش باز ماند و مى رسد و خوردنى مى شود 
ولى در ميان اهل مهربان به آن ترش مى كويند نه سركه؛ و قدرى با سركه در لون و طعم تفاوت دارد؛ يس در اين صورت 
اين ترش نجس و حرام است يا نه؟ سابقاً به خدمت مبارك استفتاء كرده بوديم فرموده بوديد نجس و حرام استء قبول 


نكردند» به زودى جواب بفرمائيد لازم اسيت. 
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(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء ه ركاه از جوب هاى درشت خوشه داخل در آن باشدء ياكك شدنش - به سركه شدن آن - 
مشكل استء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) شخص بدنش نجس بوده و فراموش نموده تطهير راء و با رطوبت م_سريه با اشخاصى و اثاث البيتى ملاقات كرده و 
بعد از متذكر شدن از براى اوع_سر و حرج است كفتن به آن ها و تطهير همه آن اساسء تكليفش جيست؟ و آيا خودش باز 


با همان اشخاص و آن اثاث مى تواند با رطوبت م_سريه ملاقات نمايد يا خير؟ 


(ج)- در امثال اين امكنه كه ما در آن تعش داريم و آب جارى و كر و حمام زياد استء انسان يقين ميكند كه اسبابى كه 
وقتى نجس شده؛ وهم دست و بدنى كه وقتى نجس شده» تا به حال مكرراً ملاقات كرده است كر يا جارى راء ديكر ملاقات 
با آنها اشكالى ندارد؛ بلى هر كاه ظرفى باشد كه بنابراين نيست آن را به ميان كر يا جارى داخل كنند» مثل خمره. از آن بايد 
اجتناب كند. 


؟-(س) شخص جنب اجرت حمامى ندارد» ولى زيادى از مستثنيات دين دارد؛ آيا در اين صورت جائز است تيمم نمايد؟ يا 
اهن رها:< كر وعديو احرف كيال تكا نل و1| كرادر اف سوروت طن 512 سك وقد ول الراك التفس ‏ ختوة ذلك 


مى بيند در استقراضء ولو بالنسبته بنوع ذلت نباشد» آيا در اين صورت استقراض واجب است يا خير؟ 


ص: 6*0 


(ج)- هركاه ممكن است فروختن يا رهن كذاردن. تيمم جائز نيست, و هركاه استقراض ذلت و حرج باشدء تيمم جائز استء 
والله العالم. 


-١‏ (س) صابون و شمع كافورى و جرم كه از بلاد خارجه مى آورند و مُهر خارجه زده اند» آيا اين ها را از مسلمان كرفتن 


جائز استء در صورتى كه علم به سابقه آن نداشته باشيم يا نه؟ 


(ج)- هر جه مشكوك باشد كه بيه حيوانى دارد عيب ندارد, و اما جلود كه از خارجه ميآورند اكر از دست مسلمى اخذ شود 


كه احتمال داده شود او عيب ندارد. 


1- (س) از بلاد اسلام جرم و يوست رااز زمين يافتن جه طور است؟ مثلا يكك جلد قرآن بيابد كه جلد آن جرم باشدء بيان 


فرمائيد. 
اا ضرر ندارد انشاءالله. 


“'- (س) كسى معذورء به عوض غسل تيمم نمود» بعد آن تيمم بشكستء در آن وقت اككر بخواهد نماز واجبى بكندء آيا بايد 
تنها تيمم نمايد يا تنها وضو بسازد؟ يا هر دو را؟ و مقدم كدام است؟ و مؤخر كدام؟ و به جه نت بكند؟ 


(ج)- معذوريكه تيمم نمود عوض غسل و بعد محدث به حدث اصغر شد در صورتيكه عذرش باقى باشدء اقوى كفايت وضو 


6١: ص‎ 


-١‏ (س) مسجدى است از قديم الايام در بلد سارى معروف به مسجد جامع؛ حوض كوجكك در كوشه مسجد استء از قديم 
است؛ حوض بزركى هم در وسطء يكى از اعيان احداث كرده است به واسطه اين كه حوض قديمى كافى نبوده است و 


نيست؛ وضو ساختن در اين حوض جه صورت دارد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ هركاه عمارت مسجد توقف داشته باشد به حوض مزبورء اشكال ندارد؛ ايضاً در مفروض سئوال 
بعيد نيست وضو ديكران در آن صحيح باشد. 

؟- (س) خون صاحب عادت هفت روز اكر از عادت بككذرد» تكليف ترك عبادت است يا نه؟ و اكر در هفت قطع شد و 
غسل نمودء در روز هشتم بازديد» آيا تا جند روز ترك عبادت يا عمل به احتياط نمايد؟ 

(ج)- اكر از عادت كذشتء تا ده روز را صبر كند؛ يعنى معامله حيض كند, ولو تخلل يكك روز يا دو روز طهر هم بشود واكر 


بر ده روز قطع شدء تمام حيض بوده. و الَا زايد از عادت و استحاضه قرار بدهد. حتى از كذشته؛ و با تخلل طهر احوط در يوم 


تالزن )ادك رو ةفقول كوانة تابث وى قن أن امتسكان و رمك ال سبال تفارك واؤى ,ان مكل الى كفو اق 
جائى خورده ايم و بعد از جند روز صاحب فنجان خبر داده كه من ندانسته بودم كه فنجان متنجس بودء بعد از آن فهميده ام 


كه متلجسر استت: د تكليف جد مجسنت ؟ 
(ج)- در حجيت قول ذى اليد فرق نيست قبل از استعمال و بعد از آن. 


ص: 537 


باشد و خيال كذاردن نباشد مى تواند وجوباً نمايد(1) يا نه؟ 


(ج)- قصد وجوب قبل از وقت براى جاهل به مسئله ظاهراً مض_رّ به صحت غسل نيست و اما ملتفتء به مجرد اينكه قضاء 
واجبى به ذمه دارد» معلوم نيست بتواند قصد وجوب نمايدء با اينكه خيال خواندن ندارد و بهتر اين است كه قصد قربت مطلقه 


نمايد. 


-١‏ (س) در مدارس طلداب وضو كرفتن و نماز خواندن - در صورتى كه حال وقف آن معلوم نباشد و مزاحم حال طلاءب 


(ج)- اكير سيره بر اينككونه استعمالات جارى باشدء مثل آنكه در شارع عام داشته باشد كه مردم آمد و شد نمايند» عيب ندارد 
انشاءالله. 


*- (س) آيا طائفه بهائى و بابى و ازلى جزء كمّارند يا خير؟ طائفه شيختيه نيز مى توان ملحق به بهائى نمود يا آنكه آن ها جزء 


(ج)- كافر كسى است كه انكار كند خدا يا ييغمبر يا ضرورتى از ضروريّات اسلام يا جيزى را بداند كه ييغمبر او را از جانب 


خدا آورده است؛ يا اعتقادش اين باشد 
ص :57 


3ت[ 1] جوعري عسل ثمااه 


كه شريعت ييغمبر خاتم صلى الله و عليه و آله وسلم نسخ شده استء يس از تحقق يكى ازاين امور» محكوم به كفر و احكام 
كفر بر آنها جارى است. 


-١‏ (س) مسح تا ساق يا كشيدن صحيح است يا نه؟ و موجب بطلان وضو مى شود يا نه؟ 

(ج)-اكر به قصد تش_ريع نباشد» بلكه زيادى را قصد لغو ميكند» ضرر ندارد ظم(1١)-‏ طبا(؟)- عبدالكريم(0. 

-١‏ (س) مسح را تكرار كند» صحيح است يا نه؟ و استيناف در وضو جه حكمى دارد؟ 

(ج)- در غير وسواس به جهت زيادتى يقين ضرر ندارد و استيناف هم مانع ندارد. ظم-طبا- ع. 

*- (س) در تيمم كمّين را با هم از رستنكاه مو بكشد تا بالاى جشمء كفايت مى كند يا نه؟ و تكرار آن صحيح است يا نه؟ 
(ج)- صحيح است و تكرار هم ضرر ندارد» ظم-طبا بجهه تحصيل يقين-ع. 


ص :58 


.]1[-١‏ ظم [كاظم آخوندى خراسانى]. 
"-[1] . طبا [طباطبايى صحاب عروه الوثقى |. 


*- [] . عبد الكريم [حائرى]. 


-١‏ (س) جيزى كه كم از ساتر باشد مى فرمائيد - با وصف نجس يا متنجس همراه مصلى باشد - ضرر ندارد» ه ركاه مشكوكك 


باشد كه آيا به قدر ساتر هست يا نه» جه صورت دارد؟ 
(ج)- جون شكك در مانع استء بنا بر عدم كذارد. طبا-ع. 


؟- (س) حوض مدرسه كه غالباً عوام ها در آن جا وضو مى كيرند و نمى دانيم وقف خاص طلاب است يا عام؛ به فعل بعض 


عوام ظن حاصل مى شود كفايت در اباحه وضو مى كند يا نه؟ 
ا ضرر ندارد انشاءالله. 
“- (س) قول ذواليد - در كريّت و قبله - معتبر است يا نه؟ 


اا اعتبار ندارد. ظم-ع. 


اكارين) طلوو تتروو مك كله بن | باك قرا نذا اماد هار كه سعصوين ا نوويد كنانه كرفي ازنك كاردوانطن انيت اهز 
صورت وجوب قيمت را به عادله ى سوق مسلمين به او بايد داد يا هر قيمت بككويد بايد داد؟ يا آن كه طلا و نقره ى مسكوكك 


با خود قرآن فرقى دارد؟ جواب را مرقوم فرمائيد. 


(ج)- در فرض سئوال وجوب كرفتن از دست كفّسار معلوم نيستء ولى جنانجه به يد مسلم باشد در جائيكه معرض باشدء به 
كفار ندهكء. والله العالم. 


(س) مالت كه شيشه دربست به قولى از فرنكك يا از هندوستان مى آورند و روغن ماهى داردء به اشخاصى كه سينه درد دارند 


يا بعضى مرض ها اطبا تجويز 


ص :50 


-١‏ مى كنند» بعض اوقات در يد مسلمين اين زمان» بعضى اوقات در يد كفار» خوردن اين مالت جائز است يا خير؟ 


(ج)- در صورتيكه نجاست او مشكوك باشد اشكالى ندارد» ولى راجع به روغن ماهى كه از يد كفار كرفته شود, از [جهت] 
جهه [حليت] حليه مشكل استء والله العالم. 


-١‏ (س) جزئى از باطن اكر ظاهر شود و ملاقات با نجاسات خارج نمايد» بعد از زوال عين آيا بايد تطهير شود يا منفعل نمى 


(ج)- ملاقات ناظوة عا سنا مك عوابهلا ور لت راسو كه نال ده شافخ كلام ا دتعي انقها لو اشك» لك تعن ان عوكدية طن نا 


نبودن عين» محتاج به تطهير ظاهراً نباشد» هر جند احتياط بد نيست. 


9'- (س) آيا جائز است بدون طهارت مسّ نمودن جيزهائى كه حاكى است از اسماء محترمه و يا به اشاره در جيز نوشته شود 
مثل طلسمات و ضمائر و اسماء اشاره كه مرجع اسمائى است كه منوط به طهارت است و مثل شماره ى حروف كلمات به 
حساب جمل در كبير و وسط و صغير آن و كذا كلماتى كه بيرون مى آورند در صفحه كاغذ و تخته و فلزّات كه محل و زمينه 
آن به صورت خط باقى مى ماند كه محسوس هوا و فضائى است كه جاى كلمه بوده؛» يا آخرين جزئى كه به كلمه ى مخرجه 
متصل بوده با حجارى كه به عمق حجارى مى شود و مثل مس نمودن بيوتات و اشكالى كه عدد حروف را به طريق وفق اعداد 


مى نويسد؟ 


ص :52 


(ج)- احوط تركك مَْسٌ است نسبت به اشياء حاكيه كه ذكر شده و ظاهراً آنجه به صورت خط است - از صفحه كاغذ و تخته و 
فلزات - در حكم خط استء بلى اككر صورت خط به هيج نحو باقى نباشدء مجرد اينكه اين مكان قبللاا محسوس با خط بوده. 
موجب حرمت مس نيست و خط برجسته از سنكك يا آنجه به عمق حجارى شده در حكم خط است. 


-١‏ (س) هركاه شخص در غراب به واسطه اين كه محل وضويش نجس است تيمّم كرد و مدّتى نماز خواند, آيا اعاده لازم 
دارد يا خير؟ و حكم اين تيمم حكم بدل از غسل است يا خير؟ 


(ج)- در صورت مفروضه تيقمش صحيح است و قضاء نماز لازم نيست, و اككر تيمئمش بدل از غسل باشدء بعد از نقض او به 
حدث اصغرء يكك تيمم ما فى الذمه براى نمازش كافى استء ماداميكه عذر اولى باقى باشدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم 


الحائرى. 


؟- (س) هركاه دست تا شانه نجس شود و تا مرفق فرو برند در كر يا آب جارىء آيا آن قدرى را كه فرو برده؛ ياكك مى شود 
يا خير؟ و هم جنين هر كاه ظرفى مثل ياطيل و غير آن نجس شود و بخواهند او را تطهير نمايند» در كرٌ بككّردانئد كه به تدريج 


زير آب برود» ياكك مى شود يا خير؟ 


(ج)- هر مقداريكه از بدن متنجس - به واسطه فرو بردن در كرّ يا جارى - ياكك ميشود» نجس بودن مافوق آن م_ضر نيست 
به طهارت آن جه با كرٌ ملاقات كرده و ظرف مزبور و امثال آن به كردانيدن در كرّ به تدريج ياكك ميشود. والله العالم» الاحقر 
عبدالكريم الحائرى. 


ص :/517 


-١‏ (س) شخص در نيت غسل از وجوب و ندب ودر نيت نماز از اداء و قضاء به واسطه مشخص نبودن وقت معطل است آيا 


3 (س) حضرت حجهالاسلام در عروه الوثقى(1) فرموده ايد هركاه در مسح وضو قوه جريان داشته باشد عيب ندارد و هكذا 


در تشهد فرموده ايد در وسعت وقت مصلى مى تواند در نماز ينجكانه تشهد مخفف بخواند اما در بعضى از رساله ها احتياط 


كرده ايد جه طور است در مسح قوه جريان مضر نيست و تشهد مخفف مطلقاً جايز است يا جه طور است؟ 


(ج)- عمل به نحوى كه در عروه الوثقى مسطور است صحيح است و جنانجه اختلاافى با رساله ها باشد احتياط است البته 


3 (س) كل كوجه با نجاسات متعدده بواسطه مرور انسان و حيوانات ممزوج و مخلوط شده ياى حيوانات و لباس و ياى 
انسان به همين كل آلوده مى شود و تطهير شرعى ياى حيوانات ابدا ممكن نيست و انسان را هم همه روزه در طول ينج شش 
ماه زمستان و بهار تطهير در نهايت عسرت و سختى است آيا ممكن است كه حكم نجاست از آن كل برداشته شود يا خير؟ 


ص :5/8 
.]١[1-١‏ نسخه خطى «كك). ص 48. 


؟- # . مقصود حاشيه عروه الوثقى است. 
7-[1] . نسخه خطى «كك)؛ ص 518. 


(ج)- بر فرض نجاست حكم برداشته نمى شود لكن علم به اينكه همه نقاط آن كوجه در همه اين اوقات نجس است غالباً بعيد 
است و الله العالم(١)‏ 


-١‏ (س) مراد از خطمى كه در شستن سر امر به آن شده كل آن است يا بركك يا ساق يا ريشه آن يا مخلوط از همه كه مأمور 
به را عمل كرده باشد يا آنكه هر كدام از آنها كه متبادر است هر كدام است معين بفرمائيد با آنجه در نظر مباركك متبادر است 
اكر با تبادر باشد. 


(ج)- ظاهرا مراد كل آن باشد و الله العالم.72) 
1- (س) عرق حمام نجس است يا نه؟ 
(ج)-اكر شكك باشد كه عرق از آب نجس است يا ياكك محكوم به طهارت.70) 


م (س) رسم است دراين ولايت انككور را در ظرف مى كذارند به خودى خود به جوش مى آيد بعد از رسيدن --(عبارت 


ابن ثرلان الس و بعرام عن شرة 100 


(ج)- با فرض جوش آمدن تا سركه نشده نجس و حرامست و اككر جوش آمدن معلوم نيست يا سركه شدنش معلوم است 
ضرر ندارد و الله العالم.150) 





ص :594 

٠١١ نسخه خطى «كك). ص‎ .]١1[-١ 
٠١© نسخه خطى ١كك). ص‎ .]؟1[1-١‎ 
١89 نسخه خطى ١كك). ص‎ . ]"[-* 
١6١ ع*-[ع]. نسخه خطى «كك). ص‎ 


كتاب الصلوه 


كاب اسلو 


-١‏ (س) زنى از دنيا رحلت نموده و يكك ب_سر صغير شيرخوار و شوهرى و سه دختر صغيره و كبيره و بعض متروكات دارد و 
صوم و صلوه يقينى بر ذمّه دارد و به هيج وجه وصِيّت هم ننموده است؛ و بعد آن ب_سر صغير هم از دنيا رفته» حال آيا بر 


شوهر او - كه ولى آن طفل است - يا ورّاث ديككرش واجب است اداء نمودن آن صوم وصلوه يقينى آن مرحومه يا خير؟ 


(ج)- به ميزان صوم و صلوه ظاهراً بايد تركه موضوع شود. اكرجه احوط اين است كه از غير مال صغار موضوع شود. والله 


العالم. 


-١‏ (س) شخص صوم و صلوه يقين - خودش واز غير خودش - بر ذمّه او استء آيا مى تواند نماز يوميه خود را در وسعت 
وقت بخواند؟ و يا نماز مستحبى بخواند؟ و روزه قضاء خودش را ويا روزه مستحبى بكمّيرد؟ و آيا نماز قضاى خودش مقدم 


(ج)- ظاهراً نماز در وسعت وقت و نماز مستحبى ضرر ندارد و در قضاء در صورتيكه غير مضيّق باشد مختير است و صوم 


سحب زا با "اشتقال دمه نه وات تمتو اند كردا 


6١ ص:‎ 


-١‏ (س) خانه ايست ثلث و مصارف مال الاجاره او صوم و صلوه است و مستأجر اين خانه يول ندارد مال الاجاره اين خانه را 
بدهد» آيا براين مستأجر واجب است شخصاً صوم و صلوه را به جا آورد يا مى تواند صبر نمايد هر وقت داشته باشد صوم و 


صلوه خريدارى نمايد؟ 


(ج)- با تمكنء بر ولى امر لازم است اخذ مال الاجاره نمايد و به مص_رف برساند و ميتواند همين مستأجر را اجي ركند براى 
صوم و صلوه. به شرط اهلّتء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) شخص وصي از حال موصيش مطلع نيست كه مقلّد كه بوده كه در مسائل اختلافيه مثل - اقامه و غيره - عمل نمايد. 
تكليف وصيى را معلوم فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ طرف احتياط را مراعات نمايد» طريق نجات است. 


*- (س) موصى استيجار صوم و صلوه به مقدار تكليف عمرش خواسته؛ و به فتواى حضرتعالى از اصل تركه خارج شودء ولى 
شخص وصي مى داند كه در زمان عمرش مسافرت كرده. ولى زمان مقدار طول مسافرت را نمى داند كه به ترتيب عمل 
نمايد» و حال اككر استيجار جمع بخواهد عمل نمايد» ضرر صغير استء و اكر جمع ننمايد به جه نحو مى فرمائيد عمل شود؟ 


مرقوم فرمائيد. 


(ج)- حقير عرض كردم كه عبادات ميّت از اصل خارج ميشود» در صورتى است كه معلوم باشد اشتغال ذمه ميت يا خودش 
اقرار به دين كرده باشد و مجرد وصيت به استيجار عبادات تمام عمر» معلوم نيست اعتراف به اشتغال ذمه باشد» 


ص : 67 


جون خيلى محتمل است كه عبادات خود را به نحو دلخواه اطمينان نداشته و به نحو احتياط مستحبى ميخواسته قضاء كنند» در 
اين صورت هركاه مقدار وفاء ثلث تركه عبادات را بدهند و در صلوه رباعيه مراعات جمع مابين قص_ر و اتمام بشود. انشاءالله 
مجزى استء و صغار ورثه - بعد از بلوغ و رشد - هركاه مراعات نمايند به نحويكه به همين نحو عمل تمام عمر است داده 
شودء خيلى مناسب استء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) صوم و صلوه را كه مى خواهند به شخصى بدهند كه از براى ميت به جا بياورد» اكر بدون صيغه بدهند» جه صورت 


دارد؟ ميت فارغ مى شود يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» ذمه ميت - در صورتيكه اصل عمل را به جاى آورده باشد - فارغ ميشودء ولى استحقاق عامل 


اجرت مسمى را تابع اين است كه اجير شده باشد شرعاًء ولو به عنوان معاطات يا به عنوان جعاله باشد, والله العالم. 
-١‏ (س) مصلى سلام نماز ظهر را فراموش كردء بين نماز عص_ر يا بعد از نماز عص_ر به خاطرش آمد؛ تكليف جيست؟ 


(ج)- اكر بعد از نماز عص_ر به خاطرش آمدء ظاهراً نماز عص_رش محكوم بصحه استء و اما نماز ظهر احوط اين است كه 
سلا-م او را بككويد ودو سجده هم به جا آورد؛ واكر در بين عص_ر استء احوط اين است كه سلام ظهر را بككويد و نماز 
عص_ر را تمام كند و دو سجده سهو بخواند و نماز عص_ر را اعاده كند, والله العالم. 


(س) شخص كنثيرالشكك كه بايد اعتناء نكند و شكش اعتبار ندارد» اكر اعتناء به شكك خود كرد و مطابق شكى كه كرده عمل 


نمود و كلمات را در نماز 


ص :07 


-١‏ مكرر كردء يا بعد از نماز اعاده كرد» جه صورت دارد؟ در صورت تكرار» نماز باطل و درصورت اعاده؛ مرتكب بدعت 


شده بانه؟ 


(ج)- كثيرالشكك بايد اعتناء به شكش نكند و به وظيفه خودش عمل كند؛ واكر جنين نكرد نمازش باطل است؛ در بعض صور 
صحيح است و خواندن ركعت احتياط مثلا يا غير لغو است و اكر به قصد وظيفه شرعيه به عمل بياورد» تشريع است. 


-١‏ (س) بيدار نمودن شخص خوابيده را بدون اجازه جايز است؟ و بر فرض عدم جوازء براى نماز جه صورت دارد و فرقى هم 


هست در سعه وقت يا ضيق وقت يا خير؟ 
(ج)-اكر ايذاء او شود» حرام است و فرق در سعه و ضيق وقت نيست. 


- (س) كثير الشكك و وسواسى هركاه ظَنّ به طرفى بيدا كنند» بايد عمل نمايند و به جاى ايشان حكم يقين دارد يا خير» همان 
حكم شكك باقى است و بايد اعتناء نكنند؟ 


(ج)- ظاهراً بايد به ظن عمل نمايدء والله العالم. 


*- (س) در سوره مباركه حمد با قصد قرآنيه» قصد انشاء به مضامين آن مى توان كرد يا نه؟ و هم جنين در بقيه اذكار و اقوال 


صلوه با قصد امر آن ها قصد انشاء فى توان كرد؟ 


(ج)- بسم الله تعالى» بلى جايز است قصد انشاء به مضامين قرآن بالتبع در نماز با قصد قرآنيه؛ و منافاتى ندارد و همجنين در 


بقيه اذكار و تسبيحات با قصد امر آن ها. 


ص :65 


-١‏ (س) حديث شريف لا تعاد را - نسبت به جاهل مركب غير ملتفت - در غير موارد استثناء جارى مى دانيد يا نه؟ مثل اين 


كه مثلا حرفى از حروف قرائت را از غير مخرج ادا نمايد. 


(ج)- بسم الله تعالى» اداء حروف از غير مخرج اككر خارج بشود از صدق عرف»ء در عرف عرب مبطل قرائت است و تعميم لا 
تعاد در شبهه حكميه مشكل است. 


-١‏ (س) عادل دانستن امام خود رادر نماز» شرط است با نه؟ 
(ج)- شرط نيستء لكن تركك احوط است اكر بداند عادل نيست. 


*- (س) آيا حدٌ افق هر بلدى تا جه اندازه بايد ميزان كرفت؟ در قضاء و اداء صلوه و در صوم وافطار در شهر صيام, يا افق 
براى هر يكك على حده ملحوظ است؟ آيا كوه شي ركوه در هشت فرسخى و مناره مسجد جمعه در دورى اوٌّل(1) و بلندى 
مفرط ثانى(1) جككونه است؟ 


(ج)- ميزان افق به حسب ظاهر بلندى ها در محل و حول آن در صورتى است كه از عادت خارج نباشد؛ آفتاب اككر در مناره 
مسجد جمعه ديده شود هنوز غروب نشده؛ واكر در صبح ببينيد طلوع است و اما ديدن آفتاب سركوه هشت فرسخى يا 


نبودنش در اطراف خودش معيار طلوع و غروب نيست ظاهراًء والله العالم. 
- (س) ماموم مسبوق كه تكليفش خواندن حمد و سوره استء از باب جهل به مسئله نخواند؛ آيا نمازش صحيح است يا نه؟ 


ص :660 


.]١[1-١‏ دورى شي ركوه. 


؟-[؟]. مئاره مسجد جمعه. 


(ج)- احتياط به اعاده يا قضاء را تركك نكند. 


-١‏ (س) هركاه والدين شخص» نمازى كه - در مدت عمرشان - خوانده اند صحيح نبوده تترعاء اكئات درست نبودن قرائت با 
ذز فتن ساكل تفلاق ساف وول تناه رادا اده فال كو نه كن 1 عات [ن نما اهن ولد كد راتحي | نمك دوت 


مخصوص به نمازهائى است كه به عذر فوت شده؟ 
(ج)- در صورت علم به فساد و اشتغال ذمه آنهاء احتياط را تركك نكند. 


واجب نمى دانست و بعداز وفات اين مجتهد, يسر تقليد از مجتهدى كرده كه قضاء را واجب مى دانست و وجوب را مقيد بر 


شرائط نمى دانست؛ آيا حكمى كه ساقط شده بود دوباره عود مى كند يا خير؟ 


*- (س) شخص جنب به حرام اككر بخواهد غسل جنابت كند به جهت نمازء يقين يا ظن يا احتمال دارد كه بدنام شود؛ اكر 


تيمم كند و نماز بخواند» نمازش صحيح است و قضاء ساقط يا خير؟ 


(ج)- اين جيزها مجوز نماز به تيمم نميشود؛ بلى هركاه عصياناً نماز را تأخير انداخت تا اينكه وقت تنكك شود به نحوى كه 


وسعت غسل و نماز نباشد و تيمم كرده نماز بخواند» مجزى است اكرجه معصيت كرده استء والله العالم. 


ص :68 


-١‏ (س) عادت كليه زن ها - به استثناء يكى از هزار اكر آن هم وجود داشته باشد - بر اين جارى شده است كه غسل جنابت 
را به واسطه مشقّت آن يا به واسطه تنبلى تركك كنند و تيمم نموده نماز را بخوانند آيا اين تيمم صحيح است؟ و مصتحح نماز و 


(ج)- در فرض ضرر ياع_سر و حرج در غسلء نماز به تيمم صحيح است و در غير آن در وسعت وقت صحيح است 


(جنين)(1) و ضيق وقت - به نحويكه در جواب سئوال قبل نوشته شد - مجزى استء والله العالم. 


-١‏ (س) مصلى شكك مى كند در لباسى كه يوشيده است آيا اين از زىٌ من خارج است كه حرام باشد يا نه؟ در صورت شككء 


حرام است يوشيدن جنين لباس يا نه؟ 
أعراه حرام نيسث» والله العالم. 


*- (س) در صورت شكك در شكى وقت؛ مصلى مى تواند تسبيحات اربع را سه دفعه بخواند؟ و يا تشهد متعارف بخواند؟ يا 


لازم است در صورت شكك در ضيق يكك دفعه تسبيحات را بككويد و تشهد مخفف بخواند؟ 
(ج)- ظاهراً ميتواند» والله العالم. 


(س) مصلَى ظن دارد به اين كه نماز او جهار ركعت استء آيا لازم است كه فكر كندء بلكه ظن او مبدل به يقين شود يا لازم 
نيست؟ بلكه ظَنْ عوض 


ص : /اة 


1[21]. ظاغرا #اسسث. 


-١‏ يقين است در صورتى كه لازم باشد فكر كردن» مصلى مى داند هر قدر فكر كند مبدّل به علم نخواهد شد؛ در اين صورت 
جطور است؟ فكر لازم است يا نه؟ 


ات هر كاه ظَن مستقر شده باشد لازم نيست» والله العالم. 


"- (س) مصلى لباس خارج از زىٌ يوشيده از زير لباس ها به قسمى كه مستور است در زير لباس ها ظاهر و نمودار نيست كه 


خلق ديده و سبب انكار خلق باشد؛ در اين صورت هم حرام است يا نه؟ 
(ج)- هركاه به نحوى باشد كه در معرض نمودار شدن نباشد» حرمتش معلوم نيست,ء والله العالم. 


- (س) هركاه به موجب تقويمء ماه كم يكك باشدء لكن ديده نشودء كسى خواهد نماز ماه كذارد [كزارد] به اميد آن كه 


شايد از ماه باشد. صحيح است يا لازم است ماه يقين باشد بعد بككذارد؟ 
(ج)- به رجاء آنكه اول ماه باشدء ميتواند به جا بياورد؛ والله العالم. 


- (س) در اول ماه قبل از طلوع آفتاب» صحيح است شخص نماز ماه را كذارد [كزارد] يا لازم است نماز ماه بعد از طلوع 


شمس كذارده [كزارده] شود؟ 

(ج)- احوطء تأخير از طلوع شمس است.ء والله العالم. 

ه- (س) كمربند بستن و يالتو يوشيدن براى زنء جائز است يا نه؟ 

(ج)- جنانجه از ملابس مختصّه مرد نباشد» اشكالى ندارد و بعيد نيست كه كمربند از مختصات مرد باشد. 


ص :/6 


-١‏ (س) در مسجدى كه جمعى نشسته و شخص مشغول به بيان احكام شرعيه و عقايد دينيه است» هر كاه كسى مشغول نماز 
شود و به قدرى جهورى الصّوت در قرائت باشد كه باعث ايذاء و زحمت متكلم و مستمعين فراهم آورد» در صورتى كه انعقاد 


ا نماز صحيح است. 


؟- (س) در مكانى كه جماعت منعقد است. شخصى نماز فرادى مى خواند» ولى آن شخص كسى است كه فراداى او توهين و 


تفسيق عمل فعلى از امام جماعت است, جنين نماز جه صورت دارد؟ 
(ج)- در فرض سئوال كه فعل او تفسيق فعلى باشد و توهين باشد» صحت نماز مشكل است. 


"- (س) شخصى كه سجده كلام الله را بايد به جا بياورد» آن جه در سجده نماز شرط است از غصب نبودن مكان سجده و 


باكك از حدث و خبث و غيره» شرط است يا نه؟ حكم الله را مرقوم فرمائيد. 


ع- (س) اسم شريف يا كنيه يا لقب خاتم انبياء يا ضميرى كه راجع به آن سرور باشد» شخص استماع يا سماع نمايد يا اين كه 
بككويد يا بنويسد» صلوات فرستادن واجب است يا نه؟ وهم جنين در نوشتن صلوات» واجب است يا نه؟ و اعلامى كه تركيب 


به اسم مباركك آن سرور شده استء آن در سماع يا استماع يا كفتن يا نوشتن» در صلوات فرستادن و نوشتن جه حكم دارد؟ 


صص :694 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در اسم و لقب و كنيه. احوط. عدم تركك صلوات است و اما در ساير موارد» وجوب معلوم 


نيست اككرجه احوط استء والله العالم» عبدالكريم بن محمد جعفر. 


١-(س)‏ شخصى نماز واجب خود يا والدين يا استيجارى به كردنش هستء آيا صلات مستحبه مى تواند به جا آورد يا نه؟ و 


هم جنين مستحبات ديكر؟ حكم الله را بيان فرمائيد. 


در اتيان به آن نكند. 


ارت نشوم اجافس فز اود ستل عند عرد كد خضي العو شوش يران لكنا ر حك" كد جديا فال لما عاخن ا د لمان 
صبح بى دريى و ده نماز ظهر وده نماز عص_ر و ده نماز مغرب و ده عشاء كه نماز ده روز شده باشد و نماز مذكور را به اين 
ترتيب فوق تمام كند» مسائلش را هم بداند اما مسئله ترتيب را جهللا خيال كند به اين طريق كه مذكور شد صحيح استء حالا 
مى كويند كه به ترتيب فوق كه خوانده شده صحيح نيستء بايد از سر بككيرى بخوانى» شخص مستأجر هم امر معاش خودش 
را به سختى بككذراند, اكر جنان جه از سر دو مرتبه جهار سال نماز بخواند» خيلى عسرت مى شود. بفرمائيد صلوه مزبور كه 


عرض شد صحيح است يا خير؟ برذمّه اجير مانده است؟ جواب اين مسئله بفرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» كفايت به نحوه مزبور معلوم نيست» مكر بر بعضى از تقادير كه ظاهر مورد سئوال» غير آن است» 
بلى از هر جند نمازيكه يى در يى به جا آورده يكى درست شده. والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


8١: ص‎ 


-١‏ (س) در جواب سلام يا سلام كردن» مرسوم است از براى مذكر و مونث به يكك نحو سلام مى كنند» صحيح است يا اين 
كه از براى زن بايد به تأنيث سلام كرد؟ مثلا عليك السلام به كك_سر كاف كفت يا اين كه عليكنٌ السلام - به صيغه جمع 


مؤنث - سلام كرد و جواب كفت؟ و آيا در نماز و غير آن تفاوت دارد يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ مراعات قواعد عريئت رااز دست ندهد حتى المقدور. خاصه در نماز كه موافق احتياط استء 


والله العالم» الاحقر عبدالكريم بن محمد بن جعفر. 


1- (س) شخص مريض - كه تكليف او در حال شدت مرض نماز نشسته و خوابيدنى بوده - نمازش فوت كرديد و بعد كه 
صححت بيدا كرده» نظر به اقض مافات»ء نماز را بايد ايستاده يا اين كه به همان قسم كه در آن موقع مكلف بوده؛ به جاى 


بياورد؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مسئله قضاء نمازء بايد در صورت قدرت بر ايستادن» قضاء ايستاده به جاى آورند نه نشسته. 


*- (س) اككر كسى در اين عص_ر نماز جمعه بخواند» خلاف شرع كرده است يا خير؟ آن جه فتواى حضرتعالى است بيان 
فزماقك. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» نماز جمعه در مثل اين زمان - كه دعوت به اجتماع از امام(] از امام محمّق نميشود و همجنين از 
ازمنه كه متصدى خلافت خلفا جور بودند - وجوب تعيينى ندارد» ولى به مقتضاى اخبار صحيحه؛ اكر بخواهند در زمان قصور 
يد از ائمه حا جماعتى كه كمتر از ينج نفر نباشند و يكى از آنها 


ما١:ص‎ 


صلاحيت براى امامت و خطبه خواندن داشته باشدء يعنى عادل باشد» جنين جماعتى جنانجه بخواهند جمعه بخوانند» صحيح 
است واكر هم بخواهند نماز ظهر را جهار ركعت بخوانند» صحيح است و اين است معنى وجوب تخييرى در زمان غيبت 
امام(] كه جمعى از علماء اماميه قائل به آن ميباشند, والله العالم. 


-١‏ (س) تركك سجده سهو راجعه به نماز ظهر و اتيان آن سجده بعد از نماز ع._صرء جائز است يا نه؟ ينوا توجروا. 


(ج)- وجوب سجده سهو فورى استء بلى اكر در بين نماز عص_ر ملتفت شد كه سجده سهو در نماز ظهر را تركك كرده؛ 
ظاهراً جايز است نماز را تمام نمايد و سجده سهو را بعد از نماز عص_ر بكندء احوط است. واللّه العالم» الاحقر عبدالكريم 


الحائرى. 


1- (س) بسم الله الرحمن الرحيم» در صفحه 18" فى الوسائل» باب عدم جوار تحويل الخاتم لتذكر الحاجه إِنَا فى عدد 
الرّكعات محمد بن على بن الحسين فى معانى الاخبار» عن محمد بن الحسنء عن الصفار» عن يعقوب بن يزيد بن محمد بن ابى 
عمير» عن عبدالحميد بن ابى العلاء قال؟ قال ابوعبدالله10: إن ال_ شرك أَحَفْى من بيت النملء و قال: منه تحويل الخاتم ليذكر 
به الحاجه و شبه هذاء بنا به مضمون همين خبر شريف» شخص در حال قنوت نككين خاتم خود را عقيق يا غيره ب ركرداند» و به 
كوتعاق اط عاييار كر مرت جدررحد نا سول مد مر وقنا 1 عرف اهارا بن در كر الوكين ادر 


تقاب مى كويند» عيب نيست و شرك نمى آورد و معنى تحويل در اين خبر شريف جيست؟ بَْنُوا اجركم على الله. 


ص : 1م 


(ج)- خلاصه مفاد حديث شريف اين است كه شخص بايد اعتمادش بر خداوند قادر متعال باشد و به غير او اعتماد نكند» حتى 
آنكه اكر انككشتر خود را در انككشتى كند كه متعارفش نبوده؛ در آن انككشت نمايد تا به اين جهت مطلبى كه در نظر داشته 


فراموش نكندء اين هم اعتماد به غير خداوند است. 


احداس) دو صلوه تجار :فرمودندة ا كر موصي واضنبك كرد كااتان انار كعد و مضد كرد كسمتلا يداف :انشع اكتفاء 
بشودء بايد به صلوه متعارفه استيجار بشود و در صلوه متعارفه به استحباب بايد خوانده شود, مثلاً در ركوع و سجود صلوات 
بايد فرستاد يا نه؟ مثلاً اقامه براى هر نماز بايد كفته شود يا نه؟ يا در سلام به سلام آخر نماز را تمام بككند يا نه؟ يا تسبيحات به 


يكك مرتبه اكتفاء بشود يا نه؟ 


زج)تواجم به استيجار صلوه» غرض از متعارف كه كفته شده متعارف از استيجار صلوه است كه نوع مردم ميدهند و استيجار 
ميكنند نه آنكه متعارف از صلوه مردم استء والّا آن متعارفى ندارد, نوعاً كه استيجار ميكنند قيد بعض از مستحبات را ميكنند» 


از آن جهت كفته شده. 


؟- (س) زيدى - از طرف دولت - مأمور تسويه و اصلاح طرق و شوارع بيابان است و بدواً مثلاً ازاصفهان مى رود به يزد» و 
آنجا در بعضى محل ها نمى داند كى كار او تمام مى شود آيا حكم سفر معصيت بر او مترتب است يا حكم اهل بوادى را 
دارد؟ يا حكم دائم السفر؟ و كسى كه شغل او سفر است دارد (جنين) و در نماز و روزه اش جه بايد بكند؟ و جون فقير استء 
مستدعى است كه اجازه بدهيد حقوقش را - كه مى كيرد - صدقه از جانب صاحب واقعى آن اخخذ نمايد, يا طريق ديكرى 


براى تحليل حقوقش مرقوم فرمائيد. 


ص : 1 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» معلوم نيست كه حكم سفر معصيت را داشته باشد و همجنين دائم السفر را هم ندارد» اكر شغل 
او نشودء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


- (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله كه مسافر در كشتى مى خواهد نماز بخواند» در تشخيص قبله متحير است» آيا قبله نما‎ -١ 


برطبق اقوى - از قبله نما و قول كشتيبان - استء والله العالم. 


؟- (س) مسافر - كه در اماكن اربعه مخير» است بين القص_ر و الاتمام - آيا حد حاير جه قدر است؟ و مسجد الحرام و 
مسجد حض_رت رسول صلى الله عليه و آله و سلم جه اندازه است؟ حالا - كه مسجدين وسيع شده - آيا در هر جاى آن ها 


مسافر مخير است يا حدّ خاصّى دارد؟ بينوا توجرا. 

(ج)- بسمه تعالى» احوط در مسجد اقتصار بر اصل استء و در حائر بر اطراف ضريح استء والله العالم. 
”- (س) كثير الشكك جه كسى است؟ 

(ج)- كسيكه سه شكك بكند - در سه نماز يا در يكك نماز - كثيرالشكك است. 

- (س) در محلى كه در او فعل حرامى شده باشد» صلوه در آن مكان صحيح است يا خير؟ 


ص : 56 


(ج)- مانعى ندارد اكر سابقاً در آن محل فعل حرامى واقع شده باشدء و اكر فعللاً اشتغال به معصيت داشته باشندء احوط 


العتيانت ايت 


-١‏ (س) اكر كسى در ماه مباركك رمضان خوابيد و براى سحر كه بيدار شد غسل بر او واجب شده بود واز حياء غسل ننمود و 
تا صلوه صبح با تيمم بيدار بود و صلوه نمود ودر عص_ر آن روز غسل نمود» روزه اش صحيح است يا خير؟ كفاره بر او لازم 


(ج)- اككر تيمم در غير حال ضيق وقت باشد صكححت صوم مشكل است و موجب قضاء و كفاره ميشود و اككر در ضيق وقت 
تيمم كرد صوم او صحيح است و موجب قضاء كفاره نميشود» ولو عاصى باشد در تأخير غسلء و اما نماز او اككر در ضيق وقت 
آن تيمم كرده باشد» صحيح است. 

-١‏ (س) هركاه شخص لباس داشته باشد و موى كربه در آن بوده باشدء و حال تفحص نموده و هرجه هست ظن حاصل مى 
نمايد كه ديكر موى كربه در آن نيست؛ باز در وقت ديكر مى بيند كه موى كربه در اين استء آيا نماز در اين لباس صحيح 
است يا نه؟ اكر صحيح نباشد» محل ع_سر و حرج مى باشد؟ تكليف معين فرمائيد. 


(ج)- در مفروض سثوال» كر آنجه معلوم بوده ازاله نمايد» ظاهراً اشكالى ندارد صلوه به آن لباس» والله العالم. 


و بعضى عيب جوئى 


ص :80 


-١‏ مردم ازاو بديد وسخن هائى كه كشف عجب و خوديسندى نمايد از او بشنيد» مأموم اهميت نداده حمل بر صحت كرده و 
نمازهاى جنين مأموم صحيح است يا نه؟ بر فرض صحت مى تواند همين عيوبات او را كبيره و صغيره حساب نكرده با همين 
حمل بر صحت اقتدا به جنين امام كند يا خير؟ و امثال اين عيوبات مثافى عدالت است يا ثه؟ حقير را سربلئد فرمائيد: 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در باب امام جماعت ميزان عدالت استء و آن هم به تركك كناه كبيره و اصرار بر صغيره از 
روى ملكه درست ميشود, و آنجه در سئوال ذكرشده» موجب خروج از عدالت نيستء لكن اكر موجب شكك در عدالت سابق 
او بشود» نمازهائى كه خوانده صحيح است و بعد اقتدا نكند» و جنانجه عدالت سابق او محقق است و حمل بر صحت هم داشته 
باشد» اشكالى ندارد. 


-"١‏ (س) مسافر در شهر قم قصد اقامه ده روز مى كند و بعد از مضىّ ع_شره حركت مى كند كه مراجعت به وطن خود - كه 
مسافت است - بكند و در نيم فرسخى مريض مى شود و برمى كردد به قم» آيا صلوه او به جه نحو است؟ قص_ر يا تمام يا 
جمع؟ و آيا اكر ثانياً كه ب ركشته است بخواهد قصد اقامه نمايد جه طور است؟ 


أممكودر اوافضن تو مك انك ثانا فض اقامه ع_شره نمايدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


ص :88 


-١‏ (س) شخص در ركعت دوم مغرب يا عشاء اقتداء كرد» در ركعت دومش - كه ركعت سوم امام است - هنوز قصد اقتدا را 
دارد» آيا در آن صورت تكليفش جهر در قرائت است يا اخفات؟ و در صورت اخفات اكر جنان جه امام به ركوع رفت يا به 


سجده رفت و هنوز به اقتداء باقى استء اين صورت تكليفش جيست؟ 


(ج)- ماداميكه مقتدى است,ء تكليف او اخفات در قرائت استء و اكر امام به ركوع رفت و مهلت نيست سوره را اسقاط كندء 


وهركاه در بين حمد استء احوط فرادى است. 


-١‏ (س) مغرب يعنى غروب شرعى را جه وقت مى دانيد؟ آيا فتواى ح_ضرتعالى مخالف است با فتواى مرحوم سيد رحمه الله 
عليه؟ اكر جنان جه عادل عارف به وقت ايستاد به نماز» مى توان نماز خواند يا آن كه بايد اذان كرتا كرد تماد عرانن؟ 


(ج)- در موقعى كه حمره م_شرقيه از سمت رأس زايل شده باشد» مغرب است و اما به صلوه عارف عادل براى جواز دخول 
صلوة معان كنقاء ابدام ادر ضور فكه مطل أن مم دو اقوفت جااككياد ا با"شيذا >اتساكف تدانيه باس 


(ج)- مراد از اعرابى اشخاصى است كه در بلاد و قراى مسكن ندارند» از قبيل باديه نشينان و ايلات. 


ص :ا 


١-(س)‏ شخصى عيال داشته. بدون اجازه شوهر برود زيارت» آيا حق دارد برود؟ در صورتى كه برودء آيا روزه و نمازش و 


زيارتش جه صورت دارد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مفروض سئوال سفر بدون اجازه زوج ظاهراً سفر معصيت استء صوم را بايد بككيرد و نماز را 


-١‏ (س) مولانا حجه الاسلام! ما يقول العالم فى لباس الذهب فى الصلوه كزنجير الذهب فى الساعه او خاتم ذهب؟ افتونى 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا تجوز الصلوه للرجل فى كل ما يعد زينه فى العرفء اذا كانت ذهباً و كذا الض_رس من 
الذهب اذا عد فى العرف زينه. 


*- (س) در اثنا صلوه شكك مى كند در باب يكك مسثله؛ وظن قوى دارد كه دست رس به حل آن مسثله ندارد» به ظن عمل 
كند و احتياطا اعاده كند نماز راء صحيح است يا نه؟ 


(ج)- در اثنا صلوه» عمل به مظنون كردن جائز استء و بعد هركاه مطابقه با واقع داشت صحيح است. 
ع- (س) نافله رواتب در غير وقت مقرر خودشان ادأ مى باشد يا قضاء؟ 
(ج)- در غير وقت - كه بعد از كذشتن وقت باشد - ثيِت اداء و قضاء نكند» ضرر ندارد. 


ه- (س) اياك نعبد و اياك نستعين يا اهدنا الص_راط المستقيم را به قصد طلب هدايت و استقام ت[استعانت] از خداى تعالى 


مكرر كفتن در نماز جه صورت دارد؟ 


ص :8 


(ج)- قصد قرآ تبت لازمست در يك مرتبه» هر جند طلب استعانت و هدايت هم بالتبع مقصود باشدء و در زايد بر يكك مرتبه» 


قصد طلب استعانت و هدايت هم كافى است. 
-١‏ (س) در سفر در راه رفتن - در ماشين يا غيره - اختيار توقف را نداشته باشيم» در تنككى وقت راجع به نماز تكليف جيست؟ 


(ج)- در صورتيكه ممكن نباشدء ولو به اينكه وجهى به عنوان تعارف داده شود يا در خروج محذور ديكرى باشد؛ در همان 
جا نماز بخواند» با مراعات هر قدر ممكن استء از توجه به قبله و استقرار و نحوهّما من الشرائط. 
؟١-‏ (س) شخصى مدتى قد قامت الصّلوه به كسر آخر مى دانسته و كاهى به وقف مى خوانده و كاهى به وصلء, بعد فهميد كه 


به ضم آخر است و يقين ندارد كه جند نماز را به وصل و كسر خوانده» تكليفش جيست؟ 


(ج)- جون حقير در كفتن اقامه احتياط ميكنم» نه آنكه فتوى به وجوب آن ميدهم» يس جائز است از براى كسيكه شما تقليد 


غير احقرء در جواز تركك اقامه و در اين صورت نمازهاى سابق شما بياشكال ميشود. 


“- (س) شخص نماز قضاء بسيار بر ذمُهِ دارد و ترتييش را نمى داند» آيا مى تواند هر روزى يكك شبانه روز به ترتيب بخواند يا 


خير؟ 
(ج)- اكر ترتيب حرج باشد - ظاهراً - ساقط است و اشكالى ندارد. 


د ل(من) اذا دار الألمر فى "ال بلآه يي ابن كه با جماعت خوانده شود نذؤن تافله ينا بذاوكة جماعت نا" ثافله» يا بين اق كه را 


جماعت خوانده شود بدون خضوع و خشوع. او بدونه معهماء فابتهما افضل؟ 


ص :84 


(ج)- جماعت بدون نافله افضل است از فرادى با نافله» اما فرادى - با خضوع و خشوع با جماعتيكه صحيحاً خوانده شود كرجه 


روح صلوه خضوع و خشوع است - ولى معلوم نيست مع ذلكك تقدّمش از جهت فضليش بر جماعت مزبوره. 


اخازين "فيلو ل ككاكه تزاف قبن مضا عت نخدا جنا مس شنو له ع كات كبورق كبح انها ف تعفيي ايه مريت 
جماعت بيش نمازى نيستء و يكى از ايشان مقدم مى شود و او نماز جنازه را به جهر مى خواند و كسانى كه يشت سر او 
هستند متابعتش مى كنندء در ادعيه با عدم نبت اقتداء» آيا همه ايشان نت وجوب مى كنند؟ يا يكى واجب و باقى ندب, و مع 
ذلك بعضى از ايشان محاذى ميت نيستند» و بعضى از ايشان محاذى ميت هستند» لكن ده ذرع از ميت دورند» تكليف مقام 


2 ت؟ ينوا توجروا. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ اولا نبت وجوب و ندب لازم نيست و بر فرض اينكه لازم باشد يا ميخواهند قصد وجه كنند. 
نماز همه متصف به وجوب استء جون با هم به جا بياورند» بلى اكر يكك نفر نماز كرد و بعد از نماز ميت او ديكرى خواسته 
باشد نت وجوب نميتواند بكند و بعيد نيست كه اعتبار محاذات و عدم بعد در اين صورت نيز ساقط باشد» مثل صورتى كه 
اقتداء كند و به جماعت صحيحه نماز كنند, والله العالم. ظمء طباء ع. ولى احتياط در اين صورت - با وجود بعد و عدم محاذات 


- قصد وجوب نكنند, الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) اككر كسى كيفيت فوت نمازهاى خودش را - كه اول كدامش مانده - نداند؛ اما اين قدر مى داند كه مثلا ينج سال 
نمازش را بايد قضاء كند» ولى 


7٠١ ص:‎ 


-١‏ صبح آن بسيار است» جه طور كند كه با ترتيب باشد؟ و يا اين كه ترتيب لازم نيست؟ 

(ج)- هركاه عسر و حرج شديد نباشد به تكراره علم به ترتيب حاصل نمايدء و الّا ترتيب ساقط است ظاهراً والله العالم. 
؟- (س) مرد با زن مساوى ايستد در حال نماز جه طور است؟ و بر فرض عدم جواز تأخر زن در مرد به جه اندازه است؟ 
(ج)- ظاهراً عيب ندارد با كراهتء و رفع كراهت ميشود به صدق تأخر زن با فصل به مقدار ينج ذراع. 


*- (س) در نماز جماعت بايد مأموم در هر حال امام را ببيند» يا در يكك حال ديدن مثلاً در قيام كفايت مى كند؟ و در ركوع 


و سجود يا تشهد اككر بخواهد ببيند نخواهد ديدء زيرا كه منبر يا ديوارى كه در يبش رو واقع است. مانع از ديدن شده. 
(ج)- محل اشكال استء مكر حايل قصير مثلا به قدر يكك شُبرِء كه مانع حال سُّجود باشد. 


ع- (س) اككر در بام مسجد و يا طرف بيرونى ديوار آن نجس ببينم ازاله آن مثل توى مسجد است يا نه؟ و بر فرض لزومء اكر 


مسامحه شود نماز در آن جا يا جاى ديكر مى توانيم بخوانيم يا نه؟ 


(ج)- ازاله نجاست از طرف بيرون مسجد احوط استء و از بام آن اكر قصد مسجديّت شده باشد, لازم است و على اى حال 


ظاهرا صبحت نماز است. 


ص: الا 


-١‏ (س) ملاذانا آيا نيابت احياء در عبادات مستحبه - غير از حج و زيارت - جائز است يا نه؟ و در صورت عدم جوازء آيا 
اهداء ثواب براى آن ها صحيح است يا خير؟ از مقام مقدس آن حض_رت تقاضا مى شود كه جواب را مرحمت فرموده؛ با 


اشاره مختصرى به مد ركك و دليل جواز يا عدم. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهراً نيابت از احياء در كلى مستحبات جائز استء و دليل آن روايتى است در كافى و سند آن 
معتبر و مضمون آن اين است كه صلوه و صوم و عمل خير به عنوان والدينى نافع براى آنها هرجند زنده باشدء اين مقتضاى 
ظاهر روايت شريفه است,ء و روايت ديكرى برحسب بادى نظر معارض با اين روايت استء و على فرض كه جمع دلالتى عرفا 
نداشته باشند و به حسب سند قابل معارضه باشدء. روايت را مُجمل ميكند. مرجع روايت مطلقه آن است كه دلالت دارد بر 


صحت نيابت از غير در مستحبات» والله العالم. 


-١‏ (س) شخص در صلوه واحده سه دفعه شكك كندء به اين نحو كه يكك دفعه شكك مى كند آيا فلان كلمه را از مخرج ادا 
نمودم يا نه؟ و يكك دفعه شكك مى كند آيا فلان كلمه را مد دادم يا نه؟ و يكك دفعه شكك مى كند كه سجدتين را هر دو به 
عمل آوردم يا نه؟ كه متعلق شكك متعدد استء آيا كثيرالشكك صدق مى كند يا نه؟ 


(ج)- ظاهراً صدق ميكندء والله العالم. 


*- (س) دندانى كه از طلا مى كذارند به جهت زينت» كما اين كه حالا معمول و مرسوم شده استء آيا حرام و مبطل صلوه 


است يانه؟ 
(ج)- اككر زينت محسوب شود. بر مردان حرام و موجب بطلان نماز است. 


ص :"لا 


-١‏ (س) امام جماعت نماز قضاء مى خواند از باب الاحتياط» آيا اقتداء به همجو[همجنين] نمازى جائز است يا آن كه نماز 


قضاء امام بايد يقينى باشد؟ مككر در صورتى كه امام و مأموم هر دو ايشان احتياطى باشد به يكك جهت واحده؟ 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در هر دو صورت مشكل است. 

-١‏ (س) بعد از اعتبار يقينى بودن نماز قضاء امام» اكر نت نمايد آن جهار ركعت قضاء ظهر را مى خوانم از خودم؛ و جنان 
جه فى الواقع بر ذمّه ام نباشد» نيابت از يدرم باشد» و جنان جه فى الواقع بر ذمه ايشان نيست» نيايت از والده ام باشد. و همجنين 
تا برسد به شخصى كه فى الواقع بر ذمه او باشدء به اين قسم نيت نماز خواندنء اولا مى توان و صحيح است يا خير؟ و على 
فرض الصّحه آيا مى توان اقتداء نمود به همجو نمازى يا خير؟ 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء انشاءالله صحيح است. 


نماؤشان :از حهت اتصبال ومشاعده حموقوق اسستابة لماز ماموفية ديكر و تمى ذاند كه إن هأمومين ثماز قضاء يقي فى 
خوانند يا احتياطى؛ آيا اين اشخاص دور مى توانند اقتدا كنند؟ در اين صورت. يا بايد علم داشته باشد به يقينى بودن نماز آن 


جماعت دو سه نفره كه اتصالشان به خود امام باشد منعقد شود؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اقتدا در اين صور مشكل است. 


ص :"ا 


-١‏ (س) بر فرض اعتبار علم به يقينى بودن نماز مأمومين» كه وجودشان لازم است در اتصال و مشاهده؛ و كفايت نكردن عدم 
علم» اكر همجو مأمومين نبت نمايند كه اين نماز مى خوانم قضاء خودم باشدء و اكر برىءالذمه هستم, از يدرم باشد واكر 
ايشان هم برىء هستند» از مادرم باشد تا برسد به جائى كه فى الواقع مشغول الذمه باشد آيا هم جون نماز خواندن اولاً صحيح 
است يا خير؟ بر فرض صحت اين نوع مأمومين از نماز قضاء يقينى خوان ها يا خير؟ و جنان جه به نظر انور وضع ديكرى مى 
رسد در تصحيح اين جماعات» خيلى به طور وضوح بيان فرمائيد كه محل حاجت نوعى است؟ 


(ج)- بسم الله تعالى» انشاءالله همين قسم صحيح است انشاءالله. 


1- (س) زيد مى بيند كه نماز جهار ركعتى را سهواً سه ركعت خواند و يا مى بيند كه لباس او ملاقى به نجس مسريه كرديد 


(ج)- اما نماز كه لازم نيست كفتنء و اما لباس هم - اك رحشرى ندارند كه موجب محذورى براى خود شخص بيننده بود - 


لازم ننسبت؛ 


- (س) يدر يا مادر را قرائت نماز غلط است و هر جه تعليم مى نمايند زيادتى از آن قادر نمى شوندء آيا بعد از مردن» قضاى 
آن ها برذقه ب_سر بزركك مى آيد يا نه؟ وايضاً نمى دانيم كه قادر بر تعلم بودند, اهمالى كرده اندء و يا قادر بر تعلم و 


تصحيح نبودنك» بيان فرمائيد. 
(ج)- ظاهراً مكلف به قضا نباشد. 


ص : ؟/ا 


-١‏ (س) در وقت نماز فريضه؛ قبل از آن» نماز مستحبى را - غير از نوافل يوميّه مثل نماز اوّل هر ماه - خواندن جائز است يا 


نه؟ 


(ج)- ظاهراً جائز است مع الكراهه. 


7- (س) آيا در كيفيت قرائت قرآن تابع شدن به يكى از قرّاء سبعه جائز است يا نه؟ و بر فرض جوازء آيا تبعت به قرائت قرّاء 


ثلثه هم جائز است يا نه؟ و برفرض عدم جواز به هيج يكك آن هاء به جه نحو بخوانيم؟ 
(ج)- قرائت - به نحو يكى از قرّاء سبعه - ظاهراً بياشكال باشد. 


*- (س) اكر كسى در نماز آيات» سوره را به قصد ينج قسمت شروع نمودء سهواً سوره را تمام خواند» آيا جائز است - بعد از 


ركوع - بسم الله نككويد و سوره را جهار قسمت نمايد يا خير؟ 
(ج)- در اين صورت اعاده ى حمد لازم استء و احوط - در صورت تفريق - جهار قسمت كردن سوره است با يسم الله. 


درست باشد؟ 
(ج)- بعيد نسنيت كه جماعت افضل باشد» خصوص با كثرت عده مأمومين. 


ه- (س) مأموم در قرائت يا عدالت امام شكى داشته باشدء مى تواند نماز را خودش منفرداً بخواند؟ و بعد هم آن نماز را به 
جماعت اعاده كند جهت فضيلت نماز جماعت يا خير؟ 


(ج)- اعاده به جماعت در اين صورت - رجاء لادراكك الفضيله - ضرر ندارد. 


١/0: ص‎ 


-١‏ (س) در نماز استيجار ميت» به سه جهار نفر داده مى شود. اين اشخاص مى توانند نماز را همه در يكك وقت بخوانند يا بايد 


على حده بخوانند در وقت معين؟ 

(ج)-ت بايد اوقاتشان علاحدّه باشد. على الاحوط. 

؟- (س) نماز مستحب كه به نذر واجب مى شود, در شكيات و سهويّات مثل نماز يوميّه است يا خير؟ 
(ج)- ظاهراً احكام نماز واجب اصلى ندارد. 


*- (س) اكر كسى وارد مسجدى شد كه امام جماعت آن مشغول نماز استء در آن مكان يا جاى ذيكن مسج تماق خراذق 
كوانة با اراضيك غادل كداسعق امام حافت باكةره كريء "ايا لزى توهزى انام ماع امت تمان 1ن هواره اشكال ات 


يا خير؟ 


(ج)- موارد مختلف استء بعضى از اوقات توهين ميشود و در بعضى از اوقات توهين نيست» ودر صورت توهين» صحت 


صلوه مشكل استء والله العالم. 

؟- (س) يول حرام در كيسه شخص باشدء. نماز مبّت بخواند يا خير؟ 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهراً اشكالى ندارد صلوه. والله العالم. > 

ه- (س) در قبله عمداً به قدر جهار انككشت طرف يمين و يسار ايستادن در حال نمازء يا ذبح حيوان» صحيح است يا نه؟ 
(ج)- ضرر ندارد و احوط تركك است ظم. طبا وع. 


٠/2: ص‎ 


-١‏ (س) امام جماعت اككر خوشش بيايد بر امام بودن, و يا بر زيادى مأمومين» نمازش صحيح است يا نه؟ 
(ج)- ضرر به اصل نماز ندارد» بلكه اككر ريا هم در جماعت بنمايد كه اصل نماز را با قربت باشدء نماز صحيح است و جماعت 


باطل. يعلى ثواب جماعت ندارد» والله العالم. 


-١‏ (س) اكر كسى حالش اين طور باشد كه اككر فرادى نماز بخواند» قيد در وقت نداردء كاهى اول وقت و كاهى آخر و وسط 
مى شودء لكن اكر بنا شود امام جماعت شود؛ از جهت ملاحظه مأمومين بايد در اوائل وقت نماز بخواند» اين قصدش ريا و 
مبطل است يا نه؟ 

(ج)- ريا نيست و نماز صحيح است, ظم. طبا وع. 

- (س) هركاه كسى در اعمالش - بين خود و خدا - مقدّد به مستحبات و ترك مكروهاتء بلكه بعضى مرجوحات نيست» 
لكن جون مى داند كه مردم او را تاركك آن ها و عامل به مستحبات و راحجات مى دانند» محض حفظ ظاهر كه هتكك نوع 
مقدّسين نشودء وايا هتكك شخص خودش نشودء مكروهى را تركك كند يا مستحبى را به جا آورد» صحيح است يا باطل؟ بلكه 
مبطل در عملى كه صاحب اجزاء باشد؟ 


(ج)- ضرر ندارد» بلكه در بعض موارد ممدوح است. ظم. طبا وع. 


ع- (س) شخص شكك دارد كه وقت باقى است تا نمازش اداء باشدء و يا خارج وقت است كه قضاء باشد» و يا ضيق است كه 


اقل واجب را به جا آوردء تكليف جيست؟ 


ص :/الا 


-١‏ (س) تكرار ذكر از شخص كثيرالشكك يا وسواسى - به قصد ما فى الواقع - جايز است يا نه؟ مثل آن كه شكك در عدد 
تسبيحات كندء بنا را بر اقل و من باب احتياط يا قربت يا ما فى الواقع تيمم كند صحيح است يا نه؟ 


-١‏ (س) غلط خواندن اذكار مس مستحبه در نماز كه مرحوم سيد مى فرمايند مغيّر معنى نباشد ضرر ندارد عوام كه ملتفت معنى 
آن نمى باشند» در حركات و سكنات آن كم و زياد كردن يا تغيير دادن يا تبديل به لفظى كه هم معنى باشد با آن كلمه 


كن جه عيورت دار ؟ 
(ج)- ظاهراً - اكر مغيّر معنى نباشد - ضرر ندارد» ظم. طبا وع. 

- (س) كسى كه در تمام اعمالش شكك دارد كه آيا به حدّ وسواس رسيده يا خير» تكليفش جيست؟ 

(ج)- شكك مزبور ناشى از وسواس استث. 

د (س) كسئ كه كني رالشكف الست) لكن شك ذارة كه جهت: كترث بن حافظكى او امت با وشواسئ اننت؟ 
(ج)- على اىٌّ حال حكم كثيرالشكك براى او جارى است. ظم. طبا وع. 


ه- «(س) كسى كه خيلى در حال متحير شود و شقوق مسائل به نظرش مى رسدء شكك دارد»ء از جهت وسواس است يا جهل به 


ص ://ا 


واكر كسى در خواب باشد و وقت نماز ضيق است و مى دانيم نماز نخوانده بيدا ركردنش لازم است يا نه؟ و اولاد صغار را در 


بين الطلوعين بيدار كردن جايز است يا نه؟ فرقى بين ولىّ و غير ولى مى باشد يا نه؟ 
(ج)- در صورت اولى واجب استء. و صورت ثانيه جايز» و همجنين در شق سيم. ظم. طبا وع. 


-١‏ (س) هركاه كسى وصيت نموده فلان مقدار نماز استيجار شود؛ و علم اجمالى به سفر كردن موصى ميت داريم» تفتخص 
لازم است يا نه؟ و تمام نماز را به طريق جمع مى توان استيجار نمود يا نه؟ و نماز قص_ر را علا حدّه مى شود استيجار كرد يا 


نه؟ و هركاه مستلزم غير ترتيب به حسب ظاهر شود جه صورت دارد؟ 


بخواند. ع. 


*- (س) ككربه در حال نماز روى دامن شخص مرور كندء يا فى الجمله توقف كندء و بعد او را بزنى از جهت اين كه حمل غير 


مأكول است» صحيح است يا نه؟ 
(ج)- صدق محمول نميشود بر آن» و ضرر ندارد» مكر اينكه مدتى توقف كند كه عرفاً صدق محمول كند. ظم. طبا وع. 


ص :هلا 


-١‏ (س) در بين سفر هركاه شكك در محاذات كندء هركاه بخواهد معطل شود تا علم يا ظن قوى حاصل كندء شوفر يا مسافرين 
صبر نمى كنندء و لكن هر كاه مبلغى بدهد معطل مى شوند» آيا واجب است حال اضطرار را بر خود جارى كند؟ يا يول بدهد 
و معطل كند؟ يا بككذارد و آخر وقت مضطر شود؛ نماز با قبله اضطرارى بخواند؟ 


(ج)- مادامى كه ضرر معتدّبه و حرج نسبت به حالش وارد نيايد يول بدهد, و نماز اختيارى بكند. ظم. طبا وع. 


-١‏ (س) جاى سجده زمين سراشيب است كه تا جاى قدم شايد به مقدار كلفتى دو خشت ستء مثل اكثر در كوه و بيابان 
سنكك و كلوخ دارء تكليف جيست؟ 


(ج)- ضرر ندارد انشاءالله. ظم. طبا وع. 


"- (س) در جائى بايستد مصلى» كه خوف دارد كسى حركت قهرى به او بدهد مثل حرم و رواق در مشاهد م_شرّفه» بلكه در 


وسط مسجدء آيا در صورتى كه مبتلى نشدء نمازش صحيح است يا نه؟ 
(ج)- ضرر ندارد» جون مضّر به صلوه نيستء بلى اككر در بين ذكر باشد احوط اعاده آن ذكر استء ظم. طبا وع. 


*- (س) در مجلسء غيبت مسلمانى يا ساير از كناهان مى نمايند» در آن مجلس نماز كردن جايز است و صحيح يا نه؟ ودر 
اثناء نماز مبطل است يا نه؟ 


(ج)- در صورت امكان بايد از مجلس معصيت حركت نمايد» ولى در صورت عصيان ظاهراً صلوه صحيح است. والله العالم. 


/٠١:ص‎ 


-١‏ (س) خانه كه ديوارها و سقفش غصبى استء و جايش مباح؛ نماز در آن خانه صحيح است يا نه؟ و فرق در انحصار محل 


وعدم انحصار هست يا نه؟ 

(ج)- ظاهراً صلوه صحيح استء والله العالم. 

1- (س) زن - در ركوع يا سجود - رب إِنّى مغلوب فانت_صر مى كويد» جه طور است؟ و اككر غلط است جه بككويد؟ 
(ج)- قرآن خواندن در ركوع ظاهراً كراهت داردء بهتر اين است دعاهاى ديكرى بخواند الاحقر عبدالكريم حائرى. 


- (س) شخصى نماز مغرب را اقتداء كرد به عشاء امام» در حال ركوع شكك كرد در اينكه اين ركوع ركعت سوم امام است يا 


جهارم؛ نماز اين شخص جه صورت دارد؟ تكليفش جيست؟ در صورت امكان استعلام؛ و در صورت عدم امكان استعلام؟ 
(ج)- در فرض مزبور مانعى ندارد كه رجاءً همراه امام برود» تا حال معلوم شود كه صحيح است يا نه والله العالم. 

*- (س) هر كاه مصلى بعض مستحبات نماز را - از روى و جهل يا غفلت و سهو - غلط بخواند» نمازش باطل است يا نه؟ 
(ج)- صحت بعيد نيست» هر جند احتياط در صورت جهلش خوب استء والله العالم. 

حالس ) مر ور كف عدا ند است احبر شوو لمان ونوو(ة:والدايع خوهدرا تدحا يناورد؟ 


/م١١:ص‎ 


(ج)- جنانجه يدر وصيت كرده باشد كه نماز و روزه او را استيجار نمايند» مانعى ندارد كه يسر بزركك اجير شود. 
-١‏ (س) حيوان ذى روح همراه مصلى جه طور است؟ مأكول و غير مأكول اللّحم آ ن؟ 

(ج)- حمل مأكول مانعى ندارد» و غيرماكول احوط تركك استء بلى حمل انسان در نماز بياشكال استء انشاءالله. 
-١‏ (س) خلوت با اجنبيّه مطلقاً حرام است؟ و مبطل نماز است؟ يا مورد مخصوص است؟ 

(ج)- ظاهراً موردى است كه معرض دخول غير نباشد. 


*- (س) اكر مرد در يكك اطاق و زن در اطاق ديكرى باشدء لكن مدخل و درب هر دو اطاق يكك در است كه بسته شده و 


مانع از دخول غير استء يا هر دو در يكك حصار در بسته باشند.» جطور است؟ 
(ج)- ظاهراً هر دو فرض مشكل است. 


©- (س) در باب مغرب مى فرمائيد باطو لخو انق رفسو كدق سمت الرادع واولا ممت الداش معلوم نيست 


ونان رك رقت شا نان سه ندا تافيك؟ 


(ج)- مراد از سمت الرّاسء بالاى سر استء يعنى قرمزى كه وقت غروب در طرف م_شرق نمايان ميشود و بالا مي يدء تااز 


بالاى سر شخص بككذرد به طرف مغربء و مراد از برطرف شدن آن اين است كه قرمزى طرف مشرق تمام شود. 


ص: "م 


اكارمن) تشاهسؤتها طزايقه انان در ودوقاة هاس روسس ١‏ لنت اماد زه #لنتالاق دغر طائفة دو كوشة اق او سر رسن من 
مانند» هر كس مكان خاصى دارد» يكك فرسخ در يكك فرسخ مال يكك طائفه استء هر سالى در كوشه منزل مى كنند» اول 
بهار از قشلاق بيرون مى آيند» قريب جهل فرسخ بيشتر راه طى مى كنند در مدت يكك ماه يا بيشتر؛ سرزمينى است نام او 
بيلاق» تابستان آن جا مى مانند كاهى آب و علف در زمين خوب باشد و در مابين مى مانند» به قشلاق و ييلاق نمى روندء آيا 
داخل عنوان من بيوتهم معهم مى باشند؟ و نماز را در بين ييلاق و قشلاق هم تمام بخوانند؟ يا ذو وطنين مى باشند؟ و در رفتن 
از ييلاق به قشلاق و به عكس نماز را شكسته بخوانند؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» هركاه اين طايفه مقصدى ندارند جز آنكه طالب آب و هواى مناسب حال خودشان ميباشند, به 
قسميكه هر جائى كه در اين امكنه بتوانند بمانند ميمانند» بايد نماز خودشان را تمام كنند» و هر كاه دو مكان و مقصد دارند كه 
زمستان هميشه يا اغلباً به آن جا ميروندء و تابستان هم هميشه يا اغلباً به آن ييلاق ميروندء و وقتيكه از قشلاق خارج ميشوند 
متعيدد نيا اذى اكه وو ان الاتقاق فادرا حو م ككيما نحدة ذو انق بورك كه قطي ١‏ نيا هما قن أول وقدم يلاق اس 


در بين بايد نماز را قص_ر بخوانند» مككر آنكه در محلى ده روز قصد نمايندء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) شخصى از اول نماز قصدش اين است كه تمام اقوال نماز را - از واجبه و مستحبه - به قصد قربت مطلقه بياورد» كه اكر 


بعضى اقوال و اذكار بدون طمأنيه يا در حال برخاستن يا يائين آمدن. خوانده شود. موجب بطلان 


ص :7/ 


-١‏ نمازش نشود» جه صورت دارد؟ و اكر مصلى بعض آيات سوره را به قصد قربت تكرار نمايد» جائز است يا نه؟ 
(ج)- هر دو جائز استء والله العالم. 

كدري )قر لتك ور عر قناز كه شكس اغعاد ندارد؟ مثل كثير الشكك در نمازء يا اعتبار دارد؟ 

(ج)ت- مقتضاى تعليلاتيكه در اخبار كثير الشّكك استء عموم استء والله العالم. 

"- (س) دندان طلا كذاشتن جائز است يا حرام؟ و على اىٌ تقدير صلوه به آن صحيح است يا باطل؟ 


(ج)- هركاه به نحوى باشد كه نمايان باشد و عرفاً هم زينت محسوب شودء كذاشتن و نماز با آن خواندن هر دو مشكل استء 
والله العالم. 


د ل(س) بفرهائيد ترك اقامه در غير موازة سقوط يدوق غذر فوجب بطلان ثماز من باشد يااله معضيت اسع؟ 


0- (س) امام جماعت كه عدالتش محرز است به واسطه نداشتن دندان و رعشه در بدن در كلمات قصور دارد كه مثلاا (س) را 
جماعت را تركك و يا با همين امام نماز كند؟ 


ص :/ 
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(ج)- اقتدا به امامى كه قرائت صحيح نمى تواند بخواند محل اشكال است هر جند نماز خود امام محكوم به صحت است.(١)‏ 


در اجر دارد يانه؟ 


(ج)- نافله را نشسته خواندن مطلقاً عيب ندارد و اما تفاوت در اجر البته اكر با قدرت ايستاده بخواند افضل خواهد بود. الاحقر 
عبدالكريم حائرى(1) 


؟- (س) اككر كسى وقف به حركت و وصل به سكون كرد نمازش باطل است يا نه هر دو مبطل صلوه يا يكى از اين دو كدام 
يكك رعايتش الزم است؟ 


(ج)- وصل سكوة لائهر ا عب لزناو وقي اع كلق حلاف احفاظ ع2 


*- (س) وقف به حركت و وصل به سكون در نمازهاى مستحبى و قرائت قرآن و ادعيه وارده و غيره جه صورت د ارد مبطل 


؟- (س) دندان مصنوعى داشتن در نماز جه صورت دارد؟ 


ص :6/ 
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اع دندان مصنوعى عيب ندارد انشاءاللّه(١)‏ 
-١‏ (س) وقف به حركت و وصل به سكون در قرائت جايز است يا خير؟ 


-١‏ (س) يسر كه قضاء نماز يدر در ذمه اش واجب بود به فتواى مقلد حى وادا نكرد تا مقلد وفات فرمود بعد تقليد از مجتهد 
ديكرى كرد كه قضاء را به ترتيب واجب نمى داند كه اولى واجب مى دانست آيا قضا درع_صر مجتهد كه تقليد از او دارد 
ساقط است يا واجب؟ 


(ج)- عمل به فتواى مجتهد ثانى كند و احوط عمل به احوط القولين است. و الله الموفق 

“- (س) عادل دانستن امام خود را در امامت در نماز شرط است يا نه؟ 

(ج)- شرط نيست لكن تركك احوط است اككر بداند عادل نيست.50) 

(س) قرض دار دو آخر وقت بايد نماز بخوائد اكر ممكن از اداء با شد يا اول وقث مى توائد بيخواند؟ 
(ج)- با مطالبه احوط تأخير است هر جند اقوى صحت است در اول هم.(5) 


ص :2/ 


- 
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3 (س) تماق كزاودن دو لبامن فرتكى ماب وفركن ماب شدن جه طون است؟ 
(ج)- ظاهراً نماز كزاردن در اينكونه لباسها مانعى ندارد اكر جه حرام باشد و الله العالم(1) 


؟١-‏ (س) شخصى به جهت قضاء نماز ميت اجير شده آيا نماز را مطابق رأى شريف مجتهد خود بكند يا مطابق رأى مجتهد 


ميت؟ 


توقف او محض براى دلخوشى ايشان است اين توقف بدون اينكه ذكر كويد هركاه مختصه لله نباشد بلكه براى مردم دارى 


دالقاك ونا ة عقي المت ثي؟ 
(ج)- مضر بودنش از اين جهت به نماز معلوم نيست مكر آنكه از وجه ديكرى ريا در عبادت شود والله العالم.(5) 


(س) اوقات صلوات يوميه نظير امارات منصوبه به آ نها تعبدى و از مسائل تقليديه است يا از موضوعات صرفه كه تشخيص 


آنها به عهده خود مكلف است و بر فرض اينكه به عهده خود مكلف بوده و تقليدى نباشد در 
ص :// 
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-١‏ صورتى كه مكلف اوقات صلوات را تطبيق با امارات شرعيه نمايد و شرعاً محكوم به وقت باشد ولى مكلف را علم وجدانى 
به دخول وقت حاصل نشود و شاكك در دخول وقت بوده باشد به محض تطبيق مى تواند مشغول نماز شود و مجزى است همين 
تطيق مودق أن بنا اشكه شك وتجدائن ذارى ا اين شكف مكل به العقا تمان الع بعد هذا وفك فيلت كد قط اندي :و 
تعبدى است اكر مكلف تقليداً در وقت فضيلت نماز را بخواند و باز علم نداشته به دخول وقت و شاك است آيا نماز او 


(ج)- تشخيص اوقات صلوات مثل زوال شمس و طلوع فجر و زوال حمره مثلا تقليدى نيست آن جه راجع به تقليد است اصل 
اوقات و امارات شرعيه براى تعبين مثل حجتيه بينه عادله يا اطمينان يا مطلق مظنه در بعضى اوقات و امثال ذلك. والله العالم.(١)‏ 


-"١‏ (س) بر شخص عالم به نجاست زمين مسجد با ضيق وقت ازاله نجاست مقدم است يا خواندن نماز؟ 


*- (س) در صورت شكك در تنككى وقت مصلى مى تواند تسبيحات اربعه را سه دفعه بخواند و يا تشهد متعارف بخواند يا لازم 


اسيك در فوت تنكم در فيين: ركف اؤذقنه #سي ايك و ركريو و دفية عقنت سخرانذ؟ 
ص :// 
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(ج)- ظاهرا مى تواند و الله العالم.(١)‏ 
-١‏ (س) اقامه در نمازهاى يوميه اداء و قضاء شخص مستحب است بكويد يا بطور احتياط لازم؟ 
(ج)- بطور احتياط.(7) 


ص:9/ 


]١[-١‏ . نسخه خطى ركذي ص غمم 
١-[3؟]‏ . نسخه خطى ١كك).‏ ص /151. 


كتاب الصوم 


كتاب الصوم 


(س) حمام هاى طهران در خزينه بتون هائى كه كار است بعض اوقات رخنه يبدا مى كند و آب از خزينه داخل زيرتون و كار 
مى شودء هم آتش را خاموش و هم آب خزينه - كه اقلا از بيست تومان كمتر قيمت ندارد» تفريط و تمام - هدر مى رود؛ و 
حمام به واسطه بى آبى بسته مى شود. ضرر وارد مى شود و اين قضايا هركاه در روز ماه صيام اتفاق افتد. و حمامى جاره 
تذارة مكر كل و اهكة - كةمعمول بابق كان اسك افير داؤتك > ولى تايل مر زوين أت برذه مبلعى زيست3 1 كنده ةا آن 
رخنه را مسدود واصلاح كندء و كار هم بايد فورى اصلاح شود. به اين ترتيب كه معلوم است اغلب حمامى ها همجنين 
استطاعتى ندارند كه تحمل اين كونه ضرر را بنمايند» لذا هركاه شخص حمامى كه صاحب آب خزينه است؛ سر زير آب برد 
به جهت اصلاح اين عملء روزه او باطل است يا نه؟ و بروجه بطلا-ن» كفاره دارد يا نه؟ بر فرض آن كه كار به سلمانى يا 
كار كران ديكر نمايند و آن ديكرى اطاعت اين امر نمايد» تكليف آن ديكرى از 


1١:ص‎ 


.]١[1-١‏ مراد اين است كه حمامى زير آب رفته و مدّتى درنكك كند تا روزنههاى خزينه را با كل و آهكك مسدود كند. 


-١‏ قضاء و كفّاره جيست؟ جواب را مرقوم و مزين فرمائيد كه قضيّه واقع و محل حاجت استء ادام الله افاضاتكم. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ارتماس جايز نيست براى روزه دار و موجب بطلا-ن و قضاء و كفّاره استء احتياطاً حمّامى اكر 
ميتوانك كسح راريتدا كك كهارونه ناشد واداز كان تماد و اماس وه وير قار كزان جار نيشت ازتماس وله براي :او عالق 
است تكليف كردن و نه براى كاركران اطاعت كردن والله العالم. 


؟- (س) آيا دود جبق و قليان مبطل صوم و موجب قضاء و كفاره هر دو مى شود يا نه؟ 

(ج)- احتياطاً موجب بطلان صوم و موجب قضاء و كفاره استء و اين احتياط تركك نشود. 

داري )فسن قردساه مار كه ررمضاةافطار كدق يعفرا راعن الكفارد سير كقده 1 نا كقارة نافظ بن شو ا دا 
(ج)- اكر افطار قبل از زوال بوده و مسافرت هم قبل از زوال باشد؛ احوط كفاره است. و الا كفاره واجب است. 


(س) شخصى از اهل منبر خواهش كرده سئوال شود: هركاه از كسى يكى از اين سه كلمه سر زده باشد در نهار شهر صيامء آيا 
كذب بر معصوم و موجب بطلا-ن صوم و كفاره جمع است يا نه؟ ]١[‏ يكى در وداع حبيب فرموده: تو قارى قرآنى» ولى اين 
كلام را در وقت آمدن بر سر بالينش فرموده باشد نه وقت وداع [؟] ديكر آن كه كفته باشد كه امام در وداع سكينه كه كريه 
مى كردء امام اشكك جشم او را ياكك كردء بعد در خيال افتاده كه شايد نبوده» ولى بوده 


ص :17 


-١‏ است [”] سيم در وقت مكالمه ى امام(] با خصم و شنيدن صداى شيون زنان» كفته باشد: كه امام به عباس و على اكبر 
فرمود: كه بدويد ايشان را ساكت كنيد كه دشمن شماتت مى كندء ولى عبارت كتاب بدويد ندارد» يس ساكت كنيد ايشان 
واباككده حتسو كاي كل أولة اذه ها كذحن جنبات اكه يانه انا ابن كهركا توارد ددر [ ناسنال كدت كو مدال دالت 


عامد بوده يا خاطى؛ و در صورت قوى كرفتن شبهه كه عمداً بودهء جه حكم دارد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» اول اخبار واقعه طف - جون خبرى كه بشود به مضمون آن به نحو اذعان و جزم خبر بدهند؛ 
كم است - خوب است هر وقت ميكويند به نحو حكايت از كتابى كه در آن ديدند بكويند, و ثانياً آنجه رااين شخص كفته 
اكر به عنوان حكايت از كتابى كفته؛ به صوم ضرر ندارد؛ و هرجند در آن كتاب نباشد» جون در اين صورت كذب بر صاحب 
آن كتاب است نه بر امام0آء و اكر سهواً يا خطاً كفته باز ضرر ندارد و اكر احتمال صدور سهوى بدهد آن هم ضرر ندارد» و 
اكر هيج يك از آنها نيستء بلكه به نحو جزم عمداً نسبت قول را به امام0] داده است» يس با قطع به نبودن آن قول داخل در 
كنم اسن جك ردصي ان اك طرة الاسزطه و ااقااكر كود فا كج كنا قورة قو د 1نهلا ارا فنا كع كل ابو فرت عصفت 


صدور اين فرمايشء ظاهراً ضرر ندارد, الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


1- (س) اككر كسى در ماه مباركك رمضان خوابيد و براى سحر كه بيدار شد غسل بر او واجب شده بودء واز حيا غسل ننموده 
تاصلوه صبح با تيمم بيدار بود و صلوه نمود» و در عص_ر آن روز غسل نمود؛ روزه اش صحيح است يا خير؟ كفاره بر او 
لازم است يا خير؟ 


ص :17 


(ج)-اكر تيمم در غير حال ضيق وقت باشد صحت صوم مشكل است و موجب قضاء و كفاره ميشود, و اككر در ضيق وقت 
تيمم كرد» صوم او صحيح است و موجب قضاء و كفاره نميشود» ولو عاصى باشد در تأخير غسلء و اما نماز او اكر در ضيق 
وقت آن تيمم كرده باشد» صحيح است. 


-١‏ (س) شخصى اول تكليفش بوده ودر خواب محتلم شد و صبح نفهميد كه احتلام جيستء و بعد از سحر خوابيد و نماز 
صبح را نمود در طلوع صبح و آن روز را كه ماه مبارك رمضان بوده روزه كرفتء و فردا كه فهميد و علم حاصل نمود بما 
ذكر و غسل نمود» روزه و نماز او صحيح است يا خير؟ 


(ج)- نماز و روزه او باطل استء جه جاهل قاصر باشد جه مقص_رء و اما كفاره» در صورتيكه قاصر باشد كفاره ندارد» و در 


صورتيكه مقص_ر باشد واجب است كه كفار را بدهد. 


؟- (س) اكر كسى مريض شد در ماه رمضان و افطار نمود و قضاى او را تا جند سال نكرفتء و بعد از جند سال ديكر قضاى 


او زا كرفث؛ كفاره باز بر او واجب اسث كه دز اين جند سال قضاى او را نكرفته؟ 
(ج)- احتياطاً يكك كفار را بدهد. 
”- (س) شخص(1١)‏ يكى از مبطلات روزه براى او حاصل شدء مى تواند افطار نمود(7) يا خير؟ 


ص :15 


(ج)- ظاهراً فرو بردن آب دهن در اين فرض - كه به ظاهر نرسيده باشد - ضرر ندارد. 


"- (س) حجه الاسلاما! مروّج الاحكاما! جه مى فرمايند كفاره فوت صلوه عشاء آيا وجوب صوم در صورتى است كه صلوه 
عشا منفرده فوت شود؟ يا با فوت صلوه مغرب معاً وعلى اىّ الفرضين فوت مسبب از نوم موجب است؟ يا محض غفلت؟ با 
تعم دهم ايجاب كفاره مى كند؟ ثم بعد ذا ه ركاه در اين صوم مفطر عمدى به عمل آمدء قضاء يا كفّاره دارد يا خير؟ آن جه 


حكم الله است بيان فرمايند. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مفروض سئوال؛ ظاهراً فرقى بين فوت صلوه عشا فقطء و فوت عشاء مع المغرب نيست در 
حكم؛ ولى در موضع فوت مع الغفله احوط كفاره استء و در صورت افطار احوط قضاء است. و ظاهراً كفاره ندارد والله 


العالم. 


- (س) در رساله عمليه ى؛ در تعداد مبطلان روزه؛ دخانيات قيد نشده كه مبطل است يا نه» و در صورت مبطل بودن؛ كسى 


در قضاى روزه واجبى صرف سيكار نمودهء كفاره هم دارد يا نه؟ 


ص :10 


(ج)- مسئله مفطريّت دخان اكرجه در بعضى از رسائل عمليه ذكر نشده؛ لكن در عروهالوثقى ذكر شد, و حقير هم امضاء 
نموده بودم» و اما مسئله استعمال دخان در فضاء ماه رمضان: جنانجه قبل از ظهر بوده باشد» كه موجب كفاره نيست»ء و جنانجه 
بعدازظهر بوده» احوط در آن كفاره است,ء و كفاره ى آنء ده مسكين طعام دادن استء و به هر مسكين يكك مذّء و بر تقدير 


عجز از آنء سه روز روزه بككيرد» والله العالم. 
-١‏ (س) بدون ضرورت به شكار رفتن جايز است يا نه؟ 
(ج)- در هر حال جايز استء ولى اكر سفر صيدش به قصد تنرّه باشد» نمازش در آن سفر تمام؛ و روزه را هم بايد بكيرد. 


؟- (س) زيد در روزه ماه مباركك رمضان؛ با عيال خود عمداً مجامعت نموده واين عمل را هم يانزده مرتبه در يانزده يوم كرده 
استء ولى انزال از او نشده. اما دخول كه غيبوبه حشفه باشد محقق شده استء و به غير اين عمل هم تا آخر روز از ساير 
مفطرات جيزى مرتكب نشده؛ و جاهل به حكم مسئله بوده استء فعلاً ازاين عمل هم تائب شده استء بنابراين كه كفاره 
واجب باشدء طورى ممكن نيست كه اطعام مسكين يا صوم ستين يوماً اتيان كند» بكلفت و مشقّت نيافتد» تكليف او جيست؟ 


(ج)- در فرض سئوال جنانجه جاهل به مفطورّيت بوده» ظاهراً حكم كقّاره واجب اخلط الاذا كر اهل به .وجرت كفارة بوده» 


بايد كفاره را بدهد و صرف مشفّت و كلفت مانع از لزوم كفّاره نيست. 


ص :18 


-١‏ (س) هلال شوّال كه در بعضى از امصار رؤيت مى شود به توسط تلفون به جاهاى ديكر خبر مى دهند كه موجب ظَنٌ مى 


(ج)- حصول ظن كافى نيستء بلكه بايد علم حاصل شود يا اطمينانى كه نزد عقلا معامله علم به آن ميشود. 


-١‏ (س) شخص صائم - در ماه مبارك رمضان - مرتكب مفطر محرم مى شود و جاهلاً به اين كه كفاره جمع واجب مى 
شودء با علم به اصل مفطريّتء آيا معذور است در جمع يا خير؟ و بر فرض عدم.؛ در صورتى كه بعد مشكوك باشدء جهل و 


اعت در صورت مفروضه معذور نيستء و بايد كفاره جمع را بدهد. 


*- (س) شخص صائم اكر در مسجد مشغول نماز باشد در ضيق وقتء ودر اثناء نماز دهنش از خون بن دندان ير شود. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» هركاه ممكن باشد دفع خون به نحويكه مسجد نجس نشود؛ ولو به جمع كردن خاك مسجد و 
ريختن خون در آن و اخراجش بعد از نمازء يا آنكه داشته باشد جيزى كه نماز در آن تمام نباشد. خون را به آن دفع كندء 


بلكه اككر اين قسم مى_سر باشد مقدّم است بر فرض اولء و الا اكر هيج قسم ممكن نباشد» تنجيس مسجد كه بعد از نماز 
تطهير نمايد مقدم است بر ابطلال صلوه و صوم. 


ع- (س) صائم اككر - به خاكك يا خون يا بلغم و يا به كرد خاكك و يا به افتراء از زبان معصوم - روزه را باطل كند» تكليفش 


كفاره جمع است يا نه؟ 


ص :/41 


اع بل كفاره جمع 1 


-١‏ (س) در شب ماه مباركك صيام مى داند كه اككر خودش را جنب نمايدء يا بر خودش ويا به زوجه اش غسل ممكن نخواهد 


شدء اما تيمم ممكن استء و بااين حال خودش را جنب مى نمايد» روزه اش جطور است؟ 
(ج)- بسم الله تعالى» روزه اش صحيح است؛ هر جند خلاف احتياط است از حيث تكليف. 
-١‏ (س) اككر كسى به كفاره ماه رمضان المبارك قادر نباشد. جه كند؟ 


(ج)- هركاه ممكن باشد؛ هيجده روز روزه بككيرد» يا به قدر امكان تصدق بدهدء. واكر هيجده روز ممكن نشدء به قدريكه 


سوك افد رو لكر | هرقا طال راسد اعفان ابت 


*- (س) جاهل به مسئله ندانسته كه جماع و يا اين كه صبح را جنب ماندن روزه را باطل مى كندء بعد از آن شنيده و دانسته 
يا مثل عالم و عامد است يا نه؟ 


(ج)- اكر مقص_ر باشد؛ يعنى شاك بوده و مسامحه كرده؛ در سئوال ظاهراً مثل عالم است. 


؟- (س) هركاه روزه بككيرد به قصد آن كه هركاه در واقع قضاء رمضان بر ذمّه دارم محسوب باشدء و اككر كفاره يا به طور 


ديكر در واقع برذمّه ام مى باشدء از آن محسوب شودء و الا به جهت والدينم» صحيح است يا نه؟ 
(ج)- صحيح است» لكن تعيين والدين بنمايد. 


ص :/1 


-١‏ (س) در روز روزه از روى غفلت مسئله كه صحت آن را نمى دانسته» كفته باشد» موجب كفاره جمع و روزه باطل مى 


شود يانه؟ 


(ج)- باطل نميشود روزه. ظم. طبا وع. 


؟- (س) از جهت جهل به موضوع در روزه ماه رمضان افطار نموده؛ مثل آن كه مسثئله آن را مى دانسته كه هركاه كسى خوف 
تلك ياشك اشّدات تشسكى :ابه قدر:ضرورت من تواند ات باشامده لكن ارخ اشخص .به مقدذار عوف ضدرر عطقن تداشتنة 
آشاميد» بعد از التفات» كمان حال كه روزه باطل است,ء افطار ثانوى مض_رّ نيست غذا ميل نمود» تكليف حجيست؟ 


(ج)- قضاء و كفاره هر دو واجب است. ظم. طبا وع. 
"'- (س) موضوع دروغ كه در شرع مقدس حرام است بيان فرمائيد. 


(ج)- جيزيكه به اعتقاد متكلم غير واقع است كفتنء مكر در موارديكه استثناء شده؛ مثل دروغ در مقام وعده به زوجه. ظم. طبا 
وع. 


ع- (س) در كفاره؛ اطعام شصت مسكين واجب است به مقدار مد بدهد؟ يا به قدر متعارف يكك نفر سير شود؟ و هركاه به 


عنوان مهمانى بطلبد و فقرا را قصد كفاره كند» صحيح است يا نه؟ 
(ج)- بلى هر دو صورت مانعى ندارد. 


ه- (س) هركاه مسئله را شكك در صحتش دارد» يا ظن به صحتء و به عنوان صيحت بكويد» مبطل صوم و موجب كفاره است 


-١‏ (س) سفر اختيارى» يا لازم عرفى» يا واجب شرعىء بر هم مى زند تتابع در روزه كفاره را يا نه؟ 
(ج)- در واجب شرعى ظاهراً مض_رٌ به تتابع روزه ى كفاره نيستء و در سفر لازم عرفى و غيره محل اشكال است. 


1- (س) در شب ماه رمضان كسى بيان مسئله نمود از روى ظن خودش ليكن تصريح به علم و ظن ننمود در روز روزه ازاو 
سوال نمودند كه آن مسئله شب كذشته راز ديكرى سوال نموديم طور ديككر جواب داده مثلاً- شب كفته بود كه وسواس 
هر كاه مسح يا را زياده از متعارف از روى عمد و اختيار بكشد وضويش باطل است در روز كفتند ما سوال كرديم كسى مسح 
را تا زانو هم بكشد عيبى ندارد و زيادى آن لغو و جواب داد كه من درست كفته ام ايشان هم درست عنوان كرده اند قصد من 
شخص وسواسى بوده قصد ايشان مطلق مردم لكن كوينده مسئله ظن به كفته خودش داشته نه علم آيا بر همجه شخصى كفاره 


(ج)- اولا- هر كاه كفتن اين شخص بعنوان حكايت و نقل از قول عالمى بوده است اين تصديق در روز هم مضر به صوم او 
نخواهد بود ودر غير اين صورت هم هركاه ظن اطمينانى به صدق داشته آن هم انشاءالله مض_ر نيست و الا محل اشكال 
است.(1) 


٠٠١:ص‎ 
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-١‏ (س) غروب شرعى در صوم و صلوه به سقوط قرص است و يا به زوال حمره از مشرق؟ 


(ج)- به رفتن قرمزى مشرقى است از بالاى سر بلكه احوط اين است كه قرمزى از تمام ربع مشرقى فلكك برجيده شود بالنسبه به 


نماز مغرب و صوم و اما نسبت به نماز ظهر و عصر يس احوط اين است كه از سقوط قرص عقب نيفتد.12١)‏ 


؟- (س) مقدار صاع را تحديد فرموديد كه ششصد و ج_هارده مثقال صيرفى است در بلدى فقيهى اكر صاع را به حسب 
اواسط شعيرات تحديد نموده باشد و بر طبق آن عمل نموده باشند در اين زمان كه تقدير اوزان به مثقال صيرفى و حمصات در 
ايران و عراق متداول شده است اكر در تحديدين توفير باشد يعنى مقدار صاع به حسب شعيرات قدرى زياد باشد از تحديد 
حاليه عمل به كدام يكى از تحديدين اولى و احوط است خصوصاً در جايى كه تقدير اوزان در بلدشان به مثقال صيرفى و 
حمصات متداول نباشد بينوا ادام الله ظلكم 


(ج)- البته عمل به آنجه زيادتر باشد غالباً احوط است الاحقر عبدالكريم الحائرى.10؟) 
ص:١١٠‏ 
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كتاب الزكوه 


٠١7:ص‎ 


كتاب الزكوه 


-١‏ (س) در زكوه شخصى نمى داند در آن وقت به حدٌ نصاب رسيده تا به حال يكك سال كذشته؛ در اشيائى كه كذشتن سال 
شرط است يا نه؟ آيا تكليف همجه(١)‏ شخصى صحيح است در دادن زكوه؟ و ديكر اين كه زكوه مى فرمائيد در مطلق خيرات 
مى توان صرف كره؟ آيا مى توان در صورت عدم فقر اطفال؛ ماهانه مدرسه ايشان داد؟ يا محسوب كرد در صورتى كه معلم 
زكوه خواسته باشد بدهد؟ يا از ايشان كتاب خريده آن هم معلّم يا غير او يا نه؟ و در صورتى كه مى توان در راه مزبور صرف 
كرد؛ آيا بايد در علم اخروى صرف كرد يا دنياوى؟ آيا مى توان صرف كرد مثل هندسه و حساب و غيره؟ و همين طور در 


كتاب خريدن يا نه؟ حكم الله را مرقوم و به مهر يا امضاء شريف مزيّن. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مسئله اولى تا علم بيدا نشود به حصول شرط وجوبء زكوه دادن واجب نميشود. لكن احوط 
در صورت احتمال حصول شرطء احتمال معتنى به» و امكان تحصيل علم اين است كه در مقام علم به حصول 


١٠١7 ص:‎ 


و عدم حصول برآ يد» ودر مسئله ثانيه ضابطه در اين م_صرف اين است كه از سبيل الله محسوب شودء و بهتر در فرض سثوال 


اين است كه بر فرض سبيل الله محسوب بودن همء هركاه فقرائى در بلد موجود باشند» صرف در مص_رف فقراء شود. 


-١‏ (س) اين كه مى فرمائيد زكوه در مطلق خيرات - مثل مدرسه و مسجد بنا نهادن» و يل ساختن - مى توان صرف كرد. در 
صورتى كه شخصى باشد كه به غير زكات اين ها را بنا نمايد» آيا در اين صورت هم مى توان در اينجاها صرف كرد يا نه؟ در 
كتاب خريدن جهت اطفال مدرسه. و ماهانه ايشان دادن» يا محسوب كردنء در صورتى كه فقير نباشندء امنا اولياى ايشان هم از 
مال خود جهت ايشان كتاب بخرندء يا ماهانه ايشان بدهند» كه بروند در يى تحصيلء آيا در صورت(١)‏ جائز است جهت ايشان 
كتاب خريد؟ يا ماهانه ايشان داد؟ يا محسوب كرد يا نه(5)؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در صورتيكه فقراء موجود باشند» در فرض سئوالء بهترء دادن به فقراء است, و در مسثله ثانيه 
ه ركاه صرف در تعلّم احكام شرعيه و مقدمات آنها باشد جائز استء عبدالكريم بن محمد جعفر. 


-١‏ (س) ملكك اجاره را كليه مخارج حساب كرده و بيرون نموده» آن وقت زكوه بدهندء مال الاجاره هم جزء مخارج است يا 


نه؟ 
ص:5 ١٠١‏ 


؟-[؟]. در حاشيه نسخه خطى آمده است كه سثوال مشوش است. 


همجنين در مال الاجاره هم اكر متعارف باشد كه از عين خارج ميشود» جائز است خارج نمايندء و الَا نزد حقير محل اشكال 
استء جون حقير احتياط ميكنم» رجوع به غير نمايند» والسلام. 


-١‏ (س) از دو برادر يكى در سفر رفته جند سال ماند» مزارع و اشجار و مواشى مشتركك را اين برادر متصرف استء بذر هم از 
مال مشترككث است؛ آيا در حاصل آن ها در تعلق زكوه و خمسء مال مشتركك حساب مى شود يا مال برادر حاضر تنها؟ 


(ج)- در مفروض سئوال بلوغ نصاب در سهم هر يكك معتبر است و اكر مجموع به قدر نصاب باشد» زكات واجب نيست و 
همجنين از خمس سهم هر يكك, على حدّه بايد ملحوظ شودء الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


١"-(س)‏ شخص ملاى زنجانى در زنجان عمارت كرفته از وجوه وغير وجوه؛ و آمده به مهربان براى ترويج شرع عمارت 
كرفته از وجوه و غير وجوه» وعمارت زنجان را نمى فروشد به خوف اين كه مراجعت لازم باشد» يس در اين صورت وجوه 


كرفتن مشاراليه - براى معاش و قرض سابق - جه طور است؟ 


(ج)- هركاه احتمال مراجعت قريب باشد به نحويكه عرفاً فعللا عمارت اول محتاج اليهاى او محسوب باشدء كرفتن وجوه جائز 
استء والله العالم. 


(س) در موقعى كه زكوه در غله واجب شاء مالكك عين اين زراعت موجود را منتقل به غير مى نمايد به مقدار يكصد خروار 
غلم و :قائل اا تكامله شرط مل نماي تر امالكة كز كوه ار وراعتكرر غينة عالكك :اضف بحن اراد 


١٠١6: ص‎ 


كرده زكوه است يا نه؟ 


(ج)- در تمام غلّه - كه در آنجا بوده - زكوه بر بايع واجب شده استء ه ركاه ندهدء از عين غله كرفته ميشود و اكر كرفته شد 
و معامله مزبوره هم به نحوى واقع شده باشد كه از جهت ربا و غير آن باطل نباشد» مصالح در مقدارى كه از او كرفته شده, به 


بايع ميتواند رجوع كندء والله العالم. 

؟- (س) اهل منبر كه بيان مسائل و مواعظ مى كند از جاى ديكر بيايد و مستحق وجوه است به اهل وطن مقدم است يا نه؟ 
(ج)- به آن اهل منبر هم جايز است داده شود.(١)‏ 

*- (س) اكر مستحق ولايت ديكر در محل وجوه باشد در وقت دادن آن وجوه يا اهل آن محل شريكك وجوه است يا نه؟ 
(ج)- جواب بلى جايز است به آن هم بدهند.(75) 


*- (س) زكات غلاات را قبل از اخراج مؤن بايد داد يا بعد از اخراج و جنانجه بعد بايد داد مؤن زراعت و درخت را بيان 


فرها بن 


(ج)- استثناء مؤنه غير از بذر و غير آنجه متعارف است كه از خود زراعت و اثمار داده مى شود محل اشكال و تأمل است و الله 
العالم.0) 


٠١ ص:2‎ 


.157 نسخه خطى «كك). ص‎ .]١[-١ 
.157 نسخه خطى ١كك)ء ص‎ . ]؟3[-١‎ 
.187 نسخه خطى «كك). ص‎ . ]"[-* 


-١‏ (س) جنانجه بذر غصبى باشد زرع از زارع است يا از مالكك آن؟ 


(ج)ت- مال مالكك بذر است و الله العالم.(10) 


كناب الكمين 


أكدري) حاخميي روفو ععقه بجاك ممه جه إن من دلق من كرد بكي اورف لق عون كملق امك ننه 
قيمت؟ و وجوب دادن خمس آنء جه وقت است؟ و اكر قبل از فروش و اخذ قسمت عين آن تلف شود» شخص كاشف ضامن 


(ج)- مستخرجات از زمين اككر داراى قيمت و از اشياء قيمتى باشدء بعيد نميدانم كه حكم كنز داشته باشد و خمس آن وقت 
اخراج استء بعد از وضع آنجه م_صرف نموده؛ به شرط رسيدن به مقدار نصاب كه بيست دينار باشد و اكر قبل از فروش 


تلف شود بدون تفريط» ضامن نيست. 


-١‏ (س) شخص كفن خريده ده تومان» سر سال كه شدء هشت تومان شد؛ وقت اخراج خمس آن» شش تومان شد؛ مناط 


كدام قيمت مى باشد نسبت به خمس آن؟ 
(ج)- هر كاه بخواهد احتياط كند. ملاحظه قيمت سر سال نمايد و اكتفاء به قيمت وقت اخراج بعيد نيست,ء والله العالم. 


١٠١9:ص‎ 


-١‏ (س) در باب خمس كه مى فرمائيد زياده از مؤنه يكك سال به يكك نفر ندهندء آيا كسى كه به عنوان قرض به سيدى به 
تدريج داده و او هم خرج نموده. حال به قدر مخارج جند سال است كه بر ذمّه او استء مى توانم حساب خمس كنم يا نه در 


صورتى كه فقيراست؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, ظاهراً اشكالى ندارد, والله العالم. 


؟- (س) در باب سهم امام (] كه از بلدى حواله مى نمايند به بلد ديكر بلكه دو سه دست مى كردد, مثل اين كه زيد به عمرو 
بكويد: حواله كن فلانه بلد طرف خودتء بكر فلان مبلغ بابت سهم امام(] به فلان مجتهد بدهد و قبض بككيرد» ارسال دارد؛ 
كه بكر مزبور فقط وكيل در دادن وجه سهم امام است به مجتهد معين؛ هر كاه به اعتقاد خودش آن مجتهد را عادل نداند» مى 
تواند بدهد يا خير؟ يا بايد يس بفرستد نزد صاحبش جون اجازه نداده به غير آن مجتهد معين بدهد و زيد دهنده وجه. او را 


عادل مى داند, اما بكر كه بايد تسليم مجتهد نمايد؛ او را معلوم الفسق يا مجهول الحال مى داند؟ 
اعاء بودن شخص وكيل در دادن به شخصى ميتواند بدهدء براى او اشكال ندارد» انشاءالله تعالى. 


(س) آب و خاكى كه مالكك آن ذمّى است و مالكيت آن به سبب بيع است و خمس آن را نداده استء استعمال مسلمانان آن 
آب و خاك را - در عبادات و غير آن - جه صورت دارد؟ و بر فرض حرمتء اشخاصى كه در آن ملكك عمارت و باغ و 


زراعت دارند؛ و كوجيدن و تخليه يد از مال خودشان ضرر 


١٠١:ص‎ 


الشدان ايوق تكريق دازيد واتكامى: كدهاعا با ذقي ركف البرك سوه تكرت ارده 


(ج)- ظاهر اين است كه آب در اين جا متعلق خمس نشود» يس استعمال آن مانعى ندارد ازاين جهتء و نسبت به زمين» به 
حاكم شرعى رجوع كنند. كه به اجبار ذمّى يا به نحو ديكرى اصلاح كنندء والله المعين. 


؟- (س) هركاه كسى اصللًا خمس نداده لكن اعتقاد دارد» من باب مسامحه يا جاهل به حكم بوده نمى دادهء هركاه بخواهد به 
مكه معظمه مشرف شود يا به جهت لباس نماز و غيره» آن مقدار وجهى كه جهت مخارج برمى دارد خمس و سهم امامش 
بدهد» مى تواند به آن حج كند يا نه؟ و مجزى از حجهالاسلام مى باشد يا نه؟ و خمس لباس را بدهد؛ مى تواند در حال نماز 
استعمال كند يا نه؟ حاصل مطلب تبعيض» در خمس صحيح است يا نه؟ 


(ج)- بلى انشاءالله بياشكال است و حيجش مجزى استء الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


“- (س) در باب مصالحه محاسباتى» هركاه اختيار فسخ با مصالح باشد يا با طرفين» آيا بعد مضي سنه خمس در مصالح عليه 
تعلق مى كيرد يا نه؟ و بر فرض بر ذمّه مصالح له باشد يا مصالح» هر كدام تعلق مى كيرد؟ 


(س) در اقاله ه ركاه كسى عينى را منتقل به ديكرى نمود؛ به هر نحوى باشدء بعد از آن اقاله نموده اند آيا خمس بر هر يكك 


از آن ها در صورتى كه عوض 


١١١:ص‎ 


١‏ - و معوّض باشد و در صورت هبه بلاعوض» بر موهوب بعد از اقاله انا كسس تعلق من كبرد ييا له وق قرفن يق كداقبل از 


انتقال خمس آن را داده يا غيرمخمس بوده» مثل ارث و صداق؟ 
(ج)- مالى كه به اقاله به صاحب اول برميكردد, فائدهى تازه محسوب نيست تا مستقلاً مورد خمس بشود. والله العالم. 


-١‏ (س) جهيز زن ها هركاه يدر هبه كند به آن ها و به قدر لياقت باشدء از زينت و طلا و اسباب خانه و فرش و لباسء آيا بعد 
مضي سنه كه عين آن باقى است» خمس تعلق مى كيرد يا نه؟ جون مفروض اين است كه نفقه و كسوه با زوج است و آن ها 
از طرف يدر به صلح يا هبه غيرمعوضه منتقل به او شده؛ و آيا فرقى هست؟ و در صورت قدرت زوج بر انفاق و عدم قدرت يا 


نه؟ 


(ج)- در هر صورت» هر كاه محل حاجت باشد عرفاً خمس نداردء والله العالم. 


“- (س) علويه هركاه زينت از طلا و لباس به قدر مخارج يكك سال دارد و شوهر هم ندارد» لكن جوان است و خيال مزاوجت 


هم داردء آيا خمس به او مى رسد يا نه؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, بلى از وجه خمس به جنين علويّه بدهند» ظاهراً بياشكال است. 


*- (س) شخصى وصبّت مى كند مبلغى خمس و زكوه از ثلث بدهند» جنان جه خود وصيّ فقير يا مقروض باشدء مى تواند از 


زكوه يا خمس جنان جه سيد باشد و خودش تصرف كند و بردارد يا خير؟ 


١١7:ص‎ 


(ج)-اكر از عبارت موصى فهميده نشود دادن به غير و شرعاً فقير باشد ميتواند بردارد» لكن بهتر اين است كه تمام را خودش 


بر ندارد و به ساير فقراء هم بدهد. 
-١‏ (س) علويه كه شوهرش فقير است و خودش فقيره است» خمس و سهم امام مى تواند بككيرد يا خير؟ 
(ج)- ميتواند خمس به مقدار حاجتش بكيرد و سهم امام(آ امرش با حاكم شرع است. 


؟- (س) يدر مالى را به فرزند هاى خود مصالحه مى كند؛ آيا خمس تعلق بر ما صولح عليه مى كيرد يا خير؟ بر فرض تعلق 
كرفتن بعضى از اولا-د صغيرند» آيا بعد از كبير شدن به تكليفء مثالا خمس بدهد يا خير؟ و جنان جه خمس تعلق بكيرد. 
بعضى خمس مى دهند و بعضى نمى دهند و ما صولح خانه و ملكك مشاع استء مى خواهند تقسيم كنند» در اين صورت كه 
بعضى خمس را نداده اند تقسيم صحيح است يا خير؟ و ديكر بر آنهائى كه خمس سهم خود را داده اند جيزى هست يا 


خير؟ 


(ج)- احوط دادن خمس آن است بعد از مؤنه سال؛ و صغير بعد از بلوغ بدهد و در باب ندادن بعضى سهم حصّه خود را 


'- (س) مظالم را به غير سادات يا تعميم حتى به سادات مى توان داد يا نه؟ 
ا دادن مظالم رابه سادات فقير نيز جائز است. 


١١7١ ص:‎ 


-١‏ (س) صرف وجوه با مواسعه است يا مضايقه؟ و اكر مستحق ولايت ديكر در محل وجوه باشد در وقت دادن وجوه با اهل 
آن محل» شريكك وجوه است يا نه؟ 


(ج)- به نحو مضايقه است به معنى اينكه عرفاً اهمال و تعويق نباشدء با بودن مستحق و به غير اهل محل هم جايز است بدهند. 
؟- (س) وجوه به اهل كبائر خصوص بى نماز مى رسد يا نه؟ 

(ج)- اككر اعانت بر إثم نشودء جائز است؛ هر جند دادن به عادل احوط است. 

*- (س) در اكل وجوه شأثئت ملحوظ است يا نه؟ 

(ج)- در قدر معاش به حسب حال و معاش همسرهاى او ميتواند بكيرد. 


ع- (رس) در سال خمسء نسبت به غي ركاسب» از زارعين و صاحبان باغات كه ابتداء سالشان اول ظهور فائده اسثت» آيا ظهور 


فائده در باغات» وقت رسيدن انككور است يا مطلق فائده استء اكرجه علف و مو باشد و حال اين كه علف و مو تبع است؟ 


((ج)- اول سال در زراعت» وقتث زراعت است. و در باغات» وقت ظهور فائده است؛ يعنى وقتى كه بشود فائده را استيفاء نمود» 
به نحو متعارف در استيفاء فائده» اكرجه علف باشد كه به حد جيدن رسيده باشد و اينكه كفته شد» در حق كسى است كه 


داراى يكى از دو باشد و هركاه داراى هر دو باشدء اول سالشس رااول آنجه اول است قرار دهدء والله العالم. 


١١7:ص‎ 


سنوات سابق - كه بر ذمه كرفته بود - داد» آيا با آن ارباح مكاسب - به ميزان مالى كه به قرض و خمس سنوات سابق داده - 


خمس_تعلق مى كيرزة با خيز؟ 


(ج)- ظاهراً به ميزانى كه در محل قرض و خمس بدهى از سنوات سابق داده خمس ندارد» اكر جه احوط. دادن خمس آن 


است. 


الكرون) ففيلاف لوانت حب نك الذراوتاكق ناك ك افعو نكاه لفك وذخ تناه نقودة | ناهد ما عيني د الاق مريور 


خمس تعلق مى كيرد يا نه؟ 
(ج)-اكر سيد فقير نباشد و زايد بر مؤنه باشد آن نما عينى» خمس او را بدهدء و الله العالم. 


*- (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه شخصى مقدار ده رأس بره و بزغاله از نتاج كوسفند دارد و قيمتش بيست 
تومان است و در قبال اين» ينجاه تومان قرض دارد؛ اين بره ها را جزء سرمايه قرار داده و آن قرض را تا يكك سال يا دو سال به 
تدريج قدرى از اصل مال و مقدارى از منافع مكاسب و قدرى از دخل هوائى داده و ادا نموده» آيا با اين بره ها - بعد از 


انقضاء سال - خمس تعلق مى كيرد يا خخير؟ 
(ج)- در مفروض سئوالء ظاهراً خمس بره ها را بايد بدذهد. 


(س) شخصى ده رأس ميش دارد هر سال ده رأس بره از اين ها به عمل مى آيدء اين بره ها را هر سال جزء سرمايه مى كندء 


اكر جزء سرمايه نكند» در ظرف سه جهار سال ده رأس ميش - كه سرمايه است - از بين مى رود و دو 


١١0:ص‎ 


-١‏ مقابل قيمت بره ها قرض و مخارج خانه دارد و در اين صورت مى تواند براى اداء قرض و مخارج خمس بكّيرد» با فرض 
سيادت يا خير؟ و بعد از انقضاء سالء. آيا به آن بره ها خمس تعلق مى كيرد يا خير؟ 


(ج)- در فرض سئوال ميتواند خمس بككيرد و به بره ها هم خمس تعلق نميكيرد. 


- (س) شخصى از شخصى حيوانى خريد و مى داند كه مالكك اول خمس او را نداده» مالكك ثانى خمس او را - از خودش‎ -١ 


ادا نمود» بعد از انقضاء سال» در صورتى كه حيوان مزبور زائد بر مؤنه باشدء آيا باز خمس دارد يا نه؟ تعلق مى كيرد يا خير؟ 
(ج)- در اين فرض - كه حيوان زائد بر مؤنه است - خمس او را بايد بدهدء والله العالم. 

*- (س) شخصى از جند ممرٌ دخل دارد» آيا مى تواند از براى هر يكك. رأس سنه على حدّه قرار بدهد يا خير؟ 

(ج)- ظاهراً ميتواند و مانعى نداردء والله العالم. 

#خارين) كردق وبحه مبجهول ال كساتئى كه احقرق واجبه تمن دعنك أذ قبل خم :و ركه جائر اش تضوف دن آن نا نه؟ 


(ج)- در صورتيكه معلوم تأشن كه فاق افناذ شين بر كن بو شي مسقي اس وظاهرا شكال نداشته باشدء والله العالم؛ الاحقر 
عبدالكريم الحائرى. 


(س) اين كه در مؤنه سال در باب خمس مى فرمائيد اكر شخص بر خود تنكك بكيرد» احوط عدم وضع مؤنه است»ء اكر شخص 


در بين سالء مال خود را 


١١2:ص‎ 


-١‏ عمداً يا سهواً تلف نمايد بايد خمس تلف شده را بدهد يا نه؟ حكم الله را مرقوم و به مهر يا امضاء شريف خودتان مزيّن 
لرمائاذه انرك العال مطات: 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در سهوش خمس لازم نيست و در عمد اككر براى فرار از خمس بوده. نه؛ به غرض عقلا-ئى؛ 


؟-(س) در خمس قب قيمت آن جه بايد به خمس داد مى توان داد» مثلا شخص بايد نقره بدهدء عوض آن فاستانى يا كندم يا 
نان يا جيز ديكر بدهدء يا بر عكس؛ همين طور در باقى اموال كه خمس تعلق مى كيرد يا آن كه نمى تواندء بلكه بايد آن جه 
خمس تعلق كرفته است بدهد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهراً جايز است. محل مهر عبدالكريم بن محمد جعفر. 


*- (س) اينجانب(١)‏ امسال جهل تومان از بابت خمس و سهم امام(آ تعلق كرفته استء و يدر بنده هفت سر كلفت دارد و كار 
ايشان كساد استء لذا براى حض_رت عالى اين عريضه فرستادم اجازه مى فرمائيد كه خمس و سهم امام(آ را بر يدر خويش 
بدهم؟ واز بابت خمس اشكالى ندارد» درصورتى كه يدر بندذه عام70) است؟ 


١١17: ص‎ 


]ده امزال امحاسه. 


"-[1] . عوام است (غير اهل علم) . 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» هركاه يدر سيد نباشد» جائز نيست؛ و همجنين اكر سيد هم باشدء براى نفقه خود يدر بلى» بر 
فرض سيد بودن» براى صرف در مخارج اهل و عيال واجب النفقه اش جائز است, در صورت ققرء والله العالم الاسحقر 
عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در باب اشياء معدنى كه وجوب خمس تعلق كرفته است مثل نمك و غيره؛ اما خريدار علم ندارد كه 


خمس آن ها داده شده يا نه يا به حد نصاب رسيده يا نرسيده؟ هل يجب الخمس على المشترى ام لا؟ 
(ج)- در صورت شكك» خمس بر مشترى واجب نيست. 


؟- (س) زيدى يس از جند سال - به واسطه كسب يا زراعت - داراى علاقه شد» بدون تعيين سالء و نظر به ربح؛ مؤنه خانه و 
اثاثيه و باغات آن خمس دارد يا نه؟ يا مستثنى است؟ كه جون معاش آن منح_صر است به اين جند قطعه باغ» ا كرجه مى 


تواند اداره امر معاش بنمايد» ولو به فعلكى» و در ضمن معامله باطل هم نموده؟ 


(ج)- خانه و اثاثيه اكر از ربح سال خريده شود. خمس ندارد و اما باغ جون فرض شده بدون آن اداره معاش ممكن است؛ به 
نظر حقير خمس آنها را بايد بدهد مككر در بعض موارد كه باغ به مقداريكه صرف ميوه آن بنمايند جزء مؤنه استء كه در اين 
صورت اين مقدار اصللًا خمس ندارد و اما معامله باطل؛ اككر يقين ندارد به اين كه مال حرام در مال او هست: فعللاً تصرف در 


اموال بياشكال است و اككر يقين دارد از اين جهت هم يكك خمس بايد بدهد. 


١18:ص‎ 


-١‏ (س) به مهمانى رفتن در خانه هاى اشخاصى كه خمس و سهم امام(| و زكوه نمى دهندء رفتن و اكل غذاى آن هاو 


معامله با آن ها جه صورت دارد؟ 
(ج)- تص_رّف در آنجه يقين ندارد كه حقوق ناس در آنها هست اشكالى ندارد و با يقين جائز نيست تصرّف. 


؟- (س) آسيد آقا كاركانى بنى عم احقر كه تقريباً ده سال قبل بر اين» مقدارى درخت قلمه را ارثاً مالكك شده بود و دو سال 
قبل بر اين» قلمه هاى مزبور را بريده و مقصودش اين بود كه اطاق و خانه و غيرذلك - براى رفع احتياجش - ساخته و مصرف 
نمايد و به واسطه عدم قدرت به سائر مخارجء تا به حال ممكن نشده و درخت هاى مزبور كماكان باقى مانده يا اين كه جزئى 


م_صرف شده؛ آيا خمس علاقه كرفته است يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در موضوع درخت هاء مقدارى كه ارث بوده» خمس ندارد و آن مقدارى كه نموٌ نموده تا 


زمانى كه انداخته شده و به مصرف خانه هم نرسيده. خمس او را بدهد. 


(س) مشهدى غلامرضا كاركانى اظهار مى نمايد كه جند سال قبل بر اين» تقريباً يانصد تومان در خارجه كسب و جمع كرده. 
ازروى جهالت تخميس نكرده؛ يكك باب خانه و باغجه كرفته و مابقى را خرج و تلف نموده و حالا كه مسئله اش را فهميده» - 
غير از خانه و باغجه و يكك قطعه زمين و مخلفات خانه - جيزى ديكر نمانده و فقير شده و به مقام استخلاص برآمده و جاره 


جوئى مى نمايد؛ آيا تكليف جيست؟ و اشخاص ديكر هم مثل همان مشهدى 


١١9:ص‎ 


-١‏ غلامرضاى مزبور هستند» بعض مهلت مى خواهند تا مدتى محصول و غيره وصول كرده. خمس و مال امام( را بدهند» از 
جمله آن ها است كربلائى ملا حاجى كاركانى؛ جندى قبل بر اين» يكك قطعه باغ ابتياع كرده و به قيمت آن تقريباً يكصد و 
ينجاه تومان» يولى كه خمس علاقه كرفته بوده داده» كه خمس را به تدريج رد نمايد؛ بعد از آن سهم سادات را رد كرده و 
سهم امام(] تا به حال در ذمّه مشاراليه باقى مانده و تا يكك سال قبض مى دهد كه وصول كرده ادا نمايد؛ در صورت جواز و 
اقتتضاى رأى انور» اجازه مرحمت فرمائيد كه در قضاياى معروضه مأذوناً از جانب آن وجود مباركء اجازه و مهلت داده بلكه 
در امور مسلمين از اشكال خالى شده. به آسودكى مشغول دعا كُوئى بشوند؟ 


(ج)- در موضوع وجوه بدهى آن شخصى كه فعلاً فقير شده» ممكن است با سيدى دست كردان نمايد و آن سيد ذمّه اورا به 
شكلى يرق نمايد كه اين مسلمان آسوده شود؛ و راجع به مواردى كه ميخواهند وجوه را تدريجاً بدهند. جنابعالى وكالت داريد 
از طرف موكدل اينجانب كه يكى از سادات است قبول نمائيد و بعد به احقر ببخشيد و به وكالت از طرف قبول كنيد و بعد 
وكالقا رحد كدان انها قاض دعي كدزيننة د ركنا دغل تغرف اليتق اموالة هابا فتكال صو و اذا تدرف نيلت 
دادن» احقر اشكال ميكنم. 


كند» آيا مى تواند از خمس كه سهم سادات و سهم امام (| استء تكميل نمايد يا نه؟ بينوا توجروا. 


١٠١ ص:‎ 


(ج)- به مقدار كسرىء ميتواند بككيرد و صرف خود نمايد. 
-١‏ (س) سيد يا غيرسيد» مى تواند خمس خود را به اولاد واجب النفقه خود بدهد يا نه؟ 
(ج)- به جهت صرف نفقه اولاد مشكل استء ولى به جهت صرف عيال اولادش ظاهراً اشكالى ندارد» اكر اولاد سيد باشد. 


؟- (س) آيا هاشمى فقير مى تواند سهم سادات و سهم امام(] كثير را به وجه قليل مصالحه نموده قبول نمايد؟ و ماذون از 


حاكم شرع انور هم هست در كرفتن سهم امام(ا در صورت مفروضه آيا ذمّه شخص مديون برىٌ مى شود يا نه؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم. مصالحه وجهى ندارد و معلوم نيست ذمه مديون برى شود. 


'- (س) اسباب هايى كه زن ها سال هاى دراز مى خرند براى جهيزيّه دختر از مال شوهر با رضايت»ء يا از مال خودشان. بعد 


جندين سال همراه دختر مى فرستند» خمس دارد يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهراً اينها خمس ندارد, اكر از مالى كه ميخرند خمس آن را داده باشند و همجنين ه ركاه از 


خمس آن استء والله العالم. 


١١١: ص‎ 


-١‏ (س) شخص روضه خوان در اخذ سنه براى خود, به جه قسم است تكليف او؟ آيا بايد هر وجهى كه به او مى رسدء مثلا 
در ماه رمضان سفر مى كندء وجهى مى رسد و در محرم هم وجهى مى رسدء تاريخ براى هر يكك معين كند؟ اكر سال 
كذشت واز آن وجه باقى مانده بود خمسش را بدهد يا آن كه روضه خوانى» كسب واحد است؟ براى تمام آن يكك سال 
قرار دهد از جزئى و كلى تا محرم آتيه آن جه باقى مى ماند تخميس نمايد؟ مشروحاً بيان فرمائيد كه محل حاجت است و اين 
شخص روضه خوان در مدرسه تحصيل مى كندء يول طلبكى هم مى برد آن جه طور است؟ و هكذا فوائد ديكر راجع به آن 
هاء تكليف حيست؟ جزء فوايد و روضه بايد قرار بدهد يا نه» سند مستقلى دارند؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» هر كاه اول شروع در روضه خوانى يا غيره را ميد في اول ,نا مان وتكاقرار مندهدة انا 
فوايدى را كه فعللاً دارد كه خمس آن را نداده» تخميس كند و از حال؛ سال قرار دهد براى بعد» و براى تمام اينكونه عايدات» 
يكك سال كافى است. 


؟- (س) عايدى ملكك از آب و زمين دو عايدى دارد» كندم و جو و جوزقه؛ وبين كندم و جو و بين جوزقه فاصله زيادى 
استء ينج ماه تقريباً در آن جا بايد جه كار كرد؟ براى كندم و جو يكك سال و براى قوزه يكك سالء يا هر دو عايادى يكى 


است؟ واكر يكى باشدء اخذ سال از رفع خرمن كندم و جو است يا وقت قوزه؟ بيان فرمائيد» ادام اللّه. 


لج اوّل سال» وفت زراعت كردن اعت و براى زراعات مختلفه. بعد سال على حده نميخواهد» والله العالم» الاحقر عبدالكريم 


حائثرى. 


١١١ ص:‎ 


-١‏ (س) سادات مستحقٌ كه در بلد مشهور به سيد ولى سلسله اجداد آن ها در دست نيستء. به اظهار خود آن هايا شهادت 


عده كافى است؟ مى توان وجه خمس راادا نمود يا خير؟ 
(ج)- با شهرت و يا شهادت عده كافى است,ء اشكالى ندارد. 
1- (س) شخصى عهد نموده كه احتياطاً خمس مايملكك خود را اخراج نمايد و حين الاخراج متعلقات او» بيش از يوم العهد 


بوده در عهدء يا آن كه استثناء بوده؟ تكليف جيست؟ بيان فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در فرض سئوال ظاهراً خمس راجع به اموال يوم العهد است و خانه هم ظاهراً در اين فرض 


خمس ندارد. والله العالم. 


*- (س) باب الاحكاما! شخصى يكى از سنوات را بالتمام كسب ننموده و يقين دارد كه از رأس المال خود صرف نموده. بعد 
از يكك سال تعطيلء ثانياً وارد كسب شده. تقريباً سه سال كسب نموده و نفع و ضرر هم داشته در اين سه سالء بالفعل يس از 
حاتي فى انبنة كفرسوها قارو[ اول ويك وو حاف و علذرمة :ودر انه سوال انذا كات خود رسن 5 عردة ذا 
درصورت مفروضه» سرمايه اولى را كنار كذاشته. خمس مابقى موجود را اخراج نمايدء يا خمس تمامى موجودى مركب از 


سرمايه و غيره؟ 
(ج)- در اين فرض هر مقدار كه يقين دارد به سرمايه ناقص علاوه شده. ظاهراً بايد خمس او را بدهدء والله العالم. 


1١77: ص‎ 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسثئله شرعيه اشخاصى كه صاحب بيشه زار و قلمستان هستند» در سر هر سال مشكل است 
خبره بياورند اين مال مذكور را قيمت نمايند» آيا امكان دارد بماند در وقت قطع كردنء يا در وقت فروختن» خمس اين مال را 
خارج بكنند يا نه؟ 


را بايد رد كندء عيئاً يا قيمةً. 


-١‏ (س) فقيرى كه واجب النفقه ديكرى استء با وجود آن كه نفقه اش مى آيدء خمس و زكوه كرفتن مى تواند يا نه؟ 
(ج)- نميتواند بكيرد. 


'- (س) مؤنه تحصيل ربح و اخراج معدن و غوصء وضع شدن از خمس را اجرت به ديككرى دادن مراد استء يا اجرت خود 


كاسب و عيال و متبرع هم وضع مى شود؟ ينوا توجروا. 


(ج)- مراد از مونه» اجرت خود كاسب و عيال و متبرع نيست,ء بلكه اجرت غير است؛ بلى مخارج كه در حين اشتغال صرف 


ميشود» جزء مؤنه محسوب ميشود. والله العالم. 
ع- (س) سيد و فقير در غير مؤنه مثل ملكك خريدن مديون باشد» مستحق خمس و زكوه است يا نه؟ 
(ج)- اككر جنانجه قادر به اداءِ دين مفروض نباشدء ميتواند از بابت خمس و زكوه بككيرد و دين را ادا نمايد. 


١١6: ص‎ 


خمس - جائز استء يا خمس و ديون هر دو از اصل تركه واجب است؟ اككر بعد از كاشتن مزارع قبل از درويدن بميرد» قيمت 


خصيل يا قيمت بذر زير زمين ربح حساب شده. اخراج خمس لازم است يا نه؟ 


(ج)- اكر قرض از سال موت بوده استء اخراج خمس بعد از وضع مقدار قرض است؛ و اككر از سنوات كذشته بوده است» 
ربحء مونه از ربح اين سال وضع مى شود يا نه؟ مثلا كاسب مزارع بعد از جهار ماه ازكاشتن ربح نمى يابد و در اين جهار ماه 


از ربح سال كذشته بدون اخراج خمس صرف مؤنه مى كند» ضامن خمس است يا نه؟ 


(من) شخض كاسيى ازامال خسن :داده قدرئ كوسنفئد من خبرة كز ء سترمابه كست او تاشدة ايع كوسفتناها ترتسسشن .اب 
است كه هر ساله عده اولاد آن ها را مى فروشدء با يشم و ساير منافع» بعد از يكى دو سال يا همه ساله 


١1١6: ص‎ 


-١‏ عده اى از كوسفندهاى ييرش را مى فروشد؛ آيا اين كوسفندها را به جه ترتيب بايد اخراج خمس نمود؟ آيا زياده سوقيه و 


نماء متصل آنها هم خمس دارد يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» كوسفندهائى كه فرض شده استء جنين معلوم ميشود كه نكاهدارى آنها به غرض انتفاء به نماء 
آنها است؛ در اين صورت از منافع منفصلهى آنها - بعد از وضع مؤنه - بايد خمس بدهدء منافع متصله و زيادى سوقيه خمس 


ندارد. 


شرن ) شخصيى بر لد كبن قوفي ذا ةرو أذ كتين إذاد كرد ها جد سال كتدسك يعدا اذا كرفوحفا لواحي انيت نور 


خمس آن را بدهد يا مؤنه اين سنه را بايد بكذارند بعد مضي سنه. ه ركاه اضافه آمد» خمس آن را بدهد؟ 


(ج)- هركاه اين يول از ارباح مكاسب بوده كه مؤنه را اخراج كرده؛ ماداميكه وصول نشده؛ مكلف نيست. بعد از وصول در 


صورت مفروضهه بايد خمس او رابدهد فوراً. 


"- (س) حقير» مردى هستم روضه خوان و مقدارى ملكك هم دارم كه از عائده ملكى و فائده روضه خوانى امر معيشت من مى 
كذرد و يكك صدتومان قرض دارم كه به واسطه كسرى مخارج سنوات قبل» تا حال متدرّجاً قرض كرده ام؛ حاليِه اكر جيزى از 
مؤنه سالم بماند كه سال بر آن بككذرد» مى توانم قبل از اخراج خمسء به جاى آن قرض بدهم يا خير؟ ودر صورت وجوب 
اخراج خمسء آيا تعتّن حول بر من واجب است يا خير؟ و در صورت وجوب آنء آيا حول شرعى معتبر است يا حول خمس؟ 


ندارق معت كه كذقتة سال يهن جيرى: 


١١2:ص‎ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, اداء قروض جزء مؤنه است» هر جند قرض سنوات سابقه باشدء و ميتوان از ربح قبل از اخراج 
خمس اداء نمود» به شرط آنكه ربح در همان سنه كه ربح حاصل شده اداء نمايد و تعيين حول در خمس واجب نيست» 


اكرجه اسهل است؛ و بر فرض عدم تعيين» كذشتن سال بر هر جيزى علاحدّه بايد ملاحظه شود. 


كذردء آيا بايد خمس او را بدهد يا نه؟ 
(ج)- احوط اداء خمس است. 


-١‏ (س) حقير قرض دارم و به ازاء آن جنس دارم كه بدهمء ولى از دائن مهلت مى كيرم در تأخير؛ و آن جنس را نككاه مى 
دارم به انتظار ترقى آن جنسء يا آن كه دائن حاضر نيستء اكر سال بر آن كذشت قبل از اخراج خمسء مى توانم به جاى 


قرض بدهم يا نه؟ واكر آن جنس در جائى باشد كه دستم به او نرسد تا بعد از كذشتن سالء جه صورت دارد؟ 


(ج)- اككر در همان سنه كه ربح حاصل شده عوض قرض بدهد» خمس ندارد؛ واككر در غير سنه ربح» ربح سال سابق را 
عوض قرض بدهد» خمس دارد مكر آنكه قرضء قرض سالى باشد كه ربح در آن حاصل شده؛ و هم جنين است آنجه قرض 
قده دسكقن :بها او تميرسيد انا بعد از كدشتنى سال 


ري )جه سال كاتيءا و كبس :تمان لشي :و تكد د لانن داق كاز وجعا كرو نه اق قلق كرفهه اتا 


ظن به اشتغال دارد يا علم اجمالى» آيا فحص لازم است يا نه؟ و بر فرض عسر و حرج جه كند؟ 


١117: ص‎ 


(ج)- فحص لازم استء و اككر به مقدارى ادا كند كه علم حاصل شود به برائت ذمّهء لازم به فحص نيست. ظم - طبا وع. 


-١‏ (س) در اشيائى كه كاهى محل احتى_اج ميشود و ذى [زىّ] شخص به حسب حالش باشد» لكن ممكن است دو سال هم 
بكذرد و محتاج نشود؟ 


(ج)- احوط اخراج خمس استء هر جند اكر از متعارف خارج نشد بعيد نيست كه خمس نداشته باشد. ع- رحمه الله عليه. 


-١‏ (س) شخص مثلا خانه لازم دارد در اين سنه» و لكن مى_سر نمى شودء يس به تدريج اسباب و آلات آن را در جند سال 


مهيا مى كند» آيا در اسباب و آلات مزبوره خمس لازم است يا نه؟ 


(ج)- بسمهتعالى» هركاه به نحوى است كه اككر خود وجه را نككاه دارد ممكن است كه در سال آخر ادوات وآلات را بخرد و 
تابنا كدل» ابعداظ به :اده مين :زا قر كه كت وهر عند كدويها مر كدر الاك كندة باشقده و كر مك لبيلة مكر نه 
اينكه در هر سالى قدرى تهيه كند» دور نيست كه در آن مقداريكه لابد بايد در آن سال تهيه كند. اكر صرف در تهيّه كرد 


*- (س) مى فرمائيد كه معتبر است در ابتداء سال» شروع در كسب و اوقات شروع در زراعات مختلف مى باشد با اختللاف 
اوقات زراعات اول سال را از براى مجموع در يكك وقت قرار داده مى شود يا اين كه از براى هر يكى از آن ها اول سال على 


حده بايد قرار داده شود؟ 


١1/8: ص‎ 


-١‏ (س) در باب خمس» شخص مثلا خانه لازم دارد در اين سنه» و لكن مى_سر نمى شودء يس به تدريج اسباب و آلات آن 
رادر اين سنه مهيا مى كند كه در سنه آتيه يا بعد از آن خانه بسازدء يا آن كه كاو يا اسبى احتياج دارد» كوساله يا كرّه اسبى 
مى خرد كه بعد دو سال يا سه سال به كار مى خورد و هكذا شجره غرس مى كند كه بعد از جند سال به ثمر آن منتفع مى 
شود و حال آن كه اكر مثمره مى باشد در همين سنه هم محل حاجت استء آيا اكر اين ها از ارباح مكاسب خريده باشدء 
خمس آن ها بايد بدهد؟ و هكذا نمائات متصله آن ها يا نه؟ و بر فرض لزوم» بعضى اشجار در بعضى بلدان ماليّت ندارد و يا 
1 سرد بيه عد قل قسن وزاك كنا شرد رأ اننا اع سا وضيين كنم ابجع ) بود كر مركت و ك1 
امثال آن ها كه از براى زينت خانه غرس مى شود و هكذا شجره كه غرض از غرس آنء خوردن ميوه باشد نه فروش و 


اكتساب» آيا خمس آن ها لازم است يا خير؟ 


(ج)- هركاه در صورت مفروضه. با احتياج به مذكورات و عدم قدرت بر تحصيل آنها الا به نحو مذكورء بعيد نيست كه صدق 
مؤنه به آنها بشود و لازم نباشد دادن خمس آنهاء اكرجه احتياط است دادن خمس آنهاء و در اشجارى كه ماليت آنها در حال 
شجريّت ملحوظ نيست و كل و رياحين و شجرى كه مقصود از آن ميوه باشد. خمس ندارد؛ در نمائات متّصله آنء بلى اكر 
مقدارى از آنها را قطع نمايند و زايد باشد بر مؤنه» خمس به آنها متوجه استء جنانجه اكر از ارباح مكاسب هر كاه اشجارى 


خريده باشد و زايد بر مؤنه باشد» مورد خمس 


١١94:ص‎ 


خواهد بود مكر آنكه وجود آن اشجار به نحوى محل حاجت باشدء يا نبودن آن در حرج باشدء جنانجه در بعضى از محال 


ظاهرا تكتيق ابي كد كد مده باغ مشجرى مثل نداشتن خانه مسكونى استء والله العالم. 


-١‏ (س) شخص مال مخمّس و غيرمخمّس دارد» مؤنه سنه از آن مالى كه خمس آن را داده است حساب نمايد يا از نداده؟ و 


در زراعت» خمس بذر و سرمايه واجب است يا نه؟ 


(ج)- به نظر احقرء اخراج مؤنه از آن جه خمس آن را نداده ضرر ندارد و خمس بذر و سرمايه هركاه از ارباح مكاسب باشد 
بايد بدهدء مككر با احتياج به آن به نحوى كه با نبودن آنء در حرج باشدء والله العالم. 


1- (س) اككر شخص مال مخمّس از زراعات مثلا در مؤنه سنه ى آتيه به مص_رف برساند» وضع از ربح مى تواند يكند يا نه؟ 


- (س) شخصى مرحوم شده و مال او به ورثه رسيده است؛ اين شخص تجارت هم داشته و معامله ربوى هم مى كرده؛ در 
جزء خمس مال او هم داده شده و مظالم هم قدرى معين نموده داده شدء ورثه يقين دارد كه مظالم در مال او بيشتر بوده و 
حاليه تكليف ورثه جيست كه يقين كند اين مال بر او حلال است؟ 


(ج)- هركاه ورثه يقين دارد كه اعيانى كه از ميت مانده» مقدارى از آن مال غير است ولى صاحبش معلوم نيست و مقدار هم 


معلوم نيستء در اين صورت طريق تصفيه مال به اخراج خمس آن است و اككر اين اشتباه در اعيان مال ميت 


١١١ ص:‎ 


دارد» به عنوان مظالم از تركه ميت بدهند و زايد بر آنكه يقين ندارد لازم نيست. 


-١‏ (س) شخصى از اول تكليف - مثلا تا ده سال - خمس و سهمى و زكوه و رد مظالم نداده» كسب كرده. دارائى از لوازمات 
خانه و غيرها و سرمايه يبدا كرده؛ حاليّه مى خواهد تخليص مالش را بنمايد» آيا به جه نحو تخليص بايد كرد كه برى الذمه و 
مالش حلال باشد؟ 


(ج)- هر مقدار كه يقين دارد بر عهده اش تعلق كرفته بايد بدهدء زايد بر آن لازم نيست. 


-١‏ (س) شخص زارع مبدأ سالش را وقتى قرار داده كه زراعت و يونجه و باغ در حال سبزكى است»ء در آخر سال كه زائد بر 


مؤنه و ارباح مكاسب و فوائدش را حساب مى كندء آيا سبز زراعت را هم حساب مى نمايد يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» ظاهراً سبز محسوب نميشود از اين سال مكر آن را بفروشدء و اككر به حال خود كذارد تا وقت 
حاصل آنْء حاصل از فوائد سنه بعد است. 


*- (س) كاسب مثل حم امى و دلماك و شبان يا ملّاى ده كه هر خانه يكك مَن مثلا كندم مى كيرد و مى داند از آنهائى كه 
كندم مى كيرد» خمس و زكوه كندم را نداده اند» تكليف شخص كاسب جه جيز است؟ آيا خمس و زكوه را بايد بدهد يا 


خير؟ 


١١١:ص‎ 


(ج)- در مسئله مفروضه. هركاه خود فقير باشد» به عنوان تقاص از حق فقرا بككيرد» انشاءالله بياشكال استء والله العالم. 


-١‏ (س) اككر كسى بكويد خمس و زكوه را منّاها در آورده اند كه مال مردم را بككيرند خودشان بخورند يا به ديكران بدهندء 


آيا ارتداد مى آورد اين حرف يا خير؟ 


(ج)- نعوذ بالله» اين سخن متضمن دو مطلب استء يكى توهين و هتكك علما اسلام انارالله برهانهم؛ و ديكرى انكار ضرورى 
دين اسلام جون وجوب زكات مثل وجوب نماز استء در ضرورى بودن واما خمس ضرورى بودن آن مثل زكوه نيست هر 
جند آنهم واجب استء و اخبار تحليل بعد از تأمل صحيح. واضح ميشود كه مراد و ]موارد[ خاصّه داردء والله العالم» نعوذبالله 
من شرالشيطان بحق محمد و آله الطاهرين» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) خمس دادن به مجهول الفقر يا مجهول السياده به قصد رجاءء جكونه است؟ و هركاه بعد معلوم شد كه سيد و فقير 


وك مسورف وتوف اللي افك امه 
(ج)- در اين صورت صحيح و محسوب است. ظم - طبا وع. 


- (س) شخص خمس داد به جهت مال معينى» بعد معلوم شد كه از بابت آن شىء معين» خمس بر ذمه اش نبوده لكن از راه 
ديكر خمس براو واجب بوده. يعنى بر مال ديكرش تعلق كرفته بوده» محسوب مى شود يا نه؟ و هركاه در وقت خمس نيت 


1١7١7 ص:‎ 


(ج)- بلى ذمه اش از آن مقدار - در هر دو صورت - برى است. ظم - طبا وع. 


-١‏ (س) مالى كه خمس آن داده شده است ه ركاه تبديل شود. مثل آن كه خانه يا ملكك بخرد از يولى كه خمس آن را داده و 
بعد آن ملكك را بفروشد بدون ربح و آن وجه را جنس ديكر بخرد كه حاصل جند مرتبه تبديل شده بدون ربح» به محض 


تاذل فصي ثانا تعلق من كيديا ل 


(ج)- ماليكه خمس آن داده شده. ثانيا خمس به آن تعلق نميكيرد و همجنين در ارث بالاصاله خمس نداشته و اكرجه مكرر 
تبديل شود. ظم - طبا وع. 


-١‏ (س) زيد حواله مى كند به عمرو كه فلان مقدار از جانب بكر سهم امام به فلان مجتهد بدهد؛ و لكن فقط وكيل در دادن 
وجه مى باشد به فلان مجتهد معين؛ مى تواند به ديكرى بدهد يا نه؟ ودر صورتى كه آن مجتهد نزد عمرو مجهول الحال يا 
معلوم الفسق باشد» هر كاه به طريق و نيت عمل كند, ذمه عمرو مشغول به مقدار آن مى شود؟ 


(ج)- در صورتيكه معلوم الفسق باشد - نعوذ بالله - مشكل استء بلكه جايز نيست دادن به آن مجتهدء و نه به مجتهد ديكر 
بياجازه بكر. 


- (س) ملكى را خريده مثلاً صد تومان به قصد استرباح از اجاره آن نه فروش آنء در خمس ترقى سوقى نموده بعد تنرّل 
كرده جند سال كذشته فعللا دو تومان قيمت دارد؛ مثلا از ارباح مكاسب يا هبه بوده وجه آنء حال به قيمت يوم بايد خمس 


داد يا به مقدار وجه روز خريد؟ يا با على القيم كه در ظرف مدت ملاحظه كند و خمس را بدهد؟ 


1١77: ص‎ 


(ج)- به قيمت يوم الاداء بدهد. ظم- طبا وع. 


-١‏ (س) در حال طفوليت وجهى - از يدر و مادر واقربا - به عنوان عيدى و غيره دادند» بعد از تكليف خمس آن را بايد 
بدهد يانه؟ و هركاه ليش آن وجه را به ديككرى داده كه براى او كاسبى كنند و طفل مزبور بعد از تكليف ملتفت نشده يا 
مسامحه كرده بعد از جند سال از تكليف كذشته ملتفت شد كه فلان مقدار وجهش زياد شده و معلوم است كه كاسبى كاهى 


نفع و كاهى ضرر داردء بايد اين ملاحظات را نمود يا نه يكك خمس بدهد كافى است؟ 


(ج)- احوط اخراج خمس استء جون مفروض عنوان هبه است و از جهت ربح وضرر مدّتء - احتياطاً - با حاكم شرع 


-١‏ (س) در هبه معوّضه يا غير معوّضه كه اختيار فسخ با واهب باشدء يا به طريق مصالحه كه اختيار فسخ با مصالح باشد تا 


زمانى يا مدّت حيات» در اين صورت خمس بر مصالح له تعلق مى كيرد يا نه؟ 
(ج)- در اين صورت خمس تعلق نميكيرد ماداميكه مال خالص متصالح نشود. ظم - طبا وع. 


كارن )دمل مكف موووقن كراد ايه عَموق موك ثانا عكرن]قالد وك يط ود مددكب لاحم عو ردنا 


نه؟ 
(ج)- ظاهراً در اين صورت هم خمس تعلق نميكيرد. ظم - طبا وع. 


(س) لباس و حلى و زيور مادر يا غير از منفق عليه به شخص بدهند لكن نه به عنوان هبه. بلكه من باب اباحه مى دهد كه 


1١7١5: ص‎ 


-١‏ طرفين تعلق مى كيرد يا يكك طرف يا هيجكدام؟ مفروض اين است كه از ارباح مكاسب در بين سنه خريده شده. 
(ج)- در صورتيكه لايق به حالش باشد و زياده روى نشودء بعيد نيست كه داخل مؤنه محسوب شود. ظم - طبا وع. 


؟- (س) در اداء خمس و زكوه و سهم امام(ا بلكه مطلق وجوهات بن اعلا-م مستحق لازم است يا نه؟ و اكر به عنوان هديه 


داده شود» برى الذمه مى شود يا نه؟ 


'- (س) زوجه از مال خودش جهيزيه اى - كه مرسوم است دارد من جمله فرش خانه يا لباس دامادى شوهرش مى باشدء يا 
لأرواق و ناك لبيك فجق 06 استه ا نس قود ةرمل مقن مد كه كين 1 زتها اقب افق عو تاق اس كر ا 


(ج)-اكر به طور متعارف باشد» خمس ندارد جون مؤنه محسوب ميشود. ظم - طبا وع. 


*- (س) آيا اشخاصى كه مى دانيم خمس مالشان را نمى دهند يا كم مى دهند؛ معامله كردن جه صورت دارد و هركاه مالى 
را هبه كنند به كسى يا بدهند به او كه به فقيرى بدهدء اخذ از هم جه اشخاص و تصرف آنء جه حكم دارد؟ واكر بفرمائيد 


1١7١6: ص‎ 


(ج)- مادامى كه به مقدار وجوهيكه بر ذمّهاش تعلق كرفته نزد او باقى باشد» ضرر ندارد. ظم طبا. مشكل است و بر فرض اخذ 


دست آمده. متعلق خمس نيست. 

اخالض) توت سياةقت ح كة اجوز كافيق وادادن عمس اس ديه جد طون اسخ؟ 

(ج)- به شياع ثابت ميشود. والله العالم. 

"- (س) كتبى كه در معرض احتياج استء ولى بسا مى شود يكك سال يا دو سال محتاج به او نمى شود» خمس دارد يا خير؟ 
(ج)- كتب علم خمس ندارد» ولو كمتر محل احتياج شود. 


*- (س) نتاج حيوانات - از قبيل برّه و بزغاله و كوساله - كه در سال بعد شخص به آن ها محتاج است. فعللًا خمس به او تعلق 


مى كيرد؟ يا آن كه جون بالاخره محتاج اليه است خمس ندارد؟ 


(ج)- ظاهراً مراد در سئوال ناجيت كه از حيوانات خودش تولد يافته و حكم آنها در باب خمس حكم شير و روغن و 
نحوهماى آن حيوانات است كه هر جه از مؤنه سال شخص علاوه آيد. خمس علاوه را بايد بدهد» هرجند براى مؤنه سال هاى 
بعد به آنها محتاج باشدء بلى هركاه شخص مفروض فعللا محتاج است به عدّه كوسفند, كه اكر اين نتايج بزركك نشوندء 


تكميل نميشود محتاج اليه او نتايج مفروضه انيت» افر كيين ندارد. 


1١7١2: ص‎ 


-١‏ (س) اشيائى كه در خانه زياده و مهمل مى ماند از قبيل شيشه عطر و بند ساعت و مهر و تسبيح» لكن در نظر دارد جون قابل 


فروش نيست بلكه احتياج افتد به او نككه داشته. خمس به آن ها تعلق مى كيرد يا خير؟ 


(ج)-اكر اشياء مزبوره راااز مالى كه خمس به او تعلق نميكيرد خريده باشد مثل ارث يا اينكه از مالى كه خمسش را داده 
باشدء خمس ندارد؛ واكر از دخل سال در اثناء سال به جهت مؤنه خريده وفعلا هم احتمال معتدّبه به احتياج آنها استء باز 


هم خمس ندارد و اكر احتمال معتدّبه نباشد» احوط دادن خمس است. 


-١‏ (س) در صورتى كه زوج فقير باشد و زوجه غنى باشد» آيا زوجه مى تواند مخارجى كه به شوهرش يا به اولادش مى دهدء 


از بابت خمس و سهم امام(] هم بدهد؟ و يا آن كه جون واجب النفقه مى باشد نمى تواند؟ 


(ج)-زوجه غتيه ميتواند هركاه زوجش فقير باشد و سيد هم باشدء از بابت خمس و سهم امام(] - با اذن مجتهد درخصوص 
الحائرى. 


*- (س) سهم اماملا مختص به اهل علم است يا به سادات فقير هم دادن جايز است و لو اينكه متمكن از تعيش از سهم سادات 
هم باشد و همجنين به فقير غيرسيد هم مطلقا يا در صورت ضرورت عرفيه جايز است دادن يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم آنجه معتبر است در م_صرف سهم امام(آ نظريات فقيه است از دادن به ذريه فقير و غير آن بايد 


به اهل علم مشتغل به 


1١777/: ص‎ 


خدمت به شرع مقدس هم به اذن فقيه جائز است دادن آن و به فقير غيرسيد مشكل است دادن آن.(1) 


كلاس )وو يال خسي تسد دغر كاب ال رازه وساحياة بالف كه اعذانا سالهاة اول ظيون قاتده انبيك آنا ليون 
فائده در باغات وقت رسيدن انككور است يا مطلق فائده است اككر جه علف و مو باشد و حال اينكه علف و مو تبع است؟ 


(ج)- اول سال در زراعت وقت زراعت است و در باغات وقت ظهور فائده يعنى وقتى كه بشود فائده را هم استيفاء نمود به 
نحو متعارف در اسيفاء مانده اكر جه علف باشد كه به حد جيدن رسيده باشد و اين كه كفته شد در حق كسى است كه داراى 


يكى از دو باشد و هركاه داراى هر دو باشد اول سالش را اول آنجه اول است قرار دهد و الله العالم.(7) 


سابق كه بر ذمه كرفته بود داد آيا به آن ارباح مكاسب به ميزان مالى كه به قرض و خمس سنوات سابق داده خمس تعلق مى 


كيرد يا خير؟ 


١7/8: ص‎ 


.١170 نسخه خطى «كك). ص‎ .]١[-١ 
.١188 نسخه خطى ١كك). ص‎ . ]؟3[-١‎ 


(ج)- ظاهراً به ميزانى كه در محل قرض و خمس بدهى از سنوات سابق داده خمس ندارد اكر جه احوط دادن خمس 
است.10) 


1١1١9: ص‎ 


.1817 نسخه خطى «كك). ص‎ .]١[-١ 


كتاب الحخ 


١١ ص:‎ 


كتاب الح 
-١‏ (س) هركاه شخص قبل از ميقات به صيغه نذر محرم شد ورود به جده اسباب حركت به مدينه طيّبه فراهم آمدء آيا مى 


توان محل شود و حركت به مدينه كند و بعد از آن از ميقات ديكر محرم شده. وارد مكه شود يا خير؟ 


شرعاً لازم نيست به تجديد احرام. 
1ه كأمن خال انق كدوروم ذه حد ةو سخ ده هد هيم دق افيف نجه يزوف ا اكراف مد سوك يدوو اننظ 


منع - بركشت آمد به جده؛ مى توان از جده محرم شود يا خير؟ و به اين واسطه اخلالى در حج او وارد مى آيد يا خير؟ 


(ج)- در فرض مزبورء احرام اولى باقى است و هركاه شرعاً يبش او ثابت است محاذى بودن جده با ميقات كاه تجديد نتِت 
رجاءً خوب است و اخلال در عملش نيستء و هركاه محرمات احرام را جهلا مرتكب شده باشد و كذلكك سهواً و نسياناً در 


غير صيدء كفاره هم ندارد. 


١؟١:ص‎ 


-١‏ (س) آيا اجازه مى فرمائيد محرم شدن از جدّه رايا خير؟ در صورت صحت احرام از جدّهء آيا از جدّه هم بايد تجديد شود 


يا خير؟ 


(ج)- محاذات جدّه را با ميقات اكر ميداند احرام از محادات جايز استء تجديد نيت در جدّه با احتمال محاذات» رجاءً ضرر 


ندارد. 


1- (س) هركاه شخص در عمره تمنّم تقصير كرد يعنى سر يوشيدء بايد كوسفندى را - كه براى تقصير معن شده - در مكه 
كشته شود يا در منى؟ جنان جه به خيال اين كه در مكه يا در منى اكر كوسفند مذكور را ذبح كند» كوشتش فاسد مى شود يا 


از بين مى رود ذبح نكرد» مى تواند در بلد خود يا در جاى ديككر ذبح كرد يا خير؟ 


(ج)- ذبح كوسفند تقصير در عمره تمتّع» در مكه احوط است و در منى هم جايز است و اككر ذبح نكرد در اين دو مكان» در 
ولآنة خود باجاى ذيكره وكاء اتقاءالثةضرار كدارة: 


- (س) هركاه شخص - به واسطه كرمى هوا - سر خود را يوشيد, بعد باز كردء بعد يوشيد تا زمان محل همان يوشيدن اوّل 


تقصير است و بر آن تجديد تقصيرى نيست يا آن كه هر يوشيدنى تقصيرى است؟ 
(ج)- با تكوّر سر يوشيدن براى شخص مختارء احتياط لازم تكرّر كمّاره است. 


*- (س) هركّاه شخص در غراب - به واسطه آن كه محل وضويش نجس است - تيمم كرد و مدتى نماز خواند» آيا اعاده 
لازم است يا خير؟ و حكم اين تيمم حكم تيمم بدل از غسل است يا خير؟ 


١7 ص:‎ 


(ج)- در صورت مفروضه تيممش صحيح است,ء قضاء نماز لازم نيست و اكر تيممش بدل از غسل باشدء بعد از نقض او به 
حدث اصغرء يكك تيمم عمّرا فى الذمه براى نمازش كافى استثت» مادامى كه عذر اولى باقى باشد» والله العالم» حرره الاحقر 


عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) در غراب شخص نجس شدء جند روز بايد غذا بخورد؟ آيا به قدر قوت لا-يموت بايد بخورد يا زيادترهم ممكن 
است؟ وه ركاه خوف دارد اكر به قدر قوت لا-يموت بخورد. باعث مرض و ناخوشى مى شود؛ در اين صورت زياده از قوت 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در صورتيكه حفظ نفس او از تلف يا حدوث مرضء توقف داشته باشد به اكل و شرب مزبور 


عيب ندارد. 


؟- (س) درخصوص مشرّف شدن به مكه معظمه فى هذه السّنه براى كسانى كه در سنوات ماضيه مستطيع بوده اند و خصوص 
كسانى كه سنه ى اول استطاعت آن باشدء بعد از استماع اخبارات - كه به سمع مباركك رسيده - تجويز مى فرمائيد يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء بايد ملا-حظه حال خودش بنمايدء اككر ما بين خودش و خداى خود اطمينان به امنيت طريق و 


عدم مانع از براى او حاصل استء بايد برود, والله العالم. 


رسن )تعر كام عسل ل عانق ادر مقو سكن كواسننه ريه بأشتد مشاغ افو كذ كه نت عدن كوسيفين حعوينا» باش براك 


قربانى و تقصيراتى كه در 


1١17: ص‎ 


كنكل داشت ومشاعا كف[ ا انفرادو ين > كزمشتدقائر] شد باشل 17 كا و جد 'انيقة از همة ا اشتخاض وهمة 


امور يا نه؟ 


(ج)- در فرض اول هركاه در وقت ذبح به رضاء شركاء» هر كوسفندى به عنوان شخص معينى كشته شود؛ ظاهراً اشكالى 
ندارد و وانّا خالى از اشكال نيست؛ و اما فرض دويمء در صورتيكه كوسفندها مال يكك شخص است جنانجه مفروض است در 
سئوال» عدم تعيين موجبات آن ضرر ندارد ظاهراً والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 

؟- (س) اجير از براى حج در صورت اطلاق اجاره و يس از احصار و حدوث مانع» منفسخ مى شود عقد يا نه؟ 

(ج)- ولو عقد مطلق باشد برحسب متعارف» منص_رف به همان سال است كه در صورت حدوث مانع؛ منفسخ ميشود, والله 


العالم. 


"- (س) در وجوب حج.ء استطاعت شرط است؛ آيا استطاعت بعد از بركشتن از حج هم شرط است؟ به اين معنى كه شخص 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در صورت خوف وقوع در حرج به حسب عادت» وجوب ندارد. 


- (س) حجه الاسلاما! زيدى استطاعت بر حج دارد و لكن قوّه بدنى ندارد كه طى طريق و اعمال مخصوصه به جا آوردء آيا 
مى تواند نائب بككيرد؟ بر فرض نيابت» بعد قوه بدنى هم حاصل شدء آيا از ذمّه اش ساقط شده است يا خير؟ آن جه حكم است 


مرقوم بداريد. 


1١5: ص‎ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در فرض سئوال جنانجه مأيوس باشدء ميتواند نائب بكيرد و بعد جنانجه قوه بيدا كرد و 
استطاعت مالى هم داشت,ء احتياطاً خودش برودء والله العالم. 


-١‏ (س) اين كه مى فرمائيد كه هركاه يدر شخص واجب شده باشد حج بر اوء و تركك كرده باشد تا از دنيا بيرون برود» و بر 


استطاعت افتاده باشد» آيا در اين صورت هم بر ورثه واجب است حج به نيابت او بكنند يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء هركاه آن شخص هيج تركه نداشته باشد كه صرف در حج ولو از ميقات» بر ورثه اش واجب 
حي از تركه بر ورثه از ميقات» واين حكم در صورتى است كه در تركك حي معذور شرعى نباشد؛ اكر معذور شرعى بوده 


است. جيزى لازم نيسث» والله العالم» مهر عبدالكريم بن محمد جعفر. 


"- (س) با يول مشتبه به حرام يا يولى كه حقوق واجبه آن را نداده باشند؛ با همان وجه حج واجب شده باشد» آن حج صحيح 


(ج)- در موضوع اموال مشتبه به حرام و امواليكه وجوه واجبه تأديه نشده؛ جنانجه آن شخص قطع نظر از اين وجوه استطاعت 
داشته» حي او صحيح است و اكر لباس احرام او از عين اين وجوه خريده شده باشد, - به نظر احقر - صبّحت مشكل استء والله 
العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


١506: ص‎ 
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-١‏ (س) حاجى در حال احرام تقصير نمودء بايستى يكك كوسفند قربانى كند؛ در خود مكه ننمود» يس از خروج از مكه 
معظمه كوسفند قربانى نمود؛ اشكالى براى حج دارد يا صحيح است؟ 


(ج)- در موضوع فديه كه تقصير نموده» حج او صحيح است و احوط اين است كه سال بعد كسى را نائب قراردهد كه در مكه 
قربانى نمايدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


1- (س) يكى از سه عقبه هاى رمى جمره را حاجى ننموده باشد يا عمداً يا سهواء آيا حج صحيح است يا خير باطل است؟ 


(ج)- در موضوع رمى جمره - كه تركك نموده - حج صحيح استء جه عمداً باشد و جه سهواًء و احوط اين است كه كسى را 
نائب قرار دهد كه سال بعد رمى را به جا آوردء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


'- (س) بسمه تعالىء قبله الانا! جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه؟ استنابه و اجير نمودن شخص حاج براى صلوه طواف خود 
كس دبكر راجارة امت بانه؟ مستذفى اسث به مدركك سسقلة اشارة فرماكئل؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, استنابه اختياراً جايز نيست و دليل بر آن ظهور و ميل در وجوب عمل بالمباشره وعدم دليل 
جواز استنابه» و اما ه ركاه فراموش كرد. حتى آنكه از مكه خارج شدء اكر سهوى است ممكن است مراجعت ميكند و صلوه 
طواف به جا ميآورد در مقام» واككر دور شده است يا در بلاد خودش رسيده. مقتضاى اخبار كثيره اين است كه در همان محل 


بخواند» و هركاه با خودش استنابه هم نمايد» احتياط حسن است. 


١78: ص‎ 


-١‏ (س) جماعت در صلوه طواف مشروع است يا نه؟ ودر صورت جوازء فرق بين طواف واجب و مندوب هست يا نه؟ متمنى 


(ج)- جماعت در صلوه طواف هر جند طواف واجب بر صلوه آن هم از جمله فرائض استء لكن جهت اشكال در جماعت 
ءابض انث كه اله حمافت مسده ان حر هبي انض راف عفرائقن يرضة اث و اكه فين ازعاوة درك حشاعة در 
آن جائز است به واسطه نص خاص استء مثل صلوه كسوفين» يس احوط از براى كسى كه قرائتيش صحيح نيست»ء اين است 
كد ساف يها ووو مضه كوردة دفر اديج كان اماس اندلق 


-١‏ (س) اكر شخص سعى بين صفا و مروه را يكك سعى حساب نمايد» عملش صحيح است يا نه؟ فرق بين عالم به مسئله و 
جاهل به آن است يا نه؟ 


(ج)-اكر جاهل به مسئله باشد» عملش صحيح است؛ و دليل آن دو روايت است كه هر دو ملاكك حتجيت در آنها موجود و 
مورد فتواى علماى اعلام» يكى راويه جميل بن دراج و ديكرى هشام بن سالم استء رجوع نمائيد؛ و امّا عمداً با علم به مسئله 
آن هم شبهه در بطلان عمل نيستء على الظاهر به جهت بعضى اخبار صحيحه داله بر اين كه حال طواق و سعى حال صلوه 
است كه به واسطه زيادى عمديّه باطل ميشودء بلى آن دو روايت كه سابقاً ذكر شد, حال جهل به حكم را خارج ميكندء والله 


العالم. 


1١1/: ص‎ 


]ا “اكد دراب اسغرال منشوكن: الست 


(ج)- ييجيدن لحاف به خود به عنوان لباس جايز نيست»ء ولى در وقت خواب روى خود انداختن ظاهراً اشكالى نداردء والله 
العالم. 


تارمت بيخنه ويا ترجة يطواريدة ناف وا شتوو لعن تق 1 بأرلاللس ردجه الله ومابة براك كردي لكيه دام 


نه؟ ودر صورتى كه اجير باشد و قدرت فديه دادن نباشد» جه يكند؟ 


(ج)- انداختن لحاف روى يا - ظاهراً - اشكالى ندارد» ولو يوشانيدن اختياراً جايز نيستء ولو به لحاف و فديه هم دارد على 
الاحوطء و احوط تعدد فديه است و در فرض عدم قدرت بر فديه؛ اطعام ده مسكين است احتياطاًء با عجز از آن» سه روز روزه 
است احتياطاًء والله العالم. 


*- (س) مورد فديه را معين فرمائيد كه به جه كسى بايد داده شود؟ آيا خود فديه دهنده مى تواند از كوشت او بخورد يا نه؟ 
(ج)- به فقير بايد داده شود و خودش نخورد على الاحوط. واللّه العالم. 


(ج)- اكر در منزل باشد و جهت حاجت بازار برود» انشاءالله اشكالى ندارد. واكر در طريق باشد و طريق منحص_ر باشد يا 


متعدد باشد و ناجار به عبور باشد نيز 


١18: ص‎ 


شكال تواوديو كر فادو فرعيو و لوق كو سهد باشل تقيول ال عبني عاد 0ت 
-١‏ (س) كفش هاى متعارف را محرم مى تواند بيوشد يا نهه بايد روى يا را نككيرد؟ بينوا. 


(ج)- كفش هاى متعارف بر محرم جايز نيست» بلكه بايد مخيط نباشد و روى يا را هم مستور نكند و احوط عدم ستر بعض 


7- (س) حاج مى تواند - عالماً و عامداً - قربانى را روز يازدهم ذبح نمايد؟ و تقصير را نيز در يازدهم نمايد يا نه تلكك عشره 


(ج)- احوط عدم تأخير است اختياراً والله العالم. 


درن :)اولان د اتتيدسيي: ,ارتت تسوه بزنال سق كل تامف مالك وكيد متنا اترواق اومطامر ا بلعث دز 
موجود, لكن مى كويد كه از مال خود بر من محقق و معلوم است كه با مال مى توانم به مكه معظمه م_شرف شوم بدون 
زحمت. لكن در اتومبيل وكشتى اككر سوار شوم؛» حال مركك از براى من دست مى دهد واز مسافرت شش فرسخى تجربه 
نموده ام كه نزديكك به هلاكت رسيده ام» و جون طى طريق منحصر به اين دو مركب شده استء هركز عازم حج نخواهم شد. 
و مقلدالتقليد الاقام روحى فداه مى باشد و متمنى است از آن وجود مقدس كه تكليف او را معين نمايند كه آيا بر اين 
تقديركه عس_ر و حرج استء. وجوب حج از او مرفوع» و عدم استطاعت در حقش صادق است و يا آن كه بايستى نايب 


بكيرد؟ 


١593 ص:‎ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال معلوم نيست تكليف رفتن به مكه معظمه داشته باشك بو هنا فد ما يوسن باشنك 


از خودء بايد نايب بفرستد. 


-١‏ (س) در مناسكك حج از كتب فقه. مطابق رأى شريف را اكر بيان فرمائيد» لطفى خاص خواهد شدء والسلام عليكم وعلى 


من حض_ر لديكم و رحمه لله و بركاته. 


(ج)- و اما راجع به مناسكك حجء جون مناسكك مرحوم شيخ - طاب ثراه - موافق با احتياط استء با رعايت حواشى مرحوم 
حاج ميرزا حسن شيرازى - اعلى الله مقامه الش_ريف - عمل شود. انشاءالله تعالى مجزى است,ء والله العالم. 

-١‏ (س) در خصوص شخص حاجى كه در طريق بيروت يا سوئيس بر مركب سوار شود از براى جدّهء و اين راه به قول قبيطان 
مركب مى كويد محاذى مى شود با جحفه كه ميقات كاه اهل شام است از طريق بَرْء آيا مى تواند از اينجا تجاوز بكند و برود 
در جده محرم شود يا خير؟ 

محل - كه قبيطان معين مينمايد - محرم شود و به آن محل كه رسيد و همجنين به جده كه رسيدء لباس احرام را برداشته؛ 


ددا ناكو تح لل كرك كلمو ميو تلمة دزا مكويل انحو ظ ست 


*- (س) درخصوص شخص محرم, سوار اتومبيل سريوشيده شده ودر بين راه هم مكرر سواره و يياده مى شود و سقف 


اتومبيل را ممكن نيست بردارد» مجبوراست سوار شود در اين صورت تكليفش حيست؟ 


1١6٠١ ص:‎ 


(ج)- بعضى از اقسامش ممكن ميشود كه سر او را بخوابانند يا يارجه سر او را بردارند» در هر صورت كفاره استظلال يكك 
كوسفند است و احوط از براى هر روزى يكك كفاره بدهدء بلى اككر دو احرام تظليل نمايد» دو كفاره لازم است. 


-١‏ (س) شخصى فوت شده و وصيت به حج نموده و مستطيع هم بوده و ماله او هم حاليه وفا به حج بلدى مى نمايد» لكن 
موصى در حين وصبّتء تعيين بلدى و ميقاتى ننموده؛ حاليه آيا وصى مى تواند حج ميقاتى استيجار نمايد يا آن كه بايد حج 
بلدى اعجار كود؟ يان فرمائيد: 


(ج)- وصيت ظهور در حج بلدى دارد» ولى مازاد از مقدار حج ميقاتى» بايد از ثلث مجزى شود. واللّه العالم. 


-١‏ (س) حض_رت آيه الله مد ظله! جه مى فرمائيد درخصوص اين مسئله: زيد مالكك قدر استطاعت حج كرديد» لكن هفت و 
هشت ماه هنوز به موقع حركت حجاح مانده و امسال هم اول سنه استطاعتش مى باشدء آيا مى تواند وجه قدر استطاعت را 
منتقل به كسى كردهء خود را تا نزديكى زمان حركت حجاح از استطاعت خارج كند يا نه؟ و اكر انتقال داد تا مضى زمان حج 
ودارا بودن اين آدم تمامى شرائط راء غير از استطاعت شرعيه كه خود از دست خود بيرون كردهء حج برذمه او استقرار مى 


يابد يا نه؟ 
"'- (س) ضعيفه هر كاه بى محرم نمى تواند سفر كند و محرم نسبى ندارد» آيا تحصيل سبب بايد بنمايد يا نه؟ 


١0١:ص‎ 


(ج)- بلى لازم است. مثل ساير لوازمات سفر. ظم - طبا وع. 


-١‏ (س) نشستن در اتومبيل و طباره مسقف در صورت تعدد.ء يكك كفاره واجب است يا اين كه به تعدد دفعات مكرر مى شود 
كفاره؟ 


(ج)- ظاهراً يكك كفاره از براى تمام كافى است» هر جند متعدد شده باشد بياده و سوار شدنء از جهت منزل و غير آن. 
؟- (س) نظر كردن در غير آئينه - از جيزهاى صيقلى كه صورت در آن بيدا شود -از براى محرم جه صورت دارد؟ 
(ج)- عيب ندارد نظر كردن» در صورتيكه معدّ از براى زينت نباشد. 

“- (س) كرهى كه در ريش هاى لباس احرام است» جه صورت دارد؟ 


(ج)- با غفلت و عدم التفات به اين كه ريش هاى لناس. كه داردء كفاره ندارد قطعاًء و با التفات على الظاهرء والله العالم» 


الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


*- (س) جه مى فرمائيد مرد حاجى محرم؛ در حال خواب يا بيدارى واجب است ياها را هم مثل سر نيوشاند يا نهه مثل ياها 
عيب ندارد؟ و ديكر زن حاجيه محرمه كاهى مى شود نقاب او به صورت مى رسد كه بايست كفاره بدهد؛ آيا هر دفعه كه 
نقاب به صورتش مى رسدء يكك كفاره دارد يا يكك كفاره كفايت مى كند؟ و ديككر زن محرمه در حال احرام بايست ياها را 


بيوشاند يا جوراب بيوشد ضرر ندارد؟ جواب هريكك را مرقوم و مزين فرمائيد. 


راجع كفاره ستر صورت به جهت زن احوط تعدد استء والله العالم. 


1١67١ ص:‎ 


-١‏ (س) بسم الله و له الحمدء حجه الاسلاما ادام الله ظلكم! شخصى مثلاً در اوائل 50 محرماً به احرام عمره تمتع وارد 
مكه معظمه مى شودء بعد از آن مى خواهد عمره مفرده به جا آورد مكرراًء اصاله يا نياب در رساله عمليه مسطور است؛ وهم 
جنين در مناسكك كه احوط فاصله داشتن بين دو عمره استء اولا_اين احتياط مطلق است يا احتياط استحبابى اسثت؟ وآيا 
احتياط فاصله بين عمره تمتع و عمره مفرده است يا بين دو عمره مفرده هم احتياط فاصله است؟ استدعا دارم جواب مرقوم 
فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» احتياط فصل بين دو عمره مفرده است و احتياط در مناسكك را تركك ننمايد, والله العالم. 


-١‏ (س) زيدى مستطيع بوده و مكه م_شرف نشده است وفعلا فقير شده است آيا همجه [جنين] كسى مى تواند به نيابت غير» 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء هركاه به هيج وجه قدرت ندارد كه براى خود حج كند, اكرجه به كدائى و نحو آن باشدء 


ميتواند نائب بشود. و الَا نميتواند, والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) شخصى وصيت نموده كه ده تومان از مال من حج ميقاتى بدهيد, مبلغ مذكور از براى حج مزبور كفايت نمى كند و 
وصِىّ هم مرحوم شده استء تكليف اين وجه را بيان فرمائيد در صورتى كه مال موصى باقى باشد» مى شود برداشت و ضم 
آن نمود تا كفايت نمايدء يا خير؟ يا اين كه ديكران مى توانند از مال خودشان ضم نمايند و در ثواب آن شريكك باشند يا 


خير؟ در صورتى كه هيج 


١01: ص‎ 


-١‏ يكك از صور مذكوره ممكن نشودء مى شود به سادات و فقراء داد؟ يا در موارد بريّه ديكر صرف نمود يا خير؟ بيان فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء هركاه معلوم باشد كه حج بر او واجب بوده. بايد بقيه را از مال خودش يعنى تركه ميت ضميمه 
نمايند و حج او را بدهند؛ و در صورت عدم معلومّت» وراث از خودشان - هركاه بخواهند - متبرع شوند كار بسيار خوبى 


انكاظا 0ه :كن 3 افو بحو اع ته عوشي نما تلاش كال اسك انقاء الام 

؟- (س) حض_رت حجه الاسلاما! در باب حرمت تظليل محرمء در كشتى و قمره كشتى و اتومبيل» حكم منزل دارد يا نه؟ 
(ج)- ظاهراً كشتى و اتومبيل حكم منزل ندارد و حكم تظليل بر او جارى است. 

*- (س) در سطح كشتى - كه آفتاب است - احرام بسته» بعد مى خواهد وارد قمره يا طبقه تحتانى شود جائز است يا نه؟ 
(ج)- از جواب سابق معلوم شد بدون اضطرار جائز نيست و در حال اضطرار جائز است ولى فديه دارد. 


0 


*- (س) در كشتى - يا در قمره يا در طبقه تحتانى يا جاى مسف - احرام بسته» بعد از براى آب يا وضو يا قضاى حاجتء در 
سطح كشتى كه آفتاب است تردد مى نمايدء باز به جاى مسقف وارد مى شود مثل بيت الخلا و يا راه رو باز در مراجعت در 


مقابل آفتاب برمى كردد و وارد مى شود. جائز است يا نه؟ در صورت ثانى با تعدد» فديه متعدد مى شود يا نه؟ 


١08: ص‎ 


(ج)- كذشت كه كشتى حكم منزل ندارد و فرق بين اماكن آن نيستء و ظاهراً به تعدد تظليل» فديه متعدد نميشود, بلى اكر 
سبب اضطرار متعدد شود مثل آن كه سبب اول رفع شود سبب ديكرى يا همان ثانياً عارض شود؛ احوط تعدد است هر جند 


اقوى عدم وجوب ة 7 


-١‏ (س) در كشتى از محاذات ميقات احرام ببندد و به قصد عمره كه برود به جدّه و از جدّه به مكه. قصدش اين است كه بعد 
از ورود به جدة» رفيق مناسب و وقت مقتضى باشدء قبل از اتمام عمره و ورود به مكه برود به مدينه» آيا اين قصد مض_رّ 


است يانه؟ 


(ج)- ه ركاه قصدش اين است كه هركاه رفيق مناسب بيدا شودء محرماً برود به مدينه و محرماً بيايد به مكه. و آن جا محل 


نسست. 


1- (س) زيد در كشتى محاذات ميقات احرام بسته. با شخصى عزم مكه معظمه دارد؛ در بين راه قصد رفتن به مدينه منوره مى 
كندء بعد به محاذى يلملم يا به ميقات كاه مى رسد؛ بفرمائيد مى تواند با آن عزم از آنجا تجاوز نموده؛ برود به مدينه» از 


مسجد شجره محرم شود يا خير؟ و كسى كه نائب وصيت باشدء فرق دارد يا خير؟ 


(ج)- در مفروض سئوال احوط اين است كه از ميقات يا محاذات» بدون احرام عبور ننمايد و جنانجه عبور كرده» ظاهراً 


اشكالى ندارد كه از مسجد شجره محرم شود, والله العالم. 


١ 66: ص‎ 


-١‏ (س) اين اقل الحاج على اكبر طهرانى بواسطه كثرت ميل به زيارت بيت الله الحرام زاده ام شرفا و تعظيما و زيارت حضرت 
خير الانام و ائمه اطهار صلوات الله عليهم اجمعين و شوقى كه دارم مترصد كرفتن يكك نيابتى بر مى آيم بعضى موارد اتفاق مى 
افتد كه حج بلدى فراهم مى شود ولى جون ميت و حج دهندكان از وجوه دولتيان و اشراف و اعيان واقع مى شود و اموال آنها 
مشكوك است حقير اشكال مى كنم و همجنين خود را فقير شرعى مى دانم جون بسيار معيلم و سرمايه هم ندارم و امر معاش 
هم از تحرير محاسبه تجارتى مى كذرانم آن هم به نصفه مؤنه از مواجبى كه مى دهند و دائماً مقروض هستم با اين وضعيات 
اكر از ناحيه آن وجود مقدس اين طور اجازه داده شود كه وجه قيمت حج را از باب مظالم عباد قبول كنم و بعد بر خود لازم 
كنم كه به جهت صاحب حج قربه الى الله حج بلدى بعمل آورم رفع اشكال آن وجه نسبت به اين عمل شده باشد و تصرف 
آن وجه مباح شود و عمل هم مشروع واقع شود هركاه با اين ترتيب اشكالى با رأى مباركك ندارد تمنا مى نمايم اجازه بفرماييد 
كه در موقع خود به مقصود نائل و فائض شوم زياده ادام الله افاضاتكم و ادام الله عمركم و متع الله المسلمين بطول بقائكم. 


محكوم به اباحه باشد و به وسائل تصحيح» تصحيح كرده باشند محتاج به اين تخيلات نيست و بر فرض غصبيت به اين حيله كه 
فرض شده است ممكن است تثبيت نمود و الله العالم.(١)‏ 


١68: ص‎ 


.١1828 نسخه خطى «كك). ص‎ .]١[-١ 


كتاب الوقف و التحبيس 

-١‏ (س) جه مى فرمائيد علماى اماميه! و فقهاى اثنا ع._شريه! در اين مسثئله كه زيد نامى ملكى را - در مدّت هفتاد سال يا 
هشتاد سال - اجاره نموده و بعد زيد نام» مستأجر منافع ملك را كه اجاره نموده» در همان مدت مزبوره تحبيس به جند نفر از 
اولا-دش نموده كه بطناً بعد بطن منافع ملكك مزبور را بردارند تا مادامى كه مدت اجاره تمام نشده است؛ بفرمائيد در اين 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مفروض سئوال» صحت جنين حبس مشكل استء بلى جون منافع را مالكك استء ميتواند به 
عنوان غير حبسء نقل به اولاد موجودين نمايدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) هركاه شخصى ملكى را وقف نمود و قرار داد معرف وقف را شخص خاص مادام الحيوه آن شخصء و بعد از حيوه آن 
شخصء منافع و عايدات آن ملك. صرف تعميرات مسجد معين مخصوص بشود به اذن متولى معين» ثم بعد ذلك متولى ملكك 


مرقوم را در اول سال به اجاره داد» وجه اجاره ى 


ص :/ات ١‏ 


اول سالء دار فانى را وداع كرد آيا متولى حى دارد كه زياده از يكك ثلث رااز ورثه ميت استرداد نمايد يا خير؟ 


(ج)- ظاهراً مال الاجاره توزيع ميشود بر حسب شروط بين موقوف عليه كه همان شخص خاص استء و تعميرات مسجدء و 


جنانجه علاوه بوده است از تركه ميت استرداد ميشود. 


1- (س) بسم الله الرحمن الرحيم؛ حجه الاسلاما! ادام الله ظلكم على رؤس الامام» زيدى ملكى را وقف نمودهء در وقفنامه 
توليك راننا انيد | ولاسحوة قراو ادم باذ يعيب تمل وها هبط أ باائزاء نارق وتوت يي همان | كر راد 
است يا معنى ديكر هم از ارشد اراده شده است؟ مستدعى است آن جه حكم الله است مرقوم فرمائيد, عندالله ضايع نخواهد 


شد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء ظاهر از ارشد در اين مقام, با كفايتتر از جهت حفظ موقوفه و ايصال فوايد آن در مصرف مقررء 
والله العالم. 


- (س) حجه الاسلاما! در صورتى كه معنى ارشدء غير از همان اكبريّت فقط باشد و معنى ديكر از ارشد مراد باشد و در ميان 


جه حكم الله است مرقوم فرمائيد. 
(ج)- توليت با ارشد است با فرض آن كه واقفء تعيين ارشد نموده باشد. 


١6/8: ص‎ 


-١‏ (س) آيه الله فى العالمينا! هر كاه ملكك وقفى را غيرمتولى شرعى متص_رف شده باشد و لكن عايدات آن را به همان 
طلاب مى دهدء آيا در اين صورت از براى موقف عليهم اشكالى هست در اخذ يا خير؟ و بر فرض اشكالء اككر موقوف عليهم 
از متولى شرعى اذن بككيرند» كافى است يا خير؟ بتبنوا توجروا؟ 

(ج)- طلاب مدرسه با آنكه مص_رف هستندء نميتوانند از غير متولى اخذ نمايندء بلكه با اذن از متولى شرعى كرفتن خالى از 


اشكال نيستء والله العالم» حرّره الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! حمامى است وقف بر طلاب عايدات آن» و غيرمتولى شرعى آن را متصرف شده استء به اجاره مى 
شرعى يا خير؟ و بر فرض اشكالء در اين صورت اكر كسانى كه به حمام مى روند» براى صحت عملشان از متولى شرعى اذن 


(ج)- اجاره دادن غير متولى صحيح نيستء يعنى فضولى است و متولى شرعى هم حق اذن در تص_رف در حمام ندارد فكر 
آن اجاره از غير متولى را امضاء نمايد» در اين صورت اشكال ندارد. 


“- (س) حجه الاسلاما! زيدى ملكى را وقف نموده و حق التوليه از براى متولى قرار داده» آيا جايز است از براى متولى كه حق 


التوليه و حق الزحمه براى خود بردارد يا خير؟ ينوا توجروا. 


١094:ص‎ 


جنان جه بفرمائيد شخص امينى را ناظر بر او قرار بدهندء اكر بعد از ضم امين ثانياً خيانت نمود و اعتنائى به شخص امين و ناظر 
ننمود» در اين صورت تكليف جيست؟ توليت باز با ايشان مى باشد يا طبقه بعد از ايشان؟ بتِنوا توجرواء انّ الله لا يضيع اجر 


العسن؟ 


(ج)- حاكم شرع بايد اجبار كند كه از كفته امين تخلف نكند, و اكر قوه حاكم شرع هم نميرسدء ديكر اجازه ندارد و به 


جواب استفتاء اصلاح نميشودء والله العالم» حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) به شرف عرض حضور محترم حض_رت مستطاب حجه الاسلام آيه الله دام ظلّه العالى مى رساند كه زيدى وقف نمود 
تمام ضياع و عقار خود از حياط و خانه و مزارع و مراتع را بر اولاد ذكور خودء نسلا بعد نسل ما تعاقبوا و تناسلواء و توليت را 
تفويض به ارشد ذكور اولا-د خود كردانيد» در هر طبقه و مرتبه و بعد از واقف تاكنون كه متجاوز از دويست سال است»ء 
موقوف عليهم - در طبقات سابق در بعضى از طبقات مزارع موقوفه - احداث خانه و طويله مى نمودندء آيا حاليه در يكى از 
اين مزارع موقوفه - مرجوًا الى الص_رفه - مى توان احداث عمارتى كه غيرضرورى است» از قبيل كاروانسرا و قهوه خانه از 
عايدى مراتع وقف نمود يا خير؟ ودر صورت توانستنء آيا فقط صلاح ديد متولى كافى است و يا آن كه بايد به امضاء تمام 


١5:٠:ص‎ 


١-است‏ آن جه حكم شرع نبوى استء در صدر ورقه مزين فرمائيدء انشاءالله ماجور خواهيد بود. 


اشكالى نداشته باشدء والله العالم» الاحقرعبدالكريم الحائرى. 


ارس ) عقن نرم اكة كنار توق وات و فاق نقذ سقلاي الدع فر حرم انلذ عفادو رفوا عيودو ل ميا ا 
بين رفته» آيا متولى وقف مى تواند مثلاً مقدارى از املاكك موقوفه از بين رفته را به طور تمليكك ابدى به زيدى واكذار نمايد 
كه در مقابل» زيد هر مقدار از املا-كك را كه بتواند - با هر قدر زحمت و مخارج از خودش - از غصبئِت خارج وسهم 
قراردادى خود را تص_رّفات مالكانه نموده و سهم موقوفه را تسليم متولى نمايد؟ و مسلم است كه در اين صورت آن جه براى 
وقف احياء شود منافعش به مراتب زيادتر از صورت فعلى خواهد بود؛ آيا متولى حق جنين اقدامى دارد يا خير؟ اكر تمليكك 
ابدى جائز نباشد» به جه صورت بايد اقدام كرد كه احياء وقف شود؟ 


(ج)- تمليكك ابدى رقبه موقوفه را نمى توانم اذن بدهمء ولون كرك ميك اكه از منافع آن املاكك مقدارى حقّ الجعاله به 


شخصى كه زحمت مى كشد و از يد غاصب فارغ ميكند, قرار دهند» ظاهراً مانعى ندارد. 


(س) زيد وصبتى نمود و به ازاء ثلثه خود. املاكى را تا مدت سى سال حبس كه در مدت مرقومه سال به سال منافع املاكك 


مسطوره را به مصارفى از اعمال خيريه و مئرات معينه برسانند و جهار نفر از اولاد ذكورخود را وصىّ و 


١8١:ص‎ 


3ك فاق جنا "اقلق قراو دمو عع لوقه وقد ورق ةفيق اناف ررم اغا ريك مهلوق امنتق كه يعد اذ مق نال عو اناد كك رين 
اولاد ذكور على السّويه تقسيم شود وفعلا مدت منقضى و سى سال تمام شده و سه نفر از اوصياء اربعه كه تماماً اولاد ذكور 
موصى بودندء در بين مدت مرقومه فوت و يكك نفر از اوصياء باقى استء آيا املاكك ثلثيه محبوسه در مدّت مسطوره تماماً 
راجع به آن يكك نفر وصى باقى مانده است و ورثه آن سه نفر ديككر حقى ندارند؟ يا اين كه رأى مبارك تشريكك است؟ 
مستدعى آن كه جواب را به خط مبارك مرقوم و به خاتم شريف مزين فرمائيد» والسلام عليكم و رحمه الله سبحانه؛ ادام الله 
تعالى بركات وجو دكم المباركك. 


جند اولاد طبقه متأخره باشند - بايد تقسيم شود. والله العالم» حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) حجه الاسلاما! نائب الاماما! ادام الله ظلكم العالى» در خصوص اين مسثئله كه زيد املاءكى وقف نموده است از براى 
امامزاده معين» به شروط ذيل كه بيع و شراء نشود. و رهن نشودء از سه سال بيشتر اجاره ندهندء و منافع املا-كك مزبوره به 
مصارف معيّنه برسدء و توليت را مادام الحيوه براى خود كذاشته استء و بعد از حيوه خود با اولاد ذكور خودء به اين عبارت 
كه عرض مى شود و توليت مصارف و قيام به حق ما دمت حياً با اقل السّادات فلان است»ء و بعد وفاتى و مماتى با اولاد ذكور 
احقر العباد» نسلا بعد نسل وعقباً بعد عقب مى باشدء و آن جه از منافع و مداخل موقوفات فاضل آيد و اضافه از مصارف 


مقرره باشد» مختص به متوليان مزبور آن كه اولاد ذكور فقير باشند» بالمساوات» 


١87:ص‎ 


-١‏ الاقدم فالاقدم والاولى فالاولى مى باشد كه صرف مايحتاج خود نمايند» تمام شد عبارت وقفنامه اولاً بفرمائيد معنى نسلل 
بعد نسل و عقباً بعد عقب جيست؟ به عبارت اوضح تا معلوم شود كه ه ركاه طبقه اول و دويم و سيم حاضر باشندء توليت را 
همه دارا هستند يا مختص طبقه اول است؟ ثانياً بفرمائيد معنى الاقوم فالاقدم و الاولى فالاولى جيست؟ غرض از اقدم و اولى بر 
حسب طبقه است؟ يا برحسب علم است؟ يا برحسب زهد و ورع و تقوى است؟ يا آن كه حقيقه طبقه أولى اولاد واقف است؟ 


و استدعا آن كه بفرمائيد به عبارت واضح كه عبارت بعد از اقدم اولى است به ضم الف يا اولى است بفتح الف. 


مسئله ديكر ه ركاه اولاد به مضمون وقف عمل نكنند, اجاره سه ساله به اولاد ديكر بدهند؛ اجاره صحيح است يا خير؟ و بر 
فرض صحت اجاره سه ساله. هر كاه بيشتر از سه سال اجاره بدهندء به اجاره ينجاه ساله. آيا صحيح است يا نه؟ بر فرض بطلان» 
مستأجر علم به بطلا-ن اجاره داشت» وجهى داد به موجر و اجاره كرد بعد از زمانى موجر فوت شد و ورّاتْ موجر خواستند 
ملكك رابه تص_رف مستأجر ندهندء حق دارد كه از اولاد موجر آن وجه اجاره را اخذ نمايند يا آن كه جون عالم بودند حق 


ندارند؟ 


غرض ديكر آن كه اولاند زياد اسث از زمان واقق: نا زماننا هذا هفتصضند سال اسث» بر فرض آن كه توليت با طيقه اول باشيد» 
كسى نمى تواند معلوم كند او راء لكن جند برادر و برادر زاده هستند» آيا اين برادر و برادرزاده ها بالمساوات از زيادى 
مصارف مى برند يا آن كه نا برادر هستء برادرزاده حق ندارد و هركاه برادرى بميرد» حق او را برادرش مى برد يا برادرزاده 
كه اولاد برادر متوفى است؟ استدعا آن كه م_شروحاً به عبارت اوضح. جواب مرقوم فرمائيد تا اطاعت شود اين كه در وقفنامه 


نوشته است: آن جه از منافع و مداخل موقوفات 


١67: ص‎ 


فاضل ايد واضافه از مصارف مقررّه مشروحه باشد» مختص به متوليان مزبوران كه اولاد ذكور فقير باشند بالمساوات؛ غرض 
از لفظ و عبارت فقير» شكسته نفسى بوده است يا آن كه فقير به معنى مسكين است؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال ظاهر از عبارت نسلا بعد نسل اين است كه تا طبقه اولى باقى است ولو يكك 
نفر باشدء توليت به طبقه ثانيه نميرسد وهم جنين ظاهر از عبارت الاقدم فالاقدم والا-ولى فالاولى اين است كه از فاضل از 
مصارف مرقومه؛ آن هم راجع به طبقه اولى است كه تا از طبقه مقدّم ولو يكك نفر باقى باشد به طبقه ثانيه نميرسد و از اين 
حيث به ضمه يا به فتحه خواندن كلمه الاولى فالاولى در غرض فرقى نميكند و در موضوع اجاره؛ از سه سال زيادتر راجع به 
عقد اجاره نسبت به سه سال صحيح است و زيادهى آن از سنوات بعد باطل است كه محتاج است به عقد جديدء و راجع به 
قدو بك جاكوة ]ز عراف ةمال سا جر كاده استء با علم به بطلان» ظاهراً ذمه كيرنده وجه اشتغال ذاوة كوضو صركة فر د 
هم بايد از تركهى او خارج نمايند و به صاحب وجه داده شود, و با فرض طول مدت كه به تص_رف اولاد واقف بوده استء 
ظاهر تص_رف آنها محكوم به صيحت استء يس برادر مت_صورّف نسبت به برادرزاده طبقه مقدم است كه تا برادر است به 
برادرزاده نميرسد واكر برادرى فوت كند. سهم او راجع به برادر ديكر است نه به اولاد متوفى, و ظاهر از عبارت فقير به معنى 
فقراست و شرط فقر جهت اولاد استء و اين مطلب از خود وقفنامه كه ملاحظه شد معلوم ميشود قيد فقر را در اولاد ذكور كه 


متولى باشد نكرده استء والله العالم. 


١65: ص‎ 


-١‏ (س) به شرف عرض اقدس حض_رت مستطاب آيه الله العظمىء دام ظله العالى على رؤس الاعالى والا-دانى مى رساند 
زيدى ملكى را وقف نموده و توليت - به عبارتى كه در ذيل سطر مرقوم كرديده - براى خود و اولاد خود جعل نموده» عبارت 
واقف: توليت او را مادام الحيوه واككذاشت به نفس خود و بعدالممات به ارشد اولاد كه به زيور تقوى و صلاح آراسته باشد» 
عاذ بشة تسل :و نطنا بده رط 6 ذل صورك القزافن ولاو 5 كوه نو لدع هتقان اس بد ولاه اناك كالة كوي ودر طق أولك كه 
وكيوا عرو سبي ا انق هر > وده ١‏ هدر نترام طلقا الذي الريك مزقرمة واف ار كتنر طباه زه 
خواهد ولو آن كه آن ارشد از اولاد ولد غير ارشد باشد يا آن كه توليت راجع خواهد بود به اولاد ولد ارشد ولو آن كه غير 


الش اف 


واثانا دو صووق: كد دوين د لهذ كوو اركتزف محود فا شنه بر ؤلو'دن طق الف ها براه دن كران انا ولك اناك رشنن 


ثالناً مراد أز اولا-د وكون بجوديت امنا لسن وهار بزو ونوا داخل در اولاد ذكوراست بيااناث؟ مستدعى حكم مسائل 


معروضه را به خط شريف مرقوم داشته و به خاتم منيف مزين فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در موضوع سئوال اول» ظاهر عبارت مذكورهاين است كه در هر طبقه متولى موقوفه بايد 


خوؤكن ارشك باشل هريتك از اولآة غير ازرشد باشدء و ديكرى كه غيرارشد استء خارج است هرجند يدرش ارشد باشد. 


سؤال دويمء اككر در بين اولاد ذكور نباشد تازه همه رشيدند و ارشد در بين آنها نيست» يعنى مساويند در رشد» و فرض ديكر 


آن كه رشيد در ميان آنها نيست 


١506:ص‎ 


اصللاء در فرض اول ظاهراً تشريكك است بين اولا-د ذكوره و در فرض ثانى ظاهراً متولى مجعول ندارد و امر توليت راجع به 


سئوال ثالث؛ ظاهر از اولاد ذكور عرفاً ذكور از ذكور استء ذكور از اناث را شامل نيستء والله العالم» حرره الاحقر عبدالكريم 


١-(س)‏ زيد طاحونه دارد در زمين ديكرى» وقف اولا-د كرده كه هر سال بعد از وضع مخارج طاحونه؛ يكك تومان مظالم از 
براى او بدهند؛ ورثه جند سال منفعت طاحونه را برده اند و جند دفعه اغلب عين اسباب طاحونه فوت شده. ورثه از مال 
خودشان درست كرده اند بدون قصد اين كه اين درست كردن وضع مخارج باشد از منفعت» و بعد از جند سال به جهت مانع 
از مدن آب طاحوته: همان طاحونه را خراب كرده اند ودر جاى ديكر از مال خودشان طاحونه درست كرده اند؛ نه به قصد 
اين كه اين طاحونه عوض آن خراب شده باشدء يس اين طاحونه جديد وقف مى شود يا نمى شود؟ مالكك مى تواند بفروشد 
يانه؟ و درصورت وقف شدن.ء ورثه محتاج به سرمايه است در معاشء به جهت اين احتياج فروخته» سرمايه كرده» صحيح است 


يانه؟ ودر صورت صبحتء آن يكك تومان مظالم در ذمه او مى ماند؟ بايد هر سال بدهد يا نه؟ 
(ج)- طاحونه جديد جهتى از براى وقف بودن ندارد و طاحونه سابق را هر كس خراب كرده ضامن استء والله العالم. 


-١‏ (س) مريض در مرض خودء از املاكك خود وقف امام حسين(] مى نمايد» آيا مثل وصيتش از ثلث محسوب مى شود يا از 


اصل ؟ 


١88:ص‎ 


أكري عه الاسدلةه نقمي كفن واتوقن تمو ومو توليك انوا امقوضن' تمووهاية ولاه ذكوو حيو تسا عه تسيل و يعالانه 
اولاد ذكور از اناث و در صورت فقدان. به اعلم علماى آن قريه و يا اعلم علماى هم جوار آن قريه» و بعد از فقدان آن ها به 
اعلم علماى آن بلوك, و در زمان يكى از اولا-د واقف كه توليت كتب با ايشان بود و اعلم و اتقى بود. در محل ديكر اقامت 
داشت» كتب مزبور را حمل به محل اقامت خود داد» يس از جندى وفات نمود و توليت مفوض شده به اولالد اولا-د ذكور 
واقف و فعللاً در آن قريه ودر آن بلوكك واقف. شخص اعلم اقامت ندارد» آيا تكليف متولى ثانى جيستء بايد كتب را عودت 
به آن محل بدهد يا اين كه مى تواند در طهران به طلاب و محصلين كه محتاج به كتب مى باشند - به عنوان عاريه مضمونه 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, متولى كه فعلاً موجود استء هركاه محل انتفاع به اين كتب را طهران ميبيند به طلاب ساكنين 
طهران بدهدء انشاءالله بياشكال است و البته بايد ملاحظه حفظ آن كتب را بنمايند به ذكر قيود و شروطيكه در بقاء عين موقوفه 


مدخليت داردء والله العالم» حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) زنى ملكى را وقف نموده و توليت را با شوهر خود قرار داده و شوهر بعد از خود مختار است توليت را به هر كه - 


خود بركذار نموده و نوشته بايد اخوى بعد از خود به 


١ 6/: ص‎ 


-١‏ شخص متدين امينى واكذار نمايد» اخوى مزبور جهت خود سه نفر وصى معين مى نمايد» آيا اخوى مزبور مى تواند توليت 
مرقومه را به سه نفر بركذار نمايد يا خير؟ و اكر يكك نفر از سه نفر مزبورين تديّن او محرز نباشد» شركت در امر توليت دارد يا 


خير؟ 


ا در مفروض سئوال ظاهراً واكذار نمودن توليت را به سه نفر اشكالى ندارد و درصورت عدم احراز تدين يكك نفر از آنها 
هم نقصانى به توليت او ندارد؛ مكر آن كه خيانت او معلوم شود كه بعد حاكم تكليف او را معلوم مينمايد, والله العالم» 


الاحقرعبدالكريم الحائرى. 


(س) به شرف عرض مقدس حضص_رت حجه الاسلام عالى مى رساند دكاكين موقوفه مسجدى كه از قديم ساخته شده و فعل 
كه به شكل سابق خود باقى مانده. منافع و عايدات آن قليل است؛ زيدى مى خواهد - رعايه الحال المسجد - دكاكين رااز 
اصل منهدم و خراب نموده و به طرز ساخت معمول امروزه بلد ساخته تا منافع آن زياد شود آيا زيد كه از ظاهر معلوم مى 
شود قصد تبرّع در اين عمل دارد» مى تواند بدون اذن و صلاح ديد متولّى موقوفه - كه به جعل واقف معين است - اقدام به 
اين عمل كند يا نمى تواند؟ بر فرض - بدون استيذان از متولى - اقدام نموده؛ آيا در اين صورت آلات معموله در آن ها من 
باب وقف معاطاه وقف مى شود و اختيارش با متولى است يا خير؟ بر فرض زيد - در صورت عدم استيذان از متولى - اقدام 
نمود و بعد از اتمام اظهار كند: من قصد تبرّع نداشته ام آيا آلات معموله ملكك زيد و اختيارش به ازيد است يا خير؟ بر فرض 


آلات معموله به ملكك زيد باقى واختيارش با زيد باشدء آيا در 


١8/8: ص‎ 


-١‏ اين صورت متولى به جه نحو بايد منافع راجع به خود را - از بابت ارض و اعيان و آلاست سابقه كه زيد خراب و منهدم 


كرده است - استيفاء نمايد؟ رأى مبارك را در موضوعات مسئوله مرقوم فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ تص_رف در موقوفه بدون اذن متولى جايز نيستء بلكه متولى هم نميتواند به مجرد اينكه تغيير 
موقوفه انفع استء وضع فعلى آن را به هم زند,؛ بلى هركّاه در معرض خراب شدن باشدء جايز ميشود از براى متولى - به 
ملا-حظه حفظ موضوع موقوفه - به هم زدن و تجديد آنء بلكه دراين صورت اكر متولى هم اذن ندهد - بعد از استيذان - 
اعتبار اذنش ساقط است و از براى متبرّع است تغيير و تجديد, با احتياط اذن از حاكم شرع و اما تص_رّف متص_رف با فرض 
عدم جواز» حالش حال تص_رف در ملك غير استء به اين معنى كه آنجه تخريب كرده استء ضامن است و آلات مخروبه 
متعلق به موقوفه است و آلاست مبنيه متعلق است به صاحب بناءء و از براى متولى است الزام به كندن آنها يا تراض نمايند به 
دادن اجرت آلات سابقه آنء اكر بيفايده مانده جايز است متولى بفروشد و صرف مسجد نمايد» و خصوصيات ديكر - بعد از 


آن كه كفته شد» حالش حال تص_رف در دكان ملكى غير است بدون اذن صاحب - معلوم ميشود. 


(س) زيدى تمام املا-كك يدرى خود را وقف نمود بر اولا-د ذكور خود, به اين عبارت كه عين سواد آن ذيلا درج شده كه: 
وقف صحيح شرعى و حبس صريح مؤّبد ملى نمودند در حال استجماع جميع شرائط صحت و لزوم» جميع املاكك موروثى 


يدرى خود راء از عامر و غامره و رطب و يابس» مسكونه و 


١24: ص‎ 


-١‏ مزرعه؛ يبلاقى و قشلاقى» به حيث لايستثنى منها شيثى إِلَا حصه و رسدى خود را در ملكك مرتع قشلاقى موسوم به يرد سرو 
مزرعات يبلاقش راء مابقى بعد از استثناء دو فقره و دو سهم مستثنى بعدالفقرتين كه از براى صرف در وجوه بريّه خود مقرر 
فرموده اند» مابقى جميعاً را وقف موصوف فرموده به اولاد ذكور خود و اولاد ذكور و اولاد ذكور خود, هكذا بطناً بعد بطن و 
نسلا بعد نسل على ترتيب كتاب العزيزء مشروط بر اين كه هيج يكك از موقوف عليهم در هيج طبقه از سهم خود را زياده بر سه 
سال به احدى از آحاد ناس اجاره ندهندء مككر موقوف عليهم بعضى به بعضى و صيغه وثيقه وقف به نهج مزبورء حاويه على 
جميع الش_رائط و الاركان. خاليه عن جميع النواقص و البطلا-ن سمت وقوع و جريان يذيرفت و جميع امورى كه تعلق به 
صحت و لزوم وقف دارد» مرعى و معمول استء از قبض واقباض و غيرهما و فعلاً يد ايشان يد امانت است از موقوف عليهم؛ 
بلكه يد ايشان همان يد موقوف عليهم است و كان وقوع ذلك فى تاريخ فلان. 


اولك ورشروة متف وكتايف نا موقوف عليهم در زايد از سه سال اجاره به غير ندهند. كه شرط شده در نوشته» تمليكك 


منفعت را در زايد از سه سال مى توانند به غير نمايند يا خير؟ 
ثانياً در حال ضرورت و احتياح فاحشء تمليكك عين يا منفعت حين وقف را مى توانند به غير» زايد از سه سال نمايند يا خير؟ 
ثالثاً منقطع آلاخر است يا خير؟ در صورت انقطاع آخر حين وقف صحيح است يا خير؟ 


1١17١ ص:‎ 


رابعاً اين كه مرقوم نموده اند على ترتيب كتاب العزيز» عمو كه بطن اول استء مقدم است بر برادرزاده يا خير بايد على الرؤس 


خامساً در تاريخ وقفنامهه واقف اولاد ذكور نداشته؛ بعد به دنيا آمد و علاوه در حاشيه آن اجراء صيغه نشده و بعض از علماء 


عندالله مأجور باشيد» جزاكم الله خيراً. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء ه ركاه در زمان وقوع وقف هيج كس از موقوف عليهم در هيج طبقه موجود نباشند» صحت 
جنين وقفى اصلا مشكل است و بر اين فرض حاجت به تعرض سئوالات ديكر نيست و بر تقدير وجود و صحت وقفء 
شرطيكه در ضمن وقف شده لازم الوفاء است مطلقاًء ودر مسئله انقراض در فرض سئوالء بعد از انقراض ظاهراً احوط اين 
است كه ورثه فعلى واقف و ورثه حين الموت واقفء به اطلا-ع يكديكر به مص_رف خيرات رسانند زيرا كه منقطع الادخر 
بودن وقف مزبورء به نظر حقير محل تأمّل است و بعيد نيست كه نقل منافع به هر نحوى كه باشد - ولو به غير اجاره در زايد بر 
مقدار سه سال - خلا.ف شرط واقف باشد و برحسب ظاهر عبارت: عمو مقدم است بر برادرزاده» و اما سئوال اخير مرافعه 


شرعيه لازم دارد» والله العالم. 


شود صرف تعميرات تكيه و خادم و مستحفظ و اثاثيه نمود يا خير؟ 


١/١: ص‎ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهراً اشكالى ندارد. 


-١‏ (س) اشيائى كه وقف تعزيه تكيه مخصوص شدء از قبيل سماور و سفره و ظروفات» آيا مى شود در عروسى ها و مسجد ها 
و روضه خوانى ها و غيره» استعمال نمود يا خير؟ و بر فرض جايز نبودن» آيا مى شود به عنوان اجاره داد و اجرت را صرف 


تعزيه دارى نمود يا نه؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, ظاهراً به عنوان اجاره مانعى ندارد كه بعد وجه اجاره هم صرف عزادارى شود. 


-١‏ (س) دو قطعه باغ در قريه جذابى جاكر.ء حاجى عيسى خان مرحوم وقف اولاد ذكور خود نموده به شرط اين كه هر سالى 
از مداخل آن ها مبلغ هفت تومان در مص_رف روضه خوانى حض_رت سيدالشهداء(] خرج نمايند و به شرط ديكر اين كه 
موقوف عليهم به يكك ديككر اجازه فروش دارند؛ فعلاً از اولاد ذكور آن مرحوم, بنده. تيمورخانى» تقى خانى و ابوالقاسم خان 
است؛ اينجانب هر سال حصه خودم را عمل نموده و مى نمايم؛ ولى مشاراليه تقريباً يانزده سال است عمل به شرط مزبور 
نكرده بلكه تمام درخت هاى باغات را قطع نموده و مى نمايد و هم محتاج به فروش استء آيا بنده مى توانم حصه خود را - 
به قيمت عادله - بخرم و عمل به شرط مزبور نمايم؟ و جنان جه به هر عنوان بنده مسامحه كنم براى اينجانب كناه و مؤاخذه 
ذاذه اعم واسعيع : ابلك كل كشنة را لها د قتع حوات فبفلة آنك مها كان فزما تن عن سل تال 


وكَف امه رائلها ارسال شموو جار كف كردي 


1١1/7١ : ص‎ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ صيحت جنين شرطى در وقف مشكل استء لكن ظاهراً فساد جنين شرطى» موجب بطلان وقف 


نميشود و بنابراين وقف صحيح و فروش محكوم به صحت نميشود, والله العالم. 


-١‏ (س) در صورتى كه واقف معين كرده كه عايدات موقوفه صرف عزاداران بشودء آيا مى شود از اين وجه به اشخاصى كه 
ياى منبر سئوال مى كنند و به ييش خدمت و مستحفظ و سره دارى تكيه داد يا خير؟ و خرج تعميرات تكيه نمود يا خير؟ وهم 


-١‏ (س) زيدى باغى وقف كرده به مص_رف روضه خوانى و استيجار نائب الزياره متولى بنمايد» يس از انسداد طريق زيارت» 
متولى مى تواند قرار ب_دهد مث_لا ينج سال به مص_رف روضه خوانى و ينج سال ديكر به مص_رف نائب الزياره برساند 
يا وجه او را امانت نككّه دارد تا زمان انفتاح طريق شود؟ 


(ج)- در صورتى كه در هر سالى جهت نايب الزياره سهم معينى قرار داده شده. با رجا انفتاح» وجه مزبور را به طريق امانت 
كوت 


(س) جه مى فرمائيد دراين مسئله شرعيه: زيد در دست او مب_لغ موقوفه حض_رت سيد الشهداء0ا دارد» از معارف اوقاف 
ينهان داشته و به اسم خودش به ثبت رسانده؛ آيا شخص معزى اليه مى تواند موقوفه مزبوره را خودش خرج نمايد در همان 


محل توقوق؟ ونا اتدكة خودش يكور ؟ واجتاتجة 


ص :11/1 


-١‏ اكر همان مبلغ موقوف را ابراز نمايد معارف از تعرّفش بيرون مى برد و خود آن شخص در زحمت خواهد شدء تكليف اين 


شخص را معين فرمائيد؟ اجر كه على الله. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, اينكه با اسم خود موقوفه را ثبت داده بدكارى كرده و عمل به نحوى كه واقف تعيين كرده بايد 
بشود و مص_رف شود و به غير اين نحو خلاف تكليف است. والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) واقف در وقفنامه نوشته كه عايدات موقوفه در دهه عاشورا صرف عزاداران نمايند و آن را مى شود در غيردهه صرف 


عزاداران نمود يا خير؟ يا بايد نككاه داشته در دهه محرم ديككر صرف شود؟ و همجنين در دهه محرم خرج شود و زياد بيايدء 


زيادى را بايد نكاه داشت تا دهه سال ديكر بيايد يا مى شود در در دهه مقارن آن يا غير مقارن صرف شود؟ 
(ج)- ظاهر اين است كه بايد در دهه عاشوراى سال بعد مص_رف شود به انضمام عايدات همان سال. 


*- (س) زيدى را ملكى را وقف اولاد به مدت معينه شصت ساله اجاره نموده» به فاصله جند سال قبل از انقضاء مدت معينه؛ 


موجر و مستأجر فوت شده اند؛ آيا ملكك مزبور بايد در تصرف ورثه مالكك بركردد يا در حيطه ورثه مستأجر باقى بماند؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» جنانجه متولى وقف. به ملاحظه مراعات مصلحت وقفء. به مدت مفروضه اجاره داده باشد» 
اجاره مفروضه تا انقضاء مدت اجاره نافذ و مال الاجاره هر زمانى راجع به موقوف عليهم آن زمان است و 
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اكر خود موقوف عليهم اجاره داده باشند» اجاره مزبوره تا زمان انقراض آن طبقهء نافذ و در زمان بعد محتاج به اجازه و با 
اجازه هم صحت آن محل اشكال است. 


-١‏ (س) ملكى است وقف بر اولا-د ذكورء آيا موقوف عليهم مى توانند عين آن ملكك موقوفه را نقل و انتقال به غير يا فروش 
نمايند يا خير؟ واكر كسى مدعى انتقال يا خيريه [خريد] از بعضى از موقوف عليهم بشود به اين معنى كه بويد كه فلان 
موقوف عليهم اين ملكك موقوفه را به من فروخته يا صلح كرده و من مالكك هستمء آيا اين دعوى باطل و از دعاوى غير مسموع 
است يا خير؟ مستدعى آن كه بيان حكم شرعى مسثله را - مطابق قانون شرع انور - در فوق ورقه سئواليه» به خط شريف و به 


مهر مباركك مرقوم و مزين فرمائيد. 


اا در مفروض سئوال كه ملكك وقف اولاد استء نميشود فروخت يا به نحو ديكرى انتقال داد و اكر كسى دعواى ملكيت 
نمايد» بايد به مرافعه شرعه تمام شود, و اكر كسى هم بالص_راحه دعوى كند كه اين ملكك را - با آن كه وقف اولاد بوده 
است - خريده ام اين دعوى صحيح نيست مكر آن كه بككويد به واسطه مجوز بيع» مثل در معرض تلف بودنء از متولى يا 
حاكم شرع خريده ام, والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) شخصى ملكى را وقف نموده و منافع آن را مصرفى معين كرده و مباشرت عمل و توليت رقبه را به شخصى واكذار 
نموده و بعد همان شخص را وصى قرار داده و مقرر كرده است از ثلث موصى ملكى را حبس نموده و منافع مدت حبس را - 
همه ساله مطابق مقررات موصى.ء به مصارف موقته به اوقات مخصوصه و غير موقته - برساند؛ يس از وفات موصى و حبس 
ملك و عمل به 
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وصيتء ورثه موصى درصدد انكار و ابطال وقف و وصيّت برآمده؛ مدعى مالكيت و ارث رقبه موقوفه و محبوسه شده و به 
محاكم وقت مراجعه نموده اند؛ وصى به اقتضاى تكليفء به مقام مدافعه برآمده و به حكم ضرورت مبلغى از بقيه ثلث كه نقداً 
موجود و به مص_رفى معين بوده استء در مصارف لازمه ى دفاع صرف نموده و دو سال كه ظرف و مدت مدافعه بوده؛ از 
جمع و خرج عوائد موقوفه و محبوسه نيز متمكن نشده و قهراً موضوع مصارف موقته دو سالء از بين رفته است؛ فعلا كه دفع 
مزاحمت شده و وصى متمكن از عمل به مقررات استء آيا مى تواند مص_رف دفاعى هر كدام از رقبه موقوفه و محبوسه را 
از منافع آن رقبه اعم از منافع موجوده و مجتمعه ى دوسال و منافع سنين آتيه برداشت نموده و باقى ثلث را تكميل نمايد؟ ودر 
اين فرض ممكن است موضوعى براى عمل به مقررات وقف و حبس تا جند سال ديككر هم باقى نماند» يا مى تواند قسمتى از 
مصارف دفاعيه راز عوائد موجوده ى دو سال - كه موقتات آن بلاموضوع مانده است - برداشت نموده وقسمت ديكر از 
سنوات آتيه به تدريج - مثلاً- هر سال ثلث و يا خمس عوائد را - موضوع كرده و نقص حاصل از استهلاكك را به نسبت بر 
مقررات تقسيط نمايد؟ و على فرض اين كه وراث نسبت به تمام ثلث - كه رقبه محبوسه و باقى نقدى هر دو جزء آن محسوب 
است - اقامه دعوى كرده باشند» آيا تقسيط مصارف دفاعيه به منافع محبوسه و باقى نقدى به نسبتء لازم است يا نه؟ و در 
صورتى كه اساساً باقى نقدى به مصرف مقرر موصى وافى نباشد» وصى مى تواند از مقررات منافع محبوسه كاسته و يا تا جند 
سال عمل را به كلى متاركه نموده و از عوايد معين باقى را به 
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-١‏ حدى كه وافى بر آن مص_رف بشودء تكميل بنمايد؟ و يا بايد عين نقدى را استرباح نموده و به حدٌ وافى برساند؟ و يا 


تغيير در مصرف مقرر بدهد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم در فرض سئوال ظاهراً مانعى ندارد كه مخارج را از عوايد سنين كذشته بردارد» منتهى نسبت به 
رقبات موقوفه و محبوسه و مقدارى كه متعلق ثلث بوده. توزيع شود و ميتواند هم مخارج را به تدريج از سنوات بعديّه اخذ 
نمايد و جنانجه بقيه ثلث وافى به مقررات نباشدء نميتواند از عوائد موقوفه و محبوسه صرف نمود در آن محلء بلكه جنانجه در 
زمان فوت اكر وجوه وافى به اين مقررات نبوده» ظاهر اين است كه بايد مقدّم ذكراً را مقدّم بدارد و جنانجه كك_سرى بعد از 
فوت شده. بعيد نيست كه به مقررات اين كك_سر توزيع بر همه شود و اكر مقرّرات واجب و مستحب هر دو بوده اند» واجب 


مقدّم استء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) حق التوليه را مى توان انتقال به غير داد؟ و متولى مى تواند واككذار به غير كند يا مختص به خودش مى باشد و به 


همان نظر واقف است كه اين شخص را معّن كرده؟ 
(ج)- حق التوليه را نميتوان به ديكرى منتقل كرد. ولى متولى ميتواند ديكر را وكيل نمايد در تصدى امور موقوفه. 


*- (س) واقف براى منافع ملكء. مصارف متعدهه قرار داده از قبيل روضه خوانى و اطعام و غيره؛ مراد از اطعام و غيره جاهى 
[جايى] وغذا خوردن است. مثلاً كندم ملكك را به فقراء دادن» صدق اطعام مى كند؟ و عمل خود واقف در حال حيات؛ 


مهمانى و غذا خورانيدن بود. 
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(ج)- ظاهراً از طعام عرفا و عده جاهى [جايى] و غذا خورانيدن است. 


-١‏ (س) ملكك را صيغه وقف نخوانده» به مص_رف وقف داده اند» لازم مى شود؟ و آثار وقفتّت مترتّب مى شود؟ يا صيغه هم 


(ج)- صيغه لازم نيستء بلكه به نحو معاطات در وقف هم كفايت مى كند. 


-١‏ (س) به شرف عرض عالى مى رساند كه موازى شش حبّه ملكى است معين كه عوائد ساليانه آن مبلغ سيصد تومان است و 
متولى فعلى آن ضعيفه اى است در سن صد سال؛ حواس آن به كلى مختل است و اعضاء آن فلج و از كار افتاده است و حسب 
وقف نامهء متولى لاحق حاضرء و شرائط و اوصاف در متولّى لاحق موجود است؛ آيا متولى - كه بعد از ضعيفه متوليه متولى 
است - حق نظارت در امور متولّيه و وقف دارد يا خير؟ جرا كه جون متوليه از حواس و قوه جسمانى از براى او بهره اى نيست» 
غواقة موقو نه سعجار ف مقووه ل .وستلة ونا عازه كي كرقاكنة كداسكمين كد كاز شر لسمو لل اسك 2 دو مورت 


مفروضه - به عنوان نظارت» رسيدكّى به امورات موقوفه نمايد كه به مصارف مقرره وقف نامه برسانند يا خير؟ بينوا توجروا. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» هر كاه معلوم شود - از كيفيت وقف - كه در صورت فقد بعضى شرائطء توليت منتقل به طبقه 
بعد ميشود, بايد متولى در طبقه بعد تص_رف كندء و الا احتياط كنند به اين كه متولى بعدء به اذن حاكم شرعى امورتوليت را 


انجام دهدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) دعاكو قصد دارم كه ملكى وقف نمايم كه توليت آن مادام الحيواه با خود داعى باشد كه نه تُشْر حق الت_وليه بردارم و 


يك عشر در مص_رف موقوف 
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-١‏ عليه خرج بشود و بعدالحيوه حق التوليه يكك عشر ونه ع_شر ديكر در مص_رف موقوف عليه صرف و خرج شود 


مستدعى آن كه اين قسمء از وقف به نفس نيست يا هست؟ 


(ج)- به نظر احقر صحت مشكل استء به اين معنى كه جنانجه جنين وقفى بشود. متولى نميتواند زيادتر از مقدار اجرت المثل 


اخذ نمايد. 


؟- (س) زيدى شش دانككى ارض و اعيان يكك باب خانه خود را حبس و وقف موقتى نمود, قربه الى الله براى تعزيه دارى 
حض_رت صديقه طاهره سلام الله عليها» در مدت بيست سالء؛ كه بعد از بيست سالء بالمساوات ملكك موروثى ورثه موجوده 
در رأس بيست سال باشدء به همين قيد انشاء وقف كرده است و عمل به وقفيّت شده است و بيست سال هم تمام شده است؛ 
ورثه موجوده در رأس بيست سال برادرزاده و خواهرزاده واقف موجودند وهم مرتبه» لكن در ظرف مدت بيست سال بعد از 
انشاء وقفء اول برادرهاى واقف مردند با ابقاى اولاد» ثم واقف به فاصله جند سال بلاولد» ثم خواهر واقف به ابقاى اولاد؛ بعد 
از جند سال ديككر بيست سال تمام شده است؛ وارث موجوده رأس بيست سال را حساب مى نمائيم» برادرزاده و خواهرزاده 
است؛ آيا اين برادرزاده و خواهرزاده» مصداق ورثه موجوده بعد از بيست سالند بالتساوى يا بالتفاوت مى برند يا خير؟ و آيا 
بودن برادر هاء ثم واقفء ثم خواهر واقف در زمان نبودن ملكى و زمين» فرق مى ككذارد مابين برادرزاده و خواهرزاده يا بودن 


همه مصداق ورثه موجوده در رأس بيست سال يا خير؟ سواد وقف نامجه تقديم شدء ايام افاضت مستدام باد. 
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(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء در مفروض سئوال به نظر حقير مشكل است كه اخوى زاده ها شركت داشته باشند با خواهر زاده 
ها در واس مدث مزبوره؛ احتياط به مصالحه. علاج ديكر به نظر حقير نميرسدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) هركاه كسى ملكى را به اين نحو وقف نمايد كه منافع جند سال اول آن ملكك را متولى صرف صوم و صلوه به جهت 
والدين واقف بنمايد» بعد از آن مبلغ معتّنى به عنوان خمس و سهم امام(] از جانب يدر واقف بدهدء ثم بعد ذلكك منافع آن را 
به مصارف خيريه از قبيل روضه خوانى و غيره برساند» آيا جنين وقفى محكوم به صحه است و ذمّه يدر واقف بر فرض اشتغال 


به مذكورات برى مى شود يا نه؟ 


(ج)- در مفروض سئوال معلوم نيست كه اشكال وقف بر نفس را داشته باشد؛ لهذا ظاهراً وقف صحيح باشدء هر جند واقف 
ولد اكبر باشدء والله العالم. 


(س) بسم الله الرحمن الرحيم» شخصى ملكى را وقف نموده و منافع آن را به مقرراتى موقوفه به اوقات مخصوصه در هرسال و 
ووز فحص طق قاقد اسك عدا وسرت كا كردم وعدن اواك كتوق كقوف نز فيك د فلك :ان قحك اريزا از فلك 
متروكات قبول نموده و تا مدتى حبس كرده و عوائد آن را يكك قسمت در مصارف موقته از قبيل افطار در شهر رمضان واقامه 
عزا در شهر محرم و غيره صرف نموده و قسمت ديكر را به اشخاص معين از ارحام موصى, همه ساله به تدريج بدهد؛ يس از 


فوت موصى وافراز ثلث و حبس ملكك معين» وصى به عذر شرعى مدتى متمكن از عمل و مداخله در عوايد رقبه موقوفه و 
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-١‏ محبوسه نبوده» بعد از زوال عذرء به ملا-حظه اين كه قسمتى از اعمال موقته در ظرف عدم تمكن به انقضاء اوقات آن ها 
فوت شده و هم اشخاص معينه از ارحام وفات كرده اند و عوايد اختصاصى به مصارف مزبوره» مجتمع و باقى هستء آيا وصى 
مى تواند به جهت شدت فقر و استيصال عده از فقراء كه از نداشتن قوت ضرورى در معرض خطر هستندء تغيير در مص_رف 
داده» سهم موقتات و اشخاص معين را - به اقتضاى اهميت حفظ نفس به ضروريات فقراء و دفع خطر از آن ها - صرف نمايد 


يا نه؟ و بر فرض جواز در تشخيص خطر و ضرورت,. علم يا ظن قوى معتبر است و يا مطلق ظن كافى است؟ 


بلكه بايد در سنوات بعديه در همان اوقات معينه مص_رف شود و به بقيه ارحامى كه هستند داده شود, والله العالم» الاحقر 


عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) زيد ملكى را به مدت معين حبس نمود؛ آيا قبل از انقضاء مدت» شخص حابس يا متولى يا ورثه مى توانند ملكك 


محبوس را بفروشد يا خير؟ و اكر بفروشندء بيع آن صحيح است يا خير باطل است؟ 
(ج)- جايز و صحيح است كه حابس يا وارث او» عين محبوسه را بفروشد و لكن حبس باطل نميشود, والله العالم. 


رو صاقنا زوق نموده كه مادام القناه و مادام الدّنيا يداً بيد عايدات قنات را - بعد از وضع مصارف - در موارد 


معتّنه صرف نمايد» حاليّه هم ه ركاه وقف بودن ملكك مزبور را اظهار نمايد» آن وقف به دست كسى منتقل 
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اكسر افاند د كد إدذا ا حرييث وضع موصى عمل نخواهد شدء در اين موقع ورثه موصى به اسم مالكيت» قنات مزبور را در 
دست خودشان نككه بدارند و حسب الوصيه مهما امكن رفتار نمايند» صحيح است يا نه؟ 


(ج)- بسمهتعالى شأنه» هر كاه واقف - براى عمل به وقف - متولى معين نموده؛ بايد ورثه اين كار را به اطلاع متولى كند و 
اككر معين نكرده؛ به اطلاع حاكم شرعى كندء بلكه بايد ورثه نوشته معتبره باطناً به متولى يا حاكم شرعى بسبارند كه به مرور 
ارام به واسطه اين تص_رفات مالكانه ظاهريه وقف به حسب ظاهر محكوم به ملكيّت شود و بالمرّه عنوان وقفيت از بين برود 
-١‏ (س) زيد ملكك موروثى متصرفى خود را وقف بر اولاد منحص_ر به فرد خود مسماه به هند نموده و توليت موقوفه مزبوره 
را مادام الحيوه با خود قرار داده و زيد مرحوم شد؛ مستدعى است كه مرقوم فرمائيد كه هند و اولاد هند طبقه بعد طبقه مى برند 


و به وقفّت باقى است يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهراً وقف نسبت به هند صحيح است و بعد از فوت هند ملكك راجع است به واقفء و با فرض 


موت واقف. بين ورثه واقف تقسيم ميشود. والله العالم. 


*- (س) آيا جايز است كسى ملكى را وقف نمايد براى مص_رف معينى و منافع آن ملكك را تا مدت معينه - درحين اجراء 


صيغه وقف - استثناء نمايد براى م._صرفى غير از مصرف وقف يا خير؟ ينوا توجروا. 
(ج)- ظاهراً اشكالى نداردء والله العالم. 


187١ ص:‎ 


-١‏ (س) هركاه وجه اجاره نقد و جنس هر دو باشدء آيا متولى يا ناظر مى تواند كه تمام حق التوليه را از يككى از نقد يا جنس 


بردارد» يا بايد از هر يكك به قدرالحصّه بردارد؟ 
(ج)- ظاهراً ميتواند» مكر آن كه واقف معين نموده باشد حق را در مورد خاصىء والله العالم. 


-١‏ (س) در صورتى كه وجه اجاره كلا ام بعضاً واصل شده بالق زا كل دونه حدر امك ردي اانا كر ني تر اف قبل ار 
اين كه جيزى به مص_رف موقوفه برساند - اولا تمام حق التوليه را اخذ نمايد يا بايد از هر مقدارى كه فعلا به مص_رف مى 


رساند مقدار حصضّه ى خود را فقط از آن مقدار بردارد؟ 


(ج)- تمام حقّ التّوليه يا حق النظاره را برداشتن بيش از مص _رفء از براى متولى جايز است» در صورتى كه تمام مال الاجاره 
واصل شده يا اطمينان به وصول آن باشد؟ 


(س) هركاه ناظر را سفرى بيش آمدء آيا جايز است كه وكيل و ناظرى معين نمايد كه متولى در تصرفات خود اكتفا به آن 
ناظر نمايد يا خير؟ بر فرض عدم جواز» تكليف متولى جه خواهد بود؟ و برفرض هركاه وكيل معين نمود در ايام مسافرت او 
وجه اجاره عايد شد و يقين دارد ناظر در اثنا سال مراجعت خواهد نمودء با اين فرض لازم يا جايز است كه متولى منافع را با 
نظر وكيل به مص_رف برساند يا بايد صبر نمايد تا خود ناظر مراجعت نمايد؟ در صورتى كه مراجعت متيقن نباشد» تكليف 


متولى در صورت ظن يا شكك يا وهن داشتن مراجعت جيست؟ و آيا با حاضر بودن ناظر يا مسافر بودن او» هركاه منافع را 


1١/87: ص‎ 


-١‏ در ردٌ مظالم يا وجوه بر - كه مصرف موقوفه است - صرف نمود بدون اطلاع ناظر يا وكيل او و بعد ناظر يا وكيل مطلع شد 
برىءالذمه است يا نه؟ و در برائت ذمه او در صورت مفروضه. علاوه بر اطلاع و صواب ديد. امضا و اجازه تصرف او را بعداز 


اطلاع تصويب و اجازه مى نمايد» مجوز تص_رف او هست يا خير؟ 


(ج)- وكيل قرار دادن - به نحويكه قائم مقام ناظر باشد - مطلقاً مشكل استء ولى ممكن است با مسافرت ناظر متولى ناظر را 
بر عمل خود مطلع نمايد و امضاء عمل را بنمايد» ولو بعد الوقوعء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) موقوفه ايست - به ملا-حظه بعضى شبهات حكميه - امرش فعلا معوق شبهات مزبوره؛ با بعضى مسائل لازمه عرض مى 
شود؛ صورت وقف نامه (محصول عايدى آن را همه ساله - بعد از وضع وثيقهالقنوات و مصارف لازمه و عوارضات ديوانى - 
دوع_شر حق التوليه و يكك ع_شر حق النظاره موضوع نموده و مابقى را از بابت ردّ مظالم, از جانب فلان تا يكصد سال 
شمسى به اهلش برسانندء انتهى) آن كه ملكك موقوفه مزبوره مثلاً از اول برج سنبله اجاره داده مى شود تا مدت معيّنى؛ و قرار 
مى شود كه وجه اجاره هر ساله در اول سنبله آتيه داده شود؛ با تأخير از سه ماه بعد از يكث سالء خيار فسخ بقيه مدت در بقيه 
مدت با موجر بوده باشد, بفرمائيد اولا در صورتى كه وجه اجاره در اول برج سنبله يا مثلا در آخر سه ماه كه زمان مهلت است 
برسد. نظر به عبارت مزبوره وقفنامه» براى متولى جائز است كه به ملاحظه مصلحت بدون عذر. صرف منافع در مصرف مقرر 


تأخير بيندازد تا قريب به آخر سال يا 


1١/815: ص‎ 


-١‏ خير؟ و بر فرض جوازء به تدريج رسانيدن تا آخر سال جايز است يا بايد تعجيل نمايد؟ و مدّتى كه تأخير آن جايز نيست» 
جه مقدار است؟ و اما هركاه هنوز وقت اداء نرسيده» مستأجر به طيب نفس خود ابتداءً يا برحسب خواهش متولى - تمام يا 
عفتك عال :الاجازميرا يناغيواؤتجال الالجاره ردان واحي :يجارد انك كه ستول در اتنا هميق مال يا قبل انااين كه وفخاو 
را برسد» در مص_رف صرف نمايد يا خير؟ و بر فرض عدم جواز و لزوم صبرء ابتداء سال - كه بايد وجه اجاره را در آن به 


مصرف برسد, در صورت مفروضه - از زمان كرفتن وجه اجاره است يا از وقت لزوم اداء؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» از عبارت وقفنامه - به نحويكه مسطور شده است - ظاهر نميشود كه قيد فوريت را واقف كرده 
باشدء به نحوى كه هر كاه متولى تأخير بيندازد. مخالفت كرده باشد با قرارداد واقفء ولى اولى اين است كه مهما امكن تأخير 


نيندازند تا آن ميت هم آسوده شود از جهت مظالم, والله العالم. 


؟- (س) در صورتى كه وجه اجاره؛ جو و كندم باشدء متولى مى تواند كه جنس را با مستأجر تسعير نموده يا به ديكرى 
بفروشد و قيمت را - يا جيز ديكرى را كه از آن وجه بخرد - از بابت مظالم به مستحقين برساند و يا بايد عين جنس را 


و هركاه با جو و كندم هم نقدى باشد يا تمام نقدى باشد, جايز است كه از نقد جو يا كندم خريده» به مستحقين برساند بابت 


مظالم يا خير؟ و آيا لازم است بر متولى كه اولاً وجه اجاره را خود قبض نموده بعد به مستحق برساندء يا مجرد اين كه حواله 


كند كه مستحق خود از مستأجر دريافت دارد كافى است؟ 


ص :186 


و هركاه كندم يا جو در نزد كسى است و خواهد از جانب شخص ديكرى وكاله قبض كند» مجرد قصدش از موكل كافى 
بان فرمائي: 


(ج)- در صورتى كه واقف قيد نكرده باشد كه عين مال الاجاره بايد صرف فقرا شود» اين خصوصيات موكول به نظر متولى 
استء دريافت نمودن مستحق از محال عليه به حواله متولى كافى است ظاهراً و هركاه كندم يا غير آن در نزد كسى استء 
كفايت ميكند در قبض آن قصد قبض از موكلء والله العالم. 


(س) موقوفه اى است كه بيان مص_رف أن - در وقف نامه - به اين نحواست (محصول عايد آن را همه ساله بعد از وضع 
مصارف تنقيه(1) قنات به قدر الحصّهء و عوارضات ديوانى» و مخارج لازمه» دو عش_ر حق التوليه و يكك ع_شر حق النظاره 
موضوع نموده. مابقى را به مصارف وجوه بريه از قبيل تعزيه دارى حض_رت ابى عبد الله و غيره برسانند) انتهى. بفرمائيد نظر 
به عبارت مزبوره اول جايز است كه متولى مقدارى از حاصل را نكّاه دارد و به تدريج هفته يكك روز مثلا تا آخر سال روضه 
خوانى نمايد يا خير؟ و هكذا جايز است يكك مقدارى از محصول را نككاه دارد كه به تدريج در مواقع حاجت تا آخر سال در 
ساير وجوه مص_رف نمايد يا خير؟ و هركاه از زمان وصول مال الاجاره تا محرم؛ مثلا شش ماه مانده باشدء جايز است كه 
مقدارى از مال الاجاره را نككّاه 


ص :1882 


-١‏ دارد كه درعاشورا يا دهه آخر صفر تعزيه دارى نمايد يا خير؟ و بر تقدير عدم جواز مراتب مزبور» مدتى را كه نبايد از آن 


تأخير انداخت در بابت روضه خوانى و غير آن معين فرمائيد. 


(ج)- هركاه قيدى از كلام واقف معلوم نباشدء اين نحو از خصوصياتء موكول به نظر متولى استء بلى بايد مقدار تأخير به 
اندازه كه مسامحه حساب شود نباشد» والله العالم. 


-١‏ (س) هركاه وجه اجاره آن» جو و كندم باشد و متولى مى خواه_د كيوه يا كلاه يا لباس سردارى يا كتاب يا يولى به فقير 
بدهدء آيا خود حق دارد كه جنس را بفروشد؟ يا اككر جزء وجه اجاره نقدى داشته باشدء از وجه نقدى جنس بخرد و به 
مصرف بريه برساند يا حق اين كونه تبديلات را ندارد؟ و آيا فرق است بين تبديل به جهت اين كونه مصارف و بين مصرف 
روضه خوانى يا فرقى نيست؟ و آيا نظر به تعبير به مصارف وجوه بِرّ - كه در وقف نامه است - لازم است كه وجه اجاره در 
اول» از سه مصرف صرف شود يا خير؟ و نظر به اين كه نوشته از قبيل تعزيه دارى و غيره» آيا همه ساله صرف يكك مقدارى از 
محصول در تعزيه دارى لا-زم است يا خير؟ و هركاه در بعض سنوات فقراء شديدالحاجه باشند» تمام را صرف فقراء نمودن 


لازم يا ارجح است يا تبعيض نمايند مقدارى در تعزيه دارى و مقدارى صرف فقراء شود؟ 


(ج)- مسئله كفته شد سابقاً و اما تعبير به مصارف در اين مقام؛ مقصود جنس استء نظرى به حيث جمعيت نيست و تعبير به از 
قبيل تعزيهدارىء از قبيل مثال است» يس به يكك وجه خير صرف كردن و غير از تعزيهدارى را اختيار كردن هر كاه نظر متولى 
اقتضاء كند. ضرر ندارد انشاءالله» والله العالم. 


1١/1/: ص‎ 


-١‏ (مسئله ديكر) آن كه براى دو موقوفه مزبوره» متولى و ناظر جعل شده و دوع_شر براى متولى حق التوليه» و يكك عشر براى 
ناظر حق النظاره جعل شده. بفرمائيد در صورتى كه متولى يا ناظر معنون به عنوان م_صرف موقوفين باشد. مى تواند - علاوه 
بر حقش كه براى او معين شده - بردارد به عنوان مصرفتت يا خير؟ و هركاه ناظر در صورتى كه براى او وكيل غيرجايز استء 
وكيل معين نموده و حق النظاره به او تفويض كرد.ء در اين صورت هركاه وكيل داراى عنوان مص_رف باشد, متولى مى تواند 
- علاوه بر حق النظاره ى مفوّضه به او - به عنوان مص_رقيّت جيزى به او بدهد؟ و هم جنين براى وكيل متولى جايز است - 
علاوه بر حق التوليه كه موكل به او تفويض نموده - جيزى به عنوان مصرفيت بردارد يا خير؟ و برفرض كه متولى يا ناظر در 
صورت مباشرت با معنون بودنء به عنوان مص_رف بتوانند - علاوه بر حق التوليه يا حق النظاره - بردارند در صورت توكيل 


غير و تفويض حق خود به وكيل» مى توانند از منافع موقوفه به عنوان مصرف جيزى اخ نمايد يا خير؟ 


(ج)- در وقف بر جهت مشكل است متولى بتواند - علاوه بر حق التوليه - به عنوان مص_رفبت بردارد» ولى به جهت وكيل 
ميتواند متولى و ناظرء علاوه بر حق الوكاله به عنوان مص_رقّت داد» در صورت انطباق جهت موقوفه بر آن» عيب نداردء والله 
العالم. 

(س) شخص استبق الى تصرف حجره فى المدرسه الموقوفه على اهلها باجازه لانو لاه ناظرها و كان فى الواقع اهل 


للتص_رفء اكان له اخذ شئيى من الشخص الاخر؟ فى صوره كون هذا الشخص اهلا ايضاً و انتقالها اليه 


ص :لم8١‏ 


-١‏ باجازه المتولى و نظاره الناظر ام لا؟ وكذا حكم المسجد و ساير الموقوفات؟ فاجيبوه و بتنواء آجركم الله تعالى. 
(ج)- لا مانع من اخذ السابق شيئاً بازاء رفع يده عما هو احقٌّ به للشبق, والله العالم. 


جه حكم خداست بفرمائيد. 
ات بسم اللّه الرحمن الرحيم» نميتواند تبديل نمايد. 


“- (س) بانى خير بيدا مى شود و مسجدى را بنا مى كند» يا حصير در مسجد فرش مى كندء يا غير ذلكك؛. لكن وقف نمى كند 
يا معلوم نيست كه به شرائط وقف عمل شده يا نه؛ بعد از فوت اين شخصء تكليف جيست؟ آيا منتهى به ورثه مى شود يا به 


مجرد اعراض آن شخص بانى» خارج از ملكيت او شده است؟ 


(ج)- اما بناى مسجد به عنوان مسجديت,ء محتاج به وقف عليحدّه نيستء بعد از اينكه به قبض مسجديت داد و هم جنين فرش 
مسجد كه به تصرف مسجد داد به عنوان وقفيت» بلى اكر فرشى به قصد مسجد خريد ولى به تصرف مسجد نداده» به ملكيت 


باقى است. 


(س) اهالى همدان -از كسبه بازار و سايرين از فقراء اهالى همدان - كمال احتياج به آب دارند» بعضى هم مقدور به خريدن 
آب نيستند» بانى خيرى در حصار مسجد جامع همدان جاه آب حفر نموده و هنوز وقف مسجد نشده؛ آيا اجازه مى فرمائيد از 


آن آبء اهالى مش_روب شوند و رفع حاجت خود را 


1١84:ص‎ 


مؤمنين معلوم شود. 


بدهد كه صرف مسجد بشود, و در مقابل اهالى از اين جاه آب منتفع شوندء به شرط آنكه ضرر به مسجد وارد نيايد و جنانجه 
مسجد متولى ندارد» از قبل اينجانب مأذون ميباشند در اين قرارداد و جنانجه بانى اقدام نكند, يكك نفر از اهل خير اين اقدام را 


نمايد» كافى است. 


كاخاري اتش لادان رمد عنانه ولك قدوه وا اوفك اولاكاة كون تنوه رعلا افك كلد نه يو عت كدر ]و قققاسة كه ورقه 
اناث حق نداشته باشدء بعد از فوت واقفء بين ورثه اناث با موقوف عليهم كفتكو و اختلاف در وقفيّت حادث شده ورثه ذكور 
حق الدّعوى خود را مصالحه نمودند با ورثه اناث در بنج جريبء مثلا اولاً اين صلح صحيح و مسقط دعوى وقفيِت است نسبت 
به همان مقدار يا خير؟ و ثانياً برفرض صحت صلح. ورثه ذكور ملتزمند كه همان مقدار از وقف را به ورثه اناث بدهند يا خير؟ 
و ثالثاً بر فرض ملزم بودنء هركاه مصالحه نامجه داراى شرائط باشدء ورثه اناث عمل به تمام آن شرائط نكرده باشند» ورثه 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ صلح در اين مورد خالى از اشكال نيست,ء مككر اينكه متولى وقف مصلحت موقوفه را در اين 
مصالحه ديده باشد و بر تقدير صحتهء البته لازم است و جنانجه داراى شرائطى باشد و تخلف شده باشد» خيار تخلف شرط 


ثابت استء الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


١91١:ص‎ 


-١‏ (س) مولانا ادام الله ظلكم! جه مى فرمائيد در اين كه زمينى است موقوفه براى خانقاه و مرقد جناب سيد محمد موسوى 
الصفُوى اعلى الله مقامه فى الجنان درجته» كه معروف است به ميرشمس الدين عراقى» مكسرالاصنام» منتسب به حمزه بن الامام 
الهمام موسى بن جعفر صلوات الله و سلامه عليه» واقف آن سيدمختار از اولاد سيد موصوف. فوائد و عوائد آن زمين را براى 
مصارف مرمّت خانقاه مزبور و مازاد از آن براى روشنائى و اسراج بر آن تعيين كرده استء توليت آن براى ميرسيد محمدرضا و 
اصلح و اورع اولاد او» خلفاً عن سلف قرارداده» يس اشخاص از اطراف واهالى قمرى [قرى] آمده بر آن زمين موقوفه به اذن 
متولى بنا و تعمير نمودهه ساكن شدند و متولى آن اجرت به حسب متعارف و رواج وقت مقرر ساخته؛ ايشان اجرت آن را به 
متولى مين ذاةنكة حال كه اعقنات واولايد:انشان هستيد؛ در دادن اجرت ان سامحه مى تماند ونسبب مسامحه شان حائقاه 
مزبور محتاج به خرج كثير مى باشدء بيان فرمائيد كه سكونت و تصرفشان در آن زمين بى اذن متولى آن جايز است يا نه؟ و با 
ندادن اجرت آن به متولى» عبادات شان از نماز و تغسيل اموات جه صورت دارد؟ واجرت آن به حسب متعارف برايشان لازم 
الك يانه و ضيرف: كزدن ايشنان:اجرت أن رفيق ةدو هركت خائقاة مزنوو إن اذن مترلى محرى انيت :ان سانيا خير موا 
تفصيلاء مأجورين. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در صورت تحقق فرض مزبورء بدون اداء اجرت و حق الا-رض به متولى آن» تص_رفات آنها 


حرام و خود آنها حق ندارند بدون اذن و رضاى متولى» صرف در تعمير نمايند. 


١9١:ص‎ 


-١‏ (س) مازندران» مراتع كاوى است كه كاوها تعليف مى كنند به علف اراضى آن و بركك درخت هاى آنء مرتعى است 
قف خض_-زت سيد" الشهدا02ا زندى كه متولى 31 است لجاره ذاذه الشةبة عمروئ سداسالةه قدو سال آن راعمرو تعليق 
كرده است و وقت تعليف هم اواخر خريف و شتاء و اوائل ربيع استء بقيه سنه ييلاق مى برند كاوها را. سال سيم» ناخوشى 
كاو در كليه مازندران ظاهر شده؛ كاوها غالباً مرده اند» من جمله اغلب كاوهاى عمرو؛ حال عمرو مى تواند فسخ اجاره كند 


در صورتى كه كذشته را تعليف كرده است؟ تكليف اين متولى وقف جه است؟ مش_روحاً جواب مرقوم فرمائيد. 


(ج)- در مفروض سئوال» مردن كاوهاى عمرو موجب خيار فسخ نيست و بايد مال الاجاره را بدهد تا متولى به مصرف برساند» 
والله العالم. 


- (س) حمامى است كه مقدارى از آن وقف استء متولى» شرعى نيست»ء علاوه مصرف نمى كندء حاكم شرع قاهرى هم 
نيست الزام كند يا خلع يد آن كند؛ آيا كه تكليف شركاء جه است؟ رفتن به اين حمام جه صورت دارد؟ اجاره كردن آن جه 


صورت دارد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» ه ركاه ممكن است از حاكم شرع مُتَبِعى اجاره بشود و مال الاجاره آن به مص_رف وقف 
صرف شود. اشكال مرتفع ميشود» ولو آن شخص غير متولى به مقدار مال الاجاره عدواناً دريافت ايك 


(س) زيدى ملكى را وقف و ثبت نموده.؛ توليت را به اين عبارت كه عرض مى شود در وقفنامه قرار داد: «توليت وقف را واقف 


در زمان حيوه خود 


١917:ص‎ 


-١‏ مفوّض به نفس نفيس خود نموده و بعد به ارشد اولاد ذكور خودء نسلل بعد نسل و بطناً بعد بطن قرار داده و بعد انقراضهم, 
فؤليت يا أولكةاتاكبى اولاد عاق ان ذادده عقي يعن عقي نين وفوف واقط» اوشت اولاد ابسسبي الرظقه بوعوا و علي 
ماله كن أبماذ كك مرو يورت لعو قم او قن بد 11 ستيان قوت على قبا د و اليه رامق كرو ا وباقى ابينة ‏ جداليك ار لامر ره 
بلافصل واقفء خود را متولى مى داند و نيز اولاد ارشدى كه آن ارشد اولاد واقف باقى استء او هم خود را متولى مى داند؛ 
آيا مطابق عبارت فوق كه عرض شادء توليت املاكك مزبوره با اولاد غيرارشد بلافصل واقف است يا ارشد اولادى كه از ارشد 


اولاد واقف مى باشد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» ظاهراً تا اولاد و طبقه باقى استء توليت منتقل به طبقه بعد نميشود مكر در صورتى كه محذور 


ديكرى داشته باشد, از قبيل جنون و سفاهت,. والله االعالم. 


دزس) زيدى ملك :ا وقت تموذه توليك آن زايا كبر و اورشن اولاد غوق تلا بعد تسل قزان ذادى فعلة من رك طبقه. يكن 
اكبر و ديكر ارشد اسث» اها ترتبب ذكرى در وقف. ثامه بايد ملاحظه شود .و توليث يا اكير اسة» عرض :د بكر معق ارشد ارا 


نمى داند» معنى ارشد و حكم آن را بفرمائيد. 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء به نظر احقرء توليت با ارشد است هر جند غير اكبر باشد و جنانجه احتياط كند2١).‏ 


١97 ص:‎ 


.]١1-١‏ ظاهراً در اين جواب سقط باشد.(خ). 


-١‏ (س) بيان فرمائيد هر كاه زيدى طاحونه ملكى خود راوقف بر طبقات اولاد خود نموده و بعد از وفات واقف مزبور» سنواتى 
ملكك مزبور را اولاد واققف ت_صرف نمودندء فعللا تمام طبقات اولاد واقف سابقاً لاحقاً منقرض شده اندء لكن طبقه ورثه غير 
اولاد واقف - مثل برادرزاده و خواهرزاده- موجودند؛ آيا ملكك مزبور منتقل به ايشان مى شود يا آن كه در موارد خيريه و بريّه 


واقف ثانياً ملك موقوفه را وقف بر امور بريّه كنند و مراعات اين احتياط بسيار محبوب استء والله العالم. 


-١‏ (س) مسجدى تعمير شده و خاكك زيادى باقى و قيمت ندارد؛ تكليف را معلوم فرمائيد از مال زكوه جايز است تعمير مسجد 


شود؟ 


(ج)-از بابت زكوه اشكالى ندارد» در خاك زيادى بهتر اين است يا در رودخانه ريخته شود يا در محلى كه تنجيس نشود. 


'- (س) زيدء خانه خود را حبس نموده بر اولا-د خودش الى بيست سال هلا لى كه منافع خانه در اين بيست سال مال اولاد 
خودش باشد كه نه خودش ونه غير دراين مدت نتوانند از اولا-د بككيرد؛ مستدعى آن كه اين حبس صحيح است يا نه؟ بر 


فرض صحتء از اصل است يا از ثلث؟ 


١915: ص‎ 


عرض ديكر آن كه اولاد عين اين خانه را بخواهند - بى منافع يا با منافع» به خودشان يا به غير - منتقل نمايند» صحيح است يا 


نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» حبس مذكور مانعى ندارد و از اصل است؛ و اما نقل اولاد عين را بلامنفعت؛ ضرر ندارد و اما 
نقل 5000 راغير از محبوس عليئ نميتوانند بلااشكال؛ و اما محبوس عليهم ه ركاه شرط سكناى خودشان نشده باشد» جواز 


آن بعيد نيستء والله العالم» عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) شخصى ملكى را وقف كرد و فعلا هم منافع آن ملك را منتقل نمود به غير تا بيست سال كه يس از بيست سال منافع 
ملك را به مصارف معينى برساند و توليت هم متعلق به خود واقف؛ يس از بيست سال واقف از اين عمل نظر به بعضى از 
ملاحظات يشيمان شد و ابداً ملكك را به تصرف نداد و منافع را هم به آن محل كه معلوم شده بود نرسانيد و واقف هم فوت 


شدء حالا تكليف وارث با اين ملكك حيست؟ اين ملكك را مى توان تصرف نمود يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ملكك مسلوب المنفعت تا مدت معينه ظاهراً جايز است وقف نمودنء و فايده وقف اين باشد كه 
يس از انقضاء آن مدت منافع آن به مصارف مقرره برسد» يس بنابراين هر كاه اصل وقف و قبض آن محقق باشدء ولو به اقرار 


واقف. بايد - يس از انقضاء مدت مفروضه - منافع آن در مصارفى كه واقف قرار داده صرف نمايند, والله العالم. 


؟- (س) ملكى كه وقف بر اولاد ذكور استء بالكلى مسلوب المنفعت شده. مى توانند موقوف عليهم نصفه از اين ملكك به بيع 


قطع بفروشند؟ صرف در بقيه نصفه ديكر بنمايند كه باعث بر حصول منفعت آن نصفه ديكر بشود يا خير؟ 


١916:ص‎ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سغوال ظاهرا اشكالن نداردء والله العالم» لكن اكر متولى دارد اين كار را متولى 
كند و الَا به حاكم شرع رجوع شود. 


١‏ - (س) هر كاه ملكك وق بالكلى مسلوب المنفعت شده. آيا مى تواند متولى بفروشد يا خير؟ 
(ج)- هركاه اميد منفعت دار شدن ناش ظاهرا محانة البحث ولى بايد عوض آن را ملك منفعت دار بخرد. 


-١‏ (س) اكر ملكك وقف قليل المنفعت شدء آيا مى تواند شخص واقف معاوضه بنمايد به ملكى كه منافع آن زياده از اين 


ملكك مى باشد يا خير؟ 
(ج)- نميتواند والله العالم. 


*"- (س) شخصى اظهار نمود كه فلان ملك را من وقف نموده ام و وقفنامه هم داشته مفقود شده استء شما وقفنامه بنويسيد؛ 
حقير وقف نامجه نوشتم و توليت وقف با خود واقف قرار داده شدء بعد از جندى شخص واقف اراده فروش آن ملك را نمود 
و كفت من اين مطلب را براى ملاحظاتى كه كفته ام و در واقع قاصد وقف نبودم و ازاين كذشته اقباض كه از متّمات وقف 
و من اين ملكك را به قبض وقف نداده ام» آيا اين ادعا از شخص واقف مسموع است يا خير؟ و جون متولى خود واقف است و 
اين ملك هم در تص_رف خودش بوده؛ اين تص_رف صدق قبض مى كندء يا اقباض وقف به اين است كه منافع موقوفه را 


به مص_رف موقوف عليه برساند؟ مقصود اين است كه مى تواند اين ملكك را حاليّه بفروشد يا خير؟ 


١918:ص‎ 


است به اقرارى كه كرده است به وقفيت ظاهراًء والله العالم. 


-١‏ (س) هركاه شخصى ملكى را وقف نمود و قرار دا د مص_رف وقف را به شخص خاص مادام الحيوه آن شخص و بعد از 
حيوه آن شخص منافع و عايدات آن ملكك صرف تعميرات مسجد معين مخصوص بشود به اذن متولى معين ثم بعد ذلكك 
متولى ملك مرقوم را در اول سال به اجاره داد و وجه اجاره آن را حواله كرد به شخص موقوف عليه و شخص موقوف عليه دو 
ثلث مال الاجاره را كرفت و صرف خود نمود در ثلث اول سال دار فانى را وداع نمود آيا متولى حق دارد كه زياده از يكك 


(ج)- ظاهراً مال الاجاره تا توزيع مى شود بر حسب شروط بين موقوف عليه كه همان شخص خاص است و تعميرات مسجد و 


جنانجه علاوه بوده است از تركه ميت استرداد مى شود.12). 


(س) بيان فرمايبد در موضوع موقوفات مرحوم آقاعليخان آقا طاب ثراه واقعه در استراباد كه از جمله آنها كل ششدانكك 
فر زند خود المسماه المعروفه به خانم آقا در مدت ينجاه سال به مال الصلح معين مأخوذ و بعد ذلكك وقف شد رقبه مذكوره و 


صيغه وقف جارى و 


١917/: ص‎ 
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-١‏ به قبض وقف داده شد و متولى قبض وقفى بعنوان توليت در اعيان موقوفه بعمل آورد و در حاشيه وقف نامه به غير خط 
متن جنين نوشته لا يخفى آنكه اجاره قبل وقف نسبت به خانه مهدى قلى خانى در ينجاه سال فسخ شد جون صيغه مستقله بوده 
است از طرفين و بعد وقف و عمل به وقف شد فبعد خانه در ينجاه سال اجاره داده شد از جانب خان معظم به صبيه او فاطمه 
نساء خانم هر سالى بيست تومان كه بعد از تعميرات در همان خانه خرج شود وقف نامه از نظر انور مى كذرد بعضى از آقايان 
حكم نموده اند كه متصالح و وارث او كه متصرف در آن خانه هستند بايد اجرت المثل سنوات متصرفى خود را بدهند آيا 


همان صلح اول صحيح است و يا اجاره سال بيست تومان و يا اجرت المثل رأى مباركك را مرقوم فرماييد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم ظاهراً وقف اول صحيح بوده و منافع آن تا آخر زمان اجاره اولى داخل در وقف نيست و بعد از 
فسخ اجاره اجاره هم داخل نمى شود بلكه مال خود واقف است و بعد از او به وارث منتقل مى شود و اجاره بعد هم نسبت به 
بعد از زمان اجاره اولى صحيح است از بابت وقف و نسبت به زمان اجاره اولى فضولى بوده لكن در صحت اجازه وارث محل 
اشكال است والله العالم الاحقر عبدالكريم حائرى.10١)‏ 


مى رساند تقريباً در سيصد 


١98:ص‎ 
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-١‏ سال قبل زيد املا-كى و طاحونه را وقف مى نمايد كه به مصارف معينه در وقف نامه منافع آن را برسانند و آنجه را كه 
معلوم مى شود هميشه در آن قريه آب و ملكك جه در خريد وفروش و جه در اجاره و استجاره تابع يكديكر نبوده وهر يكك 
جداكانه بالاستقلال بوده اند متوليان و متصديان در قرون اخيره قدرى از مجارى آن قريه را متصرف مى شوند كه تاريخ بدو 
اين تصرف هم معلوم نيست و در وقفنامه هم هيج اسمى و رسمى از مجارى مزبوره نيست و معلوم نيست به جه نوع اين 
مجارى منضم به اين موقوفه شده آيا در اين صورت متوليان آن موقوفه مى توانند بعنوان توليت در آن مجارى تص_رف 
بنمايند و منافع آن را به مصارف موقوفه طاحونه و املاكك برسانند يا آنكه آن مجارى مجهول التوليه است و تعيين متولى آن و 
مصارف منافع آن به احكام شرع انور است مستدعى است حكم آن را در صدر مرقوم و به خاتم شريف مزين و مختوم 
بفرماييد. ام ركم الله العالى مطاع 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم از سوال جنين معلوم مى شود كه در موقوفه بودن آنجه متوليان سابق بعنوان موقوفه معمول مى 
داشتند شبهه نيست جنانجه با بودن احتمال وجه صحيح حمل بر صحت مقتضاى قاعده است و اما از جهت توليت جون جيزى 
دوافست ليست انشوط ايق ات أمنولبان مجهول ال جهت واقك بهنظر تحاكم شرع تضصدى تمايمد والله الغالم سحرره الالبحقر 
عبدالكريم حائرى(1١)‏ 


1١19:ص‎ 


.158 نسخه خطى «كك). ص‎ .]١[-١ 


-١‏ (س) حجهالاسلاما نائب الاماما ادام الله اظلالكم العليه به شرف عرض عالى مى رساند كه زيد تقريباً در سيصد سال قبل 
املاءكى را موافق وقفنامه معتبره معينه وقف كرده و توليت آن را با رشد اولالد ذكور خود مفوّض نموده و با انقراض اولالد 
ذكور با ذكورازاناث اولاهخود مفوض تموده :و دراين زمان ذو ثفر مدعى توليئئ هستند يكى سعد ديكرئ سعيد و تسبت 
اين دو منتهى مى شود به عمرو كه مشهور بوده است بر اينكه او ارشد اولاد واقف است و موقوفه مزبور هم در تصرف او بوده 
و توليت دا شته نسبت سعد ازا ين قرار است سعد بن بكر بن هند بنت رعد بنت عمر و مرقوم متولى موقوفه نسبت سعيد از اين 
قرار است سعيد بن فاطمه بنت زينب بنت حسن بن على بن مرقوم متولى موقوفه مزبور آيا تولتى مرقوم در اين صورت امروزه 
به سعد مى رسد كه منتهى مى شود نسب او به بنت عمرو مرقوم يا به سعيد مى رسد كه مى رسد به ابن عمرو مرقوم استدعا 


آنكه جواب مسئله رادر صدر مرقوم و به خاتم شريف مزين فرماييد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم در مفروض سوال در اينكه اين دو نفر هر دو ذكور از اناث محسوبند ظاهراً اشكالى ندارد مكر 
آنكه از جهات ديكر كه واقف قيودى قرار داده باشد كه در سوال ذكر نشده و محتاج به سوال ديككرى است و الله العالم الاحقر 
عبدالكريم الحائرى(1) 


7٠١:ص‎ 


.١158 نسخه خطى «كك). ص‎ .]١[-١ 


مصرف صوم و صلوه وى متولى برساند و يس از انقضاء مدت وقف موبّد باشد و اجور سنواتى آن صرف عزادارى خامس آل 
مزين فرماييد كه محل حاجت است والسلام. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم هركاه وصيت به نككاهدارى مال است تا شصت سال به جهت صوم و صلوتش و بعد از آن وقف 
نمايند اين وصيت عيب ندارد ه ركاه آن ملكك زايد بر ثلث نباشد و اما فعلاا حبس كرده براى صوم و صلوه و بعد از شخصت 


سال وقف باشد معنى درستى از او فهميده نمى شود و الله العالم.0١)‏ 


؟- (س) در صلح غير محاباتى كه به جاى صيغه بيع صيغه صلح مى خوانند بعد معلوم مى شود كه يكى از متصالحين غبن 


فاحش دارند آيا مغبون مى تواند فسخ كند يا خير؟ 
(ج)- مى تواند فسخ كند مككر اينكه در ضمن عقّد خيار غبن را ساقط كرده باشد.(؟) 
ص:١١٠‏ 


.١187 نسخه خطى ١«كك). ص‎ .]١[-١ 
.١188 نسخه خطى ١كك). ص‎ . ]؟3[-١‎ 


-١‏ (س) حجهالاسلاما جند مسئله محل حاجت است حكم آنها را مرقوم و به خاتم شريف مزين فرماييد. اول شخصى املاكى 
را وقف نموده بر مصارفى توليت آن را بعد از خود با ارشد اولاد ذكور خود قرار داده به شرط اتصاف به تقوى نسلا بعد نسل 
من غير ملاحظه طبقاتى و در صورت تعدد و تنازع عمل به قرعه نمايند آيا بر تقدير عدم احراز تقوى بلكه ظن به عدم آن در 
صورت وجود اولا-د متعدد از واقف با اتصاف به رشد و تقوى يكى از آنها به مجرد ادعاى ارشديت با عدم احراز تقوى مى 
تواند شرعاً متصدى توليت بشود يا خير؟ با عدم احراز تقوى بلكه ظن به عدم عنوان ارشديت ملغى خواهد بود و توليت با اولاد 


رشيد باتقوى است؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم در فرض سوال جنانجه در واقع يكى از اولاد متصف به ارشديت و تقوى باشد مى تواند متصدى 
توليت شود ولى در صورت نزاع مرجع مرافعه شرعيه است كه بايد نزد حاكم معلوم شود و الله العالم.(1) 


3 (س) شخصى ملكى را وقف نموده توليت را با زيد قرار داده و زيد بعد از خود هر كسى را كه صلاح دانسته متولى قرار 
دهد و زيد بعد از خود سه نفر وصى قرار داده آيا مى تواند توليت مزبوره را به سه نفر بركزار نمايد يا خير بايد به يكك نفر 
بركزار نمايد.(5) 


7١ ص:7‎ 


.188 نسخه خطى ١«كك). ص‎ .]١[-١ 
.184 نسخه خطى ١كك)؛ ص‎ . ]73[-١ 


-١‏ (س) حجهالاسلاما شخصى از جانب متوليان سه فقره على حده املاكك وقفى توليت داشته و همين شخص مزبور از قبل 
واقفين و متوليان حق تفويض به غير را داشته در وصيت نامه خود مى نويسد وصى شرعى خود قرار داد در كليه امورات خود و 
بر كليه امورى كه شرعاً وصايت دارد بر ايصاء فلان و فلان راو همين شخص عنوان وصايت از غير را هم داشته آيا عبارت 
مسطوره و بر كليه امورى كه الخ شامل جعل توليت نسبت به اوصياء خود مى شود يا آنكه اختصاص دارد بر وصايت از غير و 
امر توليت املاك موقوفه با حاكم شرع مطاع لازم الاتباع است متمنى است حكم مسئله را مرقوم و به خاتم شريف خود مزين 


فرماييد. ادام الله ظلكم العالى 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم در مفروض سوال از اين عبارت ظهورى معلوم نيست كه جعل توليت هم به جهت اوصياء كرده 
باشد لهذا احتياط در اين است كه اوصياء به اذن حاكم شرع دخالت در امر توليت نمايند و الله العالم الا-حقر عبدالكريم 
الحائرى1). 


7١7”: ص‎ 


-١‏ * . در مفروض سوال ظاهراً واكذار نمودن توليت را به سه نفر اشكالى ندارد ودر صورت عدم احراز تدين يكى از آنها 
هم نقصان به توليت او ندارد مككر خيانت او معلوم شود كه بعد حاكم تكليف او را معلوم مى نمايد. و الله العالم الا-حقر 
عبدالكريم حايرى. 

؟١-[١].‏ نسخه خطى ١كك)ء‏ ص 190. 


كتاب الوصيه 


7١58: ص‎ 


كتاب الوصيه 


-١‏ (س) هركاه موصى بككُويد ده سال نماز و روزه برايم استيجار شود جه معنى دارد؟ هر كدام از نماز و روزه ده سال حساب 


مى شود يا ينج سال؟ 
(ج)- ظاهراً اين است كه مراد از اين عبارت ده ماه روزه و ده سال نماز باشد. 
-١‏ (س) وصيّان نزاع كنند در امر راجع به وصيّتء يا در لفظء يا در معنى؛ يا غير آن؛ تلكيف هر كدام جيست و جه بايد كرد؟ 


(ج)- جنانجه ممكن باشد قدر متيقّنى از نظر دو وصى كرفته شود كه به همان عمل شود و الا اكر اختلاف در موصى به باشدء 
به مصالحه بين ورثه تمام شود و در فرض عدم امكان, بعيد نيست كه تكليفء قرعه باشد و بعد از تعيين به قرعه» رجوع به 


حاكم نمايند كه ديكر را ضمٌ نمايد. 


ظَنّى به احدالطرفين حاصل شودء در اين صورت جه بايد كرد؟ و بر فرض آن كه رجوع به ظنّ بايد 


7١6: ص‎ 


-١‏ شود ظنّ وصى مقدم است يا ظن وارث؟ و بر فرض آن كه رجوع به مصالحه شود. مصالحه از قبل ميت به دست كه 


خواهد بود؟ وصى يا وارث؟ 


خلاف احتياط نباشد و مصالحه كننده وصى است نسبت به آنجه متعلق وصيت است و وارث است نسبت به آنجه متعلق حق او 


است. 


؟-(س) در باب» وصى ه ركاه قصد موصى خودش را بداند» ولو اين كه خلاف با ظاهر وصيت نامه باشد, يا اين كه صلاح 
موصى را در جيزى بداند» يا اين كه عبارت وصيت نامه طورى باشد كه بين علماء اختلاف باشد در تعبير آن» و وصى قصد 


نواضب كؤة. و اتن علا اوكا رانس خوانق قي دهة ا كنل وص اننامز ان من انقلا باحس 


(ج)- اكر علماً مقصود موصى را وصى بداند» عمل به علم خودش نمايد و محتاج به فهم ديكرى نيست و اكر معلوم نباشد به 
ظاهر عبارت عمل نمايد. 


لس اعانت: وست ل امه إن ابد عدر كوهد ود فزاري ىداني ره ازا واطار قرا واد ود نو خوو ةعووور كاذ 
آن كه داعى حق را لبيك كفتء وصى مذكور و ناظر جمع آورى تركه او را بنمايند» ازاصل مال معادل يكك حج بلدى 
موضوع نمايندء و از بقيه تركه ثلث موضوع نمايند» و به مصارف مقرره از كفن و دفن وايام ثلثه - به قدر متعارف - صرف 
نمايند» و به اندازه بيست سال صوم و صلوه بدهندء و بقيه از ثلث را ملكى بخرند و وقف نمايند و توليت او را با فرزند سابق 


الذكر قرار دهند» و بعد از او با اكبر اولاد اوء و بايد 


"١2: ص‎ 


-١‏ متولى به استحضار و نظارت جناب زيد مذكور به مصارف خيرات برساند» و كان ذلكك فى شوال 1794, و در تاريخ 
ذيقعده 17”8 حاضر شده موصى مزبور و اعتراف به وصيت نامه متن نمود و لكن صوم و صلوه را به مقدار ده سال از ثلث 
استيجار نمايند و بقيه را از منافعم ملكى كه مى خرند بدهند و آن ملكك را به عنوان ثلث معين نمايند» نه وقفء و زياده از منافع 
آن رادر وجوه بِرّ صرف نمايند» و ينجاه تومان از اصل مالء مظالم بدهند» و نيم عشر از اصل مال تمام تركه هم تعلق به وصى 
معظم است از بابت حق الوصايه ايشان)»؛ استدعا آن كه ملاحظه فرمايند آن ملك را كه به عنوان ثلث خريدند» ترتيب توليت و 
نظارت كه در وقف قرار داده بود. باقى است يا اين كه ترتيب وصى و ناظرى كه در اول قرار داده بود» در اين ملكك مرعى 
است؟ و ديكر آن كه حق الوصايه كه قرارداده استء از اصل مال بايد برداشت يا از ثلث؟ يا آن كه در صورت عدم امضاء 


ورثه به مقدار ثلث او صحيح است و زياده باطل؟ آن جه به نظر مباركك مى رسدء استدعا آن است كه مرقوم فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» ظاهر عبارت وصيتنامه كه فرض شده استء توليت و نظارت ثلث هم راجع به همان دو نفر 
وصى و ناظر و بعد به اكبر اولاد و ظاهراً حق الوصايه هم در نيم ع_شر از ميزان ثلث صحيح است و در بقيه محتاج به امضاى 
ورثه استء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


كاري اليه داو كان أنه للم لعي كر كادي حاف وك زياد ا كدوج اخ اميك جا ةو اباقروه و شال كدو فويدو 


ساعت نيز داخل است يا نه؟ 


7١17: ص‎ 


(ج)- لباسهاى متعدد ميت اكر مهيا به جهت يوشيدن باشدء ظاهراً حبوه است و همجنين شال كمر و كلاه و ساعت داخل در 


حبوه نيسث. 


-١‏ (س) هركاه شخص وصيت كرده كه از مال من يكصد تومان خمس و صد تومان سهم و صد تومان مظالم بدهند و تعيين 
نكرده باشد كه از ثلث بدهند يا از زاصل» تكليف جيست؟ آيا از اصل موضوع مى شود و يا از ثلت؟ 


دوٌيم آن كه وصى مى تواند حق الوصايه رااز تمام تركه اخذ نمايد يا نه؟ ودر صورتى كه زحمت زياد دارد جمع آورى 
متروكات موصىء از مطالبات و فروش جه در بلد و جه در خارج بلد» در شهرهاى ديككر و زياده از يكك ع_شر مى تواند وصى 
حق الوصايه بردارد يا نه؟ و ديكر آن كه مستصوب و ناظر حق المطالبه سهمى از حق الوصايه از وصى دارند يا نه؟ و بر فرض 
آن كه حق داشته باشند» از يكك ع_شر حق الوصايه سهم بايد بككيرند و ياع_شر ديككر ويا نيم ع_شرى از تركه بايد بككيرند و 
يا هيج حقى ندارند؟ به لحاظ آن كه از ناظر فقط نظرات و از مستصوب فقط راى» زحمتى ندارند مكر فقط حاضر شدن در 
جلسات عمليات وصىء تكليف را معين فرمائيد. 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» اما خمس و سهم و مظالم ازاصل خارج ميشوند, و اما حق الوصايه وصى هركاه مقدارى را 
خود موصى معين نموده» آن مقدار را از ثلث تركه برميدارد و با عدم تعيين» هر مقدار زحمت كه به جهت ورّاث كبير ميكشدء 
تابع قرارداد است با آنها و هر مقدار به جهت صغار زحمت مى كشدء احوط اين است كه اقل الامرين از مخارج خود و اجرت 
المثل بردارد» يعنى هر كدام كمتر ميشود و هم جنين است ناظر و مستصوبء والله العالم» حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى؛ 
محل مهر مباركك. 


7١/8: ص‎ 


-١‏ (س) شخص وصى به جهت خود معين كرده و حيجى هم وصيت كرده كه همين وصى به عمل آورد؛ ورّاث - كه مال در 
تص_رف ايشان است - يقين دارند كه اككر مال را به تصرف وصى بدهندء به مكه نخواهد رفت و جون فقير استء. بعد از 
تفريط كردن مال دوباره يس كرفتن ممكن نيست؛ آيا مال را به تص_رف همين وصى بدهند يا خير؟ و اكر بخواهند اجير 
ديكر بككيرند» اذن حاكم شرع لازم است يا خير؟ 


(ج)- وارث نميتواند اجير ديكر بككيرد» منتهاى امر اين است كه در مفروض سئوال رجوع به حاكم شرعى شود. و الله الهادى. 


-١‏ (س) در ميان مردم مشهور شده است كه متتى كه وصيت نقل عتبه ى مباركه كرده باشد و حمل آن فعالاً متعذر بوده باشد 
به انواع مختلفه» او را دفن كنند» بعضى ها در ميان تابوت در شكاف زمين مثل حال احتضار مى كذارند و بعضى همين طور 
كرده مثل حال صلوه مى كذارند و بعضى ها بدون تابوت اين طور مى كنند و بعضى در شكاف زمين مثل دفن شرعى مى 
كذارند» بعضى ها احتياطاً در ميان لحد دفن شرعى مى كنند كه هر وقت عذر برطرف شدء نبش نموده و نقل و حمل نمايند؛ 
كدام يكك از قسم ها موافق قانون شرع است و كدام مخالف؟ 


(ج)- به نظر احقر بايد به نحو شرعى دفن شود و در موقع حمل نبش شود. والله العالم. 


(س) حجه الاسلاما! آيهالله فى الاناما! ه ركاه زيدى وصيت نمايد كه وصى او دختر صغيره او را به حباله نكاح يسر خود وصى 
درآورد و خيلى تأكيد 


”١9:ص‎ 


-١‏ در اين امر نمايد» حتى آن كه تصريح نمايد خلاف كننده به لعنت خدا و رسول كرفتار شود» و وصى او را در امورات و 
اموال راجعه ى به صغيره بلكه صغار موصى را اختيار داده بعد از فوت موصىء وصى به دستور موصى دختر صغيره را به همان 
بسرى كه موصى معين نموده تزويج مى نمايد» با ملاحظه حال دختره و قوّه و شأن خود از جهت صداق. اولا اين عقد صحيح 


است و لازم است يا نه؟ 

ثانياً ه ركاه - فرضاً و تقديراً - ه ركاه وصى در اموال صغار خيانت نمايد» آيا منعزل مى شود يا بايد حاكم شرع ناظر براى او 
معين نمايد؟ على كل حال در صورتى كه وصى در اموال خيانت نموده؛ آيا عقد نكاح با آن تأكيدات موصى لازم است يا نه؟ 
ينوا توجروا. 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در صورت مفروضه نكاح صغيره ظاهراً صحيح است و ه ركاه وصى در اموال صغيره خيانت 
بكند بايست به او ضم ناظر بكند حاكم شرع و نكاح مزبور - با قيوميت از طرف والدش و رعايت غبطه - اشكال نداردء والله 
العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


"- (س) زوجه زيدى - با داشتن زوج و ولد صغيرى از همان زوج - عمروى را وصى و وصى درايصا كرد. با نظارت زوج 


خود كه در اموال صغير در يد عمرو وصى بوده باشدء آيا جنين وصيت صحيح و لازم العمل است يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ مالى هركاه تعلق به صغير كرفتء به ولي او كه يدر است بدهندء مادر حق اينكه ولى براى 


صغير تعيين كند ندارد. 


5١١:ص‎ 


-١‏ (س) شخصى در زمانى كه اجرت متعارفى صوم و صلوه. سالى بيست و ينج قران بوده باشد» وصيت مى كند كه مثالا ده 
سال صوم و صلوه براى او استيجار كنند به همان اجرت, بعد از فوت او اجرت متعارفى يكك سال صوم و صلوه؛ ده تومان مى 


شودء تكليف وصى جيست؟ و كاه باشد مالى را كه وصيت كرده؛ وفاى به اجرت حاليه نكند. 


(ج)- هركاه اشتغال ذمه موصى به آن مقدار صوم و صلوه ثابت باشد. شرعاً اكرجه به اقرار صريح خود موصى يا ظاهر عبارت 
وصيتى باشدء بايد تمام استيجار شود و لو از اصل مالء و هم جنين هركاه ثلث وافى باشد ولو اشتغال ثابت نشود به نحو مزبور» 
بلكه ولو معلوم باشد كه از باب احتياط كرده. بلى در فرض عدم ثبوت اشتغال» هر كاه معلوم باشد كه غرض موصى صرف اين 
مقدار مال بوده در عبادت» نه تحصيل اين مقدار عبادت» على كل حال نبايد زياده بر آن مال صرف شود. والله العالم. 


-١‏ (س) هركاه وصيت كند به مالى براى كسى و بكنُويد به يس_ر من نككُوئياد و خبردار نشود به آن مال موصى به و همان 
سردن يكن :إل عات قزر تتههيرنا نه اقزر دان كرود اانه وميا نت او دو غتو ارين ام ماقف راتس كرد سس اخ ا 
والحاصل ان وصايته تخصٌّ بمادون ذلكك؟ او يوخذ بالتكوق ف تروك الأمرزية او كنا جما لله وافيكا دون فيد وو صيكقه عد 


اخبار ذلكك الوصى ببعض امواله الموصى بها. 


(ج)- هركّاه وصيت تمليكيه باشدء يعنى موصى كفته فلا.ن مال من» مال فلان كس باشد بعد از منء امر آن مال راجع به 


اوصياء نيستء بلكه به مردن موصى» 


1١١:ص‎ 


ملك موصى له ميشود و هركاه وصيت عهديّه باشد يعنى موصى كفته باشد كه مال را تمليكك او كنيد بعد از من» امرش راجع 
به وصى است و بايد به اطلاءاع ب_سر وصى تمليكك شودء مكر اينكه - به قرائن خارجيه - معلوم شود كه امر اين مال را به 


دست غير يسرش از اوصياء قرار داده. 


-١‏ (س) هركاه دو نفر وصى ميتى باشند و يكى از آن دو وص وارث هم باشند و بعض اموال ميت نزد شخصى باشد و آن 
تقو يدان وى رارك ما وى ]ل محاحعه ا فاط ددهي :ادا ساق اناس اند افص اند طق ويراقا نما ند 
ةوسن درس اسدقاق السك كيت اقوس عرو وار حبية؟ نجاط وضق راث :ا عبان يه خاموال كه كر 


شد با د 4 ند | جز باشد از كرفت: از آن شخ دائ” د د به صنت معاً ده باشند با نه؟ 
جاهل باشد با ين او كند اكّر عاجز باشد از كُرفتن از أن شخص دائن تا هر دو به وصيّت معا با با 


(ج)- به عنوان تقاص با تحقق شرائط» ميتواند از هر عينى از آن اموال به قدر سهم آن مديون از آن عين تقاص كند؛ و در باب 
قسمت بايد با دو وص و ساير ورثه تقسيم شود و اكر مديون امتناع كند از قسمتء بايد رجوع به حاكم شرعى شود و در هر 
حال آنجه راجع به وصيّت است بايد هر دو وصى معاً به جا آورند» مكر اينكه معلوم باشد كه هريكك به نحو استقلال وصى 
اتكة كددواية ضؤوك جاحة يه اعناز ميو نبسة فويعملا يه وضنية :و انق كه كنتة شد تقاصل جا يز امك دز صوؤرق 


است كه غير از جيزى باشد كه عيئاً متعلق وصيت است. و الَا جاى تقاص نيستء والله العالم. 


(س) به شرف عرض حض_رت مستطاب آيه الله فى العالمين مى رساند زيد وصيت نموده و وصى هم معين نمود و بعد از آن 


اظهار نمود كه عمرو هم 


7١١:ص‎ 


-١‏ ناظر باشد. اولاً بفرمائيد كه مراد از ناظر كيست؟ آيا آن كسى است كه مجرد اطلاع او و شاهد بودن در عمل موصى به 
مطلوب است؟ و يا كسى است كه وصى عمل موصى به را بايد به تصويب و رأى او به جا بياورد كه بدون رأى واذن از 
كفايت در عمل به وصايت نمى كند؟ و ثانياً بفرمائيد ه ركاه ناظر ابص_ر باشد از وصيئء قرينه است بر اين كه مراد موصى از 
ناظر و رأى و تصويب او مى باشد و هركاه وصى ابصر باشدء قرينه مى شود بر اين كه مراد موصى از ناظر اطلاع او است كه 
وصى خيانت نكند يا نه؟ مستدعى آن كه جواب هر دو مسئله را مرقوم فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهر از لفظ ناظر» استصواب نيستء و قرينه ابص_ريّت او موجب نيست كه استفاده استصواب 
بشودء مكر اينكه در حال انشاء وصيت او به واسطه قرائن ديكرى كه باشد كه مفيد علم بشود بر اين كه مرادش از ناظر 
استصواب استء بلى آنجه از جعل ناظر استفاده ميشود برحسب اصطلاح عرف زمان ماء اين است كه تص_رفات وصى 
محدود باشد به اطلاع او» و جنانجه خطائى از او ببيند» او را حالى كند و نككذارد به خطا رفتار نمايد, والله العالم» حرره الاحقر 


عبدالكريم الحائرى. 


كرون )جيتس "لزساقيف 35 ال تمتكله شتوعية تاط ذو وتيك ناته سدق كااضية عفن اك اناد لشم امب اب كد 
مصارفى را معين مى كندء وصى و ناظر مطلق هم معين مى كند» وصى مى تواند بدون اجازه ناظر كارى بكند يا خير؟ و با منع 
ناظرء عمل وصى صحيح است يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» عمل وصى بدون اذن ناظر يا امضاء آن صحيح نميشود. والله العالم» حرره الاحقر عبدالكريم 
الحائرى. 


71١7١:ص‎ 


-١‏ (س) شخصى فوت شده. وصى قرار داده كه از ثلث تركه يكك قطعه باغ او را در مصارف قروض و سهم امام(آ وصوم و 
صلوه و مخارج ايام تعزيه مص_روف داريد؛ وارث يكك يسر صغير و مادر او است,ء معين نكرده كه عين باغ را بفروشند و يا 
محصول او را متدرّجاً صرف نمايند تا كفايت مصارف معينه بشود. باغ را بفروشند يا خير؟ و عيال او از اشجار باغ ثمنيّه دارد يا 


خير؟ كى اين باغ را بفروشد؟ وصى مى تواند بفروشد يا خير؟ 


(ج)- در مفروض سئوال كه قطعه باغ را از بابت ثلث تعيين كرده به جهت مصارف معيّنه» وصى بايد بفروشد و به مص_رف 
برساند و با فرض اينكه باغ ثلث استء زوجه او حق ثُمنيه ندارد, والله العالم. 


-١‏ (س) هركاه شخصى زيدى را بدون اطلاع» وصى بر ثلث و قيم بر صغار خود قرار داد» آيا زيد مى تواند اقدام نكند و امر 
نت و لسغي رامعو بكذازة؟ برائ: ان كداورثه نمى كذارتد به تكليفش عمل كند نا به ديكرى كة مورة اطميتان اسيت 
رجوع كند واكر همجه كسى را ندارد جه كند؟ 


(ج)- در جنين فرضى بايد وصى تعيين كند كسى را كه بتواند عمل بر طبق وصيت بنمايد» واككر كسى بيدا نشدء عدول 


مؤمنين ميتوانند عمل كنند بر طبق وصيت. 


(س) در صورتى كه يدر يا مادر شخصى وصيت كنند كه از ايشان ورثه يا غير ورثه» صوم و صلوه به جا آورند و وجهى هم 
تعيين كرده باشد» بعد از فوت يدر يا مادر»ء ورثه وجه ندهند» آيا بر شخصى كه جهت او وصيت كرده شده است كه وجه به او 


بدهند كه صوم و صلوه به جا آورد؛ واجب است به جا 


7١5:ص‎ 


-١‏ آورد يا نه؟ ودراين صورت از يسر بزركك شخص ساقط است يا اين كه بايد صوم و صلوه ابوين به جا آورد؟ و صوم و 


صلوه والده شخص هم بايد ب_سر بزركك به جا آورد يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ وصى بايد - حتى المقدور - سعى در تحصيل وجه از تركهى ميت و انجام وصيت بنمايد» و 
جنانجه نتوانست وجه اخذ نمايد» بر وصى من حيث الوصايت لازم نيست»ء و تا به وصيّت عمل نشود يس_ر بزركك - نسبت به 
آنجه براو لازم بوده.) نيابت از والدين راحت نميشود. هرجند وجوب قضاء بر يسر يزركك از طرف والده. من باب احتياط 


استء والله العالم» عبدالكريم بن محمد جعفر. 
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-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيد وصيت كرده كه مبلغ يانصد تومان موضوع نموده. يّل على آباد را - مثلا 
كه خراب و منهدم كرديده - تعمير نمايد» و بعد از وفات زيدء مبلغ مزبور كفايت تعمير يل مزبور نمى كندء آيا وجه مزبور را 
جه بايد كرد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در اين فرض احوط اين است كه با اذن ورئه صرف ساختن يل ديكرى بشود. 


'- (س) هند وصيّت كرده كه جنازه او را به كربلاى معلا نقل نمايند» و ثلث املاكك متروكه او كفايت مى كند و ورثه اش تا 


به حال مسامحه كرده. آيا جائز است تاخير نموده؛ بعد از اين» از منافع املاكك برداشته» خودش يا از كسى ديكرء حمل و نقل 


نمايد يا نه؟ جون در مسئله اختلاف كلمه واقع شده لذا محتاج به فتوى شده اند. 


7١6:ص‎ 


عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) زيد وصيت به حمل جنازه خود به نجف نموده و مبلغى معين نموده؛ حالا آن مبلغ كفايت نمى كند» وصى مى تواند 


كه به قم نقل نمايد يا نه؟ در صورت عدم جوازء آن مبلغ در وجوه بر - براى موصى - صرف شود يا به ورثه برامى كردد؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ جواز حمل به قم معلوم نيست و آن وجه را با اذن ورثه احتياطاً صرف وجوه بره نمايند. 


-١‏ (س) در هر جا كه مال الوصيه كفايت به وصيه نكندء يا اين كه وصيّت فراموش شده باشد, مال الوصيه برمى كردد يا بايد 


در وجوه بِرٌّ صرف شود؟ 
(ج)- احتياطاً به اذن ورثه در وجوه بريه صرف شود والله العالم. 


1- (س) شخصى وصيت نموده كه ثلث تركه اش را - يس از فوتش» وصى مشاراليه - به هشت قسمت تقسيم و هر قسمى به 


(ج)- در فرض سئوال ظاهر اين است كه منافع هم راجع به ثلث استء والله العالم. 


(س) زيدى وصيه كرده كه ثلث مال خودش را براى مخارج ارام ثلشه و هفته و جلّه و سال وده سال هم صوم و صلوه 


استيجارى معن كرده است و 


7١2:ص‎ 


-١‏ مازاد ثلث را وصيّت كرده كه به دو نفر همشيره او بدهند» در صورتى كه دو نفر همشيره در حيات خود موصىء» مرحومه 
شده اند» در اين صورت آيا ممكن است وصى از مازاد ثلث ده سال يا بيشتر - علاوه بر آن جه معين شده - صوم و صلوه 
استيجار نموده» و اكر جيزى باقى بماند؛ از بابت ردّ مظالم و خمس يا زكوه بدهد يا خير؟ توضيحاً معروض مى دارد جون بعد 
از وضع مصارفى كه در وصيت نامه معين شده. مازاد ثلث را وارث ادعا مى نمايد» در صورتى كه بنده قطع دارم مظالم و صوم 
و صلوه زياد به كردن ميت استء دراين صورت تكليف وصى جه خواهد بود؟ تمنّى دارد هر طور حكم شرع مطاع است 
معلوم فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهر اين است كه مازاد از ثلث را بايد به ورثه دو نفر همشيره بدهند» لكن جنانجه ورثه همشيره 
ها فقير باشند» احوط اين است كه وصى به قصد مظالم به آنها رد كند و اكر فقير نباشند شما وكيل هستيد از طرف احقر كه 
بابت مظالم قبول نمائيد و به ورثه و همشيره هبه كنيد والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى» مهر عبدالكريم بن محمد جعفر. 
-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله كه زيدى وصيت نموده كه مبلغ ينج هزارتومان - از قرار سالى دويست و ينجاه تومان تا 
بيست سال - به همشيره خودش بدهند و تا دو سال - بعد از فوت زيد - به وصيت عمل شده. يعنى سالى دويست و ينجاه 
تومان به همشيره موصى داده شده و حال همشيره موصى وفات نموده. آيا بقيه وجه مزبور به وارث همشيره موصى مى رسد يا 


خير؟ مثل للذكر مثل حظ الائثيين تقسيم نمايند؟ 


7١17: ص‎ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مفروض سئوال ظاهراً اين است كه وجه بايد به وارث همشيره داده شود» للذكر مثل حظ 
الانثيين» والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) زيد متوفى وصيت نموده كه جنازه او را به عتبات عاليات حمل و نقل نمايند. فعلاً قبر آن مرحوم مفقود و مجهول 


شده. به جهت برائت ذمّه عمرو» مص_رف مال الوصيه را بيان فرمائيد. 
(ج)- احتياطاً وجه را به اذن ورثه» صرف مطلق خيرات نمايند. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد مثلاً زيد» خالد را وصى خود معين نموده به يكك نفر عالم باسواد به قرار ذيل وصيت نامه نويسانده كه 
بعداز فوت موصىء يكك قطعه باغ و دويست تومان نقد و يكك قازقان بزركك و 55 يارجه ظرف جينى را مال الوصيّه معين كرده 
از ثلث تركه موصىء موضوع شود. بعد از فوت موصىء تركه او را ملاحظه نموده همين جهار قلم فوق الذكر قيمت كمتر از 
ثلثء. ثلث تمامى تركه. علاوه از جهار قلم فوق مى شود وصى مزبور به اين خيال است: تمامى ثلث را كه علاوه استء به اسم 
مال الوصيه موضوع نمايدء اضافه را كبير ورثه اجازه نمى كند آيا در صورت كذائى وصى حق دارد كه تمامى ثلث تركه را 


بردارد يا اين كه اكتفاء به جهار قلم فوق در وصيت نامه موصى كه معين و درج شده مى نمايد؟ 
مسئله ثانيه در وصى و قيم كه حاكم شرع بعد از فوت موصى معين فرموده. عدالت شرط است يا نه؟ 


ص :71/8 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ هركاه وصى قبول دارد كه موصى بيش از اين نككفته كه اين جهار قلم را از ثلث تركه موضوع 
كنيد حق ندارد كه زياده از اينها را بردارد» و اكر مدعى است كه موصى كفته ثلث تركه را برداريد كه از جمله اين جهار قلم 
باشد و وارث منكر باشد» وصى بايد ثابت كند مدعاى خود را در نزد حاكم شرعىء و ظاهراً در مسئله ثانيه عدالت شرط نباشد 
جا معين كننده(١)‏ استء ملاككء نظر خود آن حاكم ميشود, والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 

-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله» زيد ثلث از مايملكك و دارائى خود رااز جهت مخارج معتّنه بعد از فوت خود قرارداده 
يس از فوت زيد دو نفر وصى او سهل انككارى نموده ودر مدت ينج سالء ملكك و رقبات ثلث را زراعت نموده و دو نفر وصّى 
استيفاء منفعت نموده فعلاً مى خواهند به وصيت زيد عمل نمايند؛ آيا دو وصى بايد از عهده اجرت المثل ينج ساله رقبات 


للكري ا علا ع 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال دو وصى كه فرض شده استيفاء منفعت از املاكك نموده اند» ضامن اجرت 
المثل اين مدت ميباشند و ظاهر اين است كه اجرت المثل موصى به - نيز مثل خود موصى به - بايد صرف در مصارف معينه 


شودء هرجند احوط و اولى اين است كه اجرت المثل مزبوره با اذن 


75١9:ص‎ 


.]١[-١‏ ظاهراً در سطر آخر لفظ قيم سقط شده باشد.(خ) 


ورثه صرف در مصارف مذكوره شود. والله العالم بحقايق الاحكام, الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسثئله شرعيه؛ زيد ثلث مايملكك خود رااز جهت مصارف خود معين كرده كه دو وصى او به 


ثلث را از عمرو بنمايد يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» هركاه وصيت به ثلث مايملكك شده. ثلث زراعتى هم كه خود موصى نموده. بلاشبهه بايد در 
مص_رف وصيت صرف شود اما منافع و اجرت المثل سنوات بعدء هر جند ظاهر اين است كه آن هم بايد مثل خود ثلث 
تركه در آن مصارف معينه صرف شودء لكن احوط اين است كه به رضايت ورثه در آن مصارف صرف ثود. در هر حال 


عمروى كه استيفاء منافع ثلث را نموده؛ ضامن اجرت المثل است. والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) مشهدى هاشم وصيت نموده و برادرش مشهدى اكبر را براى خود وصى به دختره صغيره خود قم قرار داده و مشهدى 
اكبر هم - بعد از وفات برادرش - به امورات دختر صغيره برادرش قيام نموده و اكثر اوقات خودش را در قيام به امور صغيره 
اصرار كرده؛ از كسب و تجارت خود بازمانده و مشغول زراعت زمين و جمع آورى حاصل و تعميرات عمارت و احداث مغازه 
و ابنيه جديده در ملكك صغيره شده؛ ده سال به اين منوال اصرار دقت نموده تا يكك هزار تومان دارائيت صغيره را به قيمت ينج 


شش هزار تومان رسانيده؛ آيا 


77١ ص:‎ 


1ك اضوع له مشهيوق :كبر ع :روسك كر عد ب وري كوابالا كار تنفد نميف بالنائه مهلا نه قا بل واه ظو نيفق 
داشتن اجرتء آيا تعيين اجرت المثل - با رعايت انصاف - به عهده خود قيم است و يا اين كه عدول المؤمنين بايد تعيين 


(ج)- در صورتيكه قصد تبرّع نداشته» عملش بياجرت نيستء لكن احوط استحقاق اقل الا-مرين استء ازاجرت المثل واز 
مخارج خودش و تعيين اجرت المثل راجع به خبره است و جون مفروض اين است كه صغيره كبيره شده استء بهتر اين اسست 
كه به مصالحه و تراضى بككذرانند, والله العالم. 


؟- (س) دو فقره ملكك ثلث قرار داده شده؛ قبل از انقضاء مدت و رسيدن آن مدت,ء مى توانند آن دو فقره ملكك ثلث را 


بفروشند يا خير؟ و درصورت فروشء آن بيع صحيح است يا باطل؟ 


(ج)- بسم الله و له الحمد» در صورتى كه وصيت موصى نسبت به منافع جند سال آن دو فقره ملكك باشدء ظاهراً در اين فرض 
فروش قبل از انقضاء مسلوب المنفعه جايز است؛ و اما اكر ملكك را ثلث خودش قرار داده باشد با جند سال و بعد از انقضاء 


مدت. رقبه را وصيت كرده باشد كه بدهند به ورثه حين الانقضاءء در اين فرض فروش مشكل است. 
"'- (س) وصى نمودن ولى موثق را براى صغير جائز است؟ 


(س) زيد به اولا-د خود مى نويسد كه از منافع قريه فلان مبلغ معين - همه ساله على نحوالاستمرار - به عمرو و اولاد عمرو - 


77١:ص‎ 


-١‏ عنوان كذائى داخل موضوع وصيت است يا نه؟ و بر فرض دخول در موضوع وصيتء حق موصى لهم به رقبه ى ملكك 
علاقه مى كيرد؟ ويا بر ذمه مالكين تعلق مى كيرد؟ 


(ج)- در صورتى كه آن صرف تحرير نبوده باشد و به قرينه خارجه و داخله كاشف از انشاء بوده باشل :ظاهرا واتحلن قز 
موضوع وصيت استء و بالنسبه به حال حيات و كاله ميباشد» و به قدر ثلث از تركه بعد از فوت منافع حق موصى لهم ميشود, نه 


از عين قريه مرقومه» ولى بايد حق موصى لهم از عين مرقومه استيفاء شود و براى استيفاء منافع» عين باقى كذارده ميشود. 


كراد كاك امسا سق رتل اضر امع تمودة كدفال الأحاره اندرا ومع الحا رن عر مي روات و دان 
آن دكان را كه خراب نموده اند» يكك زرع يا كمتر از آن باقى است و مسلم است صدتومان مخارج لازم دارد تا به دستورى 
كه داده شده است» درست شود و وجهى هم در محل نيستء و بر فرض استقراض صد تومانء لااقل مال الاجاره آن را بيبست 
و ينج تومان در هر سالى مى خواهند و دكان يس از درست شدن.ء سالى ده تومان لعل كرايه نمايند» حال آيا حضرتعالى 


فروش آن را جايز مى دانيد يا خير كه وجه او به مصارفى كه موصى معين نموده برسانند؟ 


(ج)- در صورت مفروضه. اكر ممكن بشود عوض آن زمين» هر قدر بشود دكانى كه از منافع آن به قدر الامكان مصارف 
مزبوره را انجام بدهندء ولو يكك دانكك يا بيشتر و كمترء بعيد نيست جايز باشد بيع آنء هركاه اقرب از اين به غرض موصى 


ممكن نشود. والله العالم. 


777١:ص‎ 


١-(س)‏ وصى هر كاه واككذار كند بعض املاكك موصى را بر ورثه به عوض ارث,. و ايشان قبول كنندء ولو اين كه ندانند به 


(ج)- هركاه با احتمال دادن وارث كه ارث او بيشتر است از قيمت آن ملكك رضا دارد» صحيح است. 


؟- (س) ردٌ وصيت بعد از وفات موصىء در صورتى كه بر وجه كلى در زمان حيات موصى ذكر نموده كه من وصيت احدى 
را قبول نمى كنم؛ جائز است يا نه؟ و بر فرض عدم جواز» هركاه رد نمود» آيا ضامن ثلث و آن جه مى بايد عمل شود مى 


ناك اند 


(ج)- رد وصيت بعد از فوت جايز نيست و اككر رد كرد» ضامن ثلث نيست و فائده داشتن ردٌ براى وصى به نحو كلى محل 
اشكال است. 


*- (س) صلح مريض در مرض موت. دارائى خود را به كسى به شروطى بدون امضاء ورثه صحيح است و عمل به آن لازم 


(س) زيد در مرض موت وصيت مى نمايد و زياده از ثلث مال براى خود مصارف معين مى نمايد و جمعى را زمان وصيت 
حاضر مى نمايد و كبار از ورثه را نيز در آن مجلس خواسته كه امضاء مازاد را بنمايند؛ كبار هم حاضر و از راه حيا امضاء 


نمودهء بعد از ختم مجلس اظهار مى دارند كه ما اين مازاد را كه يدرمان 
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-١‏ وصيّت كرده قبول نداريم. آيا جنين امضاء صحيح است يا حق نكول از براى كبار از ورثه هست؟ و ديكر آن كه امضاء 
ورثه بايد بعد از فوت موصى باشد يا در زمان حيات هم صحيح است و حق آن ها ساقط است؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در امضاء ورثه ظاهراً فرقى بين قبل الموت و بعدالموت نيست و صرف حياء مانع از نفوذ امضاء 
تبسكة مكن ابتكة مدعى عدم قصد باشند» محتاج به ترافع و اثبات استء الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) هركّاه شخص در حال مرض موت به كسى ببخشد يا بفروشد, جه صورت دارد؟ منيجزات مريض از اصل ممضى 


النتاءيا ان قلك؟ فوا ما جور : 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» منتجزات مريض از اصل است,. على الظاهر. 

- (س) آيا جائز است وصيّت نمودن به نقل جنازه به يكى از مشاهد مشرفه يا نه؟ 
(ج)- عيب نداردء انشاءالله. 


5- (س) زيدى دو زوجه داشت و از هر دو هم اولاد دارد و وصيّت نمود قدرى مال معين مال اولاد اين زوجه باشد و مابقى 
مال اولاد آن روجه باشد وزيد خودش مرحوم شد؛ آيا اب اولاد كه از براى او مال معين وصيت شده بود در آن مال مابقى 


بدر مى تواند ارث ببرد يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» وصيت در زايد بر ثلث بدون اجازه ورثه نافذ نيست» يس در فرض سئوال اكر امضاء نشد بايد 


هر كس را كه اول ذكر كرده 
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است مقدم داشت»ء اككر جيزى از ثلث مانده. به دوّمى بدهند و علانوه بر ثلث على ما فرض الله ؛ بين الورثه قسمت ميشود. والله 


العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد» زيدى وصيت نموده به ورثه خود سالى ده روز در خانه معين روضه خوانى نمايند» ورثه از آن شهر 
قطع علاقه نمودند و آمدند به شهر ديكرء حتى خانه مزبور را فروختندء و رفتن به شهر اول - براى روضه خوانى - صعوبت 
سس ع قن اه و ل ل ا ا ع ا ا 
بخواند يا خير؟ يا آن كه در شهر اول است به مشترى اظهار نكردند بايد سالى ده روز روضه خوانى شود در اين 0 


مى تواند مشترى را مجبور كنند روضه خوان نى در آن خانه نمايند يا خير؟ و بيع نسبت به تمام خانه يا به اين ده روز صحيح 


ا ظاهر اد بن است كه بيع خانه اشكالى ندارد و هركاه ممكن بشود به نحوى راضى كنند مشترى را كه سالى ده يوم روضه 


رادرآن خانه بخوانند» فهوء و الّا در ه ركجا كه هستند بخوانند ع. ره. 


اك (من) ه ركاه وبدئ وضنيت نمايد مثلا تا مدت بيشت سال ارك او متلغى به همشيره ريد مزبور يدهند و همشيره او“ذن بين 
اميا ل اما رع سا اراي ارو 0 
هن ورا عا كت و ناننا هر كا موصت لزنا عق مويو انه عدر وااو لاه ردقن مي لبعد ماك رو كابتشا تمر 
متصالح مالك مى شود و حق مطالبه دارد يا خير؟ 
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(ج)- ظاهرا اين است بعد از موصى لهاء موصى به منتقل به وارث او ميشود و ه ركاه صلحاً و غيره از عقود به ديكرى منتقل 
كرده باشد» صحيح است. 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! ملاذ الاناما! ادام الله بقائكم» زيدى وصيّت كرده و حقير را كه محمد ابراهيم بزّاز سيرجانى ام ناظر قرار 
داده و ب_سر بزركك خود را وصى و ثلث هم براى خود تعيين كرده» مى خواهم استيجار صوم و صلوه براى موصى بنمايم» 
وصى اقدام نمى كند و تأخير مى اندازد؛ غرضش عمل ننمودن استء مى توانم عمل به وصيت زيد بنمايم ويا آن كه محتاج 
به امضاء حكومت شرع استء و اككر محتاج به امضاء استء اجازه فرمائيد و اككر حق ندارمء باز جايز است كه اعتراض كنم 


هرجه مى خواهد بكند يا مسئول عندالله مى باشم اكر تعقيب نكنم كه عمل به وصيت شود؟ 


مسئله ثانيه؛ يس از تعيين حقير را براى نظارت» موصى حقى براى من ننموده و كرفتارى زياد از اين جهت به هم زده براى رتق 
و فتق امور مرجوعه به موصى؛ در اين صورت جايز است از ماليه موصى برداشته خرج معاش خود كنم يا جائز نيست؟ و بر 
فرض جوازء اذن از حكومه شرعى لازم است يا خير؟ و بر فرض لزوم» استدعا آن است كه اجازه فرمائيد» و ميزان برداشتن 


براى حقوق خود را مرقوم فرمائيد. 


مسئله ثالثه؛ همين زيد و موصىء دكانى داشته و ثلث خود قرار داده و شرط شده كه همه ساله وصى كه ب_سر او استء منافع 
آن را صرف تعزيه دارى و اطعام و افطار صائمين بنمايد به نظارت جاكرء و وصى دراين موضوع كه صرف در محل خود 


باشد» كوتاهى و تقصير مينمايد» مى توانم جل و كيرى نمايم و او را منع 
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كنم؟ واكر به مسامحه بككذرانم» مسئول نيستم؟ و مى توانم به اطلاع جمعى از عدول مؤمنين تصرف كنم در دكان مزبور و به 


مصرف مقرّر برسانم يا خير؟ 


مسئله رابعه؛ موصى مبلغى از شخصى طلبكار بوده» بعد از فوتش از بدهكار مطالبه شده؛ نظر به اينكه طرف روى يافلاس 
كذارده بوداز خوف اين كه مبادا طلب صغار از بين برود» تنخواه علاوه از قيمت عادله روز موعد از او برداشته شده. آيا ضرر 


آن تنخواه را كه حقير فروختم؛ در اين صورت بر ورثه موصى است يا به عهده حقير كه ناظر بوده ام و فروختم؟ 


مسئله خامسه؛ در مذدّت نظارت حقيرء هر معامله كه به جهت صغار نموده هر نفع و ضررى كه وارد آمده. راجع به ورثه 


موصى است يا اكر ضرر شده؛» حقيرضامنم؟ و اكر فائده عائد شده؛ راجع به ورثه است؟ عندالله مرقوم فرمائيد تا عمل شود. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, ناظر حق مداخله در عمل ندارد» ولو وصى كوتاهى بنمايد بايد رفع امر را به حاكم شرع نمايدء 
و حاكم او را اجبار بر عمل نمايد و هركاه اجبار هم ممكن نشد حاكم شرع بايد كسى را به جاى وصى تعيين نمايد كه او 
عمل كندء به ناظر نميشود اذن بدهند عمل كند» عمل كننده وصى است يا كسيكه در صورت امتناع از اجبار» حاكم شرع معين 
نمايد» ناظر وظيفه اش مراقبت وصى است و هركاه كوتاهى كرد از عملء بايد به حاكم شرع اطلاع بدهد, بلى هر كاه ناظر در 
عمل به نظارت و وظيفه شرعيه خودشء عرفا اجرتى براى عمل او باشد. جون موصى جيزى معين نكرده» در صورتيكه عرفا 
زا كنع كه كار ركه شورع نحق إوقيق ادر اش بور انه ططورت اطاط ابن ايك كه اقل الاسرو ار جرت الا 


مخارج متعارف خودش را بيشتر بر ندارد و 
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ناظر كاريكه شرعاً وظيفه او نيست از قبيل فروش و خريد و وصول طلب اكر ضرر وارد نمايد؛ ضامن استء والله العالم» الاحقر 
عبدالكريم الحائرى. 
كند كه من مى خواهم وصيتى بنمايم و شما را وصى نمايم كه فلان و فلان امر را انجام دهى؛ عمرو كفت: مرا وصى نكن و 


ه ركاه مرا وصى ثمائى» قبول نخواهم كرد. زيد باز در وصيت نامه خودش عمرو را وصضى قرار داده» بعد از فوت زيد» عمرو 


مى تواند رد كند و قبول نكند يا خير؟ 


عرض ديكر» سه روز قبل از فوت زيدء عمرو فهميد كه او را وضّى قرار داده» عمرو به عمال شرع اظهار كرد كه من قبول 
وصايت نمى كنم و از عهده من خارج استء. جواب فرمودند: حالا فائده ندارد جون كه در حال اغماء است. 


(ج)- بسم الله شانه» در مفروض سئوال» لزوم عمل بر طبق وصيت بر عمروء محل تأمل استء اكرجه احوط است با استيذان از 
حاكم شرع. والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


صغير خود قرار داده بعد از فوت زيدء عمرو مى تواند خودش را از قيموميت عزل كند و استعفاء بدهد يا خير؟ آن جه حكم 


شرعى آن است مرقوم فرمائيد. 
(ج)- ظاهراً نتواند استعفاء بدهدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


ص :771/8 


-١‏ (س) زيدى قسمتى از املا-كك خود را كه در زمان حيوه ثلث خود قرارداده و از دارائى خودش موضوع نموده» همان ثلث 
رامقا سيرد كته دو كدو نانيع موف لاد كور وهر[ اوضيت] عرق فزار ين قف وتسادقلتعانانت ملكة 
مزيور خواستار مى شود كه عين عبارت وصيت نامجه از اين قرار است: «از منافع قريه كه در شهر فلان واقع است آن جه در هر 
سال عايد شود و موافق مبلغ ذيل را بايد در مصارف مقرره در اوراق و صفحات بعد معمول داشته. اضافه مازاد آن جه بشود 
راجع به اوصياء متصدى محل مرقوم كه در صفحه قبل معين شده مى باشدء بعد از انقضاء مدت حبسء ملك طلق وارث زمان 
ارتحال استء به ملكيت عمل نمايند). با ملاحظه مضامين مندرجه فوق متمنى است جواب يكك يكك از مسائل معروضه ذيل را 
تصريحاً مرقوم و به خاتم مباركك مزين فرمائيد: 

اولاً يكك نفر اوصياء اربعه - به سببى از اسباب و موجبات شرع مقدس به واسطه فوت يا غيره - از تصدى ملكك مزبوره منفصل 
شود آيا - جون ضميمه ديكرى به اوصياء ثلثه لازم استء از طرف حاكم شرع وو يا ساير اوصياء كه حاضر و متصدى هستندء 


مى توانند بدون ضم ضميمه از طرف حاكم شرع -متصدى ملكك مرقوم شوند؟ 


ثانياً در صورت انفعال يكى از اوصياء به واسطه فوت و غيره؛ مازاد از عايدات ملكك مزبور يس از وضع مخارجاتى كه موصى 
خواستار شده؛ با صريح عبارت وصيت نامجه كه بنويسد: مازاد از عايدات ملكك راجع به اوصياء متصدى ملكك مزبور مى 


باشد. به كه راجع است؟ آيا بعد از فوت و انفصال مى تواند از حضه 
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مازاد خود استفاضه نمايد يا خير؟ به عبارت اخرى اولاد شخص متوفى مى تواند به عنوان وراثت از سهمى مازاد ملكك مزبور 
استفاده نمايند يا خير؟ به علاوه در صورتى كه از طرف حاكم شرع شخص ضميمه شود. مى تواند اين شخص به عنوان ضم از 
مازاد ملكك مزبور استفاده نمايد جون متصدى است يا نه؟ 


الثاً در صورتى كه يكى از اوصياء اربعه - در زمان حيوه خود - حصّه مازاد ملك مرقوم را به غير انتقال بدهند و بعد فوت 
نمايند» آيا اين انتقال بعد از فوتش محكوم به صحت است يا بطلان؟ و تأثير انتقال حين الفوت از بين مى رود و كليه مازاد 


راجع به اوصياء متصدّى وقت خواهد بود يا خير؟ 


رابعاً ه ركاه يكى از اوصياء جلاء وطن نمايد, قائم مقام او - به اذن و اجازه شخص وصى غائب - مى تواند با متصدّيان ديكر 
شركت در تصدى نمايد يا خير؟ در صورتى كه بتواند با ساير متصدّيان شركت نمايدء از مازاد ملكك مزبور حق استفاده دارد يا 


خير؟ 
(ج١)-اكر‏ قرينه از خارج نباشد بر استقلال هر يكك» در صورت انفصال؛ يكى ضم ضميمه حاكم مينمايد. 


(ج 7)- ظاهر اين است كه مازاد مال اوصياء متصدى است,ء به ورثه متوفى دخلى ندارد» يبس حصّه شخصى كه منفصل شده يا 
مال اوصياء ثلثه است» در صورتى كه استقلال فهميده شود يا مال ضميمه استء در صورتى كه حاكم ضم كرده باشد. 
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(ج”)- اككر منافع انتقال داده و موجود بوده. اين انتقال صحيح است,ء و اكر منافع آينده كه موجود نبوده. انتقال دادم صحيح 


سست. 


(ج*)- اكر مباشرت شرط نشده باشد» وصى ميتواند وكيل بكيرد و حق العمل به وكيل بدهد و حصه مال خود وصى است و 
اكر مباشرت شرط شده. نميتواند وكيل بككيرد» خودش بايد عمل نمايدء والله العالم. 


-١‏ (س) علماء اماميه - كثرالله امثالهم - جه مى فرمائيد دراين مسئله شرعيه: مثلاا شخص وصيت كرده است و ثلث مال خود را 
به خودش معين نموده است و باقى را به كس ديكر انتقال نموده است و در ضمن ثلث حج بلد معن نموده است و به خود 
وصى - به اقرار سابق موصى - ثابت است كه به كس ديكر مقروض است و الا-ن باقى است و رد ننموده استء آيا در اين 
صورت مى توان كه وصى حج ميقات بككيرد و باقى را به قرض موصى بدهد يا آن كه حج بلد واجب است؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در فرض مزبور تمام مال او منح_صر است به ثلثى كه تعيين كرده» جون باقى را انتقال به غير 
نموده» يس اككر دين ثابت دارد» از همين كه اصل مال او است بايد بدهند و جنانجه ثلث اين مال وافى شودء براى حج بلدى. 
ازاو بدهند و هركاه وافى نشودء اقتصار ميشود به حج ميقاتى, والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى» محل مهر مباركك. 


(س) موصى - در ضمن عقد صلح - اولاد خود را ملتزم نموده به مصارف معينه از اموال خودشانء» من جملتها نوشته به همين 


عبارت ذيل: سى و ينج تومان به ارحام فقير - بدون تعيين اسم و سهم آن ها - قرينه خارجته هم 
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اك سيق حر ان كدوقو كات حرو طق يدوو سه نهو آذ قفا كاه عد وبحةالجاي ند كان شلك ضيه و اسعتفاء :5 
احصاء آن ها خيلى مشكل استء بعض از آن ها هم صغيرند از طبقات مؤخره؛ آيا ملتزمين مى توانند وجه مرقوم را به همان 
دو سه نفر معهود بدهند يا اين كه بايد به تمام ارحام فقيرش تسهيم كنند؟ به هر تقدير آيا بالسؤيه بايد تقسيم شود بين آن ها يا 
به اختلاف هم مكفى و مبرء است؟ 


(ج)- برحسب ظاهر عبارت مذكوره؛ وجه مزبور بايد به ارحام فقير برسد و دادن به تمام آنها لازم نيستء و لازم نيست بالسويه 


تقسيم شود بلكه به هر نحو به آنها برسد كافى است. 


"- (س) عرض مى شود كه سه نفر برادر جمع المال بودند و قبل از تقسيم مالء دو نفر از ايشان فوت شدند و بعد از جند سال 
ديكر برادر ثالث هم - قبل از اداى سهم دو برادر اول به ورّاث ايشان - مرحوم شدء و بعد از موت برادر ثالث بدون اطلاع 
ورثه» دو برادر اول يكك قطعه ملكى را معين نمود و وصيت كرد كه به مص_رف عزادارى خود» صوم و صلوه خود و دو 


برادرش خرج كنندء آيا جنين وصيتى صحيح است يا خير؟ 


(ج)- در مفروض سئوال كه فرض شده وصيت قبل از تقسيم بوده ظاهراً وصيت - نسبت به حضّه غير از موصى - باطل است 


ودر زائدك» محتاج به امضاء ورثه موصى است. 


7177١: ص‎ 


أكذرين )رإكر وحن الفظا راان موص لك وفات قنك كدت وه هو از عالفي :لد فلو تداق روه بوكو تليق ذه اسك 


و حال آن كه صداق زوجه او عين و بر جا است» تكليف موصى له - بعد از موصى نسبت به اين وصيت - جيست؟ 


(ج)-بسم الله الرحمن الرحيم» كر صداقبه زوجه معلوم باشد. شرعاً اين اظهار موصى اثرى نداردء مكر آنكه ورثه اثبات نمايند 
عدم استحقاق زوجه راء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) زيدى وفات نموده و به عمروى كفته كه ب_سر عم صاحب اختيار است در امورات من» ب_سر عمّش هم غايب 
بوده» يعنى در آن مجلس حاضر نبوده؛ آيا اين كلام وصيت است يا خير؟ و ديكر آن كه ب_سرعمٌ حىّ بعد از شنيدن اين 
كلام بعد از فوت ابن عممّش - رد كرده اين وصيتى را كه به لفظ مذكور نموده. آيا ردّش جايز است يا خير؟ و بر فرض جوازء 
دوباره مى تواند قبول كند يا خير؟ و ديكر آن كه آيا ثلث مايملك المتوفى متوفى است يا نه؟ و بر فرض اين كه ثلث حق ميت 


باشد» در مصرف صرف بشود؟ 


(ج)- بلى اين كلام ظاهر در وصيت استء لكن دلالت بر اينكه ثلث صرف شود نداردء همين قدر دلالت دارد كه آنجه در آن 
ولايت متعارف است» نوعاً در باب تجهيز و مجالس فاتحه اموات» آن وصى انجام دهد؛ واما در باب ردء احوط اين است كه 
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-١‏ (س) قربانت شوم» حضور مبارك عرض شد شخصى مستطيع بوده» فوت شده و وصيت هم نكرده» بعضى از ورّاتْ 
حاضرند به استيجار و بعضى مانعند از اين كه از اصل مال برداشته شود براى استيجار حج فرموديد احدى از ورثه نمى توانند 
تصرف در متروكه او بنمايند تا استيجار حج ميقاتى كنندء نيز بفرمائيد كسانى كه از ورثه حاضرند به استيجار حج, آن مبلغى 
كه مكفى به استيجار حج ميقاتى است از ماليه خود جائى كذارند تا كسى كه محل اطمينان است بيدا شود هرجند از اين 
مقدمه جند سال بككذرد اشكالى بر آنها هست با سعى و كوشش آن ها در استيجار حج ميقاتى؟ و دراين صورت تص_رف 
آن ها در سهمى خود از متروكه جايز است يا خير؟ و آن هائى كه از ورثه جيزى حاضر نشدند براى استيجار حج ميقاتى» آيا 
مشغول الذمه كسانى كه حاضر به استيجار حج شدند هستند؟ مستدعى است جواب اين مسئله را وضوحاً و مشروحاً مرقوم 
فزمائيك. 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در فرض سئوال تا حج به عمل نيايد» تص_رف در متروكات مشكل استء و بعد از به عمل 
آوردن حجء ذمه ديككران مشغول نيست. والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 

لفن )شر كاة كني امات كدد اعللاكق را وستحبي وو شكعة الجصالفة ثم حل كيذ كذارية انر تنو سك بس سال دز 
نماز و روزه از شخص متديّنى برايش از مال خود استيجار كندء يا آن كه وصيت كند به او كه بعد از فوتم نماز و روزه از 
شخص متديّنى استيجار كن كه به نيابت من» آن شخص به جا آورد؛ آيا آن شخص مى تواند خودش بعد از فوت او نماز و 


روزه به نيابت آن ميت به 
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-١‏ عمل آورد و استيجار از غيرى نكند يا آن كه روزه را خودش بككيرد و نماز را استيجا ركند يا خير؟ 


(ج)- ظاهرا هر دو را بتواند خود به جاى آورد: اكر اماره در بين نباشد كه موصى مقصودش غيروصيئٌ بوده» هرجند بهتر ترككث 
آن استء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) هل يجوز نقل الجنايز الى المشاهد المشرفه ام لا و على فرض الجواز لابد من وصيه الميت بذلك ام يجوز مطلقا؟ 
(ج)- الاحوط التركك مع عدم الوصيه و استلزام النقل هتكك احترام الميت.0١)‏ 


“- (س) هركاه زيد وصيت كند و تعيين وصى نمايد به اين نحو كه عمرو و بكر وصى من هستند آيا مقتضاى آن تشريكك در 
وصيت است كه بايد هر دو معاً امر را انجام دهند يا هر كدام حق استقلال دارد؟ 


(ج)- ظاهر عدم استقلال هر يكك است(5) 


5- (س) بر فرض لزوم معيت اكر يكى از آن دو كارى را انجام دهد بعد به آن ديككرى خبر از كرده خود بدهد واوراضى 


شود آيا اين عمل عمل به معيت و تشريكك حساب مى شود يا نه؟ 
(ج)- ظاهر امضاء ديكرى مجزى است.720) 
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-١‏ (س) زيد وصيتى نموده و به ازاء ثلثيه خود املا-كى را تا مدت سى سال حبس كه در مدت مرقومه سال به سال منافع 
امالك يطوودوا بنافشيازقى أو اعفالة كقريه وسرالك مع بر مالكلاو عتياق فقي از اولاد ذكور خوى را وصدى :و آقاتن بر اثاظر 
قرار داده و معين نموده و در ورقه وصيت نامه اين عبارت مسطوره است كه بعد از سى سال عين املاكك بين اولاد ذكور على 
السويه تقسيم شود وفعلا مدت منقضى و سى سال تمام شده و سه نفرا ز اوصياء اربعه كه تماماً اولاد ذكور موصى بودند در 
بين مدت مرقومه فوت و يكك نفر از اوصياء باقى است آيا املاك ثلثيه محبوسه در مدت مسطوره تماماً راجع به آن يكك نفر 
وصى باقى مانده است و ورثه آن سه نفر ديكر حقى ندارند يا اينكه رأى مباركك ت_شريكك است.(1١)‏ 


١ع‏ جواب در كتاب خطى نيسثك. 


-١‏ (س) صيغه به فارسى در متعه جه صورت دارد؟ بر فرض جواز و عدم جواز يكك نفر مى تواند هم قبول و ايجاب يعنى 


كل دوكر لداعي 


(س) حجهالاسلاما و ملجأ الاناما مروج الاحكاما زنى در خانه مال موروثى و متصرفى دارد از قبيل وجه نقد و ملكك و عمارت 
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-١‏ مصارف معلومه برساند و بقيه مال را به اطلاع و تصديق شوهرش از روى صورت مفصلا معلوم مى نمايد و شوهرش هم 
وضوك لاصو صووظ :الل مالو را سيرين انشناء هن تمان آنا نظام تاتس ادن اقل وضية تاها وبصورك باق عالءيرا كليل بدت 


بر مالكك بودن زن اين مال را يا دليل نيستند مستدعى است جواب مسثله را مرقوم و مزين فرماييد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم ظاهراً امضاء شوهر تصديق به مالكيت زوجه است علاوه بر فرضى كه شده كه اموال در تصرف 
زوجه بوده والله العالم حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى2١)‏ 


؟- (س) شخص وصى به جهت خود معين كرده و حجى هم وصيت كرده كه همين وصى به عمل آورد ورّاث كه مال در 
تصرف ايشان است يقين دارند كه اكر مال را به تصرف وصى بدهند به مكه نخواهد رفت و جون فقير است بعد از تفريط 
كردن مال دوباره يس كرفتن ممكن نيست آيا مال را به تصرف همين وصى بدهند يا خير واكر بخواهند اجير ديكر بككيرند 
اذن حاكم شرع لازم است يا خير؟ 


(ج)- ورّاث نمى توانند اجير بكيرد منتهاى امر اين است كه در مفروض سوال رجوع به حاكم شرعى شود و الله الهادى.(1) 


ص :/77 
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-١‏ (س) شخصى در زمانى كه اجرت متعارفى صوم و صلوه سالى بيست و ينج قران بوده باشد وصيت مى كند كه مثالا ده سال 
صوم و صلوه براى او استيجار كنند به همان اجرت بعد از فوت او اجرت متعارفى يكسال صوم و صلوه ده تومان مى شود 
تكليف وصى جيست و كاه باشد مالى را كه وصيت كرده وفاى به اجرت حاليه تكنند؟ 


(ج)- هركاه اشتغال ذمه موصى به آن مقدار صوم و صلوه ثابت باشد شرعاً اكر جه به اقرار صريح خود موصى يا ظاهر عبارت 
وصيتى باشد بايد تمام استيجار شود ولو از اصل مال و همجنين هركاه ثلث وافى باشد ولو اشتغال ثابت نشود به نحو مزبور 
بلكه ولو معلوم باشد كه از باب احتياط كرده بلى در فرض عدم ثبوت اشتغال هر كاه معلوم باشد كه غرض موصى صرف اين 
مقدار مال بوده در عبارت نه تحصيل اين مقدار عبادت على كل حال نبايد زياده بر آن مال صرف شود والله العالم.ل1) 


خير؟ 
اا جواب ندارد. 


(س) جند نفر طلب كار معين دارد و وصيت به عبادت و وجوهات نموده و شخصى هم ادعاى طلب مى نمايد تا ثبوت شخص 


مدعى نشده وصى 
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-١‏ مى تواند تركه موصى را به طلب كار معين بدهد يا خير و در صورت قروض سهمين حج و وصيت به عبادت و وجوهات و 


(ج)- در مفروض سوال هركاه ورثه مدعى نمى شود و نزاع نمى كنند از تركه دين را دائن را مى دهد و از جمله ديون خمس 
وزكات و مظالم وحج هركاه وصيت نموده باشد و صوم و صلاه هركاه وصيت كرده احوط اين است كه در عداد ديون 
افتاده شود و هر كاه كافى نباشد توزيع شود براهم بر حسب نسبت وهم جنين است حكم در صورتى كه طلب كار بر حسب 
قانون شرع كه مقرر است در دعوى بر ميت ثابت نمايد و هركاه ثابت نشد و ورثه هم در ديون نيست كه وصى علم دارد 
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كتاب النذر و العهد 


75١: ص‎ 


كتاب الْنّذْر و العهد 
١-(س)‏ انعقاد نذر زن در مال خود موقوف به اجازه شوهر است يا خير؟ 


والله العالم. 


-١‏ (س) شخصى در مجلسى مى كويد كه خداوندا اكر فلا-ن طور شدء فلا-ن طور خرج نمايمء به زبان تركىء نه انشاء آن 
معلوم است نه اخبار آن» و صيغه علا حدّه به لفظ عربى و فارسى هم خوانده نمى شود و جند سالى هم به اين طور نذر وفا مى 
كند؛ آيا با اين كلمات» نذر منعقد مى شود كه واجب الوفاء بوده باشد يا نه؟ 


(ج)- اين عبارت ظاهر در عهد است و در عهد لفظ خاصى و صيغه خاصه معتبر نيست؛ يس مخالفت جايز نيست,ء والله العالم. 


(ض) ]5 كبجى توحيي نذر نموده باشد براى حض_رت ابوالفضل العباس سلام الله عليه» در بلد خود مى تواند به مستحقّى 


بدهد؟ يا در وجوه بر 


7؟١:ص‎ 


-١‏ صرف نمايد؟ يا اين كه در كربلا - در روضه مقدسه حض_رت سلام الله عليه - بايد برساند؟ 


(ج)- هر كاه مص_رف مخصوص از مصارف آن حض_رت در نظر نداشته» به زوّار فقير او بدهد و صرف در روضه خوانى 


آن حض_رت هم دور نيست جايز باشدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله كه شخص با خدا عهد مى كند كه نمازهاى يوميّه را از اوّل وقت تأخير نيندازد و اكّر 
تأخير شدء در ازاء هر نمازى ده شاهى به فقير بدهد و صيغه را بدين قسم اداء كرده است: عاهدت الله كذا؛ اوّلا جه مى فرمائيد 


شخص قاصد اول وقت شرعى نبوده. 
ثانياً اين عهد را يدر مى تواند به هم بزند يا نه؟ 


ثالثاً اكر نماز را در آن موقع نخواند و به فقير هم جيزى ندادء كفاره حنث مكرّر مى شود يا نه؟ تمنى مى شود جواب را 


عمل بر وفق عهدء در اين صورت در مورد نهى مخالفت عهد حرام نيست و كماره هم لازم نميشود؛ ودر باب ندادن ده شاهى 
بايد عه دكننده نزد خود و خدا ملاحظه كند كه اككر عهد كرده كه نماز را تأخير نيندازد در تأخيرش كفاره است و اكّر عهد 


كرده كه اكر تأخير اندازد ده شاهى به فقير بدهد, به ندادن آن كفاره لازم است واكر هر دو را عهد 


ص :7737 


كردهء به اين معنى كه هم عهد كرده نماز را تأخير نيندازد و هم عهد كرده كه اككر تأخير انداخت» ده شاهى بدهد؛ در 
تيكالفك كر كك كناو اسك وق “بكالفة: وارتدادن ذه شاهى :وق سنحتق سقو كه زماق نراق فاون ان مفية" كردم ةد 
در آن زمان ندهد و اكر به نحو اطلاق بوده» جنانجه ظاهر سثوال استء مخالفت آن وقتى محقق ميشود كه مظنّه به مردن خود 
حاصل شود و ندهد واما در باب مكرّر شدن كفاره: يس جون ظاهر اين عبارت كه در ازاء هر نمازى ده شاهى بدهدء اين 
است كه عهدش بالنسبه به هر نماز بوده و جنين عهدى در قوه عهدهاى متعدده به عدد نمازها است؛ لهذا در مخالفت بالنُسبه 


به هر نماز» كفاره لازم ميشودء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 
(ج)- بسمهتعالى» ه ركاه كفته شود براى خداء بلى و الّا حتى المقدر خوبست احتياط شود. 


(س) نذرهائى كه عوام الْنْاس مى كنند كه در خاطر يا به زبان مى آورند كه اكر فلان مطلب من برآورده شود» كوسفندى 
براى حض_رت عباس يا يكك دسته شمع در سقاخانه يا جيزهاى ديكر براى ائمهحايا سادات و مثال اين ها مى كيرمء آيا بعد از 
انجام حاجت لازم است كه ادا كنند اصللا واكر لا-زم است به همان ترتيب بايد اداء شود يا آن كه به وجه ديكرى هم مى 
شود؟ و جه بسا مى شود كه كوسفند اكر بكيرند» جندان دستكيرى از مستحق نمى شودء ولى اككر يول او را به مستحق بدهند» 


كاملا احتياج او تا اندازه رفع مى شود و اين قبيل نذرها هم غالباً در موقع ترس.ء مثالا خواب مى بيند و مى ترسدء نذر مى كند 
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أو اال ابم باشة روات كمض : بتكا كه]ن لتقل كدوها زنافابوزذية دازذ و غاليه انها راان ذاقة كد جه 
ترتيب و جه قدر ودر جه مورد نذركرده؛ يعنى فراموش كرده و فعلا هم همه آن ها را يكك دفعه نمى تواند ادا كند؛ آيا مى 


توألك تناريها ب ميق رول يذه اعون 1 ذايكه كه ررذكه اق السك باذك اتراية؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اكر در نذر كفته شود: لله علي كذا مثلاً يا كلام ديكر كه به همين معنى باشدء لزومش معلوم 
نيست؛ يس در مورد سئوال» هركاه جنين كفته نشده. حكم به لزوم مشكل است ولى احوط وفا به آن استء بلكه شايد در 
تركش مع القدره بعضى خطرات باشد و بر تقدير وفا منذور را تغيير ندهد؛ و در باب فراموشى از حيث عدد ميتواند به قدر 
متيقّن اكتفا كند؛ و از حيث كيفيت: هركاه قدر متبقّن در دست نباشدء مقتضاى قاعده احتياط است و درصورت عدم تمكن؛ 
تدريجاً ادا كند والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


كشمء آيا به همين عبارت صدق مى كند كه قسم منعقد شد يا خير؟ و بر فرض انعقاد اككر تخلف نمايد» كفاره اش جيست؟ 


(ج)- انعقاد يمين به لفظ جلاله كافى است و كفّاره تخلف يمين؛ عتق رقبه يا اطعام ده مسكين يا يوشانيدن ده مسكين و در 


صورت عجز از اين سه امر» سه روز روزه است,. والله العالم. 


ص :77 


-١‏ (س) شخصى به روضه خوان نذريّه ى كوسفند كفته بدون تعيين كوسفند, بعد كوسفند را داده و آدم روضه خوان اخذ 


كرده به طريق معاطات» بدون صيغه از هبه و صلح؛ بعد ناذر مرده. اولاد صغار مانده؛ اين كوسفند مال روضه خوان است يا نه؟ 
اد مال روضه خوان استء والله العالم. 


ارين )عدار باه امف عينية د نتيا خلةاونط فا كداهاووننا دكن زو بقاع | اظيا ررراقة عاذو كردا اسع ادي 


عهد به هم مى خورد يا خير؟ 
(ج)- ظاهراً در صورتيكه ب ركردد به حقوق» اطاعت مادر لازم است و معاهده به هم ميخورد. والله العالم. 


*- (س) زيدى نذر كرده است هر كس كه مشرف بشود به عتبات عاليات» مبلغى به آن شخص بدهد و عمروى عازم عتبات 
عاليات شد و از ناذر مبلغ را كرفت و مسافت زيادى طى نمودء اتفاقاً راه مسدود شدء آيا عمرو - كه وجه كرفته است - مديون 


است يا نه» در صورتى كه عمرو تمام وجه را خرج نموده است؟ و شخص ناذر برى الذمه شده يا نه؟ 


الذمه شده باشد» والله العالم. 


ييراهن را - كه به عنوان وفا به سد مى دهد - آيا يوشيدن آن 


ص :770 


آورد نزديكك سبدى كه آقا اين را به تو نذر كرده ام آيا اين سد مى تواند او را تصرف بكند يا بيوشد؟ و حال اين كه مظنون 


ترجمه او - نمى كويند» آيا حمل به صحت بكند يا نه؟ 


(ج)- اين عبارت ظاهر در عهد است و وفا به آن لا-زم است و براى سيد هم تص_رف جائز و هم جنين در موارد ديكر كه 
احشمال بطلاق ناشد: تضوف حخائز اسةء مكر ابتكه اطمينان به بطلان حاصل شود. والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(ج)- جائز است قصد كند هر كدام كه اول بر ذمّه اش آمده؛ اداء آن شود. ظم - طبا وع. 


(س) حجه الاسلاما! شخصى نذر كرد كه نماز معين را اكر اعاده نمايد» مبلغ بيست تومان به شخص معين زيد بدهد و بعد نماز 
معين را اتيان نمود و رافع تكليف به نظرش نيامد؛ اعاده نمود و بيست تومان را نداد تااين كه زيد مرحوم شد؛ آيا حالا اين 
بيست تومان را مديون به زيد است و تعلق به ورثه مى كيرد؟ يا اين كه ناذر بايد كفاره حنث نذر بدهد و فرض مالكك شدن 


زيد بيست تومان را اككر ناذر - بعد از فوت زيد - عالم باشدء به اشتغال ذمه زيد به 
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-١‏ مظالم و غيرهء آيا ناذر مى تواند - به اذن حاكم شرع - از قبل زيد به ديون مظالمى زيد بدهد يا خير؟ و هركاه خود ناذر 


فقير شرعى باشدء آيا حاكم شرع مى تواند - از بابت مظالم ذمه زيد - به خود ناذر بدهد يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اكر متعلق نذرش دادن فلان مبلغ به زيد بوده استء جنانجه مفاد عبارت متن استء بعد از مُردن 
زيد به ورثه تعلق ندارد؛ وامّرا كفاره حنث در صورتى است كه نذرش مقيد باشد به فور عرفى يا آن كه اككر هم مطلق بوده 
استء با ظنّ ضيق مسامحه كرده است در اداءء و الّا كفاره هم معلوم نيست هر جند احوط استء والله العالم» الاحقر عبدالكريم 
الحائرى. 


؟- (س) ناذر به اين طريق نذر نموده: اكر فلان كار را مرتكب شوم وجه معّنى به فقير بدهم؛ صيغه نذر هم صحيحاً قرائت 
نموده و قصدش على سبيل التُخيير واحد الامرين بوده كه مراد يا تركك الفعل يا ارتكابء با دادن منذور مقصود از همجه نذرى 
داشتن عذر و مانع بودن براى دفاع» مثل اين كه وثوق و اطمينان به شخص معين ندارد و نمى خواهد با او طرف عقد واقع 
شودء يا آن كه او را اجير كند براى عبادت كه مخير باشد به مخالفت در حال الجاء واضطرارء با حصول اطمينان به همان 
شخص اين دستور رااز كسى كه محل اعتماد بود اخذ كرده. رجحان نذر را هم مراعات احتياط دانسته؛ آيا همجه نذرى 


صحيح و نقض و حل آن موجب كفاره است يا خير؟ 


(ج)- ظاهر اين عبارت صدر تعلق نذر است به دادن وجه در صورت ارتكابء و ظاهراً اين نذر صحيح و حنث آن موجب 
كفاره است و اكر ناذر قاطع است كه نذر بر احد الامرين است نيز بعيد نيست صحت نذر و لزوم كفاره» مكر آن كه در يكك 


مورد تركك عمل و اعطاء رحجان نداشته باشد. 
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-١‏ (س) شخص نذر كرده كه همه ساله مال معينى در روز معينى خرج حضرت سيدالشهداء ارواحنا الفداء نمايد و به نذر خود 
عمل مى كرد و ليكن يكك سال يا على حده مخالفت نذر كرد كه كفاره بدهد و طريق ديكر معمول بدارد يا آنكه فراهم نشد 
و تركك شد آيا اين نذر بهم خورد و باطل شد و ذمه اين شخص برى است يا آنكه در سال آينده بايد وفا به نذر خود نمايد؟ 


(ج)- ظاهراً در سالهاى بعد هم بايد وفا كند از جهت اينكه ظاهر اين نحو نذر اين است كه در قوت نذرهاى متعدده باشد بعدد 
سالهال01) 


؟- (س) در دهستان مرسوم است بعضى يارجها نذر مى كنند به عَلّمِ بند نمايند آيا فروختن آنها و مصرف نمودن به عزادارى 
يا به لوازمات عزاخانه جايز است يا نه ثانياً از قرار مسموع از بعضى فضلاء كُويا حضرت مستطابعالى جايز نمى دانيد عدول از 


رأى مرحوم سيد طاب ثراه آيا مطلب از قرار مسموع است يا نه؟ 


(ج)- در مسئله يارجهاى معلقه به علم در موردى كه زياد بشود و محتاج به تزيين او نباشد فروختن و صرف در عزادارى 
در صورت عدم علم به اعلمتّت حى احوط تركك عدول است و الله العالم الاحقر عبدالكريم الحائرى.750) 
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كتاب الهبه 


-١‏ (س) هركاه زيد مباشر مريض باشد و در همان مرض مريض بميرد» حال زيد بككويد كه مريض فلان جيز را به من بخشيده 
و داده است در عوض زحمات مباشرت, و عدالت او محرز نباشد يا معلوم الفسق باشدء لكن اطمينان به قولش حاصل شود و 
ظاهرالصَدق باشدء جه بايد كرد؟ 


(ج)-اكر مدعل به مقبوض مدّعى نشده قبل از موت مريضء بخشش باطل شده و اكر مقبوض شدهء مدعى بخشش بايد اثبات 
كندء بلى اكر وارث اطمينان عخاصل تمود به صدق دغوى مدعي نايد مزاحمت تكد او زاء 


هكذا اقارب مرد به عروس - حسب رسم اين جائى ها دست بوسى مى دهد از طلا يا غيرطلاء مثل يارجه و غير ذلكك, آيا آن 
ها مال عروس مى شود و يا اين كه مرد در هر موقع مى تواند اين ها را بككيرد؟ و هكذا بعضى از جهازيّه كه در خانه مرد كهنه 


مى شود يا مى شكند يا مفقود مى شودء از مرد محسوب مى شود يا از زن؟ 


ص :7594 


(ج)- بسمهتعالى» در تعارفات مرسومه؛ هركاه بناء اهل آن محل بر اين است كه ميدهند كه مال عروس باشدء كسى ديكر حق 
ندارد؛ و در جهيزيّهء آن جه خود مالكك تلف كرده ويا به اذن او در تص_رفات و اتلاف مجانى اتلاف شده وو يا خودش تلف 
شده ولو در دست زوج با اذن مالكك» كسى ضامن نيستء و الَّا هر كس كرده يا بدون اذن مالكك اثبات يد بر او نموده» ضامن 


است و جنانجه اختلافى در امور مذكوره در بين باشد» مرافعه ميخواهدء الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


است با فاسد؟ 


(ج)- بسمهتعالى» هر كاه واهب موهوب را تخليه كند و واكذارد به مهب در آنجه تخليه در اقباض و قبض آن كافى است مثل 
باغ و خانه» قطعاً هبه صحيح شده است و در آنجه تخليه كافى نباشد هركاه متهب مستولى بر آن شد و تص_رف نمود ولو 
بياذن ش ركاء» اظهر كفايت و صحت است و اولى رعايت احتياط است. 


؟- (س) حجه الاسلاما! در ميان مردم مرسوم است كه از وقت خواستكارى دختر تا شب زفافء اشياء نقره و طلا - هر كسى به 
حسب فراخور حال خود - به خانه عروس مى فرستد و از شب زفاف البسه فاخره - به حسب رواج خودشان. از براى تزيين و 
آرايش عروس - از طرف داماد برده مى شود» يس در صورت مرقوم اككر ضعيفه بميرد» اشياء و البسه مزبوره بر ملكك شوهرش 


ناف امدقديا ادن 3115 جعلناره كا سيوف ا شرك مير : 


16١ ص:‎ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در صورتيكه معلوم باشد به عنوان تمليكك نبوده و عين آنها باقى باشد و تلف نشده باشدء به 
ملك مالك اولى آنها باقى است و در صورتيكه به عنوان تمليكك باشدء احتياط اين است كه شوهر رجوع نكند و ملكك زوجه 


بدانك. 


١‏ -(س) زيدى مقدارى از اموال خود را هبه نموده با به اخوى زاد كان ابى خود (يسرعموها) لكن به قبض آنها نداده تاسه 
سال بعد مرحوم شده با آنكه مال موهوب در يد واهب بوده واهب مرحم آيا مال موهوب غير مقبوض موهوب له بعد از فوت 


واهب مال وراث است يا موهوب له آنجه حكم الله است به خط شريف مزين فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم در مفروض سوال كه عنوان بوده جنانجه قبض واقع نشده هبه باطل است در صورت نزاع مرجع 
517 ره حاكم شرع اسن والله العالم.ل١)‏ 


10١:ص‎ 


.١17 نسخه خطى «كك). ص‎ .]١1[1-١ 


كتاب الخغصب 


ص :707 


كتاب ا * لغصب 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! ادام الله ظلكم؛ شخصى غاصبى ملكى را غصب نموده و در ارض آن ملكك قناتى حفر نموده كه در 
فصل زمستان كه - آب محل احتياج نمى باشد در زراعات و باغات - آن آب داخل آب رودخانه شده وجند آبادى از آن 
آب استعمال در شرب و طهارت مى نمايند و به حمّام ها مى برند و اجتناب از آن آب مخلوط شايد غير ممكن باشد و موجب 
حرج شديدء آيا استعمالات اين مسلمين صحيح است يا فاسد؟ و مالكين هم به قسمى متفرق شده اند» يا صغارند كه استرضا و 
استحلال از آن ها به دست نمى آيد؟ مستدعى راه جاره ايم بر فرض عدم صحت استعمال شرعاً. 


(ج)- هركاه در مفروض سئوال حفر قنات نحوى شله باشد كه منبع آب آن در اراضى غيرمغصوبه باشد و فقط همان مجرى 
در ارض مغصوبه باشد» استعمال آن مانعى ندارد» در فرض سثئوال كه حفر كن قنات خودش اعراض از آب كرده ودر 
رودخانه سر داده و هم جنين است اكر يقين به اين كه منبع آب در ارض مغصوبه است نباشد و امااكر معلوم باشد كه منبع 


آب در ارض مغصوبه است؛ يس اكر 


ص :7017 


معلوم باشد كه مالكين در اين اوقات اعراض از آن دارند جنانجه سيره نوع مالكين اينككونه آب ها بر همين استء باز استعمال 


مانعى ندارد. 


-١‏ (س) زمين خزانه حمام را به قدر يكك ذرع يا زياده به آجر غصبى درست كرده اند و باقى زمين او به قدر شش ذرع يا زياده 
مباح است؛ آيا شخص در زمين مباح آن خزينه غسل كند صحيح است يا خير؟ و بر فرض اشكالء يكك نفر قيمت آن اجرها را 
در ذمه خود بكشد كه من اين قيمت را به وصى صغار مى رسانم, آيا مادامى كه قيمت اجرها به دست وصى نرسيده» غسل 


(ج)- در فرض آن كه راجع به محل خزانه استء ظاهراً تص_رف است و غسل صحيح نيست و قيمت را به ذمه كرفتن فائده 
ندارد مككر بعد از تصحيح با ولي صغارء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) شخص مديون مال مخلوط به حرام دارد كه حلال آن كفايت دين مى كندء آيا ازاين مال دين خود را بدهد برى 
الذمه مى شود يا خير؟ و حرمت تعلق بر مابقى دارد يا آن كه از جميع بايد اجتناب كند؟ و بر فرض لزوم اجتناب و عدم تميز 


(ج)- در جنين مال تص_رف جايز نيستء بلكه اكر صاحب و مالكك از حرام معلوم است ولو به علم اجمالى در عدد 
محصورين» بايد با مالكك دفع شبهه كند اولآء بعد تص_رّف كند؛ و اككر معلوم نيستء احكام مال مخلوط به حرام - كه خمس 
يا مظالم به آن تعلق ميكيرد - در او جارى است,ء والله العالم. 


'- (س) مظالم العباد رابه فقراء سادات مى توان داد يا نه؟ 


ص :705 


(ج)- ظاهراً اشكالى نداشته باشد. 
-١‏ (س) در ضمان قيمى آن جه لازم است» قيمت يوم التلف است يا قيمت يوم الاداء؟ 
(ج)- ظاهراً قيمت يوم التلف را بايد بدهد. 


؟١-‏ (س) بعضى اشخاص هستند كه به عيال و اولاد و زنان كار مى فرمايند؛ اكر كار نكنند» فحش و سب مى كند بلكه زده 
كوب هم مى كند؛ يس از جهت دفع اذيّت»ء كار و خدمت مى كنند. آيا اين امركنندكان» ضامن اجرت عيالند يا نه؟ در خيال 
آمر جنين است كه اككر خدمت او سنكين شودء ايشان بروند در جاى ديكر و اكر بمانند اين جوره كار و خدمت بفرمايد» غير 


از نفقه جيزى نمى دهد؛ در اين صورت حكم جيست؟ 


جائر نيست. 


(س) در خصوص اين مسثله جه مى فرمائيد كه در بلالد ما نوع مردم - قبل از تكليف و بعد از تكليف - در امورى كه فى 
الجمله ذمه را مشغول به حق الناس مى كندء مرتكب و مبتلا بودند و هستندء مثلا از قبيل راه رفتن در زراعت و علف زار مردم 
كه موجب اتلاف و تضييع آن است و صاحبش بالقطع راضى نيست و كذلكك جهاريايان و مرغ خانككى در خانه و يشت بام و 
مزارع و علف زار مردم مى روندء لابدّ اذيّت و نقصان مى رساند كلى يا جزئى» مردم اصلاً - براين كونه اذيّت و نقصان - 


راضى نيستند و هم جنين آبى كه نوبت 


ص :700 


-١‏ ديكرى است مى روند از زراعت و علف زار صاحب نوبتء آب را برمى كرداند طرف زراعت و علف زار و باغ خود؛ 
كذلك وقت آبيارى» براى بستن آب از طرفى به طرف ديككّر» مبلغى از زمين مردم خاكك برمى دارد و صاحب زمين اصللا و 
ابداً راضى نيست و كذلكك - در اوائل خريف قبل از افتادن بركك درختان - بركك هاى درختان مردم را براى جهار يايان خود 
مى تكانند به ذريعه جوب درازى و در اين ميان مبلغى از شاخ هاى كوجكك بر زمين ريخته مى شود كه نهايت مضرّت دارد 
نسبت به خود درخت وهم نسبت به ثمره اش» و صاحبانش به اين نوع تكاندن ابداً راضى نيستند و از آنجائى كه الانسان 
مدنى بالطبع استء در مقام مصادمه و مجامعه و امثال ذلكك به حقوق خونى از يكديكر فى الجمله مشغول ذمه بالقطع واليقين 
از خدش وكك_سر و قطع از انواع هستند و همجنين نسبت به حيوانات يكديكر هم همين طورند و كذا وكذا و كذا و كذاء لا 
عد ولا نحصلا به اين كونه از حقوق - على نحو علم اجمالى - مشغول الذمه هستند و صاحبان اين حقوق را هم نمى شناسند 
به هيج نحوىء يا مى شناسئد على نحو اجمال نه تفصيلاء اول احكام اين ها را و ثانياً طريق برائت ذمه اين كونه مردم را مفصل 
تحرير بفرمائيد؛ آيا در عنوان رد مظالم داخل مى شود يا در عنوان ديكّر؟ و آباء و اجداد اين ها هم رفتار و كردارشان به همين 
منوال بوده. بلكه حالشان بدتر بودند در ابتلا-ء به حقوق الناس و مشغوليت اين ها هم به حقوق مردم فى الجمله علم اجمالى 
دارند و متروكاتشان يداً به يدء نقالا بعد نقل - نزد وارثشان كه از همين اشخاصند موجود است و حكم ايشان و طريق برائت 


ص :702 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» تلف نمودن زراعت غير. بدون اذن صاحبء؛ موجب ضمان است ولو به سبب راه رفتن؛ و اما 
ضرر زدن حيوانات اكر اتفاقى باشدء ضمان ندارد و اكر صاحب حيوان بداند كه ضرر ميرساند و جلو كيرى ننمايد» ضامن 
است؛ و بردن آب غير هم موجب ضمان است و همجنين ضرر وارد آوردن به اشجار غير» موجب ضمان است و هم جنين در 
رثات تنا كه تسم تنض اندالب اقرش موحي شبتانا انمق ورين ابزاء كه ١‏ تراس اسافة ساعاة 
حقوق را تفصيلاً ميشناسندء بايد آنها را راضى نمايد ولو به رد حقوق آنها و جنانجه تفصيلاً نميشناسد و عاده بدون مشقّت 
ميتوان تحصيل رضايت آنها را نمايد ولو به اينكه قدر متيقّن از حقوق آنها را نزد آنها بككذارد وخود دانند با هم ديكرو 
جنانجه مشقّت عاديّه داشته باشد استرضاء آنهاء يا اصللا نشناسدء بايد به عنوان صاحبش - به نحويكه شارع امر فرموده - به 
فقراء برساند و احوط آن است كه به اذن حاكم شرع باشد؛ و اما راجع به حقوق آباء و اجداد» از طرف اينجانب وكيل هستيد 
كه به مقدار متيّن از براى من قبول نمائيد به عنوان مظالم و بعد منتقل به خودتان نمائيد و جنانجه فقير با فهمى باشد كه ازشما 
قبول نمايد و به شما رد نمايد» با او قبض و اقباض نمائيد. 


-١‏ (س) تعريف رد مظالم وغايت او و معنى او و طريق اخراجش و مص_رفش و كيفيت صرفش را بيان فرمائيدء ادام الله 
ظلكم العالى. 


(ج)- رد مظالم عبارت است از حقوق و اموال مردم عيناً و دياً كه صاحب آن معلوم نباشد و طريق اخراجش جنان است كه 


مذاكؤى قاننؤءقائةة كن اشقاط 


ص :701 


تكليف فعلى است؛ء اكرجه احوط آن است كه جنانجه صاحية شود مطالبه نمايد و به او رد نمايندء» الاحقر عبدا 
: بعه الحو يتما د حبصن م او يماك 0 1 مر 0 يم 


الحائرى. 


١-(س)‏ غاضب عغين مغصويه رايا عوض آن د بة غنوان هبه و هديه يا طريق ديكر نيه مغصوب عته بدهدة برى الذهه.هفى 


شود يانه؟ 


(ج)- بلى در صورت رد به غير» عنوان برى الذمه ميشود. 


؟- (س) جيزى كه محسوب به تالف است مثل اينكه لباس را به آب غصبى بشويند درست خشكك نشده باشد مختصر رطوبت 
نماز تقليدى است با نه؟ 


(ج)- مضر بودن به نماز يا نه تقليدى است والله العالم.(1) 


ص:/70 


.518 نسخه خطى ١كك). ص‎ .]١[-١ 


كتاب اللقطه 


-١‏ (س) شخص لقطه را تا جند ماه تعريف نمودء بعد فراموش كرد و حند ماهى جار نزد و ييش از سال به خاطرش آمد؛ آيا 
بايد از سر كيرد يا نه؟ بلكه تتمّه را تعريف كند و بعد از يأس از صاحبش اكر يا بنده فقير باشد» مى تواند براى خودش بردارد 


بانه؟ 


(ج)- هر وقت يأس حاصل شود ظاهراً تعريف لا-زم نيست ولى معامله مجهول المالكك نمايدء اكر يكك سال تعريف به نحو 


مقرر به عمل نيامد. 


1- (س) اككر كسى جيزى بيدا كند كه قيمه او از يكك درهم علاوه است وبه دست جند نفر ديككر بدهدء آيا از براى آن جند 


فرعمان انيت اده 
(ج)- بلى هر كس يد بر او ييدا كرده ضامن است. 


(س) لقطه كه قابل تعريف نيست مثل قرآن و روييه و امثال اين ها و مثل نوط(١)‏ كه علامت نداشته باشند كه تعريف شوند» 


جايز است قصد تملكك آن هاو 


ص:709 


.]١[1-١‏ اسكناس. 


- تص_رف آن ها يا خير؟ و بر فرض عدم جوازء اذن بفرمائيد كه شخص يابنده - به عنوان صدقه از جانب صاحبش‎ -١ 
تضن_رف نمايد يا به فقير ديكر به عتوان صدقه بدهد و هركاه شخص لقطه را ببنيد و بداند كه اكر برندارد.مال مسلمان تلف‎ 
مى شودء در اين صورت اككر برندارد» جيزى بر او هست يا نيست؟ و آيا يافتن جيزى - در حرم مطهر و رواق و مسجد و حمام‎ 
حكم لقطه را دارد يا مجهول المالكك را؟ و اكر كسى برداشته باشد» تكليفش جيست؟‎ - 


(ج)- حكم به جواز تملكك در امثال اشياء مرقومه مشكل استء يس احوط اجراء احكام مجهول المالكك است بر آن كه در 
فرض يأس از بيدا شدن مالككء بايد صدقه بدهد و برداشتن خودش هم از باب صدقه مشكل استء و برنداشتن لقطه هم 
موجب نيست جيزى راء در مقامى كه شبهه شود كه مالكك كم كرده است تا لقطه باشدء يا خودش كذارده و فراموش نموده 


مثلا تا مجهول المالكك باشد؛ احتياط شود به جمع احكام لقطه و مجهول المالككء والله العالم. 


72١: ص‎ 


كتاب المفلس 
-١‏ (س) مطالبه دين از مفلس حرام است يا خير؟ 


(ج)-اكر غير از مستثنيات دين مالى ندارد و به واسطه كسب و صنعت - لاثق به حال او - هم قدرت بر اداء ندارد» مطالبه جائز 


؟- (س) حد افلاس را بيان فرمائيد. 


(ج)- حد افلاس كمتر بودن دارائى است از ديون» ولى اين حدّ كسى است كه حاكم شرعى او رااز مالش حجر ميكند, با 
مطالبه طلبكارها و مطالبه ازاين جائز است تا مقدار دارائى و غير از مستثنيات دينء والله العالم. 


*- (س) معامله نسيه نمودن و قرض دادن به مسلمان كه فعلا مفلس است و ظن بر قدرت اداء آن در سر وعده هم نيست؛ و 


معامله نكردن و قرض ندادن در صورت احتياج برادر دينى مفلسء از احكام خمسه جه حكمى دارد؟ 


مقدمه واجب واجب ميشود. والله العالم. 


72١:ص‎ 


١-(س)‏ شخص كلاه مالى ورشكسته شده و كركى به وعده خريده و اكنون كلاه شده واجل حلول نكرده؛ آيا صاحب آن 
كركك احقّ است از ساير ديّان در مفروض مسئله كه قبل از حلول اجل استرجاع عين نمايد يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» ظاهراً احقّيت صاحب عين در صورتى است كه دين حلول كرده باشدء والله العالم. 


ص :7737 


كتاب البيع 

-١‏ (س) حجهالاسلاما! جه مى فرمائيد در آن كه زيد ملكى را بيع شرط كذاشته است يا به عنوان صلح و يا به عنوان بيع و 
ملكك .را مالك تبودة: آيايس از كشف فساد عمرو مى توائد ادغاى اجرت المثل بنمايد يا خير؟ ديكر آن كه ذز اين قبيل 
نوشتجات كه به عنوان صلح يا فروش مى نويسند» در هر صورت منافع ملكك را اجاره مى دهند در غير آن صلح. منافع زمان را 
صلح به زيد مى نمايند و از قرار تومانى بنج شاهى يكك عباسى حساب نموده به زيد داده است به عنوان صلح يا به عنوان 
اجاره» و حال آن كه آن ملكك ينجاه تومان ندارد و عمرو منافع ملكك را كه ينجاه تومان باشدء اجاره مى دهد به دويست و 


ينجاه تومان؛ آيا زيد مى تواند ادّعاى غبن در اين اجاره و صلح بنمايد يا خير؟ 
(ج١)‏ هركاه كشف فساد شود حق كرفتن اجرت از كسى كه ملكك در درست او بوده؛ ندارد. 


(ج1) دعوى غبن مشروط است بر اين كه در وقت معامله مغبون مُقَدِمْ نباشدء يعنى هركاه با التفات خودش اقدام نموده» خيار 


غبن ندارد» حررّه الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


ص :707 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! در بعضى از نقاط معمول است كوسفند را دندان به دندان مى دهندء به اين معنى كه زيد ده رأس 
كوسفند سه ساله خود را به عمرو مى دهد و بعد از ينج سال ديكر به عينه ده رأس كوسفند سه ساله به علاوه مقدارى روغن 


در عوض مى كيرد؛ آيا اين معامله تحت جه عنوانى از عناوين شرعيه است؟ و به جه قسم بايد اجراى صيغه نمود؟ 


(ج)- ممكن است كه ده رأس كوسفند - به اوصاف مخصوصه و به سنّ مخصوص - از طرف مقابل بخرد به قيمت معينه مثل 
ده تومان و وجه ده تومان به او در مجلس تسليم نمايد؛ بعد از آنء اين ده رأس كوسفند موجود را ميفروشد به او به ده تومان 


ودر ضمن يكى از اين دو معامله شرط كنند كه فلان مقدار روغن در رأس فلان موعد به او بدهد. 


طريق ديكر كه مقدار روغن يا جيز ديكر كه ميخواهند بكيرد» جزء مبيع سلم قراردهد مثل اين كه ده رأس كوسفند به نحوى 
كه ذكر شد به ضميمهى سه من روغن موصوف بخرد به ده تومان و قرار دهد زمان تسليم كوسفند رأس سه سال و زمان تسليم 
روغن» سالى يكك من. و وجه ده تومان كه ثمن است در مجلس تسليم نمايد و ده رأس كوسفند موجود را به او بفروشد به 


نحوى كه ذكر شك. 


(س) در بعضى بلاد معامله مى نمايند به تفصيلى كه ذيلاً عرض مى شود؛ شخصى محتاج يول مى شود مى رود نزد اشخاص 
يولدارء مى كويد: از شما يول مى خواهم قرض نمايم. مى كويد: جه عيب دارد» سندى بنويس از قرار ده و سه؛ بيع به شرط 
هم بده. و رسم اين است كه هر قدر يول مى كيرد دو برابر آن به قيمت عادله بيع به شرط مى دهد» يس آن شخص مى رود و 


مال معتينى از اموال 


ص :775 


-١‏ خود - كه فرضاً صد تومان ارزش داشته باشد - مى فروشد به بيع خيارى به ينجاه تومان كه تا به موعد معتّنى اكر اين يول 
را رد نمود» مختار بر فسخ باشدء و الا فلاك يس از آن بايع از مشترى مبيع را اجاره مى كند از قرار ده و سه كه در اول قرار 
دادند و حال آن كه مبيع قابل اين مقدار از اجاره نيست يا هيج اجاره ندارد قصد جدّى و واقعى بايع مسلم است كه اكر يول 
بدهند به او بدون بيع شرطىء ملكك خود را نمى فروشد؛ جنان جه مسلم است اكر يقين داشته باشد كه در رأس موعد قدرت بر 
تأديه ثمن نداشته باشد مشترى مبيع را تص_رف مى نمايد ملكك خود را فعلاً به نصف قيمت نمى فروشد به بيع خيارى؛ بلكه 
اكر ناجار باشد به بيع قطعى جزمىء به تمام قيمت مى فروشد؛ حاصل آن كه اين عمل را براى يول قرض دادن و قرض كردن 
و فرع دادن و فرع كرفتن واقع مى سازند؛ آيا اين معاملاات صحيح است و وجهى كه مشترى به عنوان اجاره مى كيرد به اين 
كيفيت» براى او حلا-ل است يا حرام؟ و آن جه كه زائد از يول مى كيرد» داخل در عنوان و ربا است يا خير؟ مستدعى است 
حكم مسئله را مرقوم فرمائيد و فتواى مرحوم سيد رحمه الله عليه را هم - به علاوه از فتواى خود - مرقوم فرمائيد. ادام الله ايام 


افاضاتكم العالى. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ اكر قصد جدّى حاصل شود در بيع شرطى و طرف مقابل جدَّاً قبول نمايد» عيب ندارد؛ بايع 
مالكك ثمن ميشود و مشترى هم مالكك عين و مال الاجاره آن عين ميشودء اكر داراى منافعى باشد كه قابل تعلق اجاره بشود؛ و 
كر ندارد» بايد زائد را به مصالحه علاحدّه مستحق شود و حصول قصد جدّى ممكن استء جنانجه انسان كاهى به دواعى 


عقلائيه ملجأ ميشود كه ملكش را به كمتر از قيمت بفروشدء بلى هركاه قصد جدّى ندارد و بيع شرط 


ص :720 


مجرّد صورت بلاقصد استء بيع باطل و زيادى رباء و محرّم استء بلكه تص_رف در وجه مأخوذ هم وجه شرعى نداردء والله 
العالم» حرّره الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) شخصى ملكك خود را به سه نفر - مثلاً على نحو الاشراكك - بفروخته و اين سه نفر جون خيار مجلس داشتنده لذا 


يكى از ايشان فسخ نموده» در اين صورت بايع هم - من باب تبقض صفقه - خيار فسخ دارد يا نه؟ 


(ج)- فى ثبوت الخيار لكل واحد من المشترين بالنسبه الى حص ته اشكال و عليه لايبقى مورد لما سئل عنه؛ نعم لوقيل: بثبوته 
لكل واحد كما ذكر؛ فالظاهر ثبوت خيار التبعض للبايع» والله العالم. 


1- (س) در بيع شرط هاى معمولى بلد ما كه خيار فسخ بايع را م_شروط به رد مثل ثمن مى نمايند» اكر بايع مقدارى از ثمن 
به مشترى رد نمايد؛ در اين صورت آيا ببع كلا او بعضاً منفسخ و بايع مسلط بر فسخ مى باشد يا نه؟ اجركم عندالله و عند 
حججه الكرام» عليهم افضل الصلوات والسلام. 

(ج)- الخيار على حسب ما يشترط انه مع تعيين الكيفنه و مع الاطلاسق فالظاهر توقفه على رد تمام المثلء والله العالم بحقايق 


الاحكام. 


(س) بسم الله الرحمن الرحيم» محضر مباركك حض_رت آيه الله - متع الله المسلمين بطول بقائه مع الاحترام - تصديع مى دهد 
مستدعى است جواب مرقوم فرموده كه رفع اشكال بشود انشاءالله» بعد از اين كه از مذهب اماميه معلومست كه اقاله فسخ است 


نه بيع 


ص :788 


لابد برخلاف قاعده و ثبوت او محتاج به دليل استء جرا كه ادلّه لزوم بيع يا صلحء مقتضى ترتيب اثر به لوازم شرعى معامله و 
ملزم بودن متبايعين است به لوازم بيع؛ لكن مع ذلكك به ادلّه تشريع اقاله و اخبار وارده. مش_روع بودن بلكه استحباب او فى 
الجمله ثابت و قدر متيقن از ادلّه تشريع ثبوت اقاله است براى طرفين معامله از بايع و مشترى و اطلاقى در ادلّه و اخبار به نظر 
نمى رسد كه بتوان به اطلاق آن ها تمشكك شودء زيرا كه اخبار وارده از انّما مسلم اقال مسلماً ندامهً اقال الله عثرته يوم القيمه. 
واضح است؛ در بيان تش _ريع و رجحان اقاله است و عموم و اطلاقى نخواهد داشت دليل هم بالخصوص به نظر نرسيده كه 
بتوان به آن دليل تمسكك نمود و تعدّى به وارث شود و از فقها رحمه الله عليهم كسى كه متعرض مسئله استء علامه در تذكره 
و صاحب جواهر و صاحب مفتاح الكرامه رحمه الله عليهم استء قال العلامه فى التذكره: «و يجوز للورثه الاقاله بعد موت 
المتبايعين» انتهى و صاحب مفتاح الكرامه فقط بذكر كلام علّامه - بدون اظهار عقيده از رد يا تصويب - اكتفا فرموده و قال 
صاحب الجواهر: «فهى اى الاقاله عندنا فسخ فى حقّ المتعاقدين» او ورثهماء بناء على قيامهم مقامهما فى ذلكء كما صرح به فى 
التذكره». انتهى و غير از مذكورين ديككرى را از فقها نديدم كه متعرض مسئله باشدء اين ها هم به صرف بيان عقيده اكتفاء 
فرموده اندء دليلى ذكر نكرده اند واين كه در جواهر فرموده: بناءَ على قيامهم مقامهما فى ذلكك. نتوانستيم معلوم كنيم كدام 
دليل عموماً وارث را قائم مقام مورّث مى كند تا به عموم او تمشّكك كنيم در مسئله؛ و مسلماً دليلى خاص كه در اين مورد - 


وارث قائم مقام مورّث باشد - نرسيده و اككر مقصود اطلاق 


ص :/ا 7 


-١‏ وعموم ادلّه تش_ريع استء جكونه بتوانيم استفاده عموم يا اطلا.ق نمائيم ويا ظهور كامل اخبار به اين كه فقط در مقام 
رجحان و تشريع اقاله هستند و نظرى ابداً به موارد و مصاديق ندارند» كما اين كه فقها در نظائر مسئله به شرح معروض ملتزم 
مبكندة مدل در بات عيضت تانر لمق كداقيول شرط راشي روصت دن موردق كد عرصي لدقرك قود قل اقول جل 
خلاءف آن ها است كه آيا وارث موصى له قائم مقام او هستند در قبول يا خير؟ و اكثر محققين معترف هستند كه مقتضى 
قاعده عدم قيام وارث است مقام مورث در قبول در مسئله مفروضه و هر كس قائل است به قيام وارث مقام موصى له در قبول 
به ملاحظه اخبار صحيحه وارده درخصوص مسثله است, مثل صحيحه محمد بن مسلم و غيره و از جمله مرحوم سيّد است در 
عروهالوثقى در كتاب وصيّت در مسئله معروضه و غير او كما لا يخفى على من راجع بكلماتهم, به هر حال دليلى كه دلالت بر 
قيام وارث مقام متبايعين در اقاله داشته باشد» مسبوق نشديم واطلاق و عمومى هم درادلّه خود اقاله نفهميديم» مستدعى از 
مقام مقدس حضص_رت آيهالله دام ظله العالى آن كه آن جه را به نظر مباركك دليل است ذكر فرمائيد؛ انشاءالله. 


شرط مى نمايد بر او شرطى و مخارجى را كه معين كرده و نيز شرط مى نمايد كه آن ولد كه مصالح له استء اكر قبل از 
يانزده سال فوت شدء يكك نفرى را كه معين نموده؛ آن اموال را به م_صرف خيرات و مبرّات براى مصالح له برساند آيا اين 


ص :/72 


خير؟ و هر كدام از صبحت يا بطلان را كه به نظر مباركك مى رسدء با اشاره به دليل مرقوم فرمائيد» انشاءالله. 


(م ثالثه) شخصى صلح مى نمايد اموال خود را به ديكرى و شرط مى نمايد مادام الحيوه ولو برسد به ده سالء مثلاً اختيار 
ه ركونه ت_صورّفى در اموال داشته باشد؛ آيا اين شرط صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحتء اكر مصالح حسب ال_شرط 
تص_رف ناقلانه نمود و مقدارى از مصالح عنه را فروختند» مى تواند در ثمن مصالح عنه ت_صرّف نمايد يا آن كه ثمن مال 
مصالح له است كه به موجب صلح مبيع به او انتقال يافته» نهايت حسب ال_شرط مصالح مى تواند مال او را بفروشدء با اين كه 
اين شرط بر فرض صحت در تص_رف ناقلانه موجب سلطنت مصالح است؟ بر اين كه مصالح عنه را به خود منتقل نمايد و 
بفروشد كه ثمن مال خود او بشود» در هر حال مقصود مصالح از اشتراط اين شرط آن است كه هر زمان كه مقدارى از مصالح 
عنه را بفروشدء براى خود معامله كند و ثمن را براى خودش اخذ كند و نيز مرقوم فرمائيد كه رأى مباركك حض_رت آيه الله 


ميشود به وارث» يا مال است يا حق قابل انتقالء و عدم دخول اقاله در موضوع مال واضح است و اما در موضوع حقٌّ به جهت 
آنكه دليل اقاله هر جند اطلاق براى او قائل باشيم؛ جنانجه از روى اطلاق او در همه عقود ميكوئيم» الا ماخرج بالدّليل» ولى 


موضوعاً تقوّم به خود متعافدين دارد و كسى كه از طرفتت قرارداد خارج است. عنوان اقاله در 


ص :7898 


حق او صادق نيست تا به اطلاق حكم متمسكك شويم» يس ادلّه متعدى استحباب عملى است كه خاص متعاقدين است» يس 


(ج م ؟) صحت شرط مزبور به نظر حقير مانعى ندارد» جون بر حسب شرط اول صغير را ولى متعهد كرده است كه فلان مقدار 
از مال خود را صرف در خيرات نمايد و به مقتضاى اين» جنانجه قبل از عمل فوت شود. بايد از تركه او اين اعمال بشود. و بر 
حسب شرط ثانى بايد متصدى اين اعمال از تركه صغير زيدى باشد و زيد هرجند ملزم نيست از طرف اين شرط ولى هركاه 
قصدى كند از طرف ورثه صغير مانعى ندارد» بلى اككر شرط كند كه مصالح عنه منتقل به زيد شود كلا او بعضاً يا شرط كند 
در تمام مال تصرف كند و حال آنكه آنجه شرط شده بر صغير از خيرات» بعض از آن اموال كافى باشد» اين نحو از شروط 
نافذ نيست» جون مخالف شرع استء والله العالم. 


(ج م”) شرط اختيار مطلق در مال مصالح عنه اكر راجع به سلب اختيار مصالح له باشد مطلقاًء اين شرط فاسد است بلكه منافى 
بااصححت اصل مصالحه هم هستء به جهت آنكه منافى با مالكيّت طرف مقابل است و بركشت آن به تناقض در انشاء است و 
ازاين جهت صالح فاسد ميشود» هر جند شرط فاسد را در جاهاى ديككر مفسد ندانيم و نظير اين است و بيع به شرط عدم 
ملكت يا به شرط عدم سلطنت كه از لوازم لاينفكك مالكت است و اككر راجع باشتراط وكالت مطلقه از طرف مصالح له 


(باشد)» ظاهراً مانعى ندارد» ولى در لزوم شرط 


717١ ص:‎ 


وكالت كليه در ضمن عقد لازم؛ نظر و اشكال است و در هر صورت ظاهر عبارت مسطوره در متن نحو اول استء والله العالم. 


واما شرط فاسد مفسد است يا نه؟ به نظر حقير مفسد نيست مكر آنكه موجب عيب ديكرى در اصل عقد باشد» مثل منافات با 
مقتضاى عرفى عقد يا مثل شرط مجهول در ضمن عقد بيع كه موجب عرر در اصل بيع شود و وجه آنكه مفسد نيستء اين 
است كه ما وقع عليه العقد عرفاً مباين نيست با موجود. مثل اوصاف مذكوره در مبيع كه در واقع فقدان استء نهايت موجب 
حقى است براى مشروطه له كه در حاليكه آن را استيفاء نميتوان كردء از براى او خيار ثابت ميشود. والله العالم» حرّره الاحقر 
عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد بايع و مشترى معامله مى نمايند» مشترى جنس رااز بايع مى خرد به وعده معين دو سه يوم بعد از 
معامله» مشترى فوت مى شود و عين جنس بايع موجود استء جند نفر طلبكار هم دارد مشترىء آيا ساير طلبكارها حق غرماً 
دارند از اين جنس موجودى بايبع سهم ببرند يا خير؟ ديكر اين كه معلوم مى شود زمان معامله مشترى مفلس بوده استء در اين 


صورت جنس موجود كه از خود بايع استء بايد غرماء شود بين طلبكارها يا مال خود بايع است؟ 


(ج)- هركاه از متروكك مدت مقدار وفاء به باقى ديون نمانده استء با باقى غرماء از آن عين بايد به قدر حضّه ببرند واكر 


متروك وافى باشدء ظاهراً بايع مقدم است بر ديكران نسبت به عين مال خودشء والله العالم. 


77/١١: ص‎ 


-١‏ (س) زيد اموال خود را منتقل نمود به يسر خود و اختيار فسخ مباشرت از براى خودش قرار مى دهد تا ده سال» و زيد در 
كذاشته و زيد هم قرار داده كه يكك صد تومان جهت خودش ب_سرش مخارج نمايد مجان در اين صورت تكليف جيست؟ 


يكك صد تومان بايد مخارج نمايد يا نه؟ بيان فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اما اختيار فسخ عقد كه از براى خود كذاشته؛ معلوم نيست موجب صحت فسخ بعض شود و بر 
فرض آنكه اختيار فسخ در ابعاض هم براى خود كذاشته باشدء خصوص ملكى كه بيع شرط كذارده» فسخ ميشود و مابقى به 
حال خود باقى استء و اما شرط يكك صد تومان خرجء هركاه مصالح له بخواهد فسخ اصل عقد مصالحه را نمايد» ميتواند و بر 
او جيزى نيستء ولى اككر امضا باقى مصالحه را نموده استء بعيد نيست ملزم باشد به وفاء به شرطء والله العالم. 


كاسن ) واس[ نات مني ل افك كه دلي كف را راتس مرج وتمقنة قات كك عرو وشا ككامن امه امو ار 
حسب قرارداد برنج مى كيرند و شرط مى كنند كه برنج را بايد در شهرى تحويل كنند با اين كه شلتوكك را در ده مى دهندء 


عات در طرف ناقص جيزى ضميمه نمايند» اشكالش رفع ميشود. 


(س) حجه الاسلاما! دو نفر معامله يا مبادله ملكى نمودند» به وصف بدون رؤيت واسقاط خيارات در قباله ذكر نمودندء قبل از 
مشاهده يكك طرف 


717/7١: ص‎ 


-١‏ يا طرفين مقدارى تصرف نموده؛ بعد از رؤيت كشف مى شود تومانى ينج شش قران مغبون است»ء آيا اين معامله صحيح 
البقيا باط[ ؟ و عند الخد قرعا جه دار اك 


؟- (س) حجه الاسلاما! زيد مالى را به عمرو به طور توصيف مى فروشد يا مبادله مى نمايد» در صورت تخلف,. عمرو حق 
فسخ دارد يا خير؟ فسخ نزد حاكم شرع بايد نمود يا بيش نفس خودش مى تواند فسخ نمايد؟ و خيار رؤيت را ضمن العقد مى 


شود ساقط نمود يا نمى شود؟ عمرو در صورتى كه جاهل به غبن باشد و غبن خود را ساقط نمايد» معامله صحيح است يا 


باطل؟ 


(ج)- عمرو حق فسخ دارد و فسخ لازم نيست نزد حاكم شرع بوده باشد. ولى محتاج به اثبات است و خيار رؤيت را ميتوان 
استفاعك تقوة و عقن ع خددة صلق تست دراصوروق كا اطمناق «اشاياضد واسوقت يفاك انا مده انوضورت 


محل اشكال است و در صورت جهل به غبن» اكر خيار خود را ساقط نمود. معامله صحيح و لازم استء والله العالم. 
'- (س) معامله غررى و سفهى كدام است؟ در جه حالت باطل مى شود و معامله با سفيه جه صورت دارد؟ 
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-١‏ (س) زيد ملكى مشتركك با غير دارد و مشاع استء زيد سهمى خود را به عمرو مى فروشد يا مبادله مى نمايد» آيا تا مدتى 


كه زيد ملكك را تحويل عمرو نداده» شخص شريكك حق شفعه دارد يا خير؟ 
(ج)- در خصوص بيع شريكك حق شفعه دارد اكرجه قبض و اقباض شده باشدء والله العالم. 


-١‏ (س) يس_رى نفقه خور يدر استء در غياب يدر - بدون اجازه - از تنخواه يدر خريد و فروش مى نمايد» در صورتى كه 
يسر اقرار دارد كه من تنخواه نداشتم؛ آيا اين معاملاءت يسر فضولى و محتاج است به امضاى يدر يا خير؟ در صورتى كه 


ب_سر قباله جات را به اسم خودش كرفته باشد» داراى جيزى مى شود يا نمى شود؟ 


(ج)-اكر به عين تنخواه خريد و فروش واقع شده باشدء معامله فضولى است و محتاج به امضاء استء و اكر به عهده خريده 
باشد و تنخواه يدر را در مقام اداء داده باشد» معامله صحيح و نافد اس غايهالامر مديون طرف است» والله العالم» الاحقر 


خودشء بالمباشره بالانشاء القولى الى سى سال هلالى؛ لكن مقيّداً به اين كه فسخ در محضر يكك نفر از دو نفر آقايان مشخص» 
مستدعى آن كه بفرمائيد اول اين مصالحه صحيح است يا نه؟ بر فرض صحت هركاه فسخ نمايد در غير حضور يكك نفر از اين 


دو 
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-١‏ نفرى كه مقد بوده» فسخ در حضور آن ها فسخ نافذ و صحيح است؟ عرض ديكر اين خيار بالمباشره ارث مى رسد يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء به طريقى كه خيار فسخ براى خود قرار داده» به همان طريق حق فسخ دارد و اكر به غير آن 
طريق فسخ كندء نافك نيستء دويم خيار به قيد مباشرت به وارث نميرسدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 

1- (س) در استرآ باد جنين معمول است از قبيل ذغال بارى فروش مى كنند و توتون سيككار بدون كشيدن مى فروشند با آن كه 
وزنى مى باشد. جنين معامله حرام است يا خير؟ 

(ج)- ظاهراً در اشياء موزونه مشاهده كفايت در صحت معامله نميكند و مصالحه طريق احتياط است. 


'- (س) حجه الاسلاما! زنى دارائى خود را به يكك نفر فرزند خودش حلا ل نمود به اين شرط كه تا خودش زنده است» در 


4. 


تص_رّف خودش باشد و بعداز فوتش از براى آن فرزند بوده باشدء يس از اين معامله فرزند قبل از مادر فوت نمودء آيا از 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال يدر ارث ميبرد از اصل مالء ولى حق تص_رف ندارد در حيوه مادر و 
همجنين مادر هم بر حسب سهم از رقبه مال ارث ميبرد» ولى منافع تمام در حال حيوه راجع به مادر استء والله العالم. 


(س) شخصى - به جهت حفظ آبرو يا نفس محترمه يا معامله ديكر- ملكك هزار تومانى خود را مى فروشد به اقل قيمت آن كه 


00 


ص :71/0 


أت صحيج اتيك والله العالم. 


بايد علم بر عدم تحصيل نمايد؟ 


9 (رس) اث شخصي معامله نسيه نموده و اجل منقضي شده و مشترى ثمن را رد نكرده و تصرف در ثمن واقع نشده» يعنى مشترى 
- با وجود قدرت - براداء دين وفا نمى كندء آيا بايع مى تواند فسخ معامله كند يا خير؟ و بيش از اجل اختيار فسخ دارد يا 


خير؟ ودر تصرف ناقلانه مشترى يا غير نقل» حكم تفاوت دارد يا خير؟ 


(ج)- قبل از اجل اختيار فسخ ندارد و اما بعد از انقضاء اجل و عدم رد ثمن» يس خيار فسخ داشتن بايع فى الجمله اشكالى 
دارد لكن ثبوت خيار خالى از قوت نيست» خصوص اككر اجبار مشترى بر اداء به وجه شرعى ممكن نباشد و خصوص اكر بايع 
به تركك فسخ متض_رر باشد و تص_رف مشترى در مبيع مانع از فسخ نيست مطلقاء منتهى الامر اين است كه در فرض نقل 
لازم يا تلف بدل بايد بدهد مشترى. والله العالم. 


ص :717/2 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! جه مى فرمايند درخصوص مسثله شرعيه. مثلا زيد مالى را به عمرو مى فروشد به مدت يكك سال و در 
سند آن اختيار و قرارداد مى دهدء يس از سه ماه نه ماه باقى مدت را مبلغى كك_سر نموده و يولش را دريافت دارد» و بكرى 
به ميل و رغبت خود حاضر مى شود همان سند را به آن مدّت و قرار مزبور از زيد قبول و تمامى مدت سند را مبلغى كك_سر 
كرده و يول مى دهد و زيد در حاشيه سند مزبور اين قسم حواله مى نويسد: «وجه متن از بكر دريافت شد و در وجه ايشان 
كارسازى بداريد» و عمرو كه بده كار است هم حاضر بوده و حواله بكر را در سند قبولى مى نويسد وهم در انقضاء مدت 
قرار معتبر و قادر بر تأديه وجه سند بوده. ولى بكر هم از قبولى نوشتن عمرو هم در انقضاء مدت قرار در مطالبه محض استفاده 
در باقى مدت تسامح مى كندء و عمرو در انقضاء مدت تمام سند در تجارت خود متوقف مى شود و لذا در صورت كذا كه 
بكر هم در قبولى نوشتن عمرو هم در مدت قرار تسامح كرده: آيا اولاً وجه سند را مى تواند رجوع به زيد نموده واز ايشان 
مطالبه نمايد يا خير؟ ثانيا درصورت حق رجوع.ء آيا قادر بر همان يول مى شود كه به زيد داده يا تمامى وجه سند را؟ مستدعى 


نزد عمرو تلف شده باشد كه به ميزان قيمت آن جنس در ذمّه عمرو مستقر شود, حواله به مقدار آن وجه صحيح است و بكر 
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-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه. مثلا زيد يكك قطعه جمن معين - از نيم دانكك قريه - به عمرو بفروخت. بعد از 
مدت همان نيم دانكك را به عمرو فروخته» قيمت را اذ نموده» عمرو نيم دانكك را بلااستثناء جمن مزبور را به خالد فروخته 


آآيا عمرو حق دارد بككويد جمن خارج است از مبايعه نيم دانكك مطلق يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ از عبارت سئوال جنين مفهوم ميشود كه زيد مالكك نيم دانكك معين مفروز از قريه بوده و قطعه 
معينه از جمن جزء آن نيم دانكك مفروض بوده؛ اولا قطعه جمن را به عمرو فروخته و ثانياً باقى نيم دانكك را و عمرو به خالد آن 


جمن هم جزء مبيع استء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحاثرى. 


ديكر براى آن ملكك ظاهر مى شود يا بعض خصوصياتى و متعلقاتى براى آن ملكك ظاهر مى شود كه بايع عالم به آن ها نبوده 


و منظور نظرش در وقت بيع و صلح نبوده؛ آيا اختيار فسخ دارد يا خير؟ 


(ج)- خيارى از جهت غبن ندارد جون مصالحه غبن شده؛ بلى آنجه غيرمعهوده يا غيرمتصوره بوده از متعلقات كه بعد ظاهر 
شده مثل رشته قنات ديكر مثلاء او بر ملكيت فروشنده باقى است و به مشترى منتقل نشده والله العالم. 


ص :717 


-١‏ (س) در صلح غير محاباتى - كه به جاى صيغه بيع صيغه صلح مى خوانند» بعد معلوم مى شود كه يكى از متصالحين غبن 


فاحش دارند - آيا مغبون مى تواند فسخ كند يا خير؟ 
(ج)- ميتوائد فسخ كند مكر ابنكه در ضمن عقد خياز غين زا ساقط كردة باشذ. 
مين و انك مسح 3 ومن 2 


"- (س) شخصى حيوانى خريده.؛ بعد معلوم شده معيب ست؛ آيا بايد مشترى ارش بككيرد و يا خيار فسخ دارد كه اصل معامله 


را فسخ نمايد؟ 


(ج)- در فرض سئوال جنانجه قبل از بيع معيب بودهء يا آنكه در زمان خيار حيوان معيب شده و تص_رفى هم مشترى در او 
نكرده استء مشترى مختار است بين رد و كرفتن ارش به ميزان تفاوت بين صحيح و معيبء و جنانجه بعد از التفات به عيب باز 
نك دوف :زليو شاف دمعي نرودة تافة نا ] كد ع قير مدا كدو بالسن سارورة ا رافظ اسق بول تنا ركد تق 


دارد بكيرد والله العالم. 


*- (س) زيدى ملكى ابتياع مى كند از عمرو به مبلغ معينى؛ زيد مشترى مطلع بوده است كه خالد به اين ملك مورد معامله 
حقى دارد و با علم به اين كه خالد به اين ملكك ادعا دارد معامله مى كند» در ضمن هم در قباله عمرو فروشنده ملتزم مى شود 
كه جنان جه فسادى در ملك ظاهر شدء از عهده برآيد؛ بعد از جندى بعد از معامله» خالد در مقام ادعا برآمده و ملكك را از يد 
زيد منتزع مى كندء آيا با علم داشتن زيد براى اين كه خالد به اين ملكك حق دارد» عمرو فروشنده بايد از عهده فسادى كه 


ظاهر شده بر آيد يااين كه سواى اين ادّعا خالد جنان جه فسادى ظاهر شد عمرو بايد از عهده برآ يد؟ 
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(ج)- در فرض سئوالء ظاهراً به نحو متعارف از اين قرارداد» در صورت كشف فساد ولو از قبل خالد هم باشدء بايد عمرو از 
عهده برآايد» والله العالم. 


دارد؟ 


(ج)- با اموالى كه قبل از ارتداد مالكك وده ستامله تكد كر نجه يعد كدلكك مورت ظاهر ا جاملة مالف ذا دم هر سولل 


احوط تركك است. 

-١‏ (س) معامله با اشخاصى كه تمام دارائى ايشان را مى دانيم از ظلم و تعدى و غير مشروع و حرام است؛ جه صورت دارد؟ 
(ج)- معامله با آنجه معلوم است كه از غير است نكنيد» و السلام. 

8 (س) معامله با اشخاصى كه مى دانيم وجهى كه به ما مى دهد عيناً مجهول المالكك استء جه صورت دارد؟ 

(ج)- با آنجه عيناً مجهول المالكك است معامله نكنيد. 


*- (س) مصوّر بافتن فرش حلال است يا حرام؟ و در صورت حرمت,. معامله او حلال است و صحيح يا نه؟ آيا فرق هست در 


تصوير ذى روح و در حلّيت و حرمت بافتن؟ و صحت معامله وعدم صحت او يا نه؟ 


(ج)-در غير ذى روح حرمتش معلوم نيست و در ذى روح ظاهر حرمت است در صورت صدق صورت. و معامله صحيح است 
مكر آنكه به ملاحظه صورت ثمن زياده شودء والله العالم. 


7/٠١ ص:‎ 


-١‏ (س) جنان جه رسم است در ميان تجار» جنس به وعده معين به ديكرى مى فروشند و اغلب با خريدار قيد مى كنند كه 
قبض را مى كذارم بانكك, بايد وجهش را به بانكك ببردازى و اين قبض را هنوز وعده نرسيده - براى آن كه احتياج به يول آن 
دارند - فروشنده قبض را مى دهد به بانكك» يولش را مى كيرد از بانكك كه بانكك در رأس موعد از خريدار بككيرد و هركاه 
طرف به بانكك ندهدء بانكك از فروشنده مى كيرد و بانكك هم مطابق مقررات خودش - به ميزان وعده اش تومانى صد دينار 
سه شاهى» هر جه نرخش باشد - از فروشنده مى كيرد» ولى دهنده قبض به بانكك تقريباً مى داند تومانى جند بانكك مى كيرد» 
ولى قطع به شرط طرفين نمى شود و دهنده قبض به بانكك ننتش اين است كه مقدارى كه بانكك براى موعدش مى كيرد به 
عنوان بخشش مى دهدء ولى بانكك در موقع صورت دادن مى نويسد نزول قبض فلان جه قدر. غرض اين است آيا ربا تحقق 
مى كيرد يا خير؟ و درصورت تحقق براى دهنده قبض به بانكك مسئوليتى هست يا خير؟ و درصورت تحقق شاكرد يا ميرزا كه 
مباشر نوشتن و غيره قبض مى باشدء مسئوليتى هست يا خير؟ و اغلب اين اشخاص كه قبض را به بانكك مى دهند مى دانند يول 


ندارند» از اندازه خودشان تجاوز نموده خريد مى كنند» دجار قبض دادن به بانكك مى شوند؟ 


(س) كسى يول لازمش مى شود؛ يكك قبض - كه در مقابل هيج بيعى نيست - مى نويسد به مقدار معينى و مى دهد به ديكرى 


1/١: ص‎ 


-١‏ طورى كه ذكر شد مى دهد به بانكك يولش را مى كيرد ودر سر وعده يولش را بانكك از امضاء كننده قبض مى خواهد و 
آن كس كه قبض را به بانكك مى دهدء در رأس موعود يول قبض يا به امضاء كننده قبض مى دهد بيردازد به بانكك» يا خودش 
به اسم امضاء كننده قبض قبض مى بردازد؛ در اين صورت هم ربا تحقق مى كيرد يا خير؟ وايضا در صورت تحقق براى 
امضاء كننده قبض و مباشرين مسئوليتى هست يا خير؟ 

1- (س) دو نفر با هم سرمايه معينى را به شركت كذارده ولى يكك نفر از آن ها امورات از قبيل خريد و فروش در دست او 
است فقط برداشتى مى كندء آن يكك نفر كه امورات در دست او است كه هر كاه منافعى نمايد» در رأس سال بالسشويه قسمت 
آن ديكرى كه امورات در دست او نيست» هر جه مى كويد به خرج نمى رود؛ آيا بر آن ديكرى واجب است شركت را فسخ 


كند يا اين كه نسبت به سهميه خودش - جون علم ندارد - عيب ندارد؟ 


مفروض جايز نيست و حكم مال مخلوط به حرام را دارد, والله العالم. 


ص: 1/7 


-١‏ (س) بعض اشيائى كه از خارج وارد مى كنند از قبيل عينكك و بند شلوار و غيره» ضميمه آن جرم يا ميشن - كه از حيوانى 
اليف خم راكد قدا ارس لبون متك را تقد دسسعة افن بفوو تدا ع 4 اميا بواشطلة محميمة داس بها 


3 35 ٠. 


(ج)- فروختن شيشه و دسته عينكك اشكالى ندارد» هر جند با او باشد جيزى كه بيع آن جايز نيستء در صورتى كه ثمن مقابل 


همان جيزهائى واقع شود كه بيع آنها جائز استء والله العالم. 


-١‏ (س) اطفال صغير مميزء از قرينه معلوم است كه از طرف ولىّ_ش آمده و جنس را براى وليّشُ مى خواهد» ولى فروشنده 
ولئيش را نمى شناسد و ديكر آن كه بعضى از قرينه معلوم است كه ولئش اجازه داده و يول را ولئِش داده كه جنسى براى 
خووكن ابخرد ار يدل كاغلء كتابه و غيره و .ديكر آن كه يعقبى ان ااطفال مميز كسى :را تدارندة مجورئد كنب كشد براى 


معاش خودشان يا خواهر مادرشان» آيا در صورت هاى مذكوره معامله جايز است يا خير؟ 


(ج)- با علم به اذن ولىّء معامله با مميز اشكالى ندارد» جه براى ولى بخرد و جه براى خودشء و صغار ممّيزهائى كه فرض 
شده كسى ندارند» ولىّ شرعى آنها حاكم شرع است و با اذن حاكم شرع معامله آنها بياشكال است. 


د 13د ومعة ابا اطفال ممية را الانهد لال سا براض أدانية اليه 
(ج)- يسمهتعالى» بياذن ولى جائز نيست. 


ص :7/7 


-١‏ (س) خريد و فروش اقسام مختلفه اسباب بازى اطفال از قبيل توب و اقسام عروسك ها و سازهاى كوجكك و سوت هاى 
مختلفه. جائز است يا نه؟ 


ات بسمهتعالى» در مجسمه وآلات غنا جائز نيست» لكن در مجسمه على الاحوط. 


"- (س) فروختن موجبات و وسائل زينت به زن هاى غير محجبه - اعم از فاحشه و غيره - جائز است يا نه؟ و بر فرض عدم 


جوازء فروشنده مالكك ثمن مى شود يا نه؟ 


(ج)- بسمهتعالى؛ اينها از باب اعانت بر اثم است» يس هركاه عرفاً اعانت بر كناه صادق شدء جائز نميشود و بر فرض حرمت 


بعيد نيست كه ثمن را مالكك شود. 


'- (س) خريد و فروش تيغ هاى معروف به خودتراش كه منفعت شايعه متعارفه او ريش تراشى است و هم جنين صابون ها و 


ظرف هاى معد از براى همين مص_رفء و اسباب زينت به مردهاى معلوم الحال جائز است يا نه؟ 


(ج)- بسمهتعالى؛ در صورتيكه موضوع براى ريش تراشى شده باشد و عرفاً فائده ديكرى نداشته باشدء جائز نيست و ثمن هم 


نه؟ 


ص :7/7 


(ج)- اكر معلوم باشد كه زن هائى كه ملابس مزبوره را استعمال ميكنند» در شوارع حركت كرده؛ باعث تهيبج اشخاص اجنبى 


ميشوند» فروش اشياء مزبوره به آنها حرام استء ولى جنانجه بفروشند» فروشنده مالكك ثمن ميشود. 


-١‏ (س) بيع شرطى كه - قبل از وقوع عقد - بناء متعاقدين بر اين است كه يس از انقضاء مدت؛ مشترى حق تصرف مالكانه 
نداشته باشدء بلكه فروشنده و مالكك در فرض نرسيدن يول مى فروشد به بيع؛ و يول مشترى را مى دهد و بقيه متعلق به خود 


ماعل راش نالف دار 


-١‏ (س) فروختن اسكناس يا يّنت و دينار و غيره از يول هاى كاغذى را به يول سفيد ويا زرد يا به خود اين هااز قبيل 
اسكناس به دينار و دينار به اسكناس يا بنت به زيادتر يا كمترء جائز است يا نه؟ 


(ج)- مانعى ندارد. 
*- (س) خورد كردن اسكناس ده تومانى به بيست عدد اسكناس ينج ريالى بدون ضم ضميمه جائز است يا نه؟ 
(ج)- مانعى ندارد. 


ع- (س) خورد كردن دو هزارى سفيد به دو تكك قران وو يا صد دينارى به دو عدد يكك شاهى جائز است يا نه؟ طريق جوازى و 


صحت را در اين صورت,. بيان فرمائيد. 


ص :7/6 


(ج)-اكر تفاوت وزن داشته باشد. محتاج به ضم ضميمه است. 


-١‏ (س) مرسوم است در بازار خريد و فروش بروات» به توسط دلال به تومانى صددينار اضافه و كاهى هم به كمتر اين معامله 


اولت ول كو ع عو اق ركان واى ابيع لاله مور قار 


(ج)- خريد و فروش برات معلوم نيست صورت شرعى داشته باشدء ولى جنانجه قرض باشد يا حواله شرعىء ظاهراً در 
صورتيكه اضافه به عنوان حق الزحمه باشد يا اينكه مصالحه كنند, مانعى ندارد مطلقاً؛ و اكر به غير اين دو جهت باشد» صحيح 


سستك. 


7- (س) هركاه شخصى خانه را مثا كه به قميت ينج هزار تومان استء ينج يا شش هزار بليط يكك تومانى جاب كرده و مى 
فروشدء يس از تمام شدنء اسامى خريدار بليط ها را نوشته و به قرعه تعيين مشترى مى كند و بالاخره به يكك تومان ممكن 
است شخصى مالكك خانه ينج هزار تومانى بشود و ازاين قسم معامله تعبير مى شود (به لاطار)» براى فروشنده و خريدار جه 
صورت دارد؟ آيا داخل در عنوان تجارت عن تراض و يا قمار است؟ در صورت حرمتء هركاه فروشنده كافر حربى باشد و 


خريدارها مسلم» حكمش حجيست؟ 
1 در جميع صور آن» قمار بازى است نه معامله. 


(س) هركاه شخص فروشنده مبيعى را به ازيد از قيمت سوقيه مى فروشد ولى شرط مى كند در ضمن عقد. قرض الحسن دادن 


مبلغى را به مشترى در مدّت_ى معينه» مثل آن كه جنسى كه قيمتش ينج تومان است 


ص :7/72 


-١‏ مى فروشد به ده تومان با شرط يكك صد تومان به عنوان قرض الحسن به مشترى دادن جائز است يا نه؟ 


"- (س) مرسوم است دلال جنسى را از فروشنده - براى مشترى مجهول عند البايع - خريده و ثمن را از مشترى - براى بايع غير 
معلوم عندالمشترى - كرفته و معامله را به همين طريق تمام مى كند؛ آيا اين معامله صحيح است يا نه؟ 


(ج)- در صورتى كه دلال وكيل مشترى باشد» مانعى ندارد. 


*- (س) جنسى را كه فروشنده مى داند در خارج زمينه ى او ير و فراوان است و مشترى جون جاهل است به قيمت كزاف 


فعلى كه قيمت سوقيه است» خريدارى مى كند» يس از خريد تنزل فاحشى كردء آيا غرر است و يا تخلف غرض؟ 


(ج)- بسمهتعالى» تا وقتيكه تنزل سوقى نكرده؛ ولو از باب اينكه نوع مردم جاهل به اين معنى باشند» فروش به قيمت سوقته 


مانعى ندارد. 


ع- (س) ملكى كه فروشنده مى داند در معرض خرابى واقع خواهد شد و مشترى جاهل استء مى فروشد به قيمت متعارفه؛ 


(ج)- بسمهتعالى شأنه. اين هم مثل مسثئله فوق استء لكن در اين جا مشترى خيار عيب دارد در صورتى كه معرضيّت مستند به 


خود ملكك باشد و در حين معامله مخفى باشد بر مشترى. 


ص :/7/17 


-١‏ (س) خريد و فروش ورقه تصديق جنس از خارجه جائز است يا نه؟ و هم جنين جواز صدور؟ 
(ج)- به نحو مصالحه مانعى ندارد. 


1- (س) مرسوم شده بعضى اشخاص جنسى را به عنوان بخت آزمائى مى فروشندء به اين معنى مثلاً در هر يكصد قوتى 
شيرينى و يا جعبه سيكار» يكك اسكناس يكك تومانى كذارده و به اين جهت جعبه سيكارى كه قيمتش ده شاهى است يكك 


تومان مى خرند به طمع يكك تومان و آزمايش بخت خود. اين معامله صحيح است يا نه؟ 
(ج)- در جنين معامله» صحت آن مشكل است. 

“- (س) معامله ربوى» موجب بطلان اصل ببع است و يا مقدار زياده بر مى كردد؟ 
(ج)- موجب بطلان اصل بيع است. 


*- (س) نوشتن با مركب متنجس و هم جنين مبايعه آن جائز است يا نه؟ و در صورت جواز مبايعه آن اعلام مشترى لازم است 
يا نه؟ و هم جنين در صورت جواز نوشتن با مركب نجس شده. آيا اسماء الهى و انبياء و اسماء محترمه ديكر و هم جنين اعلام 
مر كبه از اسماء الهى و انبياء و اسماء محترمه جايز است نوشتن يا نه؟ و همجنين كربلائى و حاجى و مشهدى كه در هر اسماء 
مى كيرند جائز است با مركب نجس شده يا نه؟ و غير از مركب متنجسء كاغذ متنجس و قلم و دوات و جوهر متنجس هم 
همين حكم دارد در مبايعه آن ها يا نه؟ 


ص :1/8/8 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ نوشتن غير از كلمات و اسماء محترمه و مبايعه با اعلا.م مشترى جايز است و همجنين لفظ 
كربلائى و مشهدى و حاجى و هكذا نسبت به قلم و كاغذ متنجس و دوات و جوهر متنجسء و اما اسماء الله و انبياء و ائمهارا 
ننويسند» و همجنين اعلا-م مركبه به تركيب اضافى مثل عبد الله و غلامعلى و عبدالرسول و نحوهاء و اما غير اضافى مثل محمد 
على و امثاله هر جند حرمت معلوم نيست»ء لكن احوط تركك است. 


اللا 


-١‏ (س) شخص مثلا فعل حرامى مرتكب شد و قمار كرد. يس از آن صاحب وجه يعنى آن كسى كه وجه او برده است يا جيز 
ديكر غير از وجه باشدء او را برىء الذمه نمودء آيا آن وجه يا جيز ديكر از جهت آن شخص حلال مى شود يا نه؟ و همين طور 


در فعل حرامى ديكر غير از قمار» مثل شراب فروختن و غيره؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اكر ابراء يا واككذار كردن نه از باب اين باشد كه به عنوان حرام به او داده» بلكه خواسته ذمه 
مومو درا ورك ددحا وى نه ان معني راكد ظاهر وى و عالان سعوح ناته ان :اسك كك كن ارراء قم كن عد اميت 


ندارد» عبدالكريم بن محمد جعفر. 


"- (س) قبله الاناما! مروج الاحكاما! فروختن قرآن يا خريدن آن يا عم جز و قرآن خريدن و فروختدنش جه صورت دارد؟ و بر 


فرض عدم جواز اين كه خريد و فروش مى كند - بدون قيد جلد يا كاغذ آن - آيا صحيح است يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» صحت خالى از قوت نيستء لكن احوط اين است كه يول را در مقابل كلمات قرار ندهندء 
عبدالكريم بن محمد جعفر. 


ص:7/94 


-١‏ (س) قرعه مى كنند مثلاً به اسم هر كس افتاد يكك مهمانى بدهد يا اين كه جيز بخرد با هم بخورند» در صورتى كه قرعه 
كنند كان دو نفر باشند يا اين كه زياده» و آن وقت هم يكك نفر بخرد يا زياده» جه صورت دارد؟ آيا اين هم از جمله قمار است 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» جنين كار نكنند و بر فرض كه كردندء بر آنكه قرعه به اسم او در آمده. لازم نيست عمل كند 
بلى هركاه خواست آن را به جا آورد نه از باب اينكه بر خود لازم داند بلكه از باب طيب نفس خوردن سائرين» از جهت 


رضاى آن كس مانعى ندارد» عبدالكريم بن محمد جعفر. 


؟- (س) در اعيان متنجسه قابل طهارت خريد و فروش آن - بدون اعلام مشترى - جايز است يا نه؟ و در صورت جوازء بعد از 
خريدن مشترى اختيار فسخ دارد مشترى يا نه؟ و در روغن متنجس اين كه مى فرمائيد بايد مشترى را اعلام به نجاستش نمود. 


در صورتى كه علم به رضايت مشترى داشته باشد كه اكر بداند نجس هم هست مى خردء اعلامش ننمايند جه صورت دارد؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ احوط اين است كه قبل اعلام كند مطلقاً ودر صورت عدم اعلام و جهلء او خيار فسخ دارد. 


(س) معامله به اين نحو بكنند كه مثلا بككويند يا اعلان نمايند به نوشتن كتبى كه مثلاً جنس واحد يا اجناس متعدده اكر جنان 
جه جند نفر مشترى بدون تعبين عده يا با تعيين عده به اين كه بككويند مثلا بيست نفر مشترى بيدا بشوند بخرند» بيست جايزه 
دارد در ميان ايشان قرعه ميزنند» به اسم هر كسى درآمدء به او مى دهند يا جند جايزه به اسم جند نفر درآمدء به ايشان مى 


دهندل» كه 


51١:ص‎ 


(ج)- در معامله شرط است معين بودن متعاملين قبل المعامله و انشاء جزمى حين المعامله و معين بودن عوضين و با نبودن هر 
يكك از شروطء معامله باطل است و اما جايزه دادن به عنوان تطميع» جايز است جانجه كرفتنش هم جايز استء والله العالم» 
عبدالكريم بن محمد جعفر. 

-١‏ (س) زيد ملكى را نقل نمود به عمرو به شرط اين كه وجه آن را الى دو سال هلا-لى بدهد و شرط نموده علانوه بر آن 
شرطء كه ه ركاه دو سال بككذرد و وجه آن را ندهدء زيد در سال سيم خيار فسخ داشته باشد؛ مستدعى آن كه بفرمائيد اين 
خيار تخلف شرط و خيار جعلى سال سيم هر دو را دارد يا آن كه به شرط خيار سال سوم خيار تخلف از شرط او ساقط است؟ 


(ج)- در مفروض سئوال ظاهر خيار فسخ راجع به همين است كه هر كاه دو سال بككذرد و وجه را ندهد و خيار ديكرى را 


موجب خيار باشدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 
"'- (س) مرتد مذاهب يهود و نصارىء معامله اهل اين مذهب با آن ها جه صورت دارد؟ 
اا عيب ندارد» والله العالم. 


591١:ص‎ 


١-(س)‏ شخصى طلب از كسى دارد» مديون بككويد اداء دين خود را از ممرٌ غيرمشروع خواهم نمود و داين راضى به اين نحو 
نيست» شخصى ثالثى حاضر شده كه از مال حلال خود مقدارى كمتر از آن وجه به داين يرداخت نمايد و من بعد» ثالث طرف 
مطالبه مديون باشد؛ آيا مى تواند داين اول جنين معامله نمايد با علم قطعى خود كه مديون مال حلالى ندارد و ثالث هم 


شخص ثالث يانه؟ 


(ج)- اكر شخص ثالث در عهده بككيرد» ضمانت شرعى است و به همان مقدار ذمه مديون برّى ميشود و ذمه ثالث مشغول 
ميشود و راجع به مقدار نقص از اصل طلبء اكر بركردد به ابراء آن هم اشكالى ندارد, والله العالم. 


-١‏ (س) حض_رت حجه الاسلاما! جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه» شخصى زمين يكك قطعه باغ را به زيد فروخته و 
اشجار آن را به عمرو؛ آيا عمرو كه در زمين مزبور ذى حق نيستء به اشجار خود حقٌ مرور و حق السقى و غيرذلك من 
اللوازم الراجعه الى الاعيان المزبوره را دارد با نه؟ 


(س2) زيد يكك قطعه زمين را به عمرو فروخته و بعد عمرو در همان زمين اشجار غرس نموده و بعد ذلكك طرفينء معامله را 
اقاله نموده اند؛ آيا درصورت مزبوره عمرو حق ابقاء اشجار مزبوره مع الاجره ام بلااجره وحق سقى و مرور و نحو ذلكك را 


دارد با نه؟ 


(س”) به تقدير آخر زيد يكك قطعه زمين رامع الخيار لنفسه الى مدّه به عمرو فروخته و بعد عمرو غرس اشجار نموده و بعد 


ذلك زيد معامله را فسخ نمود. 


ص:75917 


آيا عمرو حق ابقا و نحو ذلكك فى الحقوق المزبوره را دارد يا نه؟ و ما بين فروض مزبوره در مسئله حقوق فرق دارد يا نه؟ 


(س©) در صورتى كه استنقاذ حقوق موقوف به مراجعه به غير اهل بوده باشد جايز است يا نه؟ و على الجواز در صورت امكان 


قلق لاطو مل عاو أن ناص ع ليده كير اقرف ماعط مروورة كنا قار اا 
(س2) در موارد تامل مثل موضوع ثبوت هلال به حكم حاكم مثلا رجوع به غير را جايز مى دانيد يا نه؟ 
(س©) در موارد كفاره به مد و مدّين تبديل به قيمت از نقدين و غير ذلكك جايز است يا نه؟ 


(س»7) در طفلى كه به او شير حيوان مى دهند نسبت به بولش حكم رضيع ثابت است يا تعذّى؟ و صبّ ماء به محل متنجس به 


(س86) مستحاضه متوسطه يا كثيره را در تركك اغسال نهاريّه در ماه رمضان علاوه به قضاء كفاره واجب است يا نه؟ و على 


الوجوب ما بين علم و جهل و عمد و نسيان فرق دارد يا نه؟ 
(س4) در قتل ولد زنا صغير متخلق از مسلمء از ديه و قصاص و غيرهما جيزى شرعاً ثابت است يا نه؟ 


(س 03١‏ زيد در مقام مدافعه از سارق مسلمء به او صدمه مى رساند كه بعض اعضاء او را معيوب مى كندء آيا در صورت 


مزبوره حكم ديه ثابت است يا نه؟ جواب مسائل مزبوره را مرقوم و مختوم فرمائيد» اجركم عندالله و عند رسوله؟ 


ص :7917 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در فرض سئوال اوّل در صورتيكه مالكك باغ اشجار را به عمرو فروخته باشد باينا بر ابقاء در 
زمين باغ عمرو» حق سقى و لوازم راجعه به تص_رف در اشجار را دارد با ضمان اجرت المثل زمين» در صورتيكه بدون 
اجرت المثلء, مالكك اشجار را به عمرو منتقل نكرده باشد؛ 


ودر فرض سئوال دويم و سوم ايضا عمرو حق ابقاء اشجار مزبوره و لوازم راجعه به تص_رف در آنها را دارد با ضمان اجرت 
المثل زمينء و ازاين حيث فرقى در فروض ثلا-ثه نيست و لكن در فرض دويم و سدم عمرو ضامن است نقص قيمت زمين با 
اشجار را نظر به قيمت زمين خالى از اشجار» در صورتيكه نقصان قيمت داشته باشد؛ 


و در فرض سوال جهارم در صورتيكه استفاده حقوق ممكن نشودء ولو به عنوان مصالحه بين الطرفين» رجوع به غير اهل جايز 


است و در غيراين صورت مشكل است. 
ودر فرض سئوال ينجم رجوع به غير جايز است. 
ودر فرض سئوال ششم تبديل به قيمت ظاهرا كافى باشد. 


ودر فرض سئوال هشتم در صورتيكه عالم به بطلان صوم باشد در تركك اغسال نهاريّهء يا آن كه عالم به وجوب غسل باشد 
ولو به بطلان صوم جاهل باشد و عمداً تركك غسل نمايد» قضاء و كفاره هر دو لازم است و درصورتى كه ناسى يا جاهل قاصر 


باشد به وجوب غسل و بطلان صومء كفاره ثارت نيستء والله العالم. 


ص :795 


ودر فرض سئوال نهم ظاهراً در صورتيكه مادر ولد زنا هم زانيه باشد» يدر و مادر ولد زنا و اقرباء آنهاء حقى به قاتل ندارند و 
قاتل از تكليف خود رجوع به مجتهد نمايد, والله العالم. 


و در فرض سئوال دهم در صورتيكه سارق محارب باشد و نشود او را به غير صدمه زدن به بعضى از اعضاء منص_رف از 


سرقت نمودء ديه ثابت نيستء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


١-(س)‏ بيان فرمايند علماى اماميه و فقهاى اثنا عشرّيه در اين مسئله شرعيّه» زيدى طلبى داشته باشد از عمروى, عمرو به 
بنويسدء ولى رأس موعد وجه ندهد. جندى هم مى كذردء در تأديه وجه مسامحه مى نمايد» زيد مزبور مى تواند طلب خود را 


از عمرو مطالبه نمايد يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در صورتيكه زيد قبول نمايد اين حواله عمرو راز بابت طلب خود؛ ديككر حق مطالبه از عمرو 
ندارد و الا اكر منتظر باشد كه جنانجه اين وجه را آن شخص داد محسوب نمايد و اككر نداد رجوع به عمرو نمايد» اين حواله 
شرعى نيست و ميتواند از عمرو مطالبه نمايد كما اينكه نوع حواله و بروات تجارتى از اين قبيل استء والله العالم» الا-حقر 


عبدالكريم الحائرى. 


مى كند و يكك مقدار زيادى به بانكك مى دهد يعنى مى بخشد به عنوان آن كه حفظ يول مى كند اشكال دارد؟ 


ص :710 


-١‏ يعنى قرض ربوى مى شود يا نه؟ يا آن كه در اين صورت رسم باشد كه زيادى مى كيرند ولى در وقت سيردن شرط نمى 
كنند» بعد زيادى را بانكك به او مى دهد جنان جه رسم او است يا آن كه از بانكك يولى مى كيرد و معلوم است كه بانكك 


زيادى مى كيرد ولى در وقت دادن شرط نمى شود و قرض كيرنده وقت دادن آن وجه مى بخشدء ربوى است اين قرض يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء راجع به وجوهى كه در بانكك ها كذاشته ميشودء اكر شرط نشود ابتداء» جه دادن و جه كرفتن 
زيادى اشكال ربا را نداردء الله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) درخصوص كفش شبرو كه دوخت بلاد مسلمين و با دست مسلم دوخته مى شود و بايع و مشترى به تزكيه آن يقين و 
اطمينان ندارند» استعمال آن جه صورت دارد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اكر احتمال تزكيه بدهد و احتمال بدهد كه فروشنده ملتفت به تزكيه آن جلد بوده و فحص از 


آن نموده استء در اين صورت يد و سوق مسلم كافى در جواز معامله واستعمال آن جلد ميباشد. 


(س) جه مى فرمائيد در اين مسئله كه زيد دويست و بيست تومان اجناس موجود داشته در دكان و عمرو مبلغ صد و ده تومان 
وجه نقد داده است به زيد مرقوم به عنوان اين كه سرمايه سيصد و سى تومان باشد» شريكك شده اند. در آن المقرر آن كه آن 
جه ربح و خسران حاصل كردد در رأس سال تثليث شود كه دو قسمت زيد وو يكك قسمت عمرو شركت داشته باشند» ولى زيد 


غفله صد تومان از آن صد وده تومان را به قرض خود داده و ده تومان آن را وارد دكان 


ص :7912 


١تمودهة‏ دن اخو سال اين ال محاسيه - مكفوق كرديده كة سترماية ساق كه دوست بيست تومان وده نا ده تزمان 


مرقوم ممرّج شده؛ فعلاً تكليف معلوم نيست كه عنوان شركت جككُونه است؟ مستدعى است حكم الله بيان فرمائيد. 


(ج)- در صورتيكه قبلاً صلح كرده باشد ثلث اجناس را به دو ثلث وجه نقدء شركت به عمل آمده و حسب القرارداد آنجه 
معامله شده؛ نفع و ضرر آن تثليث ميشود و درصورت عدم صلح. اكر معاملات بعد را به عنوان شركت واقع ساخته» آن جه 
خريده به عنوان شركت مشتركك ميشود و در نفع و ضرر آن شريكك ميباشند واكر معاملات بعد را به عنوان شخص خودش 


واقع ساخته. شركت به عمل نيامده» به جز به مقدار ده تومان از دويست و سى تومان. 
؟- (س) تبديل اسكناس با احد نقدين با زياده و نقيصه جائز است يا نه؟ 
(ج)- ظاهراً اشكالى ندارد. 


“- (س) خريد و فروش يوست روباه و خركوش و قاقم و خز جايز است يا خير؟ در صورتى كه در دم و ياى آن يوست هاى 
عضوى از اعضاى آن روباه يا خر كوش يا قاقم وغيره باقى بماند يا خير؟ 

(ج)- خريدن اعضاء حيواناتى كه قابل تزكيه باشندء بعد از ذبح شرعى جايز است»ء اكر فايده معتدّبها عندالعقلاء داشته باشد» 
بلى خريد و فروش ميمون جايز نيست. 


(س) ما يقول مولانا دام ظله فيما لو كانت سككه رايجه فى قطر كالروبيه فى العراق ثم اسقط السلطان اعتبارها من المعامله و 
صارت كالسلعه و لكن جوّز المعامله عليها الى مدّه معينه و كان الناس و التجار تعامل فى الْرُوبِيْه 


ص :/791 


اك ينفدريها (8/) فلساء ين حيك العادة و الشدهولة و عند القيضن ,يفيض كل منها وان العنواة الجارى ين التكانى التدنداك 
تكتب ديناراً كما قرّر السلطان و ان جميع الدّيون التى هى روبيه كخرل شك سذة الرضية الى اناما فر 01 7 توعان ]و 
جرى عمل النّجار فى دفاتر هم كذلك فلو انّ شخصاً باع سلعه فى زمن الرّخصه و كانت عليها المعامله فى الرّوبيه على العاده 
كما ذكر و لكن لم يشترط على المشترى بانّكك ملزوم بدفع السكه الجديده و بعد انتهاء زمن الررخصه نقصت الزوبتيه عن قيمتها 
الاولى فهل يستحق البايع عين الروبيه او قيمتها حال البيع؟ حيث انْ عنوان التّجار هو دينار و هل يختلف الحكم بكون المعامله 
نقديّه او مؤجله و على تقدير الاختلاف و كونها نقديّه هل يختلف الحكم فيما تأخر دفع تمام الثَمن او دفع مقدارمنه؟ ديناراً او 
روبيه بالسعر المذكور و تأخر الباقى الى بعد زمن الرّخصه و نزول الرّوبيه ولو اشترط البايع فى زمن الرّخصه دفع السكه الجديده 
بعد زمن الرّخصه يلزم هذا ام لا؟ و على تقدير عدم الاشتراط لو اخبر البايع فى زمن الرخصه او بعدها بانْى احول ما فى ذمتّكك 
فى دفترى من الروبيه الى الدينار و قبل المديون» يضح ذلك ام لا؟ و هل يختلف الحكم بكون ما فى الذمه عوض عين الروبيه؟ 


كالقرض و غيره او عوض سلعه ابتاعها؟ افتونا ماجورين. 


(ج)- يسم الله الرحمن الرحيم الظاهر ان البايع فى فرض الترئوال يستحقٌ عين الروييه من غير فرق بين التقد و النسيئه و لا بين 
دفع تمام الثمن او بعضه و لا باس باشتراط المذكور آن كان المرجع فيه الى اشتراط التعويض حين الاداء مع مراعات شرائط بيع 


ص :71/8 


البايع لتحويل ما فى ذمّه المشرى الى الدينار مع مراعات ما ذكر من شرائط بيع ال_صّرفء ان كان التحويل بالبيع» و لو معاطاةً و 
لا-فرق بين فى ما ذكر بين كون ما فى الذمه عوضاً عين الروبيه او عوضاً عن السلعه المبتاعه. والله العالم» الاحقر عبدالكريم 
الحائرى. 


-١‏ (س) زيدى نيم دانكك مشاع - از جمله شش دانكك - خانه را داشته و نيم دانكك خانه را زيد در نزد عمروى بيع شرط 
كذاشته» عمرو - قبل از انقضاء مدت - نيم دانكك خانه را با ساير شركاء ديكر قسمت و مفروز نموده» در رأس مدت زيد وجه 
عمرو را به عمرو مسترد مى نمايد و اخذ به خيار مى كند. يس از آن كه زيد اخذ به خيار نموده راضى به قسمت زيد با عمرو 


نيست» آيا قسمتى را كه زيد با عمرو نمود» صحيح و مجزى مى باشد يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در فرض سئوال اككرجه ظاهراً عمرو حق اينكونه تص_رفات را ندارد تكليفاًء ولى وضعاً بعيد 
نيست كه تقسيم صحيح باشد و بعد از فسخ هم خانه مفروزاً برميكردد. منتهى جنانجه تقسيم موجب نقصان ملكك بايع شده 
باشدء بر عهده مشترى است كه تداركك نمايد آن مقدار نقص راء والله العالم. 


(س) زيدى يكك باب منزل خود را - به دو هزار تومان به مدت سه سال - به عمروى بيع شرط داد. ضمن العقد بايع بود كه از 
تاريخ عقد بيع تا انقضاى سى و شش ماه كامل» هر موقع مثل الثمن را مسترد نمود. عقد مذكور را فسخ نمايد» عمرو مزبور قبل 
از انقضاى اجل عين المبايعه منافع آن را به بكر انتقال داد. 


ص:5194 


شرع حاضر و به عمرو اخطار نمود كه حاضر شده وجه خود را بككيرد» مشاراليه از جهت اين كه قبلا بيع [مبيع] را به غير منتقل 
نموده. از اخذ وجه امتناع و بعداً بكر عين المبايعه و اجور سنواتى را بعد از انقضاى از بايع مطالب است» مستدعى است حكم 


الله را مرقوم فرمائيد كه بكر حق مطالبه عين المبايعه واجور سنواتى رااز زيد دارد يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در سئوال دو مطلب مذكور است: يكى منتقل نمودن عين را در زمان خيار به ردٌ مثل ثمن» و 
يكى امتناع از اخذ وجه در زمان خيار؛ اما مطلب اول يس صبحت آن نقل محل اشكال است؛ 


وآتنا لي قات وس كر اول :وج تفرك حرو تقرف بده اداو يهاو نهد او لك رقاو يجيف كرس اوارتة راد 5 
حاكم شرع برده و به حاكم تسليم كرده فسخش مؤثر استء و اكر نزد خود عمرو نبرده بلكه ابتداء برده نزد حاكم و عمرو نزد 
حاكم نرفته است كه وجه را بككيرد و به مجرد نرفتن نزد حاكم نميشود فسخ كرد هر جند وجه را به حاكم داده باشد و اكر 
وجه را هم به حاكم نداده باشد» بلكه فقط وجه را نزد حاكم برده كه عمرو حاضر شود اخذ نمايد» و عمرو هم نرفته باشد و به 
متجرد همين فسخ نموده باشد به طريق اولى فسخ مؤثّر نخواهد بود ودر باب مطالبه بكر از زيد نسبت به عين كذشت كه محل 
اشكال است به آن و نسبت به اجرت اكر عين را زيد از عمرو اجاره كرده بوده و مال الاجاره را عمرو به بكر منتقل نموده؛ بايد 
زيد به بكر بدهدء والله العالم. 


- (س) معامله با كسى اجمالاً در ميان مالش حرام است؟ 


"6١ ص:‎ 


(ج)-اكر در آنجه معامله بر آن واقع ميشود. علم به وجود حرام در آن نباشد و غير آن جه معامله هم بر آن واقع شده طرف 
ابتلاء اين شخص معامل نباشدء جائز استء والله العالم. 


فرض اشكالء اكر شخص مشترى غافل يا جاهل به حكم باشد» در صورتى كه يولى كه بنا دارد بدهد مثل اغلب ظلمهء باز هم 
اشكال دارد يا نه؟ 


(ج)- در فرض سئوال كه بنا دارد از وجه حرام بدهد. صحت معامله به نظر اينجانب مشكل است و فرق ندارد بين غافل و 
جاهل به حكم, والله العالم. 


-١‏ (س) جهار نفر شريكند در مال التّجاره. يكك نفر آن ها مقدارى از مال التّجاره را مى فروشد به كسى به معامله رأس المال 
و مى كويد من يكك قران دخل از تو كرفته ام و مقصدش اين است كه سهم نفع خودم يكك قِران شده استهء به اين معنى كه 
جهار قرآن نفع كرفته ازآن مشترى و مشترى نفهميده؛ آيا اين وجه حلا است يا حرام؟ ودر صورت حرمت - جون آن 


*- (س) حجه الاسلاما! هركاه زيدى لال و كنك و ناقص العقل باشدء بدون اجازه حاكم شرع بيع و شراء اين شخصء جه 


صورت دارد؟ يا به خودى خود مى تواند از املاكك و غيرها كه مالكك است. مصرف فروش رساند يا نه؟ 


"١١:ص‎ 


(ج)- در مفروض سئوال» نقصان عقل زيد اكر به مرتبه سفاهت نرسيده؛ معامله با خودش مانعى ندارد و الا محتاج به اذن ولى 
شرعى است و لالى و كنكى موجب بطلان معامله نيستء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) در شرط نزول كه مى فرمائيد اشكال دارد اكر به اين نحو باشد جه حكم دارد بابع به مشترى مى كويد بر تقديرى كه 
رأس يكك ماه وجه بدهىء اين مقدار آن را كم مى كنم و هركاه رأس دو ماه دادى اين مقدار» يا مشترى شرط كند كه بر 
فرض رأس يكك ماه وجه را به شما دادم اين مقدار آن را بايد كم بكنى و اكر رأس دو ماه بدهم اين مقدار آيا صحيح است يا 


(ج)- هركاه جائى را مثلاً بفروشد يكك من ينج تومان الى يكك ماهء در اين قرض هركاه كسر نمايد ضرر ندارد. 


-١‏ (س) معاملاتى كه شرط نزول شده يا شرعى نبوده؛ لكن طرفين راضى مى باشند به اين معنى كه تراضى واقع شدهء ثمن و 


مثمن بر طرفين حلال است يا نه؟ و آيا فرقى بين عالم و جاهل مى باشد يا نه؟ 


(ج)- تراضى طرفين به معامله باطل موجب صحت نميشود؛ بلى ه ركاه معامله صحيحاً واقع شده و در حال اداء ثمن مشترى 


فروشد يا به وصف يا به 


7١7:ص‎ 


-١‏ موجب نمونه از قرار يكك من فلادن مبلغ» جه نقد و جه نسيئه» بعد از قطع قيمت» فروشنده جنس را وزن مى كند و مى 
فرستد كه در وقت كفتكو معلوم نبوده مقدار جنس» وجه بر جمع آن فقط از قرار يكك من فلان استء آيا صحيح است يا نه؟ و 


با تراضى جككّونه مى باشد؟ 


(ج)- تماميّت معامله معاطات به رد كردن از يكك طرف عرفاً محقق ميشود و ماداميكه معاطات محقق نشده. بيع حاصل نيست 
و آن جه را كه وزن ميكنند و رد ميكنند و مشترى هم عالماً بالقدر والقيمه اخذ ميكندء آن وقت بيع محقق ميشود و هركاه 


مقصود از قبض و اقباض وفاى به قرارداد سابق باشد» باطل است. 


7- (س) خريد و فروش اسكناس و مناط و نوطء اين كاغذهاى معروفهء به زياده در قيمت» جه به عين خودشان جه مختلفاًء جه 


به نقدين جائز است يا نه؟ و قبض مجلس لازم است يا نه؟ 


(ج)- عنوان ربا و عنوان بيع صرف در اين كاغذها نيستء ولى اكر معاوضه بكنند ده تومان را به يازده تومان و وفاء از طرفين 


اسكناس بدهند» ربا است وحرام است. 
'- (س) در صورت تنازع بايع و مشترى در وزن يا قيمت, قول كدام مقدم است؟ 
(ج)- تعيين مدعى و منكر با حاكم شرعى است كه طرفين آغاز دعوى در محض_ر او ميكنند. 


صس :”77 


رثك كك نات :اانه :ده تمان كنك شاط ١ن‏ كة:صدك :مان منضاك له قاض..تدهك نه 31١‏ :شخص : 
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صحيح است يا نه؟ غرض فرار از ربا مى باشد» آن صلح و آن قرض صحيح است يا نه؟ 
(ج)- مشكل استهء بعيد نيست ربا باشد» هر جند ظاهر فتاوى علماء حكم به صحت است. 


؟- (س) عمروى از زيد ملكى مى خرد. صيغه نيز جارى مى نمايد» بعد خريدار مسبوق مى شود كه آن ملكك رهن ديكرى 


است» در صورت امضاء نمودن مرتهن خريدار - جون قبل از صيغه ملتفت رهن نبوده - مى تواند معامله را فسخ نمايد يا نه؟ 
(ج)- در مفروض سئوال كه مرتهن امضاء نموده» عين مرهونه از حق منفكك و مشترى هم خيار نداردء والله العالم. 


'- (س) در معامله با اطفال به عنوان معاطات - در صورت عدم علم به رسيدن عوض به صاحب يول - صحيحاً تصرف در آن 


معامله صحيح است و الا صحيح نيستء اكرجه علم به رسيدن عوض هم باشدء مكر اذن ولى و مميز بودن طفل معلوم باشد كه 


دراين صورت بطلان معلوم نيست. 


(س) زيد يولى داد و خانه عمرو را به بيع شرط قبول نموده استء قبل از زمان خيار زيد فوت مى نمايد و عمرو در زمان خيار 


معامله را فسخ مى نمايد و 


7١5: ص‎ 


-١‏ وجه را به ورثه رد مى نمايد» دراين صورت عيال زيد از تنخواه ارث مى برد يا خير؟ 
(ج) بسم الله الرحمن الرحيم؛ در فرض سئوال ظاهراً از تنخواه زوجه ارث ميبرد, والله العالم. 


1- (س) در بيع سلف بعد از رسيدن وعده تسليم مبيع» اكر بايع از اقباض مشترى امتناع نمايد» مشترى مى تواند كه از بايع 


قيمت وقت الاداء از مشترى بككيرد يا خير؟ قبض مشترى در سلف شرط است در لزوم آن يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اككر ميتواند بايد همان مبيع را بككيرد» حق قيمت وقت الاداء ندارد» در بيع سلف قبض مشترى 


*- (س) اككر دو جنس موزونى را به زياده احد طرفين عوض نمايند مثلا- يكك ينج هزارى نقره بدهند و در عوض دو تا دو 
هزارى و يكتا يكك هزارى نقره بككيرند و يكى از آن ها زياده از طرف ديكر باشدء آيا جائز است يا نه؟ و بر فرض عدم جوازء 
استحلال كفايت مى كند يا نه؟ 


(ج)- معاوضه به نحو مذكور ربوى استء ولى طرفى كه زياده ميدهدء زياده را صلح يا هبه نمايد» اشكال ندارد. 


7١0: ص‎ 


(ج)- ظاهراً بيع و شراء ميته مطلقاً حرام استء والله العالم. 


-١‏ (س) اولا راجع به معامله و خريد و فروش روده كوسفندء ش_رعاً جه صورت دارد؟ ثانياً جنان جه زيد روده كوسفندى به 
عتؤاق دتلضع الت عهرو كوو سق وائه تانود يا فى توف وافادقك عاق محدديه اموعة مارو ؤوةه ريناند هن تكن جكيان قران قيتت 


او را از عمرو بككيرد؛ آيا جنين معامله شرعاً صحيح است يا باطل؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء معامله روده اكر به مشاهده يا توصيف رفع غرر شود اشكالى ندارد و در فرض سلف آنء 
جنانجه شرائط سلف موجود باشد» آن هم صحيح است و شرطى كه نموده اند اكر ب ركردد به شرط نتيجه صحت اوء مشكل 
است و اكر بركردد به شرط فعل كه در صورت ندادن روده ملزم باشد عمرو بخرد از زيد به اين قيمت ظاهراً اشكالى ندارد» 
والله العالم» والاحقر عبدالكريم الحائرى. 


"- (س) زيد مقدار بيست و ينج خروار روغن زرد كوسفندى خالص از ذمه خود به عمرو در عوض دوهزار و سيصد تومان 
مصالحه مى نمايد به شرط خيار فسخ به رد مبلغ مذكور الى يك ماه هلالى؛ غرض از مصادعت اين است كه شخص مصالح 
عرفاً حين العقد قدرت بر تسليم روغن مذكوره ندارد و اقلا جند روز مهلت لازم دارد تا فراهم شود و اكر فرض شود كه بر 


شخص اين مصالح متعدّر است ولو ديكران قادر باشند» جه صورت دارد؟ 


مشكل استء ولو ديكران هم 


ص :702 


قدرت داشته باشند در صورتيكه معامله نقدى باشد, و جنانجه مسلم باشد. بايد قدرت حين الاجل باشدء والله العالم» الاحقر 


عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! زيد مقدار يكك خروار روغن زرد خوردنى مصالحه مى كند به عمرو» در عوض صلد تومان به شرط 
خيار فسخ به رّد مبلغ مذكور الى يكك ماه هلالى؛ آيا اين مصالحه به ملاحظه اين كه روغن شكارى يا كوسفندى تعيين نشده و 


عرفا اين دو قسم قيمهٌ و رغبةٌ تفاوت دارند» شرعا محكوم به صحت است يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال كه عرفاً دو قسم است و تفاوت قيمت دارد و تعيين نشده؛ معامله صحيح 
نيست مكر آنكه عرف بلد طورى باشد كه با عدم تعيين هم منص_رف به قسم خاصى باشد كه در اين صورت معامله صحيح 


؟١-‏ (س) شخصى جيزى را به غير اهلش فروخت و از طرفين مذاكره عيب نشده و عيب دار بوده؛ اكر اهل خبره ى ساعت - 
كلوتك الاساعة :وا اوزاف تمانده نيه ان راق فيهد» اتن كلاه باعي يجني اسة كاد كويد 


(ج)- لزوم اظهار به عيب معلوم نيستء ولى خيار عيب به جهت مشترى هست و ظاهراً معامله صحيح استء والله العالم. 


ص :/717 


(ج)- صحت مشكل استء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) زيد ملكى را - به مدت معين - حبس نمود؛ آيا قبل از انقضاء مدت» شخص حابس يا متولى يا ورثه مى تواند ملكك 


محبوس را بفروشد يا خير؟ و اكر بفروشند بيع آن صحيح است يا باطل؟ 
(ج)- جايز و صحيح است كه حابس يا وارث او عين محبوسه را بفروشد و لكن حبس باطل نميشود. والله العالم. 


؟- (س) حجه الاسلاما! متاعى در بلادى براى زيد خريدارى نموده اند» آن متاع را زيد موصوفاً به عمرو مى فروشد و تعيين 
مدّت ورود هم معين نمى شود» مقدارى از وجه آن را هم دريافت مى نمايد كه بقيه وجهش را - يس از ورود و تسليم متاع - 
دريافت داردء يا آن كه آن متاع را مى فروشد كه هر وقت وارد شد و تسليم نمود» وجهش را دريافت نمايدء يا آن كه مى 
فروشد كه بعد از تسليم» مبلغ معينى از وجهش را بككيرد و مابقى وجهش را مدت معين قرار مى دهند كه رأس مدت بدهد و 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در فرض اول و دويم اكر معامله نقدى باشد ولى ثمن را نككاه دارد تا وقت تسليم مبيع» عيب 
نكاهدارى تا تسليم مبيع باشد» عيب ندارد و اما هركاه اصل ثمن را براى او موعد غير معين قرار دهند» باطل استء والله العالم» 


حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


ص :708 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه شخصى قدرى يول مى دهد و در قبال يولء ملكك يا باغ بيع شرط برمى دارد و 
هنوز مدت بيع الشرط منقضى نشده اين شخص فوت مى شود؛ آيا زوجه او از اين يول تُمتيِه مى برد يا بايد صبر كند اكر يول 
رارد كردند و ملكك و باغ هم از تص_رف اين شخص بركشتء به مالكين اول كردء آن وقت ثمنيه مى برد؟ مستدعى است 
آن جه حكم الله است مرقوم فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ جون از ظاهر عبارت سئوال مستفاد ميشود كه زوج يول داده و ملكك و باغ - به نحو بيع شرطى 
- كرفته و هنوز مدت خيار منقضى نشده و در اين حال زوج فوت شده» يس زوج در حال وفاتش ملكك و باغ مالكك بوده نه 
بول» و زوجه از آنها ارث نميبرد» بلى اكر بعد از حصول شرط فسخ من له الفسخ» فسخ عقد كرد كه يول بركشت به ميت 
كردء ظاهراً زوجه هم از آن يول ارث ميبرد, والله العالم. 


از دو ماه در صورت رد تمامى مثل ثمن مبيع را به مشترى اختيار داشته باشدء بايع ملكك مذكور را فسخ نمايد اين نحو معامله و 
شرط از اول قصد داشته باشند» جه صورت دارد؟ و بعد از اجراى صيغه بيع و قطع معامله» اين قصد طارى شود جه صورت 


دارد؟ 


(ج)- جائز شدن عقدى كه لازماً واقع شده به سبب شرط در عقد ديكرء جنانجه در سئوال است محل اشكال استء بلى ممكن 


است در عقد لازم ديكر شرط شود وكالت بايع در نقل مبيع به خودء در عوض مثل ثمن مثا و در طروٌ قصد مزبور 


5١09:ص‎ 


اشكالى نيست جنانجه از اول هم مجرّد قصد باشد ضرر ندارد و اما هركاه به نحوى باشد كه بناى عقد بر او باشد كه كويا 
شرط در عقد شده باشدء در او اشكال استء بر تقديرى كه اكر شرط در عقد شده بود مشكل بودء از جهت بودن مفسديت 


هر شرط فاسدء لكن اين مطلب باطلاقه معلوم نيست. والله العالم» محل امضاء. 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! زيد مرحوم بعد از فوت معلوم شده است -با داشتن وراث حقيقى جون برادر و خواهر - كليه اموال 
خود را صلح به عيال خود نموده» ضمناً تا سى سال اختيار فسخ از براى خود كذارده» سيبس تص_رفات مالكانه به اموال 
مذكوره نموده. اولا مرقوم فرمائيد اين صلح بر ضرر ورثه و موافق با قوانين مقدس اسلام است يا خير؟ و بر فرض صحت صلحء 
آيا تص_رفات مالكانه از قبل |قبيل] معاوضه و نقل به غير نمودن موجب ابطال صلح است يا خير؟ آن جه حكم الله است 


مرقوم فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در فرض سئوال مصالحه اشكالى ندارد در صورتيكه زوجه اجازه مصالحه را در زمان حيات 


زوج كرده باشد» و در موضوع تص_رفات» محكوم به صحت است و معلوم نيست ظهورى در فسخ داشته باشد. والله العالم. 


سوى مشترى ثم الاخذ يا اينكه مى تواند اول اخذ نمايد و بعد رد ثمن كند؟ بتنوا توجروا. 


7”٠١:ص‎ 


(ج)- فوريّت در كلى خيارات به نظر حقير محل اشكال استء لهذا در اين مسئله شفعه رجوع به غير نمايند» و درخصوص رد 
ثمن به مشترى على الظاهر ميتواند اول اخذ شفعه نمايد و بعد رد ثمن كند به شرط عدم مماطله. والله العالم. 


-١‏ (س) مصحف شريف از دست كافرى اذ شده به ازاء وجهىء بدواً به همان مبلغ ما خود راضى بوده؛ بعد ملتفت شد كه 
هديه و قيمت قرآن و جلدش به اضعاف كثيره قيمت داشته» آيا جلد قرآن را مالكك است و مى تواند ادعا فسخ كند؟ ترضيه 
اش لازم است يا بايد صاحب اول او راييدا كنند؟ قرآن مزبور غيرموجود, اككر صاحب اولش هم معلوم نباشد تكليف جيست؟ 
و كسانى كه او را به دست كرفته براى تماشاء اكر معامله اشكالى دارد آيا ضامن هستند؟ اين ها جه كنند؟ آيا مورد حمل بر 


صحت براى اشخاص اخيره هست؟ 


(ج)- بسمهتعالى» نسبت به جلدش بايد او را راضى نمود و نسبت به خود قرآن هركاه محتمل باشد كه در حال اسلام اين 
شخص به او انتقال يافته باشد يا خودش او را درست كرده باشد ترضيه او كافى استء و الا در صورت معلوم بودن صاحب 
مسلم قبل او آن را هم بايد على الاحوط راضى نمود» ودر صورت مجهول بودن او و بودن اطراف شبهه غير محصوره» قيمت 
قرآن رااز طرف مالكك واقعى آن بايد على الاحوط صدقه داد و يكك صدقه كافى است ولو اينكه تمام آن اشخاصيكه آن را 
دست كرفته باشند» مجتمعاً يكك صدقه بدهندء والله العالم. 


كه در روى نكّين انكّشتر» و كلمه توحيد و شهادتين در روى درهم و دينار كه معمول سلاطين قديم بوده. 


ض :831 


-١‏ على فرض لزوم اككر بدون رضايت و عنف از آن ها بككيرد» آيا همان قيمت سنكك و فلز را مستحق هستند قطع نظر از 


خطوط منقوشه. يا آن كه قيمت مجموع را بايد بدهند؟ 


(ج)- بسمهتعالى» درصورت صدق قرآن بر جزء يا كلمه جارى است و در مابقى وجوب انحذ معلوم نيستء مكر اينكه علم 
حاصل شود به اينكه بودن دست آنهاء مستلزم هتكك و توهين است»ء و در فرض وجوب اخذ قيمت» مجموع را بايد به آنها داد. 
والله العالم. 


؟- (س) ملاذالاناما! معاملاءت بيع به شرط مرسومى بين مردم به نصف ارزش واقعى مبيع در صورتى كه شخصى خرنله به 
صدد خريدارى است جداًء آيا صحيح است يا نه؟ 


(ج)- در صورتيكه فروشنده هم جد داشته بشنت ظاهرا - شكال ندارد. والله العالم» (تمت البيع). 
'- (س) معاملات با اسكناس معمولى كه فقط كاغذ هست جه صورت دارد؟ 


(ج)- در ازاء اسكناس غير طلا و نقره دادن اشكالى ندارد ولى توما رفي :انظاة و لق انحط ورا كد نه دن ان 
بشود.(١)‏ 


ع- (س) دادن يكك عدد دو قرانى و كرفتن دو عدد قران با رضايت طرفين جه صورت دارد ربوى است يا نه؟ 
ص:١١”7‏ 
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(ج)- هركاه در وزن يكك طرف زيادتر باشد صاحب آن زيادى را هبه نمايد عيب ندارد.(١)‏ 


-١‏ (س) در معاملات ربويه جه در حال و جه در نسيه آيا ضميمه در يك طرف يا در هر دو طرف بوده باشد كه صدق مال 


نمايد مصحح معامله است يا خير؟ 
(ج)- ضميمه در همان طرفى كه كمتر است كافى است در صحت والله العالم70) 
-١‏ (س) مصالحه ما فى الذمه به ذمه جه با ضميمه يا بدون آن جايز است يا خير؟ 


(ج)- در اينجا صورى متصور است و اظهر در تمام صحت است و احوط ترك است خصوص در بعضى آنها مثل اينكه 
مصالح طلبى از غير دارد و متصالح هم از كسى ديكر طلبى دارد و بخواهند اين دو طلب را به يكديكر مصالحه كنند و ضميمه 


از اين حيث فائده ندارد بلى در صورت ربوى بودن ما فى الذمه به جهت رفع ربا خوب است جنانجه كذشت و الله العالم.250 


(س) شخص دكان دار يكصد نوع متاع دارد از يكك مثقال الى من و خروار و از بابت قماش از يكك زرع الى ده زرع و توب 
حالا بعد از حصول ربح اكر بخواهد خمس هر متاع رااز عين خود بدهد بايد اصل سرمايه را در جيزهاى جزئى موضوع نمايد 


و بعد از آن مابقى را ينج قسمت نمايد و ينج يكك را بدهد 
ص 71١7١:‏ 
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-١‏ اولا زحمت بسيار دارد و كذشته از آن در حين تقسيم سهم خمس بسا مى شود كه از ماليت بيفتد و در خصوص حيوانات 
كه در هر فرد ابدا ممكن نيست خمس عين بدهند لذا در مسثئله اول آيا ممكن است كه تنخواه را كليه قيمت نمايند و خمس 
را شخصى به اختيار خود از هر قبيل متاع بدهد يا خير و اكر جايز نيست تكليف را بيان فرماييد و در حيوانات آيا جائز است 


بفروشند و يا به قيمت برسانند بعد خمس را از ساير جيزها بدهند يا خير؟ 
(ج)- ظاهراً در تمام قيمت دادن جائز باشد خصوص در جيزهايى كه قابل قسمت خمس بى ضرر نيست و الله العالم.10١)‏ 


؟- (س) يسرى نفقه خور يدر است در غياب يدر بدون اجازه از تنخواه يدر خريد و فروش مى نمايد در صورتيكه يسر اقرار 
دارد كه من تنخواه نداشته ام آيا اين معاملات يسر فضولى و محتاج است به امضاى يدر يا خير در صورتى كه ب_سر قباله 


جات را با سهم خودش كرفته باشد داراى جيزى مى شود يا نمى شود و السلام عليكم و رحمه الله و بركاته 


(ج)-اكر به عين تنخواه خريد و فروش واقع شده باشد معامله فضولى است و محتاج به امضاء است و اكر بعهده خريده باشد و 
تنخواه يدر را در مقام اداء داده باشد معامله صحيح و نافذ اسيت غايه الامر مديون طرف20") است والله العالم الاحقر عبدالكريم 


ص "١7:‏ 
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11-7 . مراد از طرف بايع است يا يدر يا هر دو هركاه عوض را به يدر داد قاعده من باع شيئاً ثم ملكه. 
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-١‏ (س) به عرض حضرت آيت الله متع الله المسلمين بطول بقائه مى رساند زوجه زيد ملكى داشته كه ارثا به او رسيده و ملكى 
هم داشته صداق زوجه بوده هر دو در زمان حيات زيد در يد زيد بوده و منافع 1 نها را هم برده است يس از فوت زيد زوجه 
اظهار مى دارد اجرت المثل صداقم را با اجرت المثل ملكك موروثى رااز زوج طلب كارم يس از 1 نكه ثابت نمود كه املاكك 
زوجه در زمان حيات زيد در يد زيد بوده وقسم هم ياد نمود كه وجوه مأخوذه تأديه نشده است مى تواند حقوق خود را اخذ 


نمايد يا خير تمنا آنكه جواب در صدر عريضه مرقوم و به خاتم مباركك مزين فرماييد امركم العالى مطاع. 


اثبات است و الله العالم حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى.(١)‏ 


زد ) كجيالا بالانا ده قروانيل او مضي مطل فرشي مكلت زرد كال وابدعمروى فروشك وداملك قصال و در سيد 
آن اختيار و قرار مى دهد يس از سه ماه نه ماه باقى مدت را مبلغى كك_سر نموده يولش را دريافت نمايد و بكرى به ميل و 
رغبت خود حاضر مى شود همان سند را به آن مدت و قرار مزبور از زيد قبول و تمامى مدت سند را مبلغى كسر كرده و يول 
مى دهد و زيد در حاشيه سند مزبور اين قسم حواله مى نويسد (وجه متن از بكر دريافت شد ودر وجه ايشان كارسازى 


بداريد) و عمرو كه بدهكار است هم حاضر بوده حواله مزبور را از بكر در سند قبولى مى نويسد وهم در انقضاء مدت قرار 
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-١‏ معتبر و قادر بر تأديه وجه سند بوده ولى بكر هم از قبول نوشتن عمرو هم در انقضاء مدت قرار در مطالبه محض استفاده در 
باقى مدت تسامح مى كند و عمرو در انقضاء مدت تمام سنه در تجارت خود متوقف مى شود و لذا در صورت كذا كه بكر 
هم در قبولى نوشتن عمرو وهم در مطالبه در مدت قرار تسامح كرده آيا اولا وجه سند را مى تواند رجوع به زيد نموده واز 
ايشان مطالبه نمايد يا خير؟ ثانياً در صورت حق رجوع آيا قادر بر همان يول مى شود كه به زيد داده يا تمامى وجه سند را 


مستدعى است جواب مسثله را در صدر ورقه مرقوم و مزين فرماييد ادام الله عمركم 


نزد عمرو تلف شده باشد كه به ميزان قيمت آن جنس در ذمه عمرو مستقر بشود حواله به مقدار آن وجه صحيح است و بكر 


هم حق رجوع به زيد ندارد در آن مقدار و الله العالم الاحقر عبدالكريم حائرى.(1١)‏ 


؟- (س) هركاه ولى صغير ملكك او را فروخته از براى خود تبذيراً خرج كند و به مصرف صغير نرساند ولى بعد از رشد و كبار 
مى تواند ملك خود را از متصالح انتزاع نمايد يا اينكه ولى كيف كان و باى نحو شاء مختار است؟ 
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(ج)- ولى صغير ملكى را فروخته جنانجه صلاح صغير بوده صحيح است و الا باطل است و در مقام نزاع مرجع مرافعه شرعيه 
است و الله العالم.(1) 


-١‏ (س) زيدى ملكى به عمرو مى فروشد بعد مى كويد مبيع ملكك ولد صغيرم بوده جون فروشنده ولى اجبارى همان صغير 


است لهذا معامله او صحيح است و عمرو مالك ملكك مى شود يا خير؟ 


(ج)- در مفروض سوال جنانجه معامله به صلاح و صرفه صغير بوده صحيح است و جنانجه مورد نزاعى باشد مرجع مرافعه 
شرعيه است والله العالم.(0؟) 


؟- (س) معامله با اشخاصى كه فروشنده اشياء ثلاثه راجع به تذكيه هستند با عدم علم به تذكيه بطور حتم در صورتى كه خود 
فروشنده اولاً اظهار عقيده مى كند به عدم علم به تذكيه ثانياً اقرار به خريدن از كفار ثالثاً تتقيد مى كند بيان فقهاء را در شرايط 


(ج)- هركاه علم دارد كه در بين همين عوض هم از آن وجوهات است نكيرد اين عوض را.(2) 


ص 7١١7:‏ 
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كتاب الصَلح 


(س) حجه الاسلاما! زيدى تمام دارائى و مايملكك خود را به برادرش عمرو مصالحه نموده به مال المصالحه معينه» و در ضمن 
عقد شرط كرهده الى يانزده سال مخارج متعارفى خودش و عيالش و اولادش را بدهد. و در يانزده سال از براى اولادش - كه 
سه يسر داشته - اختيار فسخ كذاشته. و زيد وفات كرده؛ يس از جند سال دو يسرش وفات كردهء يكى باقى مانده» زوجه اش 
هم سه جهار سال در خانه بوده» عمرو به حسب الشرط مخارج متعارفى را داده» بعد شوهر ديكر اختيار كرده؛ اولاً تمام دارائى 
كه به تفصيل در متن عقد اسم برده نشده» آيا اين صلح مستلزم جهالت است يا نه؟ در صورت استلزام جهالت» مبطل صلح 
ابرك يانه قانا قل ال وسيدق زماقكفان نويه سفرك كرووي ان انه سماذوقاة ارا مسقل ره ,01و بدعلف 
اين كه هنكام فوت يسرها خيارى هنوز مشخص نبوده و در سر يانزده سال موجود خواهد شد كه آن ها وجود ندارند» ماتركك 


از رفتن زوجه به شوهرء باز مخارج او را عمرو بايد بدهد الى يانزده سالء يا مناط صدق 
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-١‏ عيلوله بوده؟ يس از تزويج به ديكرى از عياليت زيد عرفاً خارج؛ در عبارت مصالحه نامجه اين طور است: الى يانزده سال 
مخارج عيال و اولادش را بدهد. رابعاً ذز صورتى كه خيار آن دو يسر به واسطة وفاتشان - قبل از رسيدن زمان خيار - از بين 
رفت» آيا از براى يسر باقى خيار هست كه فسخ كرده تمام مال را ببرد يا بالنسبه به سهم خويش؟ و عبارت مصالحه نامجه اين 
طور است: در سر يانزده سال از براى اوللادش اختيار فسخ كذاشت» آيا ظاهر اين عبارت از براى مجموع سه يسر خيار قرارداده 


يا از براى كل واحد؟ آن وقت از براى كل واحد نسبت به همه مال يا بالنسبه به سهم خودش؟ 

(ج -)١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» جواب سئوال اول ظاهراً جهالت مفروضه مضر نباشد, مكر معلوم شود كه معامله سفهته است. 
(ج 1)- دو يسر كه سابق بر زمان خيار فوت شدندء خيار نداشتند تا منتقل شود به مادرشان. 

2 *)- بعد از شوهر رفتن زوجه - ظاهراً - از صدق عيال خارج است. 


(ج *)- از براى يسر موجود - بعد از يانزده سال - خيار مستقالا موجود است و مى تواند اصل معامله را فسخ نمايد, والله العالم» 


حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) شخصى ملكى را مصالحه مى كند به زيد به مبلغى و ضمن العقد بر زيد شرط مى كند كه بعد از فوت او. جهار خمس 
قيمت عادله آن ملك را زيد به مصارف معتّنه وصيت او برساند و مصارف را ذكر مى كند كه ينجاه سال صوم و صلوه برايش 
استيجار كند به اجرت دويست و ينجاه تومان كه اجرت متعارفى آن زمان بوده و يكك حتجه [حجّ] استيجار كند به مبلغ يكصد 


و ينجاه 


77١:ص‎ 


-١‏ تومان» بقيه مال الصلح را - بابت خمس و زكوه و رد مظالم - به اهلش بدهدء بعد از فوت آن شخصء بعضى از اقوام او 
مدعى بر آن ملك مى شوند» زيد متصالح با مذّعى ها صلح مى كند و بعضى ملكك را به آن ها مى دهد و باقى را مى فروشد 
و هيج عمل به آن شرط نمى كند و به مصارف نمى رساند» سال ها مى كذردء اجرت صوم و صلوه سالى ده تومان مى شود؛ 
اجرت حجه [حج] مثلا مضاعف مى شود. اولا بفرمائيد كه زيد مى تواند آن قدر ملكى را كه به مدّعى ها داده» قيمت آن رااز 
مال الصلح كسر بكند يا خير؟ ثانياً در صورتى كه به شرط ضمن العقد عمل نكرده؛ اختيار فسخ مصالحه براى وارث آن 
شخص يا حاكم شرع يا عدول مؤمنين هست يا خير؟ و در صورت بودن و فسخ كردن يا فسخ نكردن و حاضر شدن زيد براى 
عمل؛ تكليف اجرت دادن صوم و صلوه جيست, با اين كه تفاوت به سبب عمل نكردن زيد شده؟ 


(ج)- در باب كسر از مال الصلحء اكر مدعى ها شرعاً استحقاق خود را ثابت كنندء ميتوائد كسر كند بالنسبه هم از مال الصلح 
وهم از شرطء و الا نميتواند» و در باب تخلف از عمل به شرطء» ثبوت خيار فسخ در اين نحو شرط براى وارث يا غير آن معلوم 
نيستء بلكه بايد او را اجبار بر عمل به شرط كردء و در باب كم بودن اجرت - هر جند به مسامحه وصى شده باشد - معلوم 


نيست ضامن تفاوت باشد على الظاهر» آن جه ممكن است از صوم و صلوه بايد كرفته شود يا حج, هر جند ميقاتى باشد. 


َه 


(س) بيان فرمائيد زيد ملكى را به عمرو مصالحه مى كند به مبلغ هزار تومان كه متصالح مال الصلح را در مدت شش مه مثلا 
به اقساط و متدرجاً به 


77١ ص:‎ 


-١‏ زيد بدهدء شش ماه منقضى مى شود و عمرو تمام مال الصلح را به زيد نداده» آيا زيد مى تواند مصالحه را فسخ كند يا 


خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهراً ميتواند فسخ كندء هرجند احوط با فرض امكان اجبار بر اداء اكتفاء به اجبار شرع استء 
والله العالم. 


؟- (س) دختر رشيده كه تزويج شده باشد براى صغيرى به ولايت يدرش به صداق معيّنى» و قدرى از صداق را هم ولى صغير 
به اين دختر داده باشد. همين رشيده - در مرض موتش و صغير بودن زوجش - تمام اموال خود رااز صداق و غيره» در 
مح_ضر عالمى به صلح لازم بركذار مى كند به عمويشء آيا اين صلح صحيح است يا خير؟ و بر فرض صحتء جه مقدار از 
صداق بركذار به عمو مى شودء تمام يا نصف؟ 


(ج)- در مفروض مسئله ظاهراً صلح صحيح است و تمام صداق, ملك عمو ميشود. والله العالم. 


- (س) حجهالاسلاما! جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيدى يكك مالى را به دو نفر اولاد ذكور خود صلح مى نمايد. 
در صورتى كه در آن اوان اولا-د ذكور او منحصر به دو نفر بودند» بعد از صلح خداوند تبارك و تعالى سه نفر اولاد ذكور 
ديكر به او عطا مى فرمايد» آن وقت آن مصالحه را كه صلح به دو نفر نموده» فسخ مى نمايد و جيزى ديكر كه كمتر از مصالح 
عليه اول بوده باشد بر مصالح عليه اول افزوده. به ينج نفر اولاد ذكور خود صلح مى نمايد. آيا مصالح حق فسخ دارد يا خير؟ و 


در آن مصالح عنه اخير» آن دو نفر سهيم هستند يا خير؟ 


777١:ص‎ 


(ج)- ه ركاه در صلح اول خيار فسخ از براى خود قرار داده است» فسخ صحيح و صلح ثانى هم صحيح استء و الا فسخ باطل 
است و صلح ثانى در مقدار زايد صحيح است و على اىٌّ حال آن دو نفر اولاد در زايد هم سهيم خواهند بود والله العالم» 
الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) زيدى خانه خود را به صلح خيارى منتقل مى نمايد به عمرو كه در مدت يكك سال خيار فسخ براى زيد باشد» عمرو 
در مدت خيار زيد خانه را به ديكرى منتقل مى نمايد به صلح قطعى و زيد هم وجه را در زمان خيار حاضر نموده؛ اخذ به خيار 
مى نمايد. آيا اين اخذ به خيار» معامله دويم را باطل و خانه به واسطه اخذ به خيار زيد كه ذوالخيار بوده» برمى كردد به زيد؟ 


ويا آن كه خانه به ملكت خريدار ثانوى باقى خواهد ماند و زيد فقط حق مطالبه قيمت خانه راز عمرو دارد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در فرض سئوال ظاهراً معامله ثانى باطل نميشود و زيد حق مطالبه قيمت خانه را داشته باشد بعد 
از فسخ والله العالم. 


(س) جه مى فرمائيد در اين مسئله كه زيد تمام دارائى و ما يملكك خود را به جند نفر اولاد معين خود - به موجب نوشته صلح 
نامه - مصالحه مى كند و تا مدت معن هم از براى خود خيار فسخ به لفظ فسخت مى كذارد و مصارفى هم از براى خود بعد 
از موت - به تصويب دو نفر وصى و دو نفر - ناظر مى خواهدء و بعد ذلكك در ضمن مدت خيار فسخ مصالحه. جناب مصالح 
در هامش ورقه صلح نامه» جند سطرى به خط خود نوشته؛ جند نفر هم از شهود مهر مى كنند عباراتى كه در هامش ورقه 
جناب مصالح نوشته است»ء اين است 
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-١‏ كه: «اليوم كه جهارشنبه سنه 1774 مى باشد؛ وصيّين را از وصايت و ناظرين رااز نظارت معزول نمودم و به جاى آن ها 
فلان وفلان را وصي و ناظر قرار دارم؛ و ايضاً سه نفر اولاد اناث كه فلانه و فلانه و فلانه - كه خداوند جل شانه عطا فرموده - 
در صلح اموال شركت دارندء و ايضاً حملى كه زوجه ام دارند» يس از آن كه دنيا آمد» در مصالحه اموال شركت دارد؛ فى 
التاريخ فوق من جانب المصالح». و در اين عبارت هم صيغه صلح كه خود مصالح نوشته استء ابداً مذكور نيست و حال آن 
كه اين ت_صورّفات شخص مصالح بدون فسخ ممكن نيست و بعد از انقضاء مدّت خيار فسخ مصالحه. بعضى از املاك كه 
جزء مال الصلح بوده است» زيد مصالح شخصاً به عمرو مى فروشد با تمام اين تصرفات زيد مصالح بااين كه مسلم و ظاهر 
الضّ لاح هم مى باشد و عمل او محكوم به صحت استء ممكن است فروش ملكك را به عمرو بدون فسخ مصالحه باشدء يا 
فروش ملكك به عمرو و الحاق اين جند سطر عبارت از خود مصالح كاشف از فسخ مصالحه است» مرحمت فرموده حكم الله را 


مرقوم و به خاتم شريف مزّين فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» عبارت منقوله از هامش دال بر اينكه سابق بر اين به قولش فسخت فسخ نموده نيستء بلكه ظاهر 
عبارتش كه فلانه و فلانه مثالا در صلح اموال شركت دارندء اين است كه اصل صلح را به هم نزده استء بلكه خواسته است در 
آن صلح اول جند نفر مصالح له ديككر داخل نموده باشد و جنين معلوم ميشود كه عامى بوده و ملتفت نبوده است در عدم 
صحت اين مطلبء و هم جنين فروش ياره از املاك هم دلالت بر فسخ سابق ندارد جون ممكن است كه ملاحظه صلاح اولاد 


فروخته باشد و هركاه صغير باشند» بر آنها ولايت داردء 
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هر كاه كبير باشند فضولى خواهد بود والله العالم» حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) زيد - به موجب مصالحه نامه - مصالحه نموده است ملكى را به صغير خود, بعد به خط خودش هم حاشيه مصالحه 
نامه مطالبى مرقوم نموده است به نحوى كه صحت مصالحه نامه مسلّم است و براى خود اختيار فسخى در مصالحى به مدت 
معينى قرار داده» در خلال مدّت مرحوم شده. دو نفر اظهار مى دارند زيد نزد ما اقرار نمود كه مصالحه را فسخ نموده ام؛ آيا تا 
فسخ نزد حاكم شرع جايز الحكومه ثابت نشود. مى توان به شهادت دو نفر اكتفاء به فسخ صلح نمود يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در فرض سئوال جون مصالح له صغير استء جنانجه ببنه نزد ولي شرعى صغير ثابت شدء كافى 
استء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) ستدى و مولاى! زنى ملكى را در حال حيوه خود مصالحه به همشيره اش كرده و ضمن المصالحه شرط نموده جون فوت 
كندء متصالحه از مال خود مجاناً متحمل خرج و كفن و دفن او بشود؛ بعد ازاين كه فوت مى كندء متصالحه مسامحه در 
مخارجات كفن و دفن آن مرحومه مى نمايد به واسطه تنكك دستى يا جيزى ديكر بوده» حاضر به برداشتن همشيره نمى شود تا 
آن كه عموى صغير آن مرحومه از مال خود خرج كفن و دفن او مى نمايد» الحال جندى است عموى صغير آن مرحومه مدّعى 
است كه به شرط عمل نشده؛ مصالحه باطل كرديده و متصالحه مى كويد جنين نيست و مسامحه من از جهت عمل به 
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-١‏ شرط براى تنكك دستى و جهاله بوده است و آن جه خرج كرده ايد الحال مى دهم و ما صولح را تصرّف مى كنم؛ و عموى 
صغير مانع است و بين آن ها كفتكو و منازعه است. بفرمائيد در اين صورت صلحى كه واقع شده صحيح است؟ و بايد 
متصالحه آن جه عموى صغير آن مرحومه خرج كرده به او بدهد يا آن كه جون عمل به شرط ضمن المصالحه نشده.» صلح 


باطل است؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال صلح صحيح است و معلوم نيست به جهت ورثه خيار فسخ باشد. 


كرون دلق كلية+ ازا دوا كانتا ما كا يم الحه فو توووتفر إن اولادهاف خر تدر عوض ركه سو زنانتة كاز 
قم و صد دينار رائج نيكلى ودر ضمن عقد خارج لازم ديككر اين دو نفر را ملتزم نمود به اين كه براى او كارهائى بكنند به 
صلا-ح و صواب ديد يكديكر. در مدت معيّنه» و اختيار هم به اين دو نفر واكذار نمود نه به كسى ديكرء آيا ساير ورثه حق 
مطالبه و مؤاخذه دارند يا خير؟ و در صورت عمل نكردن به التزامات در مدت معينه. آيا اصل مصالحه اولتِه به هم مى خورد يا 


خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در صورت مفروضه. مصالحه مزبوره صحيح است ولو جنين صلحى شرعاً مرجوح است و بر 
فرض عمل نكردن متصالحان به التزامات ضمن عقد خارج» صلح اول متزلزل نميشود. والله العالم باحكامه. 


(س) در صلح محاباتى» در صورتى كه مصالح آن جه صلح كرده به ت_صرّف متصالح داده ولى متصالح مثلاً آن يكك سير 
نبات كه بايد به صلح كننده بدهد نداده از روى اين كه صلح كننده مطالبه نكرده يا قابل ندانسته كه مطالبه 
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-١‏ كند نكردهء بعد صلح كننده - به واسطه نككرفتن مال المصالحه - مى تواند صلح را فسخ كند يا نه؟ ودر صورتى كه آن 
جه صلح كرده هنوز به ت_صرف متصالح نداده و آن مال المصالحه را هم - به همان جهت كه قابل ندانسته يا غفلت كرده - 
از متصالح نكرفته و متصالح هم انكار از دادن ندارد و نداشته.» حاضر بود براى دادن» به جهت غفلت نداده» باز مصالح اختيار 
فسخ دارد يا نه؟ و در هر دو صورت اككر مصالح وفات كرده؛ ورثه او مى توانند صلح را فسخ كنند يا نه؟ واكر بعد از وفات 
ورثه هم غفلت دارند از فسخ, لهذا فسخ نكرده اند» آن صلح به حال خود ثابت است يا نه؟ اشكالى براى متصالح در 
تصرفاتش مى باشد يا نه؟ نهايت همان مقدار مال المصالحه را اشتغال ذمّه دارند؟ 


(ج)- در موضوع صلح محاباتى كه فرض شده كه متصالح به تص_رف داده؛ معلوم نيست خيار فسخ باقى باشدء بلى در 
صورتى كه به تص_رّف نداده باشد و امتناع نمايد» جنانجه ممكن باشد اجبار ميكند او راء واكر ممكن نشدء بعيد نيست كه 
خيار فسخ داشته باشد» و در صورت فوت مصالح يا مصالح له ورثه آنها هم همين حكم را دارند و با غفلت و عدم غفلت هم 
اشكالى در تصرفات ندارد. 


(س) يا حافظ الاسلام و المسلمين! و آيه الله فى العالمين! جه مى فرمائيد در اين مسئله. مسلمى از مسلمين منتقل مى نمايد به 
صلح حبائى نصف از اموال خود را به ولد خود. و خيار قرار مى دهد از براى خود در مدت معتّن» و بعد مصالحه مى نمايد 
همين نصف اموال را به ولد ديكر خود بيش ازاين كه آن مصالحه را فسخ نمايد» و ملتزم مى شود - در ضمن همين مصالحه 
- از براى ولد خود اكر كشف فسادى در اين مصالحه ظاهر شد مبلغ دويست تومان يول دادنى باشد» 
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-١‏ و بدهد به اين ولد ميجاناً و بلاعوضء بعد معلوم مى شود اين مصالحه اصلى نداشته و آن يدر مالكك جيزى نبوده؛ آيا اين 
التزام بر آن ها واجب و لازم است يا نه؟ و به عبارت اخرى شرط و الزام ابتدائى را لازم مى دانيد يا لازم نمى دانيد؟ و اين الزام 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» اكر محتمل است كه صلح ثانى مبنى بر فسخ صلح اول در زمان خيار داشتن بوده است» صلح 
ثانى محمول بر صحيح است و هركاه معلوم است كه مبنى بر فسخ نبوده و صلح ثانى بيمحل واقع شده؛ در اين صورت شرط 


؟- (س) زيد خانه خود را به عمرو به مبلغ معين مقبوض نقل نمود و عمرو مكرّر مطالبه نمود كه به تصرّف من بده» زيد قبض 
نداد و تأخير انداخت تا آن كه آب سيل آمد و خانه را خراب كرد. زيد مى كويد از جهت نقص و تلف قبل از قبض معامله 
منفسخ شده. نسبت به تألف از جهت تبعغض صفقه. مابقى را هم فسخ نمودم, بايد يولى كه كرفتى مسترد دارى. مستدعى آن 
كه هركاه صحيح است و بايد زيد يول را يس بدهدء دو كلمه مرقوم و مختوم فرمائيد. 


(ج)- خانه مفروضه جنانجه به عقد بيع منتقل شده؛ هر مقدار تلف شده از جهت تلف قبل القبض عقد آن منفسح كرديده و در 
باقى خيار تبغض صفقه دارد» و اكر به عقد صلح بوده» جريان قاعده تلف قبل القبض در آن مشكل استء بلى فسخ معامله 
نسبت به جميع اشكالى ندارد» والله العالم. 
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-١‏ (س) زيد نصف خانه مشتركى خود را به عمرو منتقل نموده و وجه آن را اخذ نموده و بكر كه شريكك زيد استء مزاحم 
عمرو مى باشد و او را راه نمى دهد و خود زيد هم رفع مزاحمت بكر را نمى كند كه عمرو مسلط باشد بر تص_رف نصف 
خانه مرقوم به قسمت يا غيرهاء و عمرو ازاين جهت فسخ نمود, آيا عمرو حق دارد يول سه دانكك خانه را از زيد يس بككيرد يا 


نه؟ 


(ج)- بلى جون خيار فسخ براى عمرو محقّق شده و فسخ نموده استء ميتواند وجه خود را مطالبه نمايد, والله العالم. 


ينج نفر اولا-د ذكور خود كه دو نفر ازاين اولاد ذكور صغيرند و سه نفر كبير» به شرايط و مصارفى كه از براى اين اموال قرار 
داده» و اولاد ذكورين را وصى و والده صغار را ناظر قرار داده» يس از يكك سال تقريباً مصالح مرقوم ناخوش و مرحوم شده 
ولى يكك روز قبل از فوتش ملائى مى آورند بالاى سرش و وا مى دارند او را كه وصيت كن» يس آن مرحوم وصيتى مى كند 
برخلاف صلح مرقوم ولى اموال مورد صلح را به قبض اولاد ذكور كبير نداده و اولاد ذكور هم اطلاعى از صلح مرقوم نداشته 
اند تا قبول و قبض نمايند, و بالنسبه به دو نفر صغير كه ولىّ آن ها است جه كرده است نمى دانيم؛ آيا آن صلح بالنسبه به 
صغير وكبير صحيح است و قبول و قبض و امضاى كبير بعد از فوت كفايت مى كند در صحت صلاح؟ و بايد به آن صلح و 
شرائط عمل شود يا بايد به وصيت دو روز قبل از فوت عمل شود. يا تبعيض بشود بالنسبه به صغيرها؟ جون يدر ولى بوده. 
صحيح است و بالنسبه به كبيرها باطل؟ مستدعى است جواب را مشروحاً بيان فرمائيد. 
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(ج)- در فرض سئوال جنانجه كبيرها سابقه از صلح نداشته اند تا بعد از فوت مصالح صحت (صلح) به نظر حقير مشكل استء 
وامًا نسبت به صغيرها صحيح است و اما وصيت بعدء اكر صلح اوّل با خيار فسخ بوده» صحيح است و اكر لازم بوده» وصيّت 
نسبت به موردى كه صلح صحيح بوده» صحيح نيست و اكر نزاع موضوعى در بين استء مرافعه لازم دارد» الاحقر عبدالكريم 
الحائرى. 


-١‏ (س) زيدى ملكى را به سه نفر از نواده هاى خود مى بخشد به شرط آن كه هركاه هر يكك از اين ها قبل از آن كه صاحب 
اولاد شود فوت نمودند» سهم آن راجع به آن دو نفر ديككر بوده باشد؛ آيا اين شرط صحيح است يا خير؟ بر فرض صحت شرط 


وعدم آن اصل بخشش صحيح است يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال صحت شرط معلوم نيستء» ولى ظاهراً انتقال صحيح باشد» والله العالم» الاحقر 
عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) حجه الاسلاما! بيان فرمائيد كه ضعيفه اشياء مهرئّه خود را منتقل نموده به بعضى از اولا-دشء و يدر همين اولالد 
ضعيفه. از حال صغارت اولادش بعضى از اشياء مهريه را كه منتقل بوده فروخته. با اين كه يدر دارا بوده و ملاحظه صرفه و 
غبطه صغار خودش را ننمودهء آيا ول صغار ضامن هست يا خير؟ بتينوا حكم الله. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ تص_رفات يدر و جد راجع به اموال ضعيفه - ظاهراً - محتاج به صرفه و غبطه نيستء بلى بايد 
ضرر و مفسده نداشته باشد و در بعضى موارد هم ممكن است كه يدر صلاح صغير را بداند كه به ضررء اموال او را 
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به مص_رف برساند كه در واقع مصلحت او هستء لهذا عمل يدر محكوم به صحت است نا فساد او معلوم شود. 


(س) شخصى «و نفر اولاد ذكور و يكك نفر اناث دارد و هستى خود را بالمناصفه به دو نفر ذكور مى دهد به صيغه مصالحه؛ و 
ضمن المصالحه شرائطى بر آن ها مى كند: اولاً مادام عمرء منافع مال خودش باشد عين آن ها را هم به تص_رف متصالحين 
نمى دهده ثانياً آن كه فلان مبلغ را متصالحين - يس از فوت او - به مصارف مقرّره برسانندء ثالثاً آن كه تا زنده استء اختيار 
فسخ مصالحه را داشته باشدء جنان جه بخواهد فسخ كند مختار باشدء رابعاً فلان عين را يس از فوت او به دخترش - كه خواهر 
متهن لخو اسك تكب الهه :لذ شمو عن ١‏ ندر ند مالس د كد اعون إر عيدة - اده حامعل ارا ال الو 
همشيره خود بدهند و جنان جه نقل و انتقال و معامله بكندء اخوان او مختار بر فسخ باشند و نككذارند» غرض آن شخص دو 
مطلب است از مصالحه با اخوان او» يكى آن كه خواهر آن ها شريك در سهم و خرج مصارف با برادرها نباشد تا بالاخره 
منجر به نزاع و كدورت نشودء نظر ديكر كه خيلى مورد ملاحظه آن شخص بوده اين كه دختر بيوه و وافورى است. ترسيده كه 
جنان جه من حيث الا-رث به او تعلق بكيرد و مختاره باشدء اتلاف كند و تمام كند و بالاخره مستاصل و يريشان كردد و يا 
حريف ها و رندها او را به طمع شوهرى بجايند واورا بى جاره كنند» جنان جه خود آن شخص مى نويسد و تص_ريح مى 
كند كه غرضم اين بوده و عين عبارت همين بوده كه عرض شله. بفرمائيد جنين صلحى كه غرض محرز و مصرّح است و 
قضّيه افساد به متصالحين نبوده ولو لااسم اين 
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-١‏ صلح من حيث الارث تعلق به خود آن ها مى كرفته» وارث من حيث يحتسب بوده» جاى فرض خمس هست يا خير؟ يا اين 
كه يكى از دو نفر متصالحى ظاهرا اهل تحصيل و داراى زن و بجه استء با فرض خمس معاشش ناقص و بسا مختل مى شود 
جرا كه لابد است آن جه مرغوب استء به مص_رف برساند و بقيه بدون نتيجه است؛ مستدعى است جواب مرقوم و به خاتم 


مبار كك مزين فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ صلح مزبور و شروط آن ظاهراً مانعى از صحت ندارد مكر شرط خيار فسخ كه براى برادرها 
باشد» در صورتيكه خواهر به غير انتقال بدهد كه به نظر حقير مشكل است و در باب خمس تا مصالح زنده است و خيار فسخ 
ثابت است» وجوب خمس معلوم نيست و همجنين بعد از ساقط شدن خيار نسبت به آن عينى كه شرط شده به خواهر داده شود 
و نسبت به اعيان ديكر در مقدارى كه برحسب شرط بايد در مصارف مصالح صرف شود و آن مقدارى كه براى متصالح 
حقيقه مجانى تمام ميشود. خمس تعلق ميكيرد, اكر با فوايد ديكر زايد از مؤنه سال باشد و اينكه نوشته شده كه اكر صلح نمى 


شد به عنوان ارث مالكك مى شدند» سبب نميشود براى عدم تعلق خمسء والله العالم. 


خود قرار مى دهدء و مصالح كه زيد باشد فوت مى شود. والد زيد» خانه را - كه از متروكات عمرو است - صلح مى نمايد در 
حق عمرو. آيا اين صلح والد زيد كه ذوالخيار است به اين واسطه فتح مى شود كه فسخ فعلى باشد يا خير؟ ثانياً زيد مالى را 


صلج 
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-١‏ مى نمايد درحق عمرو به شرائطى من جمله فلان مقدار را به جهت فاتحه خوانى و تعزيه مرسومى - كه دويم وسوم بعد از 
فوت او ياشد حقزار:مى دهد.وعمرو تخلق من ثمابدوافاتحه خؤاتى :از براى ند تمى كنذء آبااين مطلب ناعثة خيار و 
تخلف شرط مى شود يا خير؟ ثالثاً شخص مالى را صلح مى نمايد در حق عمروء خودش از جانب او قبول مى نمايد و عمرو 
متصالح اطلاعى از اين صلح يبدا نمى كند تا اين كه فوت مى شودء آيا اين صلح صحيح است يا اين كه به مردن عمرو باطل 


مى شود؟ 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» -١‏ مصالحه ذوالخيار ظهور در فسخ دارد. 

"- خيار تخلف شرط در اين صورت به جهت ورثه بعيد است. 

'- صلح فضولى دور نيست در اين جا به اجازه ورثه صحيح شود. والله العالم. 


است استعلام عوض و معوض يكك طرف نديده؛ نه به وصف و نه به مشاهده اين مصالحه صحيح است يانه؟ 


صورت اطلاع بر غبن» مغبون اختيار فسخ داردء اكراسقاط نكرده باشدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) زيد مالى را صلح مى كند به يكك نفر ولد صغير خود, به مال الصلح مبلغ معين موهوبى به شرط آن كه اكر آن صغير هم 
بعد از او فوت شود. آن مال صرف روضه خوانى سيدالشهداء شود به نظارت عمروء بعد آن زيد فوت مى شود و بعد از آن 


صغير هم فوت مى شود و مادرى دارد» آيا آن مال برحسب 
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يا نه؟ و اين شرط را شرعاً شرط كويند؟ 
(ج)- ظاهراً شرط مزبور صحيح نيست و در مفروض سئوالء اموال صغير مال وارث است. 


-١‏ (س) در صورتى كه صلح شود دين به بعض آن و سقوط بعض ديكر كه مفيد ابراء استء آيا صلح بدون عوض كه مفيد 
هبه است مثلاً آيا دراين كونه صلح قبول لا-زم است يا نه؟ به اين معنى كه در اين كونه موارد نيز صلح از عقود است يا از 


- (س) عوام غالباً معنى صلح كه تسالم است نمى دانند وكاله يا اصاله به لفظ صلح مى كنند. آيا كه آثار صلح جارى است 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, بايد بفهمند كه معنى صلح. سازش استء ايضاً لازم نيست عامى به نحو تفصيل عنوان معامله را 
بداند» كفايت ميكند ولو به نحو اجمال بداند يا به خصوص عالم به عنوان را وكيل كند دراجراء صيغه صلح مثلاً. 
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-١‏ (س) زيد قنات طافيه را مالكك استء با عمرو مذاكره و قرارداد مى كند كه سه دانكك آن را به تو مصالحه مى كنم به مبلغ 
دو هزار تومان كه اين دوهزار تومان را از ميانه خرج آبادى آن در شش دانكك بكنيم؛ بعد از اتمام اين مبلغ هر جه خرج بشود 
هر كدام سهم خود را بدهند» بعد از اين قرارداد» وقت جريان صيغه صلح - به عربى و فارسى - اين قرارداد كه دو هزار تومان 
خرج شش دانكك بشود ذكر نمى كنند» فقط سه دانكك آن ملك را زيد مصالحه مى كند به عمروء به مبلغ دو هزار تومان» بعد 
از جريان صيغه متذكر مى شود كه آن قرارداد در ضمن مصالحه ذكر نشده؛ بفرمائيد زيد مى تواند بكويد كه دو هزار تومان 


مال الصّلح را من بابت سهم خود مى دهم و عمرو متصالح نيز دو هزار تومان بدهد بابت سهم خودش؟ 


ات قروب روس مز لع تماضعة لتاقن عا انف ووم ون نه وات عدر لون متوطة بووزه الاهرا بالك 4 قرط عمل قر 0 
جنانجه صرف قراردادى باشد بوده» و بعد غفلت شده. معلوم نيست كه ملزم باشد به شرط عمل نمايد, والله العالم. 


(س) زيد در حيوتش مايملكك خود را به عنوان مصالحه منتقل نموده به اولاد خود ودر ضمن مصالحه شرط نموده كه صد 
تومان مثلاً ورثه ازخودشان به موارد معينه - مثل تجهيز و تكفين و نقل جنازه - صرف نمايدء آيا اين نحو مصالحه صحيح و 
اين شرط واجب الوفاء است يا نه؟ و بعد البناء صحه على المصالحه و وجوب الوفاء بالشرطء اكر شخصى تبرعاً از خودش خرج 


كذاشته اين امور مزبوره را به عمل آوردء آيا عمل متبرع از جانب ورثه محسوب مى شود 
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-١‏ يا نه؟ و بر فرض ثانى تكليف ورثه جيست با فرض حصول امور مزبوره از متبرع؟ آيا صد تومان مزبور را به كجا صرف 


تماتل؟ 


(ج)- بلى مصالحه صحيح و شرط واجب الوفاء است و متبرّعى اككر - به عنوان تبرع از مش_روط عليهم - آن امور را به جاى 
آورده استء از آنها محسوب ميشود والَما فلاء و براين فرضء احوط صرف آن مبلغ است در امور بريّه براى ميت به اذن تمام 
ورثه» اكر آن موارد از امورى باشد كه تككرّر در او راه نداشته باشد مانند اموريكه مثال زده شده است و اما اككر از امورى باشد 


كه قابل تكرر باشد مثل اطعام مثلاء همان امور را ثانياً به جاى آورند على الاحوطء والله العالم. 


"- (س) زيد در مرض موتشء مثلا- كتب علميه خود را - در نزد عالمى - به مصالحه شرعيه منتقل نموده است به يكك نفر از 
اولاد خود كه كبير است در حالتى كه آن ولد غايب استء بعد از مدتى مديده كه آن ولد حاضر مى شودء آيا بعد از علم و 
اطلا-ع او به مُصالحه مزبوره» اجازه او نافذ و ممضى است يا نه؟ و بر فرض صحه مصالحه مرقومه آيا مال المصالحه را كه دو 
يكفال نات أبنت سكل ولد كع جا ضرف" فندة 


(ج)- نفوذ اجازه بعد از موت اصيل معلوم نيست, هر جند رعايت احتياط بسيار خوب است و بر فرض احتياط كردن به عقد 
جديدء مال المصالحه مال ورثه است و جنانجه آن مصالح له ولد اكبر زيد باشدء از جهت حبوه بودن هم مورد احتياط ميشود. 
جون محتمل است كه كتب علميه يدر هم حبوه باشدء اكرجه احتياطش واجب نيست,ء والله العالم. 
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-١‏ (س) كليه مصالحاتى كه در حال مرض موت واقع مى شودء از ثلث نافذ است يا از اصل مال؟ 
(ج)- اظهر نفوذ از اصل استء هر جند احتياط به مصالحه و نحوها بهتر است, والله العالم. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در خصوص اين مسئله شرعيه كه زوجه عمرو ادعاء حقوقى به بكر نمايد و بالاخره دعاوى صلح مى 
شود به بكر به مبلغ معينى» و در ضمن توضيح در مصالحه؛ اسقاط كل دعاوى بكر از زوجه عمرو و خود عمرو به اين عبارت 
كه از هر جهت و از هر بابت و به هر اسم و رسم بوده باشد اسقاط مى شود و صيغه شرعيه به همين نهج جارى مى كردد و 
بعد از مدتى بكر ادعائى به عمرو مى نمايد» آيا اين كيفيت عبارت اسقاط دعاوى به هر اسم و رسم دعوى بعد مسموع است يا 


خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ اسقاط دعاوى هركاه شده باشد, محلّى براى دعوى اشتغال ذمه طرف مقابل نيستء بلى هركاه 
دعوى متعلق به عينى از اعيان نمايد» ظاهراً منافى نيست با آن اسقاطء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) مخدّره دارائى خود را - از منقول و غيرمنقول از املا-كك و دكاكين و اشياء به همين عبارت كه هر جه صدق مال بر او 
آيد» به موجب مصالحه نامه شرعيه من دون استثناء شىء منها - به والده خود صلح نموده به ينج هزار دينار و ينج سير نبات» و 
يكك قسمت از دارائى كه صلح كردن ملكك بوده. قبل از وقوع اين صلح در نزد مخدره مصالحه بيع شرط بوده و لازم شده و 
ملك حق مخدره كشته؛ و بعد اين صلح را به والده خود نموده و بعد مصالحه مرحومه 
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-١‏ شده» حاليه بعضى احتمال داده اند كه اين ملكك لازم شده جون به خصوصه ذكر نشده. و حال آن كه هيج كونه از دارائى 
به خصوصه يكك يكك تعيين مكان و تعيين جنس ننموده استء داخل عين الصلح نيستء استدعا آن كه بفرمائيد اين احتمال 
مورد دارد و ملك مرقوم مال مصالح لها است يا خارج از عين الصلح است و يا داخل؟ 


نمايند در خصوص اين ملكك به مصالحه با ساير ورثه. والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) هركاه مقترض مالى را به قرض بككيرد از مقرض و مقترض شرط زيادى نمايدء قبلا با مقرض بكويد من اين مال يا 
جيز ديكر را به تو مصالحه مى نمايم به شرط اين كه تو به من قرض الحسنه بدهىء آيا اين هم داخل در قرض منفعتى است و 


شرط زيادى از جانب مقترض مثل جانب مقرض مى باشد يا خير؟ 
(ج)- صبحت اين قرض به نظر حقير مشكل استء والله العالم. 


مبلغ مأخوذ از زيد جه حكم دارد؟ 


(ج)- اما در صلح محاباتى اشكال ندارد؛ بلكه با جهل طرفين هم ضرر ندارد و در صلحى كه مبنى بر مداقّه باشد مشكل است 
مكر آن كه از تفخص آن حرج باشد و حكم ارث بر آن جارى است. ظم.طبا-ع. 
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-١‏ (س) از حجج اسلام استعلام مى شود شخصى در حال حيوه كليه اموال خود را با ورّاث ذكور خود - به حسب تفاوت 
زياده و نقصان - مصالحه نمود تا مدت بيست سال اختيار فسخ قرارداد بين خود و بين متصالحون خود. متصالح و متصالحون 
صاحب زياده قبل از انقضاء اجل فسخ نكردند» صاحبان نقيصه فسخ كردندء آيا به فسخ ايشان اساس صلح باطل مى شود و 
همه در قسمت مساوى هستند يا بالنس به به ايشان باطل مى شود؟ (مسثله ثانيه) مصالح مرقوم در ضمن عقد معين كرد كه 
متصالحون مال الصلح را بدهند به اناثنه» آيا به سبب نرسيدن مال الصّلمح به اناثيهه صلح باطل است يا اناثيه مستحق مال 
المصالحه هستند؟ (مسثله ثالثه) زيد مصالح قبل از كذشتن بيست سال اكر فوت كندء آن اختيار راجع مى شود به متصالحون؟ 
متصالحون صاحب نقيصه فسخ كردندء آيا به فسخ ايشان صلح باطل است يا صلح راجع صلح ايشان باطل مى شود؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال خيار فسخ قرار دادن سه فرض ممكن است؛ يكى آنكه مجموع يكك خيار 
داشته باشند كه تا همكى فسخ نكنند موثر نباشد» فرض ديكر آن كه هر يكك خيار داشته باشند, به اين معنى كه هر كدام فسخ 
كنند مؤثّر در تمام باشدء فرض ديكر آنكه هر كدام خيار نسبت به سهم خودشان داشته باشند و جنانجه معلوم نباشد كه به جه 
نوع خيار قرار دادند» معلوم نيست فسخ بعضى مؤثر باشد حتى در سهم خودشانء بلكه محكوم به ملكتت است تا آنكه فسخ از 
همكى شود تا مؤثر باشد. در فرض سئوال ثانىء أناثيه مستحق مال المصالحه هستند و در صورت امتناع» ظاهراً حاكم اجبار كند 


آنها را در دادن 
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مال المصالحه و صلح باطل نميشود. ودر فرض ثالث, خيار زيد مصالح قبل از انقضاء بيست سال در صورت فوت منتقل 
الحائرى. 


-١‏ (س) شخصى تمام مايملك خود را به ديكرى صلح كرده متصالح ملتزم شده در ظرف جهار سال قرض مصالح را - هر 
سالى يكك ربع - بدهد» مصالح فوت شده؛ طلب كار مى خواهد اول سال يكك ربع از طلبش را بككيرد» متصالح مى خواهد آخر 
سال بدهدء تكليف جه جيز است؟ 


(ج)- ظاهراً متصالح ملتزم است به اداء به همان زمانى كه با مصالح قرارداده است و طلب كارها نميتوانند قبل از موعد از 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! ضعيفه تمام ما يملكك خود را مصالحه نموده است در حق همشيره خود ودر ضمن شرط نموده است 
كه دوازده شعير از فلا-ن كاروان_سرا - كه داخل در مصالح عنها مى باشد - وقف تعزبه دارى حض_رت سيد الشهداء0ا 
نمايد؛ حاليه ضعيفه مصالحه و متصالحه هر دو فوت شده اند و معلوم نيست كه اين ملك وقف شده باشدء» و ورثه متصالحه در 
او تصرف مالكانه مى نمايند و اراده فروش آن ملكك را دارند» آيا مى توانند بفروشند يا خير نمى توانند واو را وقئف نمايند و 


اجراء صيغه وقف بشود؟ 


(ج)- ورثه متصالحه و مصالحه در صورتيكه متحد باشند و مستمسكك شرعى داشته باشند ولو به اينكه خيار تخلف شرط از 


براى ما بوده و فسخ كرده ايم» معلوم نيست بشود آنها را اجبار كرد به وقف كردنء بلى در صورتى كه 
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مستمسكك شرعى نداشته باشند و فسخ هم نكرده باشند» على الظاهر حاكم يا مأذون از قبل حاكم بتواند اجبار كند آنها را به 
وقف كردن آن محلء والله العالم. 


-١‏ (س) به شرف عرض حض_رت آيه الله مى رساند زيد تمام مايملكك و دارائى خود را - از نقد و جنس و عين و دين و 
منقول و غير منقول - به مصالحه محاباتيه منتقل مى نمايد به عمروه ضمناً شرط مى كند ثبوت خيار فسخ مستمر براى خودش 
مادام الحيوه؛ آيا اين شرط خيار فسخ مادام الحيوه صحيح است و ضررى به مصالحه ندارد يا نه؟ و بر فرض صحت آيا اين 


خيار بعد از فوت زيد به ورثه او مى رسد يا به موت خيار او تمام شد و ديكر خيار باقى نيست كه به ورثه برسد؟ 
(ج)- ظاهراً شرط خيار مادام الحيوه اشكالى ندارد و به ارث هم نميرسدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-"١‏ (س) جه مى فرمائيد درخصوص اين مسئله كه شخصى تمام دارائى خود را صلح نموده در حق ولد خودش و شرط نمود 
كه تمام منافع و تص_رفات در اموال - درحال حيات مصالح - با خودش باشد و بعد از فوت مصالحء متصالح تص_رفات 
مالكانه در اموال بكندء آيا جنين صلحى صحيح است؟ و جون متصالح در زمان حياه مصالح تصرف در اموال ننموده؛ آيا 
موجب بطلان اين مصالحه مى باشد يا خير؟ 


(ج) بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مفروض سئوال ظاهراً از اينكونه شروط در اين موارد منافع است از اصل مصالحه و ظاهراً 
صلح صحيح است و عدم تص_رف مصالح له موجب بطلان مصالحه نيستء والله العالم. 


ا 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! ملجاء الاناما! جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيد ادعائى از عمرو داشته و عمرو خود را در 
واقع مديون اين ادعا نمى دانسته» لكن به ملاحظه محذورات عدليه ناجار دعواى مذكور را به مصالحه ختم نموده به مبلغى؛ 


فرمائد ١‏ بانابخ مضالحه اتفال :ذكه يراق عمرو من ورد ناخو ؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ احوط آن است كه مال المصالحه را در ظاهر بدهد, اكرجه علم داشته باشد به مديون نبودن 


خودء و لكن بر كيرنده حرام است كرفتن» با علم به مديون نبودن طرفء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


"- (س) ملاذ الاناما! حجهالاسلاما! زيدى دارائى خود را هبه نموده به عمرو به صد دينار و اختيار فسخ تا زمان حيات با خود 
كذارد» يس از مدتى - به اطلا-ع ريش سفيدان و كدخدايان - ملكك و باغ خود را فروخته و خرج نموده و مرحوم شد وبا 
اطلاع كدخدايان و ريش سفيدان هم فسخ ننموده» فقط ملكك و باغ را فروخته. آيا به محض فروختن باغ و ملكك فسخ مى شود 
ياخير؟ و بر فرض آن كه فسخ نشودء آن ملكك و باغ كه در زمان حيات فروخته است» صحيح است يا خير؟ و آيا عيال زيد 


درعده وفات جيره و نفقه دارد يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهراً مقصود صلح با شرط خيار است در اين فرض هركاه در فسخ شرط نكرده كه در حضور 
شخص خاص باشد و محتمل باشد كه فسخ كرده باشد و بعد فروخته باشد» فروشش محمول بر صحت است جنانجه اكر شرط 
شده باشد كه در نزد شخص خاص باشد و محتمل باشد كه در نزد او فسخ نموده باشد» باز هم محمول بر صحت است. حاصل 
آن كه در 


ص :777 


صورتى كه محتمل باشد كه فسخ كرده باشد به وجه صحيح و دليل شرعى برخلافش نباشد» حكم ميشود به صحتء و اكر 
مراد هبه به شرط خيار است جنانجه در عبارت سئوال است» در صحت شرط خيار در عقد هبه اشكال است و اما مسثئله نفقه 
زوجه در عده وفات: يس هركاه حامله نباشد, بياشكال حقى ندارد و اكّر حامله باشد» در آن اشكال استء لكن در اينكه حقى 
نسبت به غير سهم آن حمل ندارد» اشكالى نيست؛ اشكال نسبت به سهم آن بجه است كه حق دارد از او بردارد يا نه و احوط 
تركك است خصوصاً اكر محتاجه نباشد, والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) شخصى تمام ما يملكك و دارائى خود را مصالحه مى نمايد به دو نفر و ضمن المصالحه شرائط و قراردادى جند مى 
نمايد كه متصالحان بعد از فوت او به آن شرائط و قرارداد عمل نمايند. بعد از فوت مصالح يكى از متصالحان تص_رف در ما 
صولح و به شرائط ضمن المصالحه عمل مى نمايد و يكى ديكر نه تص_رف در ماصولح و نه به شرائط ضمن المصالحه عمل 
مى نمايد. بيان فرمائيد نسبت به آن يكى كه نه تصرف در ماصولح مى نمايد و نه براى به جا آوردن اعمال ضمن المصالحه 
حاضر است و مسامحه و استنكاف مى نمايد» تكليف جيست؟ 


(ج)- در مفروض سئوال اككر آن شخص در زمان حيوه مصالح قبول صلح را نموده باشدء بايد عمل نمايد و با مسامحه» حاكم 
او را اجبار مينمايد به عمل» و اكر در زمان حيوه مصالح مطلع نشده باشند» فضوله قبول واقع شده. صحت اصل صلح به نظر 
حقير مشكل استء حتى نسبت به شخصى كه قبول نموده بعد از فوت و اقدام دارد به شرائط عمل نمايد و جنانجه در زمان 
حيوه يكى قبول نموده و يكى قبول نكرده باشدء ممكن است كه مصالحه نسبت به شخصى كه قبول كرده 
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صحيح باشد ولى محل تأمّل استء احتياط نمايند» والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) شخصى با داشتن يكك نفر صغيره - هشت ساعت قبل از فوت» با شعور صحيح - در حضور جمعى از علماء و 
مسلمين مصالحه مى نمايد ما يملكك خود را هر جه و هر قدر كه مالكك و متصرف بوده؛ حتى الوتد فى الجدار به دو نفر» يكى 
برادر ابى خود و ديكرى يسر دائى خود, به مال المصالحه معيّنه و صيغه شرعيّه بينهم جارى و اخذ مال المصالحه به عمل آمده 
مقرره در صلح نامه صرف نمايند ثانياً دو ثلث ديكر از ماصولح را - از زمان فوت مصالح تا هيجده سال به بعد - مخارج 
صغيره او را متصالحان بدهند و يس از انقضاء هيجده سال ورثه صغيره به او مصالحه نمايند و با فوت صغيره. متصالح در ظرف 
هيجده سال يعنى تا انقضاء مدت مزبور متصالحان مذكور دو ثلث مزبور را - كيف ما شاء مالكانه - تصرف نمايند» مستدعى 


است رأى مباركك را مرقوم و مزين فرمائيد» امركم مطاع. 


(ج)- در مفروض سئوال كه مشاعر مصالح صحيح بوده و قبول هم در زمان حيوه او واقع حرم ظاه) شكال نداردهء والله 
العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) زيدى در ضمن ورقه وصيت نامجه خود. اموال معينى را مجاناً به عمروى مصالحه نمود» در صورتى كه عمرو مزبور 


نكرد و عمرو هم فوت كردء اموال معين هم - از اول تا آخر 


فك 


--١‏ در تص_رف زيد بوده و استيفاء منافع مى كرده؛ بعد از جند سال ديككر و بعد از فوت عمرو كه مدتى بر آن كذشته 
زيد مزبور عين اموال معينه فوق را به ديكرى مصالحه محاباتيه نمود» در اين صورت آيا صلح اوليه كه زيد مزبور به عمرو 
كرده بوده وعمرو هم حاضر نبوده كه قبول صلح كند و فوت كردهء صتحت و شرعيّت داشته ويا شرعا محتاج به قبولى عمرو 


بوده صحت آن؟ و صلح ثانى كه به ديكرى زيد نموده استء بعد از فوت عمرو و جند سال ديكر. صحيح است يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال صحت صلح اول كه عمرو قبولى او را ننموده» به نظر حقير معلوم نيست لهذا 
ظاهراً صحت صلح ثانى مانعى نداردء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 

-١‏ (س) زيدى ملكى را به سه نفر از نوادهاى خود مى بخشد به شرط آن كه هركاه هر يكك از آن ها - قبل از آن كه صاحب 
اولاد بشود - فوت نمودند» سهم آن راجع به آن دو نفر ديكر بوده باشدء آيا اين شرط صحيح است يا خير؟ بر فرض صحت 
شرط و عدم آنء اصل بخشش صحيح است يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مفروض سئوال صحت شرط معلوم نيستء ولى ظاهراً انتقال صحيح باشدء والله العالم. 


امن )ته قات وتمرو هدر الجارة كرد جو صنانقا ان نانك كودائر بود فدات عروار د وات مان راتهن يروو انك تدهمية 
تصور زيد اجاره كرده و زمان اجاره آب كسر كرده.؛ به طورى كه عشر زمان سابق نمى شود به آن آب زراعت كردهء آيا براى 


زيد مستأجر خيار فسخ ثابت است يا خير؟ در صورت 
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-١‏ خيار» اكر به همين نحو زمان اجاره را تصرف كرده باشدء بين سال سيم عالم به خيار فسخ خود شود و فسخ كند, در هر 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در فرض سئوال كه مقدارى از زمين به واسطه كمى آب از قابليت زراعت افتاده باشدء به نظر 
احقر؛ اجاره نسبت به آن مقدار باطل است و بر فرض كه بطلان كفتيم» سئوال ثانى محل ندارد؛ ولى هركاه نزاع موضوعى 
باشد محتاج به مرافعه استء والله العالم. 


؟- (س) زيدى يكك دست عمارت به عمرو مى دهد اجاره و بعد عمرو همان عمارت را به ديكرى مى دهد اجاره؛ تمام 
عمارت بى عيب» بعد بكر در يكك اطاق از عمارت هيزم زيادى مى ريزد ودر همان خانه اتش مى نمايد» بعد آن آتش 
سوخته سرايت به هيزم مى نمايد و هيزم ها آتش مى كيرد» سقف و درء تمام مى سوزد؛ آيا شرعاً اين خسارت به عهده زيد 


است يا عمرو است يا بكر؟ آن جه را حكم الله است مرقوم فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در فرض مجاز بودن عمرو در اجاره به غير و صحت اجاره - جنانجه بر حسب متعارف تعدى و 
تفريط از قبل بكر واقع نشده باشد - معلوم نيست هيج كدام ضامن باشند, و با تعدى» بكر ضامن است و زيد ميتواند رجوع به 
او نمايد, والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) حجه الاسلاما! جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه» زيدى يك سهم ملك آب خاك در سنبله اجاره نموده به مبلغ معين 


و يك سال تمام زراعت شتوى و صيفى بنمايد. در بهار همان سال سيل آمده. قنات را به كلى خراب 


ص :762 


قروو سدري] جيل رول ان كقواقنات حوانيد سنا عد مهاري سارك ورافية داوى ال شن شتري رصنت ا ا سام 


حق خسارت از موجر دارد يا خير؟ و قيمت آب رااز موجر مى توانند اخذ نمايد يا خير؟ 


(ج)- بسم الله تعالى» حق قيمت آب را ندارد و لكن مجراى آب داخل در اجاره بوده» جنانجه ظاهر فرض سئوال است؛ در 
قداو معدية ان وماق لحارم مدر عرفا از فاحده:افقاه ظاهرا الحاوم تست نه اط اعت ويد فك آذ از سال الحا 
برميكردد. نسبت به غير آن هم خيار تبعض صفقه ميآيد» و همجنين است هركاه قدرى از ملكك در مقدارى از زمان اجاره به 


واسطه بيآابى با نحو آن. از فائده بيفتد» والله العالم. 


-١‏ (س) عمرو و بكر به ملكى شريكك هستند» زيد ملكك مزبور را از مشاراليهما به موجب قانون شرع به مدت ينج سال - به 
شرط عدم خيار فسخ الطرفين - اجاره نمود. در سال سيم از مدت اجاره زيد سهم عمرو را ابتياع نمود, يا اين كه با عمرو حصه 
خود او را بارضايت خود فسخ نمودء آيا فسخ عمرو با ابتياع سهم از عمرو؛ به اجاره نصف ديكر بين زيد و بكر شرعاً فسخ مى 
رساند يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ بيع ملكك مستاجره اجاره سابقه را ضرر نميرساند و همجنين فسخ زيد با عمرو در نصف ملكك 
مستأجره ضرر به نصف ديكر نميرساند» در صورتيكه اجاره به دو عقد باشد و اكر هم به يكك عقد بوده» بعيد نيست كه فسخ 


احدهما مؤثر باشدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


ص :/7"61 


-١‏ (س) زيد از عمرو ملكى را اجاره نموده به مدت ينج سالء و اجاره نامه و شرط نامه - با خط و مهر عالمى - نوشته شده و 
به طور امانت در نزد خود عالم مزبور مانده و به واسطه وفات عالم مزبور اجاره نامه و شرط نامه مزبوره مفقود شده؛ در 
صورتى كه يكى دو سال است زيد به ملكك مزبور دخالت كرده و وجه اجاره داده؛ و بعد از علم بر فقدان اجاره نامه و شرط 
ثامة ختواشكتل براق يقني سنتؤات ندت الجاره مة يؤره ستدق دو ميان خوة ركذازاتك طرفين انجاوة ثامة وغبرط ثافة:نا خبط ومهر 
خودشان - بدون حضور عالم شرع و جريان صيغه شرعى - نوشته به يكديكر دادند ودر ضمن قيد نمودند كه اين اجاره نامه و 
شرط نامه به باقى سنوات اجاره همان ملكك است كه با خط و مهر عالم متوفى اجاره نامه و شرط نامه نوشته شده بود ودر 
آخرنه همين اجاره نامه و شرط نامه كه خودشان نوشته اند» توضيح داده اند كه تا آخر مدت حق فسخ نداريم» آيا زيد مى 


تواند به موجب اين نوشته. قبل از انقضاء مدتء اجاره را شرعاً فسخ نمايد يا خير؟ 


جنانجه حق خيار در عقد اول مشكوك باشد و معلوم نباشد» فسخ موثر نيستء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) ملكى را كه مال الاجاره او در هر سالى جهارصد تومان بوده است» زيد مى دهد اجاره» بعد معلوم مى شود كه غبن 


فاحش داشته؛ سه برابر يا دو براير» آيا در اجاره و صلح منافع خيار غبن جارى است يا خير؟ 


ص :77/8 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهر اين است كه در اجاره و صلح منافع هم خيار غبن جارى است والله العالم. 


-١‏ (س) بسم الله الرحمن الرحيم؛ جه مى فرمائيد در مسئله كه شخصى كاركن حتى الامكان حلالى خوار باشد» شخصى 
حورش تمابدبه كان كردق خرد :در وقت العرت كرفق تمن ند امام ذاتد كه ابن كو حكن مردمان امنت به من ف 
دهدء اما علاج نيست» مجبور شده بر فرض قادر نشدنء اكر تصرفى در مبلغ مزبور كرده باشد و با آن تصرف نماز كرده باشد 
اد ةده لماسن 4 لاه (تراكه مدرينا :لخت حاخل كنت كرده وذو ميفلك ك3 قرما يكن ابه انلف اشقد دنه ادن زا مر 


نمايد؟ و بر فرض استطاعت,ء تكليفش را معين فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مسئله اجرتء اكر يقين نكند كه مال حرام است» صرفش در لباس و نحوه جايز استء و اكر 
يقين باشد كه حرام استء ولو به نحو اجمال نكيرد» و اكر كرفته و صاحبش معلوم استء ولو بين جند نفر اشخاص محصوره به 
صاحبش رد يا او را راضى كندء و اككر صاحب معلوم نيستء به نحو مزبور هم به عنوان مظالم عباد آن را از طرف مالكك صدقه 
بدهد و اككر صرف در لباس كرده و با آن نماز خوانده؛ بايد احتياطاً نماز را دوباره بخواند اكر قبلا ميدانسته كه حرام استء به 
هر حال در صورت علم به حرمت» ت_صرف جائز نيست و در صورت جهل هم بايد به ترتيب فوق رفتار كند و اككر قدرت 
نداشته باشد, تدريجاً بدهد يا با فقيرى دستكردان كند, اكر صاحبش معلوم نباشد» به نحوى كه كذشت. 


ص :9ع 


-١‏ (س) زيدى شانزده قطعه ملك معتّن» درظرف مدت ينج سال به عمروى اجاره داده است به مال الاجاره معتنى» و در ضمن 
العقد هم تعبين مقدار املا-كك مرقومه هم نموده؛ تقريباً سى و جهار جريبء حال بعد از انقضاء مدت اجاره املاكك مرقومه 
مساحت شده و مقدار آن بيست و جهار جريب است و ده جريب از مقدار تعيينى تقريب امللاك مرقومه نقص استء آيا به اين 


مقدار نقص. موجر مال الاجاره مقدار كم شده را ذى حق است يا نه؟ 


(ج)- به حسب سئوال اجاره بر املاك معيّنه به عنوان مشاهده واقع شده است و مستأجر حق ندارد» مكر به عنوان ديكر از قبيل 


-١‏ (س) در منازل راه ها كه عمله سلطنت تردّد مى كنند؛ از طرف حكومت در هر منزلى اشخاص متعدّدين را جبر مى كنند 
مردمان ديكر كه مجبور نيستند اسب به كرايه مى دهد يا خودش اجير مى شود و بار برمى دارد و كرايه و اجرت از مجبور مى 
كيرد» جائز است يا نه؟ كاهى زياده از متعارف هم به ديكران آن مجبور ناجار شده مى دهد. حكم شرع آنور بيان فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در صورتى كه عين حمل بار اعانت بر اثم نباشد» مجبور بودن موجر و اضطرار او به استيجار 
موجب بطلاان اجاره ديكران نميشود» و در صورت راضى شدن موجر ولواز روى الجاءء اذ كرايه زائد بر متعارف مانعى 


ندارد. 


76٠١ ص:‎ 


١-(س)‏ شخص به رضاى خود اسب به كافر براى سوارى داده و بار ايشان برده» اجاره كرفتن يا بار سبكك بردهء اجرت كرفتن 


جائز است يا نه؟ 
لات در مفروض سئوال اخد اجرت مانعى ندارد» والله العالم. 


-١‏ (س) كسى منافع ملكك خود را در ظرف دو سنه اجاره داد» بعد از مدتى كه مستأجر تصرّفات در امر زراعت آن نمود» نظر 
به كم شدن آب به قدر ثلث اظهار فسخ نموده. در سال دويم موجر - از جهت عجز از معارضه و استرداد مال الاجاره و 
نداشتن قدرت اعاشه - ملكك مزبور را به ديكرى اجاره داد, آيا اين اجاره ثانويه به منزله قبول فسخ است يا خير؟ آن جه حكم 


(ج)- يسم الله الرحمن الرحيم» اجاره ثانيه از موجر كاشف ازقبول فسخ اجاره اول است» والله العالم» الالحقر عبدالكريم 
الحائرى. 


- (س) براى روضه خوان مطالبه وجه روضه جايز است يا نه؟ در صورت جوازهء مى تواند با صاحب مجلس قرار دهد كه من 
فلان مقدار مى كيرم يا نه؟ و لو زيادتر از وجه معمولى محل باشد و فرقى است در روضه وقفى و غير آن؟ 

(ج)- جانجه روضه خوان دروغ نخواند و با وعده باشد و به قصد تبرّع نخواند» مطالبه وجه ميتواند بنمايد و قرار دادن با 
صاحب مجلس هر نحو باشد كه طرفين راضى شوند مانعى ندارد» بلى در وقفى متولى بر خالاف صرفه وقف نميتواند قرار 


بدهد و بر روضه خوان هم جايز نيست كرفتن هر جند متولى راضى شود. 


"0١:ص‎ 


-١‏ (س) در منازل بدون تعيين مدت با كرايه معلومه و يا كرايه هم معلوم نباشد» تصرف و عبادت جه طور است؟ 


؟- (س) زيدى منزلى به عمرو فروخته و عمرو مدت يكك سال در منزل بوده و بعد به سبب يكى از موجبات شرعيه» فسخ 
نموده و منزل را به بايع رد كرده و الآن بايع ادعاى اجرت المثل سكنى يكك ساله را مى كندء آيا فسخ من اصله است؟ و حق 
دارد يا ندارد؟ و آيا دراين جهت فرق بين فسخ و اقاله هست يا نيست؟ 

(ج)- در مفروض سئوال ظاهرا مستحق اجرت المثل نيست و فرق هم بين فسخ و اقاله نيست. 

*- (س) روضه خوان و واعظ بر ذكر مصائب و ذكر مسائل ديتئه و احكام شرعيه اجرت كرفتن ايشان - كما اين كه معمول 
است - حلال است يا نه؟ 

(ج)- در مقابل ذكر احكام واجبه اجرت قرار ندهند و در غير واجبه حلال است هر جند در آنها هم احتياط خوب است,. والله 


العالم. 


#دا(س) زيدى كنار زميق را ةاذه به مزارعه به -عمرؤ غرس اشجار تمايد ويقيه زميق زا داذة به شخض ديكر اجازه: ابن 
اشجار نمو نموده و سايه او مائع از مقدارى از انتفاع اين زمين شده؛ بفرمائيد مستأجر كنار زمين حق انتفاع ابقاء اشجار مزبوره 


را دارد يا خير؟ 


ص: 7607 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم. اككر مراد از مزارعه اين است زمين را داده است به عمرو كه عمرو درخت بنشاند و درخت 
مشتركك بين عمرو و صاحب زمين باشدء اين معامله باطل است و حقى بر زمين بيدا نميكند؛ هم مالكك زمين حق دارد كه 
عمرو را امر كند كه درخت را بكند وهم آن مستأجر ميتواند منع كند از رفتن شاخه. و اكر به نحو صحيحى عمرو ذى حق 
شده باشد كه اشجار در اين زمين نمايدء اكرجه به اذن علاحدّه مالكك زمين در فرض اول هم باشد» يس اكر اجازه قبل از اين 
ذى حق شدن باشدء مستأجر حق منع دارد و اكر بعد باشد و مستأجر عالم به اين حق هم باشدء هيج حقّى ندارد مستأجر و اكر 


عالم نبوده» حقّ فسخ اجاره خود را دارد بعد از علمء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحاثئرى. 


-١‏ (س) زيد ملكى را اجاره نموده كه آفت ارضى و سماوى به عهده زيد باشدء ولى از مأخذ اجاره سابق» بيست خروار علاوه 
نموده به اين شرط كه يكك صد و ينجاه تومان خرج قنات نمايد كه آب زياد شود و بدين جهت اجاره اش را زياد نموده اند 
يس از تنقيه قنات به علاوه از وجه مذكورء آب اوليه اش هم خشكك شده كه به كلى محصولات آنجا خشك شده. به طورى 
كه آب براى خوردن بيش نيست جه رسد به اين كه كشت و زرع نمايند و براى خشكك شدن قنات بيست و دو خروار از اجاره 
كسر آمده. آيا صاحب ملكك حق تمام مال الاجاره را دارد كه مطالبه نمايد يا خير؟ يا اين كه به واسطه قحط آب بايد كسر 
مستأجر بكذارند؟ ملك مزبور سه سال به سه سال اختيار فسخ با طرفين مى باشدء آيا به واسطه نبودن آبء مستأجر مى تواند 


فسخ نمايد يا خير؟ 


ص :707 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» هركاه از جهت خشكك شدن قنات» تمام ملكك مستأجره يا بعض آن بالمّره از فائده بيفتد» ظاهر 
اين است كه نسبت به آنجه از فائده افتاده است,ء اجاره باطل ميشود و اكر جنين نشود؛ بلكه فائده كم شود» ظاهراً مستأجر حق 
كك_سر ندارد و حق فسخ هم ندارد» بلى در فرض اول كه همه يا بعضى از آن از فائده افتاده باشد» نسبت به مابقى هم خيار 
فسخ دارد مستأجرء الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! مالكك املاكك مزارع برنج را اجاره داد به رعّت در ظرف ده سال حين اجاره مقدارى - از بابت بود و 
نبود و تخفيف را - درباره رعتّت منظور داشته؛ لكن به طور اجاره نامجه معمولى كه در حين اجاره رسم استء به رعتّت از 
بابت بود و نبود مقدارى ملا-حظه مى نمايند و اميد اين نبود كه زراعت به كلى خواهد سوختء ودر بين اجاره ده سال به 
خلاف متعارف به آفت سماوى و قلت آب و نيامدن باران - تمام زراعت به كلى سوختء به نحوى كه موضوع منتفى شد آيا 


دراين صورت مفروضه مالكك مستحق مال الاجاره است يا خير؟ و آيا از براى مستأجر خيار فسخ ثابت است يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ هركاه تلف از جهت آفت سماويّه باشد» مستأجر حقى ندارد» مكر شرط بر موجر شده باشد» و 
اما اكر از جهت نبودن آب و باران باشد به نحوى كه در سالى هيج عائد نشود, ظاهر اين است كه اجاره نسبت به آن سال 


باشد و نسبت به ما بعد ظاهراً مستأجر خيار فسخ داردء والله العالم. 


(س) دلّال مثلا در ميان صحن كاروانس_را دلالى مى كند مالكك كاروانسرا با مستأجر كاروانسرا مى تواند منع بكند يا خير؟ 
واكر مالكك يا 


ص :7605 


سيدا حوور جنك سال قرارق كذارة كددلاك شعن احا سكاع # حرق دان دكان كهومئ اجاره كردم در 
ميان حصار دلالى مى كند و كذا بار نمكك و غيره وارد حصار كاروانسرا مى كند و به مص_رف فروش مى رساندء, مالكك يا 


مستأجر كاروانسرا مى تواند منع كند يا قرار بككذارد جيزى بكيرد يا خير؟ 


(ج)- محتمل است كه دلّال از عمّال كسبه و مستأجرين محسوب شودء لهذا بعيد است كه مالكك بتواند مانع شود و از آمدن 
دلّال در كاروانت_سراء همجنين است آنجه دخل داشته باشد در انتفاع كسب مستأجرء مكر آنكه مالكك شرط نمايد در زمان 
صيغه با مستأجرء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 

-١‏ (س) شخصى دو تومان مثلا وجه مى دهد به زيدى كه بيست شبانه روز نماز بخوان جهت مادر من» بدون عنوان صيغه و 
اجاره» آيا اكر مطابق تكليف خود بخواند صحيح است و برىءالدّمه مى شود يا خير؟ و مثلا اكر كمان تأديه از قرائت خود 
نداشته باشد» عملش صحيح است با جهل شخص متعاطى يا خير؟ و بايد وجه را مسترد دارد و نسبت به ختم قرآن هم مرقوم 


افي. 


(ج)- صيغه لازم نيستء لكن در باب قرائت بايد به اهل خبره رجوع كند» هركاه محكوم به صحت شدء صحيح است و الا بايد 
يولش را بدهد» و همجنين در باب ختم قرآن. 


- (س) اجير در اثناء عمل معين يا در وقت معين به عمل بعد از اقدام به عمل» دست از عمل كشيده تمام نكرد, اجره المثل 
جزء عمل كه كرده مى رسد يا نه؟ 


ص :7600 


(ج)- در جزء عمل اجره المسمّى را بالنّسبه مستحق استء مكر آنكه به مجوّزى مستأجر فسخ كند كه در اين صورت بالنسبه به 
مقدارى كه عمل كردهء مستحق أجره المثل است اجيرء والله العالم. 


-١‏ (س) اجير ه ركاه حاضر شد به جهت عملء ولى مستأجر استيفاء منفعت نكرد. حق اجرت دارد يا خير؟ 
(ج)- ظاهراً مستحق اجرت است. 


-١‏ (س) ملكك اجاره كه تمام محصول آن را ملخ خورده؛ بلكه آن آفت در آن محل عام استء آيا موجر حق دارد تمام مال 
الاجاوة:راازمستاجر يكير بااخير؟ 

(ج)- در مفروض سئوال موجر حق مطالبه مال الاجاره را دارد. 

*"- (س) زيدى ملكى را به عمرو اجاره مى دهد, در مدت معينّه به مال الاجاره معيّن» كه در ظرف مدت اقساط تسليم زيد 
موجر نمايد و جنان جه تأخير و تعلل در هر يكك از اقساط نمايد» موجب خيار فسخ در آن سنه بوده باشد» در همان سال اول 
تعلل واقع و موجر اجاره را فسخ نموده است. مستدعى است بيان فرمائيد كه فسخ خصوص سنه ى اولى مى شود يا كليه عقد 
اجاره فسخ و باطل مى شود؟ 

(ج)- برحسب آن جه از صورت اجاره نامه ملاحظه شدء اين است كه تعلل در هر قسط موجب خيار فسخ در آن سنه است» 
اكر مراد اين است كه خيار فسخ نسبت به همان سنه از براى موجر باشدء و باقى را به همان اجاره اولى باقى كذارد, اين نحو از 


اشتراط - به نظر احقر - مشكل است و اكر مراد اين است كه آن سنه 
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ظرف خيار او باشد. عيب ندارد و بنابراين هر كاه در سنه تعلل فسخ كرد اصل اجاره نسبت به مجموع منفسخ ميشود. 


تارمو يان ورقا ين دو انه ميظله قوعي فق ملكي تر اقفارة وا دده عور كديا ننج مالف ادال ندره د نان بعد در 
رأس هر سال وجه اجاره از طرف عمرو نرسيد» زيد مختار بر فسخ اجاره بوده باشدء بعد العقد و قبل القبض غاصبى عين 
موجره راغصب نموده. زيد دراين صورت حق اجاره دارد يا خير؟ علاوه حق خيار فسخ دارد» جون حق مال الاجاره دارد؟ 


(ج)- در فرض سئوال كه غصب بعدالعقد و قبل از قبض مستأجر بوده؛ ظاهراً خيار فسخ براى مستأجر ميباشد و جنانجه فسخ 


نكرد و در اداى وجه اجاره در موعد تخلف كردء برحسب شرط خيار فسخ براى موجر ميباشدء والله العالم. 


ص :/701 


كتاب النكاح و الطلاق 


ص :0/1" 


كتاب النكاح والطلاق 


اكارمو) 9 بل مدرو راز كالتعكي: وهد كد قوحة قور متطلقه ادك نميه طلا قو 1 يلد اند انق كائك كد لاارمد يه طلا قدو 
دفعه رجوع هم هستء و عمرو وكيل زوجه اش را سه طلاق مى دهد و خود وكيل هم دو دفعه رجوع مى كندء با وجود آن كه 
وكالت در رجوع به خصوصه ندارد و زيد هم حضور نداشته كه رجوع كندء آيا وكالت در سه طلاق در اين صورت مستلزم 
وكالت در رجوع هست يا خير؟ و زوجهى مطلّقه در اين صورت بر زوج حرام استء حتى تنكح زوجاً غيره يا خير؟ و وكيل 


هم جنان جه مقلد شخصى بوده كه جنين زوجه را سه طلاق مى داند» آيا در حق موكل ممضى است يا خير؟ 


لخ - ظاهراً وكالت در سه طلاق مستلزم وكالت در رجوع هم هست و حرام است به زوج بيمحلل» واتة تقليد وكيل هم ربطى به 
موكل ندارد» موكل خود بايد به تكليف عمل نمايد, والله العالم. 


(س) شخصى زنى را يكك ساعت يا يكك روز منقطعه كرد. يس از مدّت بى فاصله باز همان زن را يك ماهه منقطعه كرد. 


مدت تمام شد» يس از جند ماه 


ص:7609 


-١‏ آن زن اولادى فارغ شدء مرد اولا به واسطه كمى مدت وضع حمل؛ تاناية:واشطةاقرائق وشزاقدى: كددو دمع داقلع؟ 
ثالثاً به واسطه عدم ياكدامنى آن زنء اولاسد رااز خودش نفى كرهء با اين ترتيب كه زن عقدى نبوده و منقطعه بوده» و حين 


وضع بلكه جند ماه قبل از وضع حملء؛ در فراش زيد نبوده؛ آيا صرف نفى در اين اولاد كافى است يا ترافع شرعى لازم دارد؟ 


(ج)- هركاه - ما بين خود و خداى خود - احتمال بدهد كه ولد از او باشدء جايز نيست نفى آن با فرض فراش و دخولء هر 
جند متهمه باشد» ولى در ظاهر شرع هركاه نفى كند, از روى جزم منتفى ميشود و مثل زوجه دائمه محتاج به لعان نيستء والله 
العالم. 

؟١-‏ (س) وطى در دبر زن عقدى و متعه جه حائض و نفساء باشند و جه نباشند» جه راضى باشند جه مجبور»ء جه صورت دارد؟ 


تمام صور مفروضه جايز است يا بعض آن هاء؟ بيان فرمائيد. 
(ج)- در تمام صور بسيار كار قبيح است و بالخصوص در حال حيض. 
*- (س) اككر زوج در عقد شرط عزل ننمايد» آيا مى تواند كه عزل كند يا خير؟ 


(ج)- با رضايت زوجه بياشكال استء ولى با عدم رضايت يا عدم اشتراط» اكر جه جواز خالى از وجه نيستء لكن مراعات 
احتياط اولى است و تركك نشود. 


حرمت مذكوره؛ دختران 


79:١: ص‎ 


-١‏ خواهر وان نزل هم حرام است يا خير؟ و جه قدر از و طى حرمت حاصل مى كند؟ در صورت حرمت اكر موطوء خواهر 
واطى را بككيرد و واطى توبه كرده باشد و يا به عكسء و به واسطه بى آبرو نشدن واطى خود واطى نهى از منكر كرده باشل به 
موطوء؛ و موطوء كوش نكرده. خواهر واطى را كرفته باشدء آيا بعد از توبه باز شخص واطى مؤاخذه دنيوى و اخروى دارد يا 


خير؟ جواب را مرقوم فرمائيد. 


(ج)- مادر موطوء - و ان علت و دختر او وان نزلت- بر واطى حرام است و خواهر او بر واطى حرام استء و فرق بين ابوينى و 
ابى فقط و امى فقط نيستء و دختر خواهر موطوء بر واطى حرام نيست و بر موطوء كرفتن مادر و خواهر و دختر واطى حرام 


نيستء و حرمت حاصل ميشود بايقاب بعض حشفه. 


است كه به معنى مقابله است يا غير؟ و يا آن كه مافى الواقع هر طور است؟ و بعد از ترقيم معنى تحت لفظى آن حاصل معنى 


(ج)- يعنى به زئئت دادم اين مرئه معينه را از براى اين مرد معين بر صداق معلوم» و اصل زنيت و زوجت يكك مفهوم واضحى 
استء حتى در نزد غير مت_شرّعه منتهى شارع مقدّس به جهت حصول آن اسباب خاصه قرار داده است» كفتن زوجه يا 
وكيل اواين لفظ يا مرادف آن را به قصد ايجاد مفهوم زوجت در خارج به حكايت عن معنى الماضى. و اما على الصداق» 


معنى آن مقابله است يا به 


"2١ ص:‎ 


نحو اشتراط در ضمن عقد است يا غير آن؛ ظاهراً قصد آن تفصيلا لازم نباشد» قصد اجمالى يعنى على ما فى الواقع به نحوى 


كه مقصود شارع استء كافى است انشاءالله» والله العالم. 


-١‏ (س) ضعيفه مطلقه در بلا مانعيّت خودء تمسكك دارد به يكك ورقه طلاق نامه كه ممهور است به مهر دو نفر شاهد كه در 
نظر مجرى صيغه طلاق عادلند و در نظر مجرى صيغه نكاح ثانوى غير عادل» جون مدرك الامانع بودن منحصر به همين ورقه 


است كه مُدِلَ بر خرابى اصل اساس استء آيا تزويج ثانوى در نظر همين عالم» صحيح است يا خير؟ 


(ج)- اكر اصل طلاق ثابت است و مجرى نكاح به هيج يكك از عدالت و فسق علم ندارد» ميتواند اجراء صيغه نكاح كند, و 
اكر علم به فسق دارد» نميتواند جارى كندء و اككر اصل طلاءق هم ثابت نيست؛ به مجرد جنين ورقه نميشود اكتفاء نمودء والله 
العالم. 

؟- (س) شخصى كه جاهل مسائل وكالت است,ء عوام ديكر مثل خود را در تطليق عيال خود وكيل مى كند به الفاظى كه 
خالى از لفظ وكالت استء مثل اين كه مى كويد برو زن مرا طلاق بده؛ يا با وكالت مقصودش طلاق عيال استء به اىٌّ نحو 
كان؛ حالا زوج غائب است و وكالت كذائى ثابت» آيا عالمى مى تواند جنين زنى را طلاق بدهد؟ و لفظ موكلى در صيغه مى 


تواند بككويد يا خير؟ 
(ج)- بلى ميتواند» و لفظ موكلى هم ميتواند بككويدء والله العالم. 
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-١‏ (س) شخصى زنى كه حرام ابدى بوده» حكم مسئله ندانسته تزويج كرده و اولادى يبش از علم به حرمت و بعد از آن هم 
تولد يافته» آيا احكام اولاد حلال بر اين ها جارى استء از قبيل وجوب نفقه و توارث و غيرهما يا حرام؟ و فرقى در مابين اين 


دو فقره اولاد هست در احكام يا خير؟ 


(ج)-اكر جاهل مقص_ر نبوده» يعنى اعتقاد حلت داشته. اولاد قبل از علمش احكام اولأذئ :ذازدةو آنا محل اشكال است»ء و 


-١‏ (س) شخصى دخترى كه مشهوره و معروفه به بكر بود» تزويج كرده و به خاطرجمعى ما فى المشهور شرط بكارت در عقد 
نكرده؛ نثار و وليمه و مهرى كه لايق به حال ابكار بود خرج كرده و بعد از دخول ثيب در آمده. اككر خواسته باشد كه تفريق 
نمايد» فسخ ممكن است يا آن كه محتاج به طلاق است؟ و در اين دو صورت در صورت عدم تفريق ضرر و خسارت مالى 


(ج)- محتاج به طلاق است و مهر هم همان مهر مُسمَى استء بلى اككر تدليس در بين باشد كه اقدام زوج مستند به او شده 
باشدء زوج ميتواند رجوع به مدلّس نموده. مهر را از او بككيرد» اكرجه مدلس خود دختر باشد بلى در صورتيكه مدلس خود 
دختر باشدء احوط اين است كه به مقدارى كه صدق مال كندء از مهر - به ملاحظه دخول - به او واكذار كند. والله العالم. 
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-١‏ (س) ضعيفه ادعاى علم و يقين مى كند بر وفات شوهر و يا ادعاى طلاق و بذل مدت خود دارد, با تفريق نامه يا بدون آنء 


آيا اين عبارات عبارت اخرى بلامانعيّه است يا خير؟ و علم ضعيفه به محض ادعا مسموع است يا محتاج به تحقيق است؟ 
(ج)- اكتفاء به دعوى زن بعد از علم به اينكه شوهر داشته» خالى از اشكال نيست» مقتضاى احتياط تركك استء والله العالم. 
"- (س) اجراء عقود با هر زبان جائز است يا نه؟ 

(ج)- بلى جائز است». خصوص اكر قدرت بر عربى نباشد» بلى رعايت احتياط در نكاح - مهما امكن - ترك نشود. 


"- (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه: دختر صغيره را به ولايت حاكم شرع معقوده نمايند و بعد عاقد سفر كند و مذت 
جند سال است كه مفقودالاثر و الخبر است و مخارج به معقوده نرسدء آيا رأى شريف در مسئله مفروضه جه است؟ و معقوده 


مضطرٌ و بى يرستار مانده. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم. جون به نظر حقير معلوم نيست كه حاكم, ولايت در عقد صغيره داشته باشد» لهذا صحت عقدى 
كه فرض شده. مشكل استء والله العالم. 


*- (س) زيد عمرو را وكيل نمايد كه عقد فلانه را برود به خالد اجراء سازد» عمرو وكيل برود بكر را وكيل كند اجراء عقد 


شود» يس از اجراء عقد» زيد قبول نكند» آيا عقد صحيح است يا نه؟ 
(ج)- در صورتى كه وكيل در توكيل نبوده و بعد امضاء هم نكرده باطل است. 


ص : "7 


١-(س)‏ شخصى زن خود را طلاق رجعى داده و بعد از يكك روز منقطعه نمايدء آيا اين عقد منقطعه ترتيب اثر مى كند يا در 
-١‏ (س) مطلقه به طلاق خلعى شوهرش در سفر است رجوع به مهر نمايد و شاهد مى كيرد و اين خبر بعد از تمام شدن عله به 
(ج)- احوط. عدم رجوع زوجه است در فرض سئوال ودر صورت رجوع., احوط تصالح است با مرد در مهريّه. 


*- (س) حجه الاسلاما! زيدى زوجه خود را - در ضمن عقد لازم - وكيل نمود در مدت معينه» هركاه فلان شرط را به عمل 
نياوردم» خود را مطلقه نما به توكيل غير؛ آيا در بين مدت؛. موكل مى تواند مخدره را از وكالت عزل نمايد يا خير؟ و ديكر آن 
كه شخصى زوجه خود را مطلقه نمود, آيا به وكالت غير مى تواند عيال خود را رجوع نمايد يا آن كه بايد شخص مطلق رجوع 
نمايد به لفظ خود؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, اما لزوم وكالت به نحوى كه به عزل وو كل تش ل اووس ةوق تحر نود "شكال الك عر سن 
وكالت درضمن عقد خارج شرط شده باشد, و اما رجوع وكيل؛ هر كاه وكالت در رجوع داشته باشد به صراحت يا آنكه وكيل 
در دادن سه طلاق باشد كه مستلزم توكيل در رجوع استء به نظر احقر اشكال نداردء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


ص :20" 


-١‏ (س) بسم الله الرحمن الرحيم» زيدى - از باب ناسلوكى زوجه اش - بيش ملائى رفت كه طلاق بدهد. جون در دهات غالبا 
ادل حافك شرف ماق موك 1 5235 از انان قاد كدقلكةق قبن :دعوو انيف و كر تباتكة الاواسطة اندو يعضت 
عدلين طلاق كويد عنوان هم طلاق خلع بوده» طرفان وكيل نموده اند و بعد يدر آن زن وكيل نامه را برداشته و رفته به شهرء 
قبل از وقوع طلاق» زوج نادم شده از طلاق» رفته نزد ملا كه زنم را طلاق نمى دهم وراضى نيستم؛ شخص ملا به او كفته تو 
هم برو به وكيلت اظهار كن طلاق ندهدء مسامحه كرده و نرفته» وكيل هم طلاق را در نزد عدلين واقع ساخته؛ آيا اين طلاق 
صحيح است يا فاسد؟ 

(ج)- در فرض سئوال كه طلاق را وكيل واقع ساخته باشد» بيش از آنكه خبر عزل موكل بوكيل برسد» طلاق صحيح است. 
-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين خصوص كه شخصى زنى را به عقد انقطاعى خود درآورد در مدت هفت سال به مبلغ هفت 
تومان ودر ضمن العقد شرط نموده كه در هر سالى مقدار ينجاه من كندم و يكك دست لباس - از بابت زكوه - به او بدهد 
بعد از جند روز آن شخص آن زن را نخواست و مدتش را بخشيد و حال آن زن ادعاى مبلغ هفت تومان و مقدار كندم و 
لباس هفت ساله را از آن شخص مى نمايدء آيا مبلغ و لباس و كندم مدت مذكوره كه شرط نموده استء به آن زن مى رسد يا 


خير؟ بر فرض اكر هم مى رسدء سال به سال مى رسد و يا اين كه تمام اش الحال مى رسد؟ حكم آن مرقوم فرمائيد. 


ص :729 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در موضوع مبلغى كه در مهر قرار داده» ظاهراً مستحق است و زوج بايد بدهد؛ و راجع به كندم 
و لباسى كه شرط نموده. تابع قصد زوج است و ظاهر از اين شرط در زمان زوجدّت است جنانجه محل نزاع باشد» مرجع مرافعه 


شرعبتيه استء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) هركاه زيدى عمروى را وكيل كند كه زوجه غير مدخوله خود را مطلقه كند به طلاق رجعى» همجه طلاقى صحيح 
است يا باطل؟ و هركاه طلاق كوينده - با عدم اطلاع زوج - طلاق به آن غير مدخوله جارى نمايد» جه طور است؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ جون طلاق غير مدخول بها بائن است نه رجعى؛ وكالت در مفروض سثوال باطل استء جنانجه 
طلاءق هم بر فرض وقوع باطل استء بلى اكر غرض موكل توكيل در طلاق اين زن باشد نه يكك قسم خاص از طلاق» و -از 
جهت جهل به مسئله - كمان كرده است كه يكك طلاق موجب جواز رجوع است» حكم به صحت طلاق خالى از قوّت نيست» 
والله العالم. 


؟- (س) زيد وصىء دختر صغيره موصى خود را براى عمرو به عقد دائمى عقد مى كند» يس از كبارت دختر» نقض از عهد 


خود نموده؛ آيا اين عقد صحيح است يا نه؟ 


(ج)- با فرض عدم قبول در زمان كبارت» در صحت جنين عقدى اشكال است؛ خصوصاً در صورتيكه يدرتص_ريح به اينكه 


وصى در تزويج هم باشد» نككرده باشد» والله العالم. 


ص : ام 


-١‏ (س) زيد وكيل مى كند زوجه خود را در طلاق به اين عبارت كه اككر تا فلان مدت نيامدم» وكيل هستى؛ آيا اين تعليق 
است و به وكالت م_ضر است يا نه؟ (مسئله ثانيه) مسئله ثالثه جون طلاق خلع مشروط به كراهت زوجه استء شهيد عليه 
الرحمه مى فرمايد طلاق عوض با عدم كراهتء فايده خلع را دارد» آيا طلاق عوض را صحيح مى دانيد» در صورت عدم 
كراهت يا خير؟ نفقه زوجه جون مقيد است به تمكين تام» آيا عدم تمكين اكر مستند باشد به عدم قبض تمام مهرء ملحق است 
به نشوز ايا تمكين معلق كافى است؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال كه به اين عبارت وكيل نموده؛ ظاهر در تعليق است و صحت وكالت مشكل 
استء والله العالم» و در مفروض سئوال از طلاق» در بعض صور طلاق به عوض صحيح است و در بعض صور مشكل است كه 
مجال تفصيل نيست. و اما در موارد صحت طلاق به عوض. فائده خلع را داشته باشد معلوم نيستء بلكه ظاهراً رجعى ميشود. 
والله العالم» در هر جا عدم تمكين براى زوجه جايز باشد» اجراء حكم نشوز بر او معلوم نيستء والله العالم. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه: شخصى كه مقلد حض_رت مستطاب عالى استء. به يسر صغير خود دختر باكره 
رشيده بالغه را تزويج كرده است به عقد دائمى» حال دختر به يسر اطاعت نمى كندء آيا يدر صغير مى تواند طلاق بدهد يا 


خير؟ و بر فرض اذن نداشتن» نفقه و كسوه اين ضعيفه - تا حد بلوغ و رشد يس_ر - با يدر است يا خير؟ 
(ج)- در مفروض سثوالء وللايت يدر در موضوع طلاق زوجه صغير خود» مشكل است. 


ص :/72 


-١‏ (س) شخصى در امر طلاق و نكاح و غيرهماء ديكرى را وكيل كتبى مى كندء يعنى در قلب خود نيت مى كند كه فلان 
كس وكيل من است و با قلم وكالت را مى نويسد بدون تلفظ و قصد انشاء آيا اين وكالت صحيح است و وكيل در اجراء صيغه 
عن قبل م وكلى مى تواند بكويد يا خير؟ 


(ج)- بلى صحيح است و عن قبل م وكلى هم ميتواند بككويدء والله العالم. 
-١‏ (س) معنى انكحت مشهور اين است كه به زنى دادم در بعضى رساله ها ديدم انكحت يعنى زن كردم در ذيل فرموده 
(ج)- ظاهراً فرقى بين اين دو معنى نيست وهر دو صحيح است, والله العالم. 


*- (س) زيدى ضعيفه ثيبه را - يكك يوم قبل از عيد نوروز - عقد بسته و بعد از يانزده يوم از نوروز كذشته معين شده كه آن 
ضعيفه حمل دارد و بعد از هفتاد يوم از نوروز كذشته معين شده كه قابله هاى مميز رسيد كى كرده مى كويند حمل آن ضعيفه 


جهار ماهه استء آيا در اين صورت عقد آن ضعيفه صحيح است يا خير؟ و من بعد حق كسوه و نفقه دارد يا خير؟ 


بر صحت استء اعتبارى به قول قابل و غير آن نيستء مككر آنكه در كمتر از شش ماه از تاريخ عقد متولد شود كه تفصيلى 
دارد» والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


ص :29" 


-١‏ (س) نكاحى كه سبب وقوع در فعل محرّمى باشد. صحيح است يا نه؟ ودر نكاح شرط نمايند كه اكر شوهر زن ديكر 
داشته باشد. زن وكيل باشد كه خود را طلاق بدهد» صحيح است يا نه؟ و در صورت صحتهء بعد از عقدء مرد او را از وكالت 


معوول تماند بيقن از كاشتق شدن ابق كه زن ديكزى :دار مد يا تو جاين است؟ ووق تمن تؤائل خود وااطلاق بدهد .يا ثه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» نكاح صحيح است و اما شرط وكالت اككر به نحو مزبور در سئوال راجع واقع شده. جون ظاهر 
در تعليق وكالت است» صحت وكالت مشكل است و بر فرضى كه به نحو صحيح واقع شده باشدء ميتواند او رااز وكالت عزل 
نمايد» عبدالكريم بن محمد جعفر. 


شود يا خير؟ 
(ج)- ظاهراً بايد متحمل شودء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


*- (س) هند شوهرش به غربت رفته و بعد از مدتى يقين به موت شوهرش كرده؛ و زيد او را عقد كند, بعد از آن زوج بيايد 


آيا تكليف جيست؟ آيا مهر مسمّى فى العقد رااز زوج ثانى بكيرد يا مهرالمثل؟ آيا زيد يا هند معصيت كرده يا نه؟ 


(ج)- در فرض سئوال زن مهر المثل رااز شوهر ثانى مستحق است در صورتيكه دخول كرده باشد» والا جيزى مستحق نيست و 


جنانجه طرفين يقين به موت شوهر اول نمودند, - انشاءالله تعالى - معصيت هم نكرده اند. 


71/١: ص‎ 


١-(س)‏ ضعيفه مدخوله شوهرش ديوانه شده. بعد از آن كه بر ضعيفه معلوم شد ديوانكى شوهرش. نزد دو سه نفر فسخ عد 


أن متلق الست رشوس يفول اسلف لاه ا تكررفه سيدة 9 كوا تربعرو ا 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» جنانجه به فوريّت و بدون فاصله يس از علم به جنون ضعيفه فسخ كرده باشد» فسخ موثر و عقد 
باطل ميشود و تكليف شوهر اين است كه همان ضعيفه را راضى بكند و مجدّداً عقد نكاح جارى كند و يا زن ديكر بكيرد» 
والله العالم. 


؟- (س) مادر بعد از دو سال حق اجرت حضانت برداشتن از مال طفل بى يدر دارد تا زمان بلوغش يا نه؟ 


(ج)- بلى مادر حق حضانت و اجرت عمل طلب دارد و ميتواند بردارد» ولى تا بالغ نشده بايد به اذن قيِم بردارد و در صورت 


*”- (س) شخصى زوجه خود را در حال حمل طلانق داده به اين قسم كه شخصى را وكالت داده كه سه طلالق كزنف أن 
مُطلّق يكك طلاق داده و از جانب زوج رجوع كرده. ثانياً و ثالثا طلاق سوم را كفته. آيا در حال حمل زوجه طلاق صحيح است 
يا خير؟ بر فرض صبحت آيا رجوع مطلق و طلاق دادن بدون وكالت ثانى و ثالث و رجوع كردن خود زوج. طلاق صحيح است 
ياخير؟ و حال شوهر بخواهد اين زن را بكيرد» محتاج به محلل است يا طلاقش به اين قسم باطل است و يا آن كه به وكالت 
اول يكك طلاق است و دوم و سوم باطل است؟ 


7/١: ص‎ 


(ج)- در حال حمل طلاق صحيح است و ظاهر از وكالت در سه طلالق» وكالت و رجوع است. يس بنابراين هر سه طلاق 
صحيح است و محتاج به محلل است. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه: آيا صغيره و يائسه و غيرمدخوله عده وفات دارد يا نه؟ مسثئله ديكر آيا در حضور 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سؤال عدّه وفات دارند» و طللاق در حضور مجهول الحال محكوم به صحت نيست» 
مكر اينكه معلوم شود عدالت آنها در حين طلاقء والله العالم» و الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) حجه الاسلاما! بفرمائيد كه هركاه زنى منقطعه شخصى بوده؛ بعد از مفارقت از آن شخص جهل و ينج روز عدّه نكاه 
داشته جون جاهل مسئله بوده كه زنى كه حيض مى شود, عدّه اش دو حيض است و يقين كه داشته به مضىئّ جهل و ينج روز 
عدة اش منقضى مى شود لذا منقطعه ديكرى مى شود بعد از عقد به واسطه حصول علم به مسئلهه شكك مى كند كه آيا زمان 
عدّه منقضى شده بود يا نه؟ و موجب شكش اين است كه در مدت مزبوره يكك حيض مسلماً ديده» اين زن هم وقتيه بوده است 
كه هر بيست و دو روز حيض مى شده؛ حيض ديكر هم اول وقت ديده و دو روز هم دائماً به صفات حيض دم ديده شده و بنا 
هم بر حيضيّت كذاشته و عص_ر روز سيم هم غسل كرده ولى فعللا شكك دارد كه روز سيم حيض ديده يا نه؟ و اكثر اوقات 
هم كه حيض قطع مى شود بعد از يكك روز كه تفحص مى كندء دم مى بيند» ولى اين دفعه تفحص نكرده. آيا عقدش صحيح 


است يا باطل و حرام مؤْبّد است؟ ودر صورت 


71/7١: ص‎ 


-١‏ بطلا-ن» آيا زوج مى تواند مادر معقوده را بككيرد يا نه؟ و آيا در اين مسئله مى شود رجوع به اعلم بلد يزد كرد يا نه؟ ينوا 


توجروا. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در فرض مسئله هركّاه دخول واقع نشده؛ موجب حرمت ابديّه نيست» بلا اشكالء منتهى اين 
است كه احتياطاً تجديد مينمايند عقد را و اكر دخول واقع شده باشدء يس اكر معلوم است كه عقد وقتى واقع شده است كه 
در حالت طهر قطعى بوده استء ظاهراً آن عقد صحيح استء جون مفروض اين است كه ضعيفه مسطوره حيض دوم را دو روز 
ديده و آن خون - به واسطه اماره وقت - محكوم به حيضيت شده است و احتمال ميدهد كه روز سيم هم منقطع نشده باشد. 
يس به مقتضاى اين مقدمات عقد بر زوج ثانى واقع شده؛ در حال خروج از عده؛ بلى هر كاه آنجه كفته شد محرز نباشد» بلكه 
عقد ثانى واقع شده باشد قبل از مضى حيضه ثانيه» محل اشكال ميشودء بلكه معين ميشود مراعات بطلان عقد و حرمت ابديّه 


والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) جه مى فرمائيد زيد زوجه داشت» أتنذا اوللادع تم شيلة زيد مذكور زوجه خود را طلاق مى دهدء يس از انقضاء 


مدت روجه شوهر مى كندء بعد از سه ماه ديكر اولادى مى شود؛ آيا اين اولاد مال شخص اول است يا مال زوج ثانى اشتت؟ 


است به اينكه از زمان مقاريت به آن ضعيفه تا زمان ولادت» از اقصى مدت حمل تجاوز ننموده باشد» والله العالم» الاحقر 


عبدالكريم الحائرى. 


ص :"7/7 


-١‏ (س) در صورتى كه ضعيفه در عده رجعيّه مريضه باشدء آيا مى تواند زوج مخارج مداواى او را - به مقدار مناسب و 
متعارف - متحمل نشود واباء نمايد؟ و ايا اكر مخارج فوق العاده لازم آيد. زوج بايد بدهد؟ واز صداق محسوب دارد يا بايد 


اقرباء زوجه متحممّل شوند؟ 


(ج)- يسم اللّه الرحمن الرحيم» مخارج از قبيل دواء هر كاه فوق العاده نباشد» احوط اسن است كه ردج بدهكء» بلى فوق العاده بر 
او لازم نيست,ء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) زيدى تقريباً يانزده سال قبل عيال كرفته و سه نفر اولاد هم دارد, فعالًا او را طلاق داده و مى كويد زمانى كه من تو را 
كرفتم» دختر و باكره نبودى» نصف مهر به تو مى رسدء خواهشمندم از وجود مباركك معين فرمائيد آيا تمام مهر به ضعيفه مى 
رسد يا نصف يا از مهر جيزى كسر مى شود؟ 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در فرض سئوال ضعيفه مستحق تمام مهر است و زوج كه مدعى ميباشدء بايد اثبات نمايد شرعاً 
كه زمان عقد باكره نبوده كه درصورت ثبوت» شيئ از مهر كك_سر ميشود نه نصفء و مراد از شيى» تفاوت ما بين مهر آن زن 
باكره و مهر همين زن ثيه است و اين هم در فرضى است كه اصل تزويج او را به عنوان بكر نموده باشدء و جنانجه در اين 


صورت هم مصالحه شود بين زوجه و زوج احوط اولى است,ء الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


“- (س) هندى دو شوهر كرده» از شوهر اول دخترى داشته كه اين دختر دخترى را شير داده است و خود هند از شير شوهر 


دويّم يس_رى را شير داده؛ آيا اين دختر رضاعى و يسر رضاعى مى شود با هم تزويج كرد يا خير؟ 


ص :7/5 


(ج)- در مفروض سئوال ظاهرا اين دختر رضاعى دختر نميتواند شوهر كند به اين ب_سر رضاعىء جون اين ب_سر رضاعى 


دائى دختر ميشود و اين دختر رضاعى دختر دختر نسبى آن زن ميشود و اختلاف فحل ظاهراً ثمرى ندارد, والله العالم. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه ضعيفه مطلقه - بعد از جهار ماه از تاريخ وقوع طلاق - به ديكرى شوهر مى 
كند و بعد از سه ماه از تاريخ ازدواج» وضع حملش مى شود در صورتى كه زوج اولى - به واسطه مرض تناسلى - به هيج 
وجه اولادش نمى شده. بنا بر تصديق حكماء و اطبا حاذق كه مرجع مشاراليه بوده اند آيا طفل متولد شده متعلق به كى است؟ 


(ج)- در صورت مفروضه كه زمان تزويج دويم به شش ماه نرسيده و از زمان حال ازدواج زوج اول تا زمان وضع حمل علاوه 
بر اقصى مدت حمل نشده. ملحق به زوج اول استء در صورتيكه حمل تامًا و رسيده متولد شده باشند» با امكان لحوق به زوج 
اول ميات كه و عق كن ال دو عضي تولت انا در مفروض سئوالء ملحق به زوج ثانى نخواهد بود, والله العالم» 
والاحقر عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) در طلاق سيم كه زوج راحق رجوع نيست و احتياج به محلل دارد آيا زوجه در طلاق سيم مستحقه كسوه و نفقه ايام 


عدّه طلاق رجعى دارد يا نه؟ 


(ج)- اكر زوجه حامل نباشد» حق كسوه و نفقه ندارد» در عده باين» و اكر حامل باشد. زوج بايد مخارج او را بدهد تا زمانيكه 


وضع حملش بشود. والله العالم. 
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-١‏ (س) در صورتى كه زوجه كبيره و زوج صغير باشد و يدر صيغر ولاه عقد دائمى نموده و زوجه كبيره مادامى كه زوج 


صغير كبير نشده؛ در خانه خود نشسته؛ مطالبه كسوه و نفقه - از ولى زوج مزبور - مى نمايد» آيا شرعى است يا نه؟ 
(ج)- ظاهراً زوجه نفقه و كسوه طلب ندارد تا زمانيكه زوج كبير شود. 


؟- (س) بذل مدت ولي ازطرف صغير خود جايز است يا نه؟ و آيا ملاحظه غبطه صغير كه وجهى مثلا يكك تومان يا زياده از 


زوجه متمتع بها بككيرد» بعد از آن بذل مدت نمايد» لازم است يا نه؟ 
(ج)- ولى صغير ظاهراً نميتواند بذل مدت نمايد و همان قدر كه مفسده نداشته باشد كافى است. 


*- (س) يدر ناكح - مثلا - بعد از جريان عقد نكاح شرعى دائمىء به مهريّه زوجه ناكح ضمانت شرعيه نمايد و زوج قبل از 
دخول زوجه را مطلقه به طلاق بائن نمايد» آيا در اين صورت زوجه نصف مهر خود رااز ضامن ناكح - كه ضامن مهر است - 
حق مطالبه دارد؟ و جنان جه اكر مهر در ذمّه خود زوج مى شدء زوجه مطالبه نصف مهراز زوج خود داشت؟ ويا اين كه 


زوجه را در صورت طلاق قبل الدخول از ضامن مزبور حق مطالبه تمام مهر است؟ يبنوا. 


(ج)- دراين فرض زوجه حق مطالبه نصف مهر از يدر ناكح دارد و زايد بر نصف حق ندارد واكر مهر از اعيان بوده» نصف 
آن را زوجه مالك ميباشد, والله العالم. 
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-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه زيدى دختر باكره عقد بسته و شصت اصله نخيل و يكك جو و نيم آب و مبلغ 
ينجاه و ينج تومان وجه نقد» مهريه و صداق قرار داده اند» در همان مجلس عقد مبلغ سى تومان مهريه» يدر دختر از داماد نقد 
كرفته و صيغه عقد را شرع مطهر جارى كرده؛ دختر به عروسى و خانه شوهر نرسيده» در خانه يدرش فوت شدء حاليه بين داماد 
و يدر ومادر دختر متوفى - از بابت نخيلات و وجه مهريه - نزاع استء بفرمائيد از اين مهريه به قرار فوق داماد جه ارث شرعاً 
مالك است و والدين دختر جه ارث مى برند؟ و عرض ثانى اين است كه يدر دختر فوت شده. لباس و اشيائى به اسم رسومات 
- علاوه از مهريه از داماد كرفته» تقريباً بيبست و هفت تومان و بنج هزار مى شودء اين هم واضح بفرمائيد حاليه كه دختر فوت 
شده. داماد حق دارد از يدر دختر مطالبه نمايد يا خير؟ عرض ديككر اين است كه نصف ماده عواملى يدر داماد به عنوان هبه و 
بخشش به ب_سرش داده كه همان داماد باشد» لكن به تصرّف يدرخودش بوده؛ به تصرّف يسرش كه داماد باشد نداده» آن 
هم يدر دختر فوت ند ع عفنا جه مم دما ذه عوامل را از داماد كرفته يدر دختر ادّعاى همان نصف ماده عوامل با داماد 
دارد» اين هم واضح بفرمائيد كه يدر دختر حق دارد يا خير؟ 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مسئله هبه هركاه واقعاً به قبض ب_سر داده نشده باشد» صلح صحيح نميشود. مكر اينكه يدر 
صلح را براى خود امضاء كندء لكن كفايت ميكند در تحقق قبض؛ تخليه بين موهوب و متهب؛ يس در مورد سئوال اكر يدر 
واكذار كرده باشد آن موهوب را به يسرء به نحوى كه هر تص_رفى كه خواهد بكند و آن موهوب هم در جائى باشد كه يسر 


هم ميتوانسته ت_صرّف 
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كند» قبض حاصل شده. و در مسثله آنجه يدر داماد به طرف دختر داده: اككر به عنوان امانت برده» مال همان دهنده است و اكر 
به عنوان تمليك بوده؛ ملكك كيرنده استء لكن هر كاه به يدر دختر تمليكك شده باشد و به عنوان هبه بوده» دهنده حق رجوع 
دارد» در صورتى كه عين در نزد كيرنده باقى باشد و كيرنده هم نه عوض داده باشد و نه با دهنده خويشى داشته باشدء و در 
مسئله ارث زوجه: در صورتيكه دخول نشده باشد» جهاريك دارائى دختر بياشكال حق يدر و مادر است و هم جنين نصف 
دارائى بياشكال حق شوهر است و يكك جهار يكك باقى اشكال است كه حق زوج است يا حق يدر و مادر؟ و بايد احتياط شود 
به مصالحه و نحوهاء و از جهت اشكال در اينجاء در قسمت بين يدر و مادر هم اشكال ميشود» در صورتيكه دختر متوفات دو 
برادر يدرى يا جهار خواهر يدرى يا دو خواهر و يكك برادر يدرى نداشته باشد» بلى شش يكك دارائى دختر على كل حال به 
مادر ميرسد» جنانجه اكر متوفات برادر يا خواهر به نحويكه كذشت داشته باشدء بياشكال مادر يبش از سدس حق ندارد» يس 
در غير اين فرضء آنها هم بايد احتياط كنند و در دو جواب اول هركاه نزاعى در بين باشد از جهت قبض يا از جهت امانت 
بودن يا تمليك محتاج به مرافعه استء واضح باد كه آنجه در باب ارث نوشته شدء در صورتى است كه دارائى زوجه 


منحص_ر به مهريه باشدء و اما غير مهريه بيش از نصف آن به شوهر نميرسدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) آيا جايز است بر مسلم كرفتن عيال از طايفه بهائيه» در صورتى كه به عقد و نكاح اسلامى عقد شود يا خير؟ در 


صورتى كه عيال مذكور به عقيده سابق خود باقى باشد و عالم در احكام بهائى باشد» ياكك است يا نجس؟ 
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(ج)- مسلمان نميتواند كافره را بكيرد مكر در بعض از كمارء آن هم به نحو انقطاع نه دوام؛ و اما زنى كه عقيده اش عقيده 


اسلامى استء تزويج آن جايز استء هر جند احكام غيراسلامى بداند. 


-١‏ (س) در عدّه زن غائب وارد شده كه عدّه او از آن روز است كه خبر وفات او به او برسدء هر جندى كه جند سال قبل از 
آن وفات كرده باشدء آيا خبرى كه مفيد علم نباشد» جون خبر دادن فاسق يا شاهد فرع يا اقرار ضعيفه متهم به رسيدن خبر 
وفات زوج به او مسموع است يا نه؟ خبرى كه در اين باب محل اعتماد و وثوق است كه از او يقين حاصل شود آن را بيان 
فرمائيد. 


(ج)- جنانجه اطمينان حاصل نشود» مفيد نيست. لكن اكر معلوم شود صدق آن خبر بعيد نيستء بتواند زمان عده را از اول 
بلوغ خبر محسوب نمايد» والله العالم. 


"- (س) زوج بعد از عقد و دخول به زوجه. به فاصله جند سال مجنون شده. آيا براى زوجه خيار فسخ نكاح دائمى خود ثارت 


است يا خير؟ و در صورت جهل به حكم خيار و يا جهل به فوريّت خيار است يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» خيار فسخ از براى زوجه حاصل استء» حتى در جنون عارضى بعدالعقد و الدّخولء جنانجه 
اطلاع مراعات نمايد فوريت راء ولى احوط در جنون موجب فسخ مراعات اين است كه به اوقات صلوه ملتفت نشود. 
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-١‏ (س) اكر شخص شخصى را وكيل نمود در طلاق زوجه خود. بعد از جهار ماه. مثلا يكك سال كذشتء آيا آن وكيل مى 


تواند بعد يكك سال آن زن را طلاق بدهد يا خير؟ 


(ج)- يسم اللّه الرحمن الرحيم» معلوم نيست كه اتن مقدار تأخيرهاء مشمول عبارت وكالت بوده باشد» والله العالم» الا حقر 
عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) زيد دختر عمرو را عقد مى كند براى ب_سر خود و مقدارى از خانه خود انتقال مى دهد به يسر خود كه مهر دختر 
عمروة رار دو ريك كفت مداق تن كد الود اع كانم ديش او افقال ينارق مس > فال دانم اتيك رماث بعر 


ذيكرش #ستدعن آن كداتعوات بفر مائيد. 


(ج)- در مفروض سئوال اكرجه بعيد نيست كه قيمت خانه را زوجه مستحق باشدء ولى بايد احتياط كرد, به اين معنى كه 
تفاوت ما بين مهرالمثل و قيمت خانه را مصالحه نمايند, والله العالم. 


*- (س) حجه الاسلاما جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه: زيدى بناى جلاى وطن نموده؛ عمروى را وكيل نموده.» در عرض 


سال نيامدم» زوجه مدخوله مرا اطلاق بده» مدّت هفت سال معاودت امود و رومن تراقن اأوتفة تسر جالة نياك كا جره 


طول مدت :ظاهزا اشكالن تذارة ويه همان وكالت تواتك طلاق بدهد: 
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-١‏ (س) زنى كه بعد از طلاق در ميان سه ماه يكك حيض ببيند» دو حيض بماند يا دو حيض ببيند» يكك حيض ماندء سه ماه 


بككذرد. خروج عدّه اين زن جه نحو است؟ 


(ج)- بسمهتعالى» هر كاه حيض مستقيم نباشدء عدّه او يا سه ماه است و يا سه حيضء هر كدام مقدّم شودء از عده خارج ميشود 
وه ركاه حيض او مستقيم باشد و بعد از طلاق از استقامت خارج شده استء احوط مراعات سه حيض استء مكر آنكه از سال 


بكذرد و اكر ضعيفه مفروضه درسن جوانى باشد تفصيل ديككرى دارد. 


؟- (س) شخص سفيه زوجه خود را مطلقه نمايد يا به توكيل غير ممضى است يا محتاج به اجازه است و همجنين سائر عقود و 


انقاعاك واجعة رداغيو مالك ار او تافل اشحنبا حي »؟ 


(ج)- طلاق سفيه جائز و ممضى استء ولى اكر خلع باشد» عوض را به اطلاع ولى بدهند, و عقود و ايقاعات او هم اشكالى 


ندارد و مراد از سفيه» غير مجنون است به اينكه نتواند امور معاشيه خود را اداره نمايد, والله العالم. 
“- (س) در متعه شرط ميراث از هر يكك جايز است يا نه؟ 

(ج)- ظاهراً جايز است و ارث هم ميبرد؛ والله العالم. 

رن )در حسف سوط وطى هر هو يهاز دواعت الو اده 

(ج)- واجب نيستء مككر شرط كرده باشند. 
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-١‏ (س) در متعه از براى عوض بخشيدن مدت, جيزى كرفتن جائز است يا نه؟ 

(ج)-اكر جيزى عوض بذل مدت بككيرد مانعى ندارد و همجنين اكر مصالحه بر بذل شود. 

-١‏ (س) در متعه» قبل از دخول يكى از زن و مرد بميرد» مستحق مهر است يا نه؟ تمام يا نصف؟ 
(ج)- ظاهراً درهر دو فرضء تمام مهر را مستحق استء والله العالم. 

*- (س) معنى الفاظ عقد نكاح را بيان فرمائيد. 


(ج)- معنى انكحت به فارسى زن كردانيدم است» هركاه زوجه را مقدم دارد» و اككر زوج را مقدم دارد» شوهر كردانيدم استء 
ودر زوجيت هم همين معنى را قصد كند صحيح است و قصد جفتيِت هم صحيح استء جنانجه در انكحت هم قصد جفتيت 


جائز است. 

*- (س) اضافه شدن مهر از قدر مهر سنت جائز است؟ 

(ج)- اضافه شدن جائز استء والله العالم. 

ه- (س) حلال شدن شير بهاء از براى آن كسى كه دختر را به شوهر مى دهد؟ 

نات يواضلت يا عه اتتدورسه انعلا ميقوده وال العالم: 

#- (س) قول زن و مرد متّهمه ويا مجهول الحال» در شرائط طلاق و خروج از عده؛ مسموع است يا نه؟ 
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(ج)- بلى مسموع است نسبت به خود مقرٌ واما نسبت به غيرى كه مدعى خلاف آن باشدء نافذ نيست مككر در قول زن نسبت 


به خروج از عده به حيض ديدنء كه نسبهٌ به غير هم نافذ استء اكرجه در متهمه مراعات احتياط اولى است,ء والله العالم. 


-١‏ (س) شخصى در اواخر ايام حيض زوجه خود., يعنى دو روز مانده براين كه از حيض ياكك شود. با اودر حال حيض 
مقاربه نمود و بعد از ياكك شدن از حيض در طهر غير مواقعه؛ يعنى در همان طهر كه از حيض ياكك شدهء بدون اين كه بااو 


حيض واقع شده. صحيح است يا آن كه باطل است؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اكتفاء به طلاق مزبور در نظر داعى محل تأمّل استء كرجه از كلمات بعض اصحاب صحت آن 
استفاده ميشود. احتياط در نزد داعى» تجديد طلاق استء واللّه العالم. 


-"١‏ (س) عرض مى شود كه مردى مدت ده سال است كه ديوانه و مجنون شده استء زوجه اى دارد ياس ندارد و جوان هم 
هستء آبرو دارد نمى تواند برود كدائى بكند ونه هم جيزى دارد بخورد, تا حالا مى كفت بلكه خوب شود بيايد» همه مريض 


خائه دولتن جواف كردثد من كوبيد كف خوبه لمن شوذه اين ون كايواثة فى تان طلاق يكيرف كوه كديا ؟ 


فسخ را عقب نينداخته باشد» 
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يس هر مقدار تأخيرى كه مستند باشد به جهل به ديوانكى, يا به جهل به اختيار فسخ» ضرر ندارد و وقتى كه تعيين نمود به 
جنون زوج واتعيين كرد به اينكه اختيار فسخ دارد؛ از براى او جايز است فسخ. واكر تأخير انداخت» خيار ساقط ميشود, والله 
العالم. 

-١‏ (س) مايقول العالم فى زوجه المجنون الذى لا قائم لها فى نفقتها؟ هل تبقى معطله ام يطلقها نائب الش_رع؟ و الى عندها 


قم بنفقتهاء كم تبقى فى عنقه؟ افتونا ماجورين. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ اما طلاق الحاكم: ففيه اشكالء و لكن يجوز لها الفسخ بعيب الجنونء اذا لم يناف الفوريّه و مع 
منافاته للفوريّه و جهلها بالحكم, فليراجع الى غيرىء و لا فرق بين وجود من يقوم بحقوقها و عدمه. 


؟- (س) مايقول العالم فى رجل سافر و قد تقطع خبره من جميع الجهاتء و بقيت زوجتة تسع سنوات من بعدها؟ هل تتزوّج من 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز التزويج الَا بعد العلم بموت الزوجء او بعد فحص الحاكم بشرائطه. 


'- (س) ما يقول العالم فى رجل سافر و تقطع خبره و بقيت زوجته ع._شر سنوات» و بعدها تزوّجت و بعد التزويج اقبل زوجها 
االاول» هل ترجع الى زوجها الاول» ام لا؟ واولادها من الثانى هل هم اولاد زنا ام لا؟ 


الوطى» فيلحق بهماء وان كان احدهما نر 3و3 الاخر» فيلحق به وحده. 
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است يانه؟ 


؟- (س) عقد كردن زن زانيه با احتمال يا مظنّه به عدم استبراء» جايز است يا نه؟ تفحص در اين خصوص لازم است يا نه؟ و 


نكاح زانيه در صورتى كه بدانى عدّه من بعد نكاه نمى دارد» صحيح است يا نه؟ 
(ج)- كراهت دارد عقد بر زانيه» بلكه احوط تركك است مككر به احراز توبه او. 


#دارني) الشتحصن نين :واتد فاق سيف مطلفة اندع إنا استعتطة :ضوكه ,]قن 3[نذ عاد بودن نا فون ره ادو سحن ادل 


نيستند» مى تواند آن زن را بككيرد يا خير؟ 
(ج)- در صورت اول محكوم است به صحت و اما در صورت ثالى نستوائد بكيوة: 
*- (س) قول خود ضعيفه در طلاق يا شرائط آنء يا خارج شدن از عده در حق خودشء مسموع است يا نه؟ 


(ج)- قول زن در حيض و عده مسموع است و همجنين در مانع نداشتن, اما در طلاق» مشكل است و يقيناً با انكار زوج مسموع 


سسث. 


ه- (س) استماع صوت اجنبيه و اجنبى به يكديكر بدون ريبه جائز است يا نه؟ 
(ج)- در غير مورد ضرورت مشكل است. 
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(س) مولان_ا! دام ظلكم العالى؛ ما تقول فى صحه عقد النكاح الدائم او المنقطع؛ اذا اوجبه الرجل لنفسه وكالهٌ عن المرئه» مع 
قبول الغير وكاله عنه و كذلك فى صحه الفضولى بالنحو المذكور؟ وما تقول ايضا فى صحه توكيلها له مع الاذن فى توكيل 
الغير؟ فيوجب ذلكك الغير وكاله عن موكله مثلا و يقبله القابل لنفسه. هل هذا التوكيل و العقد صحيحان نافذان ام لا؟ و على 
صبحه الفرض الا-خير؛ بل فى كل توكيلء هل يلزم آن يقول مثلا فى الابجاب انكحت موكله موكلى الخء ام م وكله موكل 
موكلى و على هذا القياس ام يكفيه مطلقا انكحت موكلتى الخ؟ و لو مع الف واسطه و ايضا هل ادراج النفس لازم اذا كان ثمه 
وكاله ام لامثال ذلك انكحت موكلتى او انكحت نفسكك نفس موكلتى او انكحت نفسكك موكلتى او انكحتكك نفس م وكلتى» 
و كذلك اذا كان الموجب نفس الناكح وكاله عنها مع قبوله بنفسه. بناء على جواز اللا تعدّد فى الموجب و القابل» هل يكفى 
قوله انكحت موكلتى ايّاى؟ او انكحت اياى موكلى؟ مع فرض مرجوحيه الاخير او الاخيرين» اولنوعيتها فى العريبه ام لا؟ بل يلزم 
ادراج لفظا لنفس و ايضا هل يلزم فى ايجاب النكاح المنقطع ترتيب بين ذكرى المدّه و المهر ام لا؟ يكفى ذكرهما باىّ نحو و 
فى اى محل اتفقا؟ و ايضا هل يلزم فى قبولى الدوام و الانقطاع تعيين الناكح و المنكوحه و المدّه و المهر او بعضها دون بعض ام 
لاف بل ركف ممطلقا معلا فقول الو كيل او الاصيّل : قلت مكذاء بل مظلق قوله المذ كون تدون كنظ امكذا» مضسرا فى نه ماقون 
فى الخارج او أشير اليه فى الايجاب مثلا و نيز آيا در انقطاع تعيين مدّت به عدّهى ايام و شهور و سنين و ابعاض آن ها يا ملفّق 
لازم است؟ (مانند شش روز يا يكك 
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سال و دو ماه بالاء يا يكك ساعت و 58 دقيقه بالا و نظائر آن ها با تعبين مبدا از حال وقوع عقد يا غير آن (يا كافى است كه 
تعيين آن فقط به تحديد مبداء وغايت شود بدون تحديد زمان)؟ (مانند از حال اجراء صيغه الى ظهر غرءٌ فلان ماه» يا الى 
غروب جندم فلان ماه يا الى دو ساعت و هفت دقيقه مثلا بعد از نيمه فلان شب و نيز آآيا اطلاق الفاظ ماه و سال و شهر و سنه و 
عام و غيرها در مقام توكيلء يا در مقام تهيه ى زمينه ى صيغه. يا در نفس صيغه كافى و صيغه صحيح است يا قيد قمرى و 
شمسى و نحو هما براى تعيين آن لازم است و بر فرض صحت و كفايت محمول بر كدام خواهد شد؟ و نيز در ضمن توكيل 
براى ايقاع دوام يا انقطاع» نشنيده ام كه زمان ايقاع عقد را قيد كنند» در صورتى كه از جهت اختلاف زمان وقوع عقد. كثيراً 
اختلاف آثار ممكن بلكه واقع استء. و لاسيّما در انقطاع اعم از اين كه تعيين مدت آن به عدّه ايام يا شهور يا سنين يا ساعات 
و دقائق و نحوها ويا ملفق باشد مثلاء يا آن كه تعيين مدت به تحديد مبداء وغايت باشدء (جنانجه كذشت) يس آيا در حين 
توكيل لا-زم است قيد شود كه از حال توكيل الى فلا-ن وقتء يا الى انقضاء فلان مدتء يا از حال اجراء صيغه فى اىٌّ وقت 
اجريت الى فلان وقت يا اين قيود لازم ندارد؟ و جه كونه مى شود كه لزوم نداشته باشد در صورتى كه با عدم اين قيود» مورد 
وكالت مبهم و مجهول خواهد بود؟ واكر لازم است يس با جزئى تاخير و تقديم زمان وقوع عقدء عمل به مقتضاى وكالت 
نشده (و از جمله موارد توجه اشكالء مورد تكرار صيغ براى احتياط است كه هرجه عليهذا بيشتر تكرار شود نزديكتر به توجه 
اشكال شايد كردد) و در صورت فضولى ابتداء مدت مقرره زمان وقوع عقد است يا امضاء 
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احدهما يا اخيريهما؟ يا بايد متفقاً در يكك زمان امضاء نمايند در صورتى كه در فضولى نيز شقوق مفروضه در تعيين مدت و 
غيره متصوّر است؟ و نيز آيا عقد انقطاع با انفصال مبداء زمان مدت از زمان اجراء صيغه؛ در حين توكيل و يا در حين اجراء 
صيغه صحيح و نافذ است يا نه؟ جنان جه ابتداء مدّت انقطاع مثلاً ظهر يس فردا يا صبح يرى روز قرار داده شد اعم از آن كه 
زن فيمابين مبدء مدت انقطاع و زمان اجراء صيغه؛ بى مانع باشد يا معتدّه يا مزوجه دائمه يا منقطعه و در صور اخيره نسبت به 
همين مرد مريد النكاح يا غير او و مراد از آن كه ابتداء مدّت انقطاع زمان ماضى قرار داده شود اين است كه تعيين مدت 
انقطاع مثلا به اين نحو شود كه از حال اجراء صيغه الى انقضاء شش ماه هلالى» از ظهر آخرين جمعه كذشته يا از صبح يرى 
روز و نحوهاء جنان جه مراد از رجل و مرثه و زن و مرد در اين ورقه مطلق نر بالغ و ماده بالغه از نوع بش_ر استء اعم از 
بزركك و كوجكك و مسبوق التَروّج و غير آن و باكره و غيرهاء و نيز در صورت نامعين بودن ابتداء مدت انقطاع. در مقام توكيل 
يادر مقام ايقاع عقدء يا در هر دو به صحت عقد خللى مى رسد يا نه؟ (مثل آن كه در وقتى از اوقات شب يا روز كه معلوم 
نيست جه موقع استء ايجاد وكالت يا صيغه مى شود به اين نحو كه از حال توكيل يا حال اجراء صيغه الى انقضاء فلان مدت) 
مثلاً در صورتى كه آن زمان مبداء مدت تحقيقاً براى هيج يكك از طرفين يا احدهما معين نيست كه جه ساعت و جه دقيقه اى 
استء اعم از آن كه ممكن باشد تعيين تقريبى مبداء انقطاع به رجوع به ساعت هاى معمولى و آفتاب و سائر نجوم و غيرهاء يا 


ممكن نباشد» آيا با اين نامعين بودن مبداء كه نتيجه آن نامعين شدن منتهاى مدت 
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-١‏ استء (اكر تعيين مدّت به انقضاء عدّه سنين و شهور و ساعات و نحوها از آن مبدء باشد. جنان جه مثال زده شد) ايقاع عقد 
انقطاع صحيح و نافذ است يا نه؟ و آيا در صحت عقد لازم است تعيين تقريبى به احد انحاء مذكوره؛ يا تبديل مبدء به مبداء 
ديكرى كه تقريباً معين باشد يا نه؟ و در صورت تعيين غايت جنان جه به فارسى مثلا كفته شود تا يكك ساعت از شب جمعه 
آنيه رفته يا تا ساعت دوم شب جمعه آتيه» يا حتى يا الى سلخ فلانء يا اين كه حتى والى به عنوان فرقى كه شايد بين آن ها در 
اصل لغت موجود باشد و در بعض عوامل ها به آن اشاره شده استعمال شود در ضمن عبارت عربى يا فارسىء آيا در كدام 
صورت غايت داخل مدت و در كدام فرض خارج است؟ و آيا با مبهم بودن اين كونه امور و محدود نشدن آن ها حين 
التوكيل و حين الايقاع او حين احدهما عندالطرفين او عند احدهما او المجربين (الموجب والقابل) او احدهما ضررى به صحت 
شدي كته مق روتكد 11 دن عو روك لأ معار ميق نه انو معيا و عاك ار على لظا رمد كرورمو باعي ابن بها مكلت (بفت 
لام) مقلّد (بكك_سر اللام) مى تواند استصحاب را در مبداء و منتهى جارى سازد يا نه؟ متوقع است با خط و بيان واضح. متعقب 


لفظه النفس فى الفرض المزبوره» و ان كان الا-ولى ترك مثل زوجتنى مثلا مما اتحد ضمير الفاعل والمفعول مع كون ضمير 
المفعول متصلل و كذا لا يعتبر ترتيب فى ذكر المدّه و المهر, و ان كان تقديم 
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المدّه على المهر لعله اولى و كذا لايلزم ذكر ما ذكر فى القبول مع معلوميه الامور المذكوره و مقصوديّتها و كذا يكفى تعيين 
المبداء و المنتهى فى تعيين المدّهء الا اذا كان المقصود مدّه لا تنطبق على ما عتيّن و فى الفاظ الشهر و غيره يحمل على القمرى؛ 
الا مع القرينه على خلافه و فى مسئله عقد الوكيل لا بد من جعل المبداء من زمان جريان الصّ يغه. و لا يوجب ذلك ابهام مورد 
الوكاله» و لاعدم العمل بمقتضاها بل مقتضى اطلاق الوكاله هو كون تعيين المبدء مفوضا الى الوكيل نعم لابد من احراز مدّه 
الوكاله سعه وضيفاً و هى تختلف به اختلا-ف المقامات و الفاظ التوكيل و الفرائن» و اما الاشكال من جهت تكرار الضّيغ 
فموهون بكفايه واحده من الصّ يغ المعروفه المتداوله و عليه يكون المبدء حين حصول الصيغه الأولى» كما آن الامر كذلكك من 
جهه رعايه الاحتياط ايضاً فى الجمله و فى مسئله الفضولى الاظهر هو الكشف الحكمىء فيحكم بعدالامضأ الاخير به حكم تأثير 
العقد من حين وقوعه فيكون اخر المدّه بلحاظ زمان العقد لا الامضأء و اما جعل المبدء قبل زمان الاجراء او بعده. ففى صيحته 
اشكال لعدم الدّليل» بل عدم الصضّحه فى فرض وقوع العقد حالكونها مزوّجه او معتدّه قوى» و فى جهلها او احدهما يِأنْ آن وقوع 
العقد أىّ آن من اناء اللَيل و النهار؟ هو غير مض_ر بعد كون المبدء من حين العقدء او تعيين اخر المدّه على وجه تقدّم و فى 
دخول القانه و عدج راع القرنة و الفرقك :ذا المقامات سكليه فى لك كنا ان الامرافئ :ستوال البعد انض كد لكك ولو فرمن 
الابهام» بحيث ينجر الامر الى الترديد فى القصدء فيشكل الصبحه و اما لوطرء الابهام بعدالعقد: فاستصحاب المقلد لامانع منه. لانه 
من الموضوعات الخارجتّه التى لا يكون اجراء الاستصحاب فيها من وظيفه خصوص المجتهد, نعم لو كان منشاء الشكك الشكك 
فى المبدء ففى صيحه الاستصحاب مطلقا اشكالء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 
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-١‏ (س) نظر كردن بر زنان كفار حربى - به قصد تملكك. همين مقدار - آيا جائز است يا نه؟ و زنا با كفار حربى جه صورت 


دارد؟ 
(ج)- حرام است نظر باريبه» و زنا مطلقاء و فرقى بين موارد نيست. 


؟- (س) نائب الاماما! زيدى جهار زن عقدى دائمى داشته. خامسه را نيز به عقد دائمى تزويج نموده و در حباله زوجت او 
بوده» بدون آن كه در حال مرض باشد و زيد مرحوم شده قبل از عقد كردن زن خامسه. زيد مذكور مى نموده كه دو نفراز 
زوجات خود را - كه اولا-د ندارند - مى خواهم طلاق دهمء لكن طلاق به هيج يكك محرز تلثاذة و معلوع نيست: ولد عقد 
خامسه محكوم به صحت است يا بطلان؟ و بر فرض صحت اشاره اجمالى به دليل آن بفرمايندء و ثمتيه جه نحو بايد قسمت 
شود؟ و بر فرض بطلان عقد خامسه. رجوع به مهر السنه يا مهر المثل مى شود يا مهر مسمّمى مى برد؟ و اكر اولادى از خامسه 
باشدء بر فرض بطلا-ن عقدء اولا-د وطى به شبهه محسوب است يا نه؟ و در صورتى كه محتمل است كه يكى يا دو نفراز 
زوجات را مطلقه نموده و خامسه را عقد بسته باشدء با وجود آن كه معلوم نيست وقوع طلااق آيا اين احتمال اثرى بر آن 
مترتب است يا نه» و نيز به حمل فعل مسلم بر صحت,ء مى توان خامسه را زوجه قرار داد كه ارث ببرد يا نه؟ حكم مستله راو 


شقوق آن را مشروحا مرقوم فرمائيد. 


بعض از زوجاتء به نظر به اصل صحت عقد بر خامسه و استصحاب بقاً زوجت نسبت به هريكك از آنهاء هر 
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جند موجب بطلان عقد بر خامسه استء لكن اصالت الصحه - نسبت به اثر صحت در مورد خودش - مقدم است بر استصحاب 
ووجه آن در اصول مقرر شده؛ يس مقتضاى آنجه ذكر شد اين است كه اين خامسه يكى از جهار زن حساب شود وو يكك 
قسمت از جهار قسمت نصيب زوجه را ببرد و اما بقيه نسوان يعنى آن جهار نفر ديكر؛ يس استصحاب بقأ زوجدت» هر جند 
نسبت به بطلان خاسمه محكوم است به واسطه اصاله الصحه. ولى نسبت ترتيب اثر زوجت خودشان مانعى ندارد جون اصل 
صحت در خامسه اثبات نميكند وقوع طلالق را بر يكى از جهار زنء نظير آنجه كفته شد اين است كه هركاه بعد از فراغ از 
صلوه شكك كندء در طهارت از حدث, حال عمل دليل قاعده شكك بعد الفواغ اين صلوه را محكوم به صحت ميكند و مقدم بر 
استصحاب بقاء حدث حال الصلوه است لكن اثبات نميكند طهارت را و لذا براى نماز ديكر بايد طهارت تحصيل نمايد» يبس 
برحسب آنجه عرض شدء بعد از استثناء يكك قسمت از جهار قسمت كه كفتيم حق خامسه استء بقيه را بين باقى آنها بِالسّويه 
قسمت ميكند, والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) عاقد مقلّد كسى است كه اتحاد را در عقد كافى مى داند و زوج و زوجه يا تقليد نكرده اند يا مقلد كسى هستند كه 
كيستيد؟ يا بايد از خواندن اين عقد استنكاف نمايد؟ 


(ج)- عاقد بايد در هر صورت احتياط را ملاحظه كند و اتا ممكن است اكتفاء به يكك نفر نكند مكر آنكه زوج و زوجه و عاقد 
مقلد كسى باشند كه تعدد را شرط نداند. 


ص:97"؟ 


سياه و سفيد است و متصل يوست مى اندازد و زبر است بدنشء و تا مى فهمد مى كويد من نمى خواهم, آيا اين عقد باطل 


(ج)- از جمله عيوب كه موجب جواز فسخ ميشود براى مرد» مرض برص است و آن اين است كه سفيدى ظاهر شود در بدن 
بر خلاف رنكك طبيعى آنء به نحويكه آن سفيدى مختص به ظاهر جلد نباشدء ه ركاه جنين مرض قبل از عقد داشته باشد و 
مرد ملتفت نبوده» يس بعد از عقد كه ملتفت شدء اكر با التفات به اين مطلب دخول كرده باشد. خيار ندارد واكر دخول 
نكرده فسخ نمايد» عقد باطل ميشود و مهر هم استحقاق ندارد» و اكر بدون التفات به مرض دخول كرده باشد» فسخ براى مرد 
جايز است و اما مهر ه ركاه زوجه عيب خود را مخفى كرده باشد, مهرى كه داده برميكردد به زوجء و اكر ديكرى مخفى كرده 
باشدء مهر را زوجه استحقاق دارد و زوج رجوع مينمايد به آن شخص كه عيب را مخفى كرده و متصدى تزويج شده. والله 
العالم. 

؟- (س) استماع صوت اجنبيّه جائز است يا نه؟ و فرقى هست در مجلس تعزيه و غير آن يا نه؟ و آيا براى زن جايز است در 


مجلس تعزيه بلند كريه كند كه صوت او را اجنبى بشنود يا نه؟ 


(ج)- بدون قصد ريبه مانعى ندارد» و در استماع ما بين مجلس تعزيه و غيره فرقى نيست و براى زن بلند كريه نمودن جائز بلكه 


ماجوره أسية: 


ص :797 


-١‏ (س) مردى با زنى بدون عقد به همديككر رسيده اند» اولاد ذكورى از ايشان به عرصه ظهور آمده استء حكم آن بجه را 
بفرمائيد و بعد از آن مرد مى تواند ضعيفه را عقد نمايد يا خير؟ به علاوه ضعيفه مزبور دخترى هم دارد» خود ضعيفه را نككيرد» 
دختر او را مى تواند به عقد خود درا ورد يا خير؟ 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در فرض سئوال ولد حكم ولدالزنا را دارد و راجع به ضعيفه بعد از توبه عقد او انشاءالله اشكالى 
ندارد و اما عقد دختر» محل اشكال استء والله العالم. 

؟- (س) اككر كسى زنى را به عقد دائم تزويج كند به مهر صد تومان ذمه و يكك عدد آفتابه و يكث عدد لحاف و يكك عدد 
متكا و يكك عدد سماور ويكك زوج كوشواره ذمه» من دون وصف و قيمت»ء آيا عقد صحيح و مهر صحيح است يا نه؟ و على 
فرض صحت عقدء مهرى كه بعض آن معلوم نيستء نه وصفاً و نه قيمهٌ جه بايد بشود؟ 

(ج)- اشياء مزبوره اككر متعارفى داشته باشدء محمول بر آن استء و الا ه ركاه وطى محقق شده استء احوط تصالح است بر 
مهر واقعى كه عهده زوج به او مشغول شله. 

*- (س) هركاه كسى زنى را عقد كند و مهر كند به يكك كوشواره كه حال عقد مشاهده شد و مشخص شده. اما وزن مجهول 
بوده و كذا قيمت» آيا حكم اين عقد و مهر جه مى باشد؟ 


(ج)- ظاهراً عيب ندارد؛ انشاءالله. 


ص :عون 


-١‏ (س) اكر مهر زوجه را ملكى نموده مستحقاً للغير بر آيدء آيا مهرالمثل مى شود يا عوض مثل با قيمت بايد بدهد؟ 


مشغول شده. 


١"-(س)اكر‏ مهر زوجه ده تومان قرار داده باشد» آيا تعيين سكه لازم اشبت ناصر الدين شاهى» مظفرالدين شاهى» احمد شاهى. 
يهلوى؟ به واسطه آن كه در وزن فى الجمله اختلافى دارند اما قيمت تفاوتى ندارند؟ 


(ج)- اين نحو از تعينات لازم نيست ظاهراًء والله العالم. 
(ج)- مفوضه البضع آن زنى است كه به رضاى خودش تزويج شده بدون مهر. 


ع- (س) مواردى كه مهر فاسد باشد كه به مهرالمثل عوض مى شودء آيا به دخولء مهرالمثل ثابت مى شود يا به عقد وو فساد 


مهر ولو كه دخولى هم نشده باشد؟ 


(ج)- ظاهر فرمايش بعضى از علماء كه مهرالمثل قائل شده اند در فرض فساد مهرء اين است كه سبب عقد است و اين در نزد 
احقر كمال اشكال دارد» بلكه مهر فاسد هر كاه كالعدم فرض كرديم و بر سر جاى او عوض نككذاريم» موجب مهرالمثل وطى 


ميشود نه عقد» والله العالم. 


ص :7960 


-١‏ (س) متعه نمودن زوجه مطلقه خود را - در عده بائناً ام رجعياً - صحيح است يا خير؟ به اين معنى كه در رجعيه احكام 


(ج)- متعه كردن مطلقه خود را در عده بائن مانعى ندارد» مكر آنكه مطلقه به سه طلاق باشدء اما در عده رجعى صحه عقّد 
معلوم نيست و هر كاه در عده رجعى متعه كرد» رجوع به وطى محقق ميشود على الظاهر» ولى خوب است احتياط تركك نشود. 
والله العالم. 


-١‏ (س) نككاه اجنبى به اجنبيه در وجه و كفن و غير اين ها از مواضع متعارف نيست»ء در اين زمان ستر نمودن از آشنايان» از 
اجانب مثل قدرى از زندين و قدرى از موى سر و قدرى از ساقين مغتفر است در صورت عدم ريبه؟ و بر فرض عدم در ميان 
كان از جاتن كعالنا تفافية انك نككاه كردن به مواضع مذكوره» در موضوع اضطرار محسوب مى شود يا خير؟ و 


توقف در مكانى كه اجمالاً مى داند كه نظرش به نامحرم مى افتد سهواً جايز است يا خير؟ 


(ج)- نككاه كردن اجنبى به اجنبيه - در غير مواضع مستثنى - جائز نيستء و آنجه در سئوال ذكر شده؛ از مواضع مستثنى نيست» 
نظرى كه بغتةً به اجنبيه بيفتد» ضرر ندارد و هركاه توقف در مكانى كه معرض است كه نظرش به اجنبيه ميافتد» تعمداً براى 
افتادن نظرش به آنها توقف نمايد» اشكال است. 


ناكح و منكوحه بر توكيل عاقد در آن نوشته مى باشد و أسماء شهود هم بر آن ثبت مى باشدء غالباً نزد عاقد 


ص :92 


تنوكا ديول لجال ات راكقة واحنا نشعي اذا [متقاامة واس اكد وغاقة عمرهان شار د اند ودر ا كر موارة 
بعد از اجراى عقد نزاعى بين شان واقع نمى شود و در بعضى موارد نزاع واقع مى شود و ضعيفه منكر وكالت مى شود واز 
براى عاقد هم به ميزان شرعى و كاله وى ثابت نمى باشدء بيان فرمائيد كه جنين عقد صحيح و لازم مى شود كه محتاج به طلاق 
است يا اين كه فضولى است كه با عدم اجازه ضعيفه باطل مى شود و طلاءق احتياطى در همجو مورد وجوبى است يا 
مس دان ؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در صورتيكه وكالت شرعاً ثابت نشود. فضولى است ولى در مفروض سئوال بدون طلاق» 
العتاطا وهر كد ون مشكا السك 


؟- (س) حجه الاسلاما! در ميان مردم مرسوم است كه از وقت خواستكارى دختر تا شب زفافء اشياء نقره و طلا - هر كسى به 
حسب فرا خور حال خود به خانه عروس مى فرستدء. واز شب زفاف البسه فاخره - به حسب رواج خودشان - از براى تزيين و 
آرايش عروس از طرف داماد برده مى شود» يس در صورت مرقوم اككر ضعيفه بميرد» اشياء و البسه مزبوره بر ملكك شوهرش 


تاف عدار د كار كناك ادك عو ان م و ا 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در صورتى كه معلوم باشد به عنوان تمليكك نبوده و عين آنها باقى باشد و تلف نشده باشدء به 
ملك مالك اولى آنها باقى استء و در صورتى كه به عنوان تمليك باشدء احتياط اين است كه شوهر رجوع نكند و ملكك 


زوجه بداند. 


ص :/91؟ 


١1السٌ)‏ والك: كريه ولك بالغ خود با زنى تزويج نمايد و ولد در حيات والد فوت شود و مالى از خود نداشته باشد؛» اداى وجه 


مهريه زوجه ولد متوفى بر والدش واجب مى شود يا نه؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» مهربه زوجه در ذمه زوج مستقر است» ربطى به والدش ندارد. 


؟- (س) ازجمله شرائط طلاق اين است كه اكر زوجه مدخوله است و سن من تحيض استء و زوج حاضر است بخواهد طلاق 
بدهدء بايد كه در طهر غير مواقعه باشدء آيا هم جنان كه دخول در قبل م_ضر است, دخول در دبر هم م_ضر است يا نه؟ 
تصريحى در اين مسئله از كسى ديده نشده؛ بعضى موارد قبل و دبر متحد الحكم باشند» استقرار مهر مى فرمائيد» اعم از قبل و 
دبر است وطى حال حيض بشود ح_رمت رابه خصوص قبل ف_رموهه اند» در باب محلل به خصوص وطى در قبل مى 
كويند» در طلاق رجعى اعم از مدخوله بودن قبل و دبر مى كويند آيا كه مدخلوله در دبر هم اكر بخواهند طلاق بدهند» بايد 


كه در طهر غير مواقعه باشد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اكرجه اخبار باب» مثل بعضى متون ظاهر در مض_ر بودن خصوص در قبل است؛ لكن به 
ملا-حظه تنزيل دخول در دبر به منزله دخول در قبل» در بعضى اخبار مثل احد المأتيين كه ظاهر در تنزيل حكم استء احوط 
عدم اكتفاء به طلاقى است كه واقع شود در طهرى كه زن مدخول بهاى در دير باشد و به همين مناط مدخوله در دُبر هم بايد 


طلاقش در طهر غير مواقعه باشدء والله العالم (ايضاً جواب از مرحوم آقاى حاج شيخ 5) ظاهراً فرق نباشد 


ص :59/8 


ما بين قبل و دبر و مدخوله در دُبر هم بايد در طهر غير مواقعه باشد تا طلاقش صحيح باشدء والله العالم. 


أكارفى) بداقضِد امنات فود عر رالجض و قل من كند انا مك 1 اوانيا نناة :]با ارخ نحو امتعساء دو ة دهان ارات :ا 


نه؟ 
(ج)- ظاهراً جايز باشدء والله العالم بحقايق الاحكام, الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! جه مى فرمائيد درخصوص زنى كه يازده ساله است» حيض نديده و عاده امثالش حيض نمى بيند در 
اين سن» مدخوله زوج استء مى خواهد طلاقش بدهدء تربص سه ماه تا طلاق صحيح باشد مثل مسترابه لازم است يا ترئتص 
منحصر به مسترابه است؟ صاحب رياض رحمه الله عليه و غيره اشاره به خلاف و وجهين نموده اند در مسئله و فقها بلد ما هم 
خلاف نموده اند. طرفين استدلالى در بين نموده باعث نزاع شده استء اميد است به طور تفصيل اقوى در نظر را با استدلال 


مرقوم فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ ظاهراً ملحق به مسترابه استء يعنى از افراد مسترابه است براى اينكه اخبارى كه در باب صغيره 
وارد شده است كه تطلقهن على كل حال؛ مخصوص به غير بالغه است» اكرجه در بعض اخبار من لا يبحض_ر تعبير شده 
استء لكن مراد غير بالغه است براى تعبيرى كه در بعض اخبار به غير بالغه شده است و تحديدى كه در بعض اخبار شده 


استء راوى سئوال ميكند ما حدّها؟ درجواب ميفرمايد: اذا اتى لها اقل من تسع سنينء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


ص :894 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد زنى صداق خود را تفويض نمود به زوجء به ازاء آن كه آن را طلاق دهدء به عباره اخرى زوج زوجه 
را به طلا-ق خلع طلادق دادء بعد از طلاق انكشف بر اين كه صداق خود را قبلاً به غيرى منتقل نموده؛ آيا اين طلاق جكونه 
است؟ و ديكر اين كه زوج و زوجه وكيل نمودند مطلق را در تطليق» قبل از اجراء صيغه طلاءق از توكيل بركشتند وباهم 
اصلاح نمودند. خبر به مطلق ندادند طلاق بككويد, حككونه است؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» مسثئله اولى محل اشكال است و خلاءف است يس راه نجات در احتياط است به اينكه اكر از 
عده خارج نشده؛ زوجه رجوع در بذل كند و زوج هم رجوع در زوجه. واكر بعد از عده است يا ثانياً عقد كند يا زوج احتياطاً 
طلاق بككويدء هر جند حكم به بطلان طلاق بعيد نيست و در مسثله ثانيه طلاق صحيح استء هركاه قبل از علم وكيل به عزل 


واقع شده باشد. 


"- (س) هركاه زيدى عين عبارت مرقومه ذيل را بنويسد و مى دهد دست زوجه خودشء قرار شد فيمابين اين بنده فلان و 
متعلقه ان بنده كه هر كاه بنده برايشان داماد شدم. جه صلغه و جه عقدىء مختارند كه طلاق خو دشان را بدهندء آياد 

0 هر كام بحلدة برا 6 + مك + ى ر حو ل 0 
صورت مفروضهه به صرف اين عبارت زوجه مى تواند طلاق خود را جارى نمايد يا خير؟ و اكر طلاق ككفت صحيح است يا 


باطل؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ هركاه مقصود اين بوده كه زوجه فعللاً وكالت داشته باشد كه در صورت مفروضه خود را مطلقه 
كند» اكرجه به اين كه غير را وكيل در طلاق كند و طلاق با اجتماع شرائط ديكر واقع شده باشد ولو وكيل 


6٠١:ص‎ 


زوجه طلاق داده باشدء طلاق صحيح است. و اككر مقصود اين بوده كه زوجه فعلا وكيل نباشد بلكه اككر او داماد شد وكيل 
باشدء صحيح نيست. و اككر نزاع باشد بينهما كه مقصود به نحو قسم اول بوده يا قسم ثانى بايد به مرافعه رفع نزاع شود والله 
العالم. 


-١‏ (س) الرجل يطلق زوجته المدخول بهاء فى مرضه الذى يموت فيه و يتوفى قبل انقضاء العده او بعدها أترثه الى السنّه ام لا؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» ترثه فى العده مطلقاء و الى السنّه فيما اذا مات بذلكك المرض و لم يكن الطلاق بسئوالها على 
الاحوط و لم تنزوّجء بل ينبغى مراعات الاحتياط بالضّلمح و نحوه. فيما اذا لم يكن الطلاق به قصد الاضرار بها و ان كان الاقوى 
خلافه. والله العالم. 


-"١‏ (س) مردى به سفر رفته وقريب ده سال است كه جيزى از او نرسيده و عيال او دعواى فوت او را مى نمايد و كاغذى هم 
دارد و بعلاوه به مادر زن آن مرد هم دعوى دارد كه سه سال نوه خود را شير داده باشد و اين دختر بر شوهرش حرام است و 
بعض شهود هم شهادت دادندء به همين اندازه عقد نمودن آن زن را جايز است؟ يا خير» ترافع و حكم شرعى مى خواهد؟ و 


در هر حال اكر اين زن عقد ديكرى شده باشدء قبل از ترافع» عقدش صحيح است يا خير؟ 


(ج)- هركاه زوجه واقعاً علم دارد كه شوهرش وفات كرده. به حسب تكليف واقعى خودش ميتواند شوهر برود؛ لكن كسى كه 
مطلع به حال واقعه استء اكر 


5*0 ١:ص‎ 


علم به فوت زوج ندارد» به محض دعواى زوجه. هر كاه بخواهد او را تزويج كندء مشكل است. و اما دعواى مادر زن بدون 


مراجعه به حاكم شرع و اثبات رضاع معتبر در ن_شر حرمت بى فايده است. 


-١‏ (س) در ضمن عقد نكاح دائم يا منقطع شرط شود - به زوج و متمتع - وكالت زوجه و متمتع بها در طلاق» و ابرأ مدت 
خود و بر توكيل غير» در صورتى كه تا مدت معينى غائب شده و نفقه و كسوه ندهدء آيا لازم الوفاء و صحيح است يا خير؟ و 
اكر صحيح نباشد مفسد عقد است يا خير؟ و بر تقديرى كه در ضمن عقد صحيح نباشد؛ اكر بعد از عقد مذكور در ضمن عقد 
خارج لازم شرط شد وكالت طلاق و ابراء مدت به طور تعليق مذكورء آيا صحيح و لازم الوفاه است يا خير؟ و بر تقدير فساد 
شرط در هر صورتء جنان جه مذاكره ذيل بين زن و مرد قبل از غيبت واقع شود, اذن جديد و وكالت است يا خير؟ به اين كه 
مرد مى كويد جنان جه مسافرتى نمايم تو برحسب وكالت خود, خود را مطلقه خواهى كرد يا خير؟ و زن بكويد بلى خواهم 
كردء او هم سكوت كند و به مجرد اين دعوى غير مى تواند وكيل در طلاق شود يا خير؟ واككر در ضمن يكى از دو عقد 
مذكور يا در ضمن عقد خارج شرط توكيل زن را نمايد و بعد از اجراء عقد وكيل نمايد او را به همان طور معلقاً يا صحيح و 
لازم الوفاء است يا خير؟ و بعدها احتمال عزل مضر است يا خير؟ و اككر عزل كرد او را منعزل مى شود يا خير؟ مستدعى است 


جواب مسثئله را مرقوم فرمائيد. 


(ج)- شرط وكاله در ضمن عقد دائم يا منقطع ظاهراً اشكالى ندارد اكرجه لزوم وكالت به نظر حقير محل اشكال استء لهذا 
اكر بعد عزل كند زوج زوجه راء بعيد 
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نيست كه باطل شود و راجع به عبارتى كه فرض شده بين زن و مردء ظاهر در وكالت ديكرى نيست»ء و به مجرد دعواى وكالت 
به جهت غير اشكالى ندارد در طلاق دادن؛ ولى شهادت مبتنى است بر ثبوت وكالت,. والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) در بكر اذن يدر كه شرط مى دانيد احتياطاًء آيا در صورتى كه كفوى براى دختر يبدا شود و دختر هم مايل باشد و 
بدر منع كندء آيا اذن يدر ساقط است يا خير؟ و در صورت سقوطء فرقى در بين وجود كفو ديكر و عدمش هست يا خير؟ و 
مراد از كفو جه جيز است؟ و در صورت جواز يا عدم جواز» مسلمى عقد دخترى را نموده باشدء آيا تفتيش از حال او لازم 


است كه آيااز موارد سقوط بوده يا حمل بر صحه بايد كرد؟ 


(ج)- در صورتيكه كفو براى دختر يبدا شده باشد و دختر هم راغب به او باشد» يدر و جد يدرى حق منع ندارند» بلى اكر كفو 
ديكرى باشد و يدر بخواهد او را تزويج نمايد به آن ديكرىء همان احتياط كه كفته شده است هستء و مراد از كفو ظاهراً 


"- (س) متعه نمودن زن به فارسى يا تركى يا روسى و غيره جايز است يا خير؟ 
(ج)- در صورت عدم تمكن از عربىء به غير عربى جايز استء لكن در صورت امكان احوط خواندن (به عربى است). 
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-١‏ (س) آيا جايز است بر مرد در صورتى كه عالم است كه يكك نفر عيال از اول شب تا صبح ينج شش نفر او را متعه نموده 


اند متعه نمايد» در صورتى كه عيال مذكوره در سن من تحيض است؟ 

(ج)- تزويج در عدهى غير؛ جايز نيست. 

كرس كوه وفقه ونع متدو سلموافاظ: ارال وزاك دك ورد نعود ا امات فته كد 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء از مال ميت نفقه ندارد» و اتفاق بر او از نصيب حمل بعيد نيستء والله العالم. 


*- (س) نظر كردن به زنان اهل كتاب - بدون ريبه و مع الريبه - جايز است يا نه؟ و زناى با او مثل زناى با زن مسلمه است يا 


خير؟ 

(ج)- بدون ريبه نظر كردن به آنها جايز است و زناى با آنها حكم زناى با مسلمه دارد. 
ع- (س) ولى طفل مى تواند بذل و هبه مدت زوجه منقطعه طفل صغير خود را نمايد يا نه؟ 
(ج)- ظاهراً ميتواند؛ والله العالم. 

ه- (س) در تزويج زنان اهل كتاب دواماً و انقطاعاً - بدون اسلامشان - جايز است يا نه؟ 
(ج)- ظاهراً به عقد انقطاعى مانعى ندارد, والله العالم. 


5١ ص:8‎ 


-١‏ (س) حق مضاجعه در زوجه واحده واجب است يا نه؟ 

(ج)- ظاهراً حق مضاجعه در صورت تعدد زوجه استء ولى درزوجه واحده هم احتياطاً ملحوظ بدارد و تركك نكند. 
1- (س) زنى كه هر شش ماه يكك مرتبه حيض مى بيند» عده او اقراء است يا تربص سه ماه است؟ 

(ج)- ظاهراً ترئّص سه ماه است. 

'- (س) در صورت نبودن يدر صغيرء حاكم شرع انور مى تواند هبه مدت منقطعه طفل صغير را بنمايد يا خير؟ 
(ج)- ولايت حاكم در اين كونه امور معلوم نيست. 


ضعيفه مى آيد يا خير؟ 


اجبار ميكند بر اداء. 


ه- (س) در مهر المثل زوجه طرف يدر ملاحظه مى شود يا طرف مادر؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم: در مهر المثل ملا|حظه حال زن ميشود از حيث طايفه و بلاد و خصوصيات شخصيه؛ كه منشأ 
اختلاف رغبت است. مثل جمال و بكارت و ساير امور. 


5١06: ص‎ 


-١‏ (س) شخصى در امورات زندكانى» صلاح و فساد ضرر و نفع خود را نمى داند» جمعى از مؤمنين صلاح او را بر اين دانسته 


كه دختر شخص محترمى را براى او عقد كنند, تا از او يرستارى نمايدء اين عقد صحيح است يا خير؟ 


به جيزى است كه ذكر شد. والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) مردى جهار زن دائمى دارد. يكى را طلاق داده به طلاق رجعىء مى تواند خامسه را عقد نمايد در بين عده يا خير؟ و 
بر فرض صححت عقد وطى در بين عده مطلقه جايز است يا خير؟ و مسئله ديككر زوج حق الرجوع خود را مى تواند ساقط كند يا 


خير؟ 


(ج)- در فرض سئوال كه طلاق رجعى بوده» نميتواند قبل از خروج عده عقد خامسه را نمايد» و جنانجه واقع شود باطل است» 


و معلوم نيست زوج بتواند حق الرجوع را ساقط نمايد. 


كند به زوج در عوض طلاق خلعء قبل از عده يا بعد از عده ملتفت شود, آيا خلع باطل و يا رجوع به بدل آن مهر مى نمايد؟ و 


قبل از عده شوهر مى تواند رجوع نمايد جنان جه زوجه بى جيز باشد يا خير؟ 
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-١‏ (س) زيدى به سفر رفت و عيالى به عقد دوام در طهران داشتء بعد از مدتى در همان نقطه مسافرت» زيد فوت كرد» جند 
روز بعد از فوت زيد به عيالش اطلاع دادند» جون مشاراليها نمى دانست كه نكاه داشتن عده وفات از روز اطلاع است و يقين 
داشت كه بايد عده را از روز فوت زوج نككاه دارد» يس از آن كه عده را از روز فوت نككاه داشت و ايام عده به حساب از روز 
فوت زوج منقضى كرديدء به عقد دوام خالد درآمد, بعد از عقد - هنوز به خانه خالد كه زوج دوم است نرفته و مدخول بها 
هم واقع نشده- اطلاع يافت كه بايد عده وفات را از روزى كه مطلع مى شود نككاه دارد. جون عقد به خالد جند روز از عده 
وفات باقى مانده بوده استء لذا بالاجماع اين عقد فاسد و لغو استء اكنون به فرض اين كه اكر ما بين خالد فوق الذكر - 
اقتضاء به جوانى و جهل به مسثله - بعد از مدت ها كه از عقّد در زمان عدّه وفات به طورى كه فوق عرض شله اتفاق ملاقاتى 
مابين خالد و مشاراليها افتاد؛ و فرضاً مقاربتى هم واقع شده باشدء آيا خالد نمى تواند با مشاراليها ازدواج نمايد يا بايد عده نكاه 


داشته بعد از آن معقوده خالد كرد؟ و جنان كه مجمع عليه فقها رضوان الله عليهم است مانعى بعد از عده براى عقد...؟ 


(ج)- از ظاهر سثئوال جنين معلوم ميشود كه مقاربت خالد كه زوج دوم است در عده وفات واقع شده. و بااين حال شبهه نيست 
كه حرام ابدى است. و اينكه نميتواند زن را به عقد جديد بككيرد» بلى هركاه مقاربت بعد از انقضاى عده وفات از زمان اطلاع 
واقع شده. بعضى فرموده اند كه موجب تحريم ابدى نيست و ميتواند به عقد جديد او را تزويج نمايد» لكن خلاف احتياط 
استء والله العالم. 
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-١‏ (س) زيد نامعلوم است كه عيال او متعه بوده يا دائمى؟ آيا ورثه حق دارند در مال زيد تصرف كند و عيال او را ممنوع از 


ارقه مارت تاجية الاك با ينه 
(ج)- ظاهراً احكام عيال دائم بر او مترتب است و محتاج به اثبات نباشد. والله العالم. 


؟- (س) ضعيفه اختيار مكان براى خودش در شهر قرار مى دهد, بعد به رضايت مدتى با شوهر در دهات برود» اختيار مكان او 


ساقط مى شود يا نه؟ 

(ج)- بعد از مراجعت به شهر باز اختيار مكان دارد ضعيفه» ولى شوهر مجبور به آوردن به شهر نيست. 

"- (س) يسر و دختر اصول دين را ندانند» بدنشان ياكك و عقد نكاحشان صحيح است يا نه؟ 

(ج)- اكر جنانجه اجمالاً بدانند اصول دين را كفايت ميكند» و بدنشان ياكك و عقد و نكاحشان صحيح استء انشاءالله. 
*- (س) شخصى زنى را عقد كرده مادامى كه زن در خانه خودش باشدء نفقه و كسوه او بر شوهر واجب است يا نه؟ 


(ج)- جنانجه زن تمكين دارد از شوهرء بايذ نفقه و كسوه او را بدهدء مكر آنكه تمكين نداشته ناشد؛ دز اين ضورت واجب 


سسث. 


(س) هركاه شخصى زنى را براى ب_سرى نابالغ خود متعه نمايد از جهت محرميّت؛ در مدت جند روز يا جند ساعت صحيح 


و موجب حصول محرميت 
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-١‏ مى شود؟ يا آن كه بايد مقدارى از زمان بلوغ را داخل كرده؟ و همجنين عكس اين به اين كه ولى متعه نمايد دختر صغيره 
خود را براى شخصى براى محرميت» شرط است داخل نمودن زمان بلوغ يا خير؟ و آيا جايز است براى ولى هبه مدت يا نه؟ و 
آيا جايز است اشتراط هبه مدت بعد از عقد بلافاصله يانه؟ و بر فرض خوف وطى جايز است شرط عدم وطى يا خير؟ و طريق 


اتر او غك كوش دو سوروت حكرفه انية؟ 


(ج)- ظاهراً تمام مذكورات صحيح باشد» در صورتى كه نسبت به صغيره مفسده نباشدء اككر جه احوط در متعه اين است كه 
قابليت التذاذ براى طرفين ولو در بعض مدت باشدء جنانجه احوط اين است كه در نكاح شرطى كه قابل تخلف از او باشد 
نشود» براى اينكه جواز فسخ نكاح لتخلف ال_شرط محل اشكال است و طريق اجراء عقد از غير جهت شرط معلوم است و در 
محال مداسيودية 31 مسط ريو انا ]د ديف لد ل ظر ينين الو ات كه قسرنه كريد يدل زوعتك تنسى قن عنيك كذ يكذ 
و شرطت عليك ان لا تطأنى فى المده مثا يا أن تهب مدّتى فى وقت كذا مثلاء و زوج بكويد قبلت التزويج وال_شرطهء تم 
كتاب النكاح والطلاق. 


؟- (س) هل للحاكم الش_رعى او المأذون عنه بتزويج مَن لهُ ولى له من الأب و الجد له و الوصى ام لا؟ 
(ج)- ثبوت الولايه للحاكم و مأذونه فى ذلكك حمل اشكا ل بل لا يبعد العدم الَا مع الضروره(1) 
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-١‏ (س) هل يجب فى عقد الدوام و المتعه من تعدد الطرفين فى اجراء العقد ام يكفى الواحد 


(ج)- الأحوط التعدد مع الامكان. 


-١‏ (س) هل يجب الصلوه عند ذكر اسم النبى صلى الله عليه وآله و هل فرق على تقدير الوجوب بين كون الشخص على حال 
الصلوه ام لا؟ 
ك1 


(ج)- لا تجب و لكن الاحوط عدم التركك و لو فى حال الصلوه.(١)‏ 


“- (س) حجهالاسلاما اماما جه مى فرماييد در اين مسئله شرعيه كه شخص آب و املاكك به عقد زوجه اش كرده و مدت ده 
سال در تصرف زوج بوده آيا بعد زوجه مى تواند اجرت المثل ده سال از زوج خود مطالبه كند يا خير 1 نجه حكم الله است در 


صدر عريضه مرقوم فرماييد كه عندالله و رسوله ضايع نخواهد بود. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم جنانجه تص_رفات زوج مجانى بوده به اذن زوجه نمى تواند مطالبه نمايد و اكر ماذون نبوده 
بعنوان مجانى مى تواند مطالبه نمايد و در صورت نزاع محتاج به مرافعه است و الله العالم الاحقر عبدالكريم الحائرى.710) 


ع- (س) در عقد دوام و متعه اكر دو نفر حاضر نباشند كه بتوانند ايجاب و قبول بخوانند اكر يكك نفر ايجاب و قبول بخواند 


عقد صحيح و يا باطل است؟ 

(ج)- يكك نفر طرف ايجاب و قبول واقع شده خلاف احتياط است.(2 
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-١‏ (س) متعه نمودن فاحشه با علم به اينكه عده نككاه نمى دارد جايز است يا نه؟ 
(ج)- خلاف احتياط است.(1١)‏ 


؟- (س) در عقد نكاح در صورتى كه فتوى بر تعدد موجب و قابل بوده باشد و غير از يكك نفر ممكن نباشد مككر به رفتن نيم 
فرسخ راه يا زياده كه جزئى زحمت است آيا شخص واحد مى تواند كه متولى طرفى العقد بوده باشد يا نه ودر صورت 
زحمت زياد تكليف را بيان فرماييد. 


(ج)- احتياط در تعدد تا به حد عسر و حرج نرسد تركك نبايد بشود لكن تعلم صيغه نكاح امر مشكلى نيست و غالب مردم به 
اندكك زمانى مى توانئد ياد كيرند و الله المؤيد(7) 


"- (س) شخص واحد غيرعادلى يا زياده از واحد خبر مى دهند از وفات شخصى در سفر يا در حضر از قبيل رفيق يا برادر كه 
كاماكا نعرؤق التحال رودتدبيا غير أبنها كاده طوو اجتدال مي اعفد ا قبل اسم وزسكانا و بعقبى أن ارصاق با تعدو شهادت 


عدلين خبر اينها مسموع است يا خير؟ 


(ج)- شهادت غير عادل موت ثابت نمى شود بلى كاهى به ضميمه ى قرائن خارجه از او علم به موت حاصل مى شود و الله 
العالم.10) 


اك 


.28 نسخه خطى «كك)». ص‎ .]١[-١ 
.48 ؟-1[؟]. نسخه خطى «كك). ص‎ 
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-١‏ (س) در تعدد موجب و قابل را در نكاح احتياط مطلق فرموده ايد يس كار اهل قريه و دهات سخت شده جه مى فرماييد؟ 


آيا لازم است بايد به شهر بروند ويا لازم است كه خرج كذارند از قريه دو نفر ملا جمع بكنند؟ 


(ج)- تركك اين احتياط را تا ممكن باشد نبايد نمود لكن ملا بودن صيغه خوان لازم نيست بلكه همين قدر كه معنى لفظ را 


بفهمد مى تواند صيغه بخواند.0١)‏ 
-١‏ (س) استشهاد در عقد نكاح لازم است بانه؟ 


- (س) آيا زوجه منقطعه كه مدتش تمام شد يا هبه شده به مجرد اينكه حملى از زوج سابق خود دارد مستحق كسوه از زوج 
سابق خود مى باشد يا خير؟ 

(ج)- در مفروض سوال ظاه ا تفقهبو تكسو ندارد.0) 

؟- (س) وكيل زن كويد انكحت موكله موكلى موكل موكلكك وكيل مى كويد قبلت النكاح لموكله موكلت على المهر 
صحيح است يا نه؟ 

(ج)- فرض اين عبارت بر حسب صورت صحيح نيست ولى كافى است كه وكيل زن بكويد انكحت موكلتى موكلكك على 
المهر المعين و وكيل مرد بككُويد 


51١١:ص‎ 


.١"9 نسخه خطى «كك). ص‎ .]١[-١ 


.15١ نسخه خطى ١كك)ء ص‎ . ]73[-١ 
.1817/ نسخه خطى «كك), ص‎ . ]"[-* 


قبلت النكاح لموكلى در صورتى كه قصد انشاء و معنى كلمات را بفهمد و الله العالم الاحقر عبدالكريم الحائرى.(١)‏ 


-١‏ (س) صغيره را به اجازه و وكالت وصى ثابت الوصايه و ناظر و حاكم شرع براى صغيرى به اجازه و وكالت يدر صغير 


معقوده نموده اند» عقد صحيح است يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم در فرض سوال به نظر اين جانب ولايت داشتن وصى و حاكم در عقد صغيره مشكل است ولى 
كاه مى شود ضرورت اقتضا نمايد تزويج را مثل اينكه حفظ مال يا نفس صغيره متوقف باشد بر تزويج دراين صورت بعيد 
نيست صحت و جون عمل مستند به حاكم شرع است بر حسب فرض لابد ملاحظه تكليف خود را كرده است و الله العالم حرره 
الاحقر عبدالكريم الحاثئرى(؟) 


-١‏ (س) زيد وصى دختر صغيره موص_ى خود را براى عمرو به عقد دائمى عقد مى كند يس از كبارت دختر نقض از عقد 
خود نموده آيا اين عقد صحيح است يا نه؟ 
وصى در تزويج هم باشد نكرده باشد و الله العالم.70) 


ص :511 


- 


.10 نسححه خطى كم ص‎ . ]١[-١ 
.١171١ نسخه خطى «١كك)ء ص‎ . ]؟3[-١‎ 
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-١‏ (س) اكر زيد با عمرو وصلت كرد بعد معلوم شد كه عمرو م_رتد است تكليف آن زن و يدر و مادر او با عمرو جيست در 


صورتى كه در محاضر شرع مدركى كه ارتداد او را مى رساند ندارد. 
(ج)-اكر زوجه مى تواند معاشرت را تركك كند بايد تركك كند.(١)‏ 


؟- (س) زيد از طرف زن وكيل است بر خواندن صيغه عقد نكك_اح و بكراز طرف مرد وكيل است زيد مى كويد انكحت 
موكلتى بكر نمى داند از انكحت به زنى دادم قصد كرده يا زن كردم قصد نموده آيا بر بكر لازم است اينكه بداند زيد كدام 
معنى را قصد نموده بعد از آن قبول نمايد يا اينكه دانستن لازم نيست بلكه قبلت كويد مقصود آن باشد كدام معنى را قصد 


كرده از اين دو معنى آن را قبول كردم. 
(ج)- جون حاصل هر دو معنى يكك جيز است لازم نيست اككر جه بداند بهتر است و الله العالم.50) 


دازي وى باون عقياله اتقهاء راش _ندين كلو اها لمتالينع افك وعوده قدا كد بابد عع الواض حلذقه مكديعة قوذ ليا د قبا 
مردم اين صفحات مرسوم بوده كه استخوانهاى عقيقه بعد از طبخ دفن مى كردند لكن بعضى مى كويند كه دفن كردن نمى 


خواهد بلكه در صحرا بايد ريخته شود تا حيوانات درنده بخورند بفرماييد كه اولى و انسب درخصوص آن جه قسم است؟ 


51١8: ص‎ 


.198 نسخه خطى ١«كك). ص‎ .]١[-١ 
.777 نسخه خطى ١كك)ء ص‎ . ]؟3[-١‎ 


(ج)- دليلى بر استحباب هيج يكك از دفن يا ريختن در صحرا از اخبار به نظر نرسيد هر جند دفن انسب است و الله العالم الاحقر 
عبدالكريم الحائرى.(1) 


-١‏ (س) ضعيفه مطلقه در بلد ما نعيت خود تمسكك دارد به ى_كك ورق_ه طلاق نامه كه ممهور است به مهر دو نفر شاهد كه 
در نظر مج_رى ص_يغه طلاق عادلند و در نظر مجرى صيغه نكاح ثانوى غير عادل جون مدرك لامانع بودن منحصر به همين 


(ج)-اكر اصل طلاق ثابت است و مجرى نكاح به هيج يكك از عدالت و فسق علم ندارد مى تواند اجراء صيغه نكاح كند و 
اكر علم به فسق دارد او نمى تواند جارى كند و اككر اصل طلاق هم ثابت نيست به مجرد جنين ورقه نمى شود اكتفا نمود والله 
العالم.(1) 


51١ ص:6‎ 


.١128١٠ نسخه خطى ١«كك). ص‎ .]١[-١ 
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كتاب الرضاع 


5١2:ص‎ 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد درخصوص مسثله شرعيه يكى آن كه آيا واجب است بر زن شير بدهد بجه خود رااز شوهر خود 
مدواق سرك مظلفا كور قف وبع بعد ذإ حاط 4و متسافيق مك وا فق لد كم وود كر أن كدف سي 
مهرّه و زوجه و ساير ديون يا خير؟ و بر فرض عدم فرقء مراد از قدرت و استطاعت - كه در عقدنامه نوشته مى شود - 


جد جيست؟ مرحمت فرموده جواب دو مسئله را مرقوم فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» شير دادن بر مادر واجب نيست مككر در صورتيكه يدر قادر بر انفاق نباشد و طفل هم از خود 
جوق تداشعه باشدهو حون ماذردر انح ضورت بايد انقاق نمابد بز ظفل ه ركاه نتوائد مرضعة بكيرة) معين ميقوة از شير 
خودش بدهدء و اما شير اول كه تعبير از او به ركك شده است: هر جند واجب باشدء لكن اجرت را مستحق ميشودء اكر طفل 
مال دارد از مال طفلء و اككر يدر مال دارد از مال يدرء و اككر هر دو بيمالند بر عهده مادر است. والله العالم» و حرره الاحقر 
عبدالكريم الحائرى. 


ص :5117 


-١‏ (س) اككر خواهر برادر زاده خود را شير دهد به حدٌ نصاب شرعى» ن_شر حرمت مى نمايد يا نه؟ 


(ج)- اكر مراد ن_شر حرمت نسبت به طفل است با اولاد مرضعه و صاحب شير؛ بلى ن_شر حرمت ميكند» و اككر نسبت به 
مرضعه باشد با صاحب شير - از باب اينكه طفل به منزله بجه صاحب شير است و مرضعه عمه او است و عمه خواهر يدر است- 


يس مرضعه به منزله خواهر شير است» يس اين محل اشكال و بايد احتياط شود. 


-١‏ (س) بيان فرمائيد زنى از شوهر يس_رى تولد نموده» و بعد آن شوهر مرحوم شده؛ و بعد از يازده سال از فوت شوهر دختر 
برادرى داشته كه مادر آن دختر فوت شده» شش ماه تمام دختر برادر را يستان - خشكك شده - در دهان آن طفل كذارده. به 
قدرت الهى آن يستان شير آمده؛ آن دختر يكك سال و نيم ازاين زن شير خورده؛ حال آن دختر را مى توان بعقد اين يسر در 


آورد يا خير؟ 


(ج)- در مفروض سئوال -كه اين شير هيج استناد به زوج سابق و ولادت سابقه نداشته- اين شير دادن موجب حرمت نميشود» 
والله العالم. 


“- (س) آيا زيد مى تواند دخترى را بككيرد كه از مادر خود بيست يوم شيرخورده؛ ولى شير شوهر كه عموى زيد است بوده يا 


حر 
(ج)- هر كاه رضاع محقق شده باشدء نميتواند كيرد براى اينكه خواهر امى رضاعى زيد ميشود. والله العالم. 
نَم كتاب الرّضاع 


ص :51/8 


كتاب الصيد و الذباحه 


مراعات هر دو لازم است كه موافق احتياط مطلق باشد و فتواى غير هم در دست نباشد كه رجوع شود تكليف جه جيز است؟ 
(ج)- ظاهر كفايت هريك است هر كاه به نحو متعارف باشد» لكن مراعات احتياط بد نيستء والله العالم. 

-١‏ (س) معنى حيوه مستقرٌه را بيان فرمائيد. 

(ج)- حيوه مستقره اين است كه اكر كشته نشود. مقدار معتد به زنده بماند, والله العالم. 


(س) مولانا! ادام الله ظلكم العالى؛ دولت انكليسه از ولا-ست ديكر تخم ماهى مى آورند در جشمه يا رودخانه آن تخم را مى 
افدالاقوو كن ان به قتوريف كاله حالق مال ماه ها نقرلك و كز وى شونك وغانا أويانت غذاق نه ناه ها ابن يلد 


مى اندازند مجراى همه جشمه و رودخانه مشبكك از اين است كه 


5؟١94:ص‎ 


اكتوافه هوق وقد ندا رقو حاف رداك ست عوة فبتبكو تاه قراح ولوك ساس ججات ارق تانر او كر اانا اذ 


شبكه بيرون رود و در درياى ديككر داخل شود» جه طور است؟ يينوا. 


(ج)- جنانجه اين دستكاه به قصد انتفاع تحصيل ماهى مقرر داشته اند بدون اذن صاحبش صيد ننمايند, اما اكر از شبكه بيرون 
رود ودر درياى ديككر داخل شود؛ عيب ندارد؛ والله العالم» حرره الفيروزآ بادى اككر ظاهر حال مالك اين باشد كه اعراض 


كرده از ماهى خارج شده. الأحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسثله كه در مذبوح حيوه مستقره شرط است يا نه؟ به اين معنى كه قطع حاصل شود به جان 
دادن حيوان» نه اين كه شكك نمايدء با استصحاب حيوه ذبح نمايدء آيا بعد از قطع به احتضار و حركت مذبوح و خروج دم 


معتل | لسحلال فى تارف ا .»حون يفك عابه اللوس انث كرات ا مشروسا باك قرماتية: 


حركه تقلص نباشد مثل حركت دادن جشم و دست و ياىء يا حركت دادن دم با خروج دم معتدل كه متثاقلاً نباشد. 


تخاست: و باتطهازت اث ؟ و بر تقدير تحاست» هر كاه كوسفتدق را قويكة ذو شركه كذاردة :وا تهنه شود دون آن كه اجراء 


حرام را جدا نمايند» مثل حليم يزهاء حكمش جيست؟ آيا ممكن است حمل به صحت يا نه؟ 


57١ ص:‎ 


(ج)- احوط اجتناب است. 
-١‏ شتر مشكوكك الحياه نحر شده و به قدر متعارف خون بيايد حلال است يا نه؟ 
(ج)-اكر اصل حيوه حيوان مشكوك باشد حكم به حليت مشكل استء هر جند به قدر متعارف خون آمده باشد. 


؟- (س) زيد آهوئى را در بيابان ديده كه تير زير سين_ه او خورده وسراو بريده در كنارش كذاشته؛ زيد آهوى مزبور را 


برده و كوشت آن را خورده؛ آيا آن كوشت حلال است و طاهر است يا نه؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» جون آهو در ارض مسلمين ديده شدهء ظاهراً محكوم به حليت و طهارت است. والله العالم. 


"- (س) صيد را اكر با كلوله كه ميخ آهن به سر او نصب كك_رهه اندء بزنند و آن صيد به همان كلوله بميرد بدون ذبح 


(ج)- حكم به 5 حليت صيد مفروض. بعيد نيست. 


*- (س) ذابح كاهى اولا بيخ زبان و ودجان را مى برد و بيخ زبان بعد جدا شدن به يائين مى افتد» يس ذابح بالا مى برد و مرى 
نمى شود و به زمانى كم و زياد محتاج است تا آن كه كاهى حياه مستقره نمى ماند و كاهى استقرار حيوه مشكوكك مى شود؟ 


57١ ص:‎ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» هر كاه موالاءت عرفى محقق است و حيوه باقى استء ولو مستقره نباشد» حلال است. محمد 
كاظم الطباطبائى نورالله مرقده؛ الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) اكر كسى كوشتى خريد و خون در كوشت ديد و شك دارد كه خون متعارف آمده. خوردن اين كوشت جه 


صورت دارد؟ 
(ج)- با شكك» احتياط در اجتناب استء والله العالم. 


-١‏ (س) هركاه از روى نسيان يا جهالت يا اضطرار يا تقيه» كوسفند و شتر را به خلاف قبله يا به انحراف از قبله» ذبح يا نحر 


(ج)- درصورت نسيان و جهالت اعم از جهالت به حكم و يا به موضوعء اضطرار و تقيه ظاهراً اشكالى ندارد و حلال است و 
همجنين در صورت نسيان بسم الله احوط در صورت بسم الله اين است كه هر وقت ملتفت شدء بككويد: بسم الله على اوله و 
على اخره. 


نيز بفرمائيد از قفا بريدن جايز است يا خير؟ 


موجب اذيت حيوان است و شايد قلب سكين - يعنى بركرداندن كارد در وقت ذبح كه در بعض اخبار نهى فرمودند- اين را 
هم شامل باشد» والله العالم» تم كتاب الصيد و الذباحه. 


577١:ص‎ 


كتاب احياء الموات 
(والمتفرقات) 


-١‏ (س) عده ى از حفاران اراضى موات و يا مجهول المالكك را بدون اذن و اجازه حاكم شرع حفر عتيقه جات مستخرجه آن 


را ضبط مى نمايند» آيا عتيقه جات مزبوره به آن ها مباح است يا خير؟ 


(ج)- حفر اراضى موات ظاهراً مانعى ندارد» و اككر جيزى هم استخراج كند از اشياء قيمتى» بعيد نيست حكم كنز بر آن مترتب 
باشدء به اين معنى كه مال واجدٍ آن است بعد از اخراج خمسء و اما اراضى مجهول المالكك» يبس ت_صرّف در آن جايز 
نيست و اككر جيزى هم استخراج كند, آن هم بعيد نيست حكم مجهول المالكك داشته باشد. 


(س) معمول است حفاران اراضى بائره يا مخروبه را از مالكك اجاره مى كنند و حفر مى كنند مشروط بر اين كه هر ماهى فلان 
مبلغ به مالكك بدهند و يا قرار مى كذارند هر جه از جنس عتيقه و غيره استخراج شد يكك ثلث يا ازيد يا 


ص :577 


-١‏ انقص سهم مالكك زمين باشد و بقيه متعلق به حفار و بعضى ها به اين قسم عمل مى كنند كه يانصد ذرع زمين مالكك را 
حفر مى كنند و ده تومان در عوض به او مى دهندء در كليه اين صورء اراضى مالكك از حتيز انتفاع مى افتد و ديكر قابل استفاده 


(ج)- اجاره نمودن زمين رابه جهت حفر به مال الاجاره معين »2 مانعى ندارد» وامابه حصهازء آنجه بيرود فيا تله ظاهراً 


صورتى ندارد. 


(س) بنده شخص_ى هستم از عوام الناسء إلا آن كه سواد ن_اقص فارسى دارم و بعضى مطالب و اصطلاحات را هم فى 
الجمله شنيده ام» و تكليف بنده - در اعمال شرعيّه از عبادات و معاملات و غير ذلكك البته- به حكم عقل رجوع به عالم است و 
لكن در اين مقام از براى بنده شبهه و اشكالى حاصل شده. كه سبب تحير و تزلزل بنده كرديده. حتّى خوف و وحشت آن 
است كه اعمال و خصوصاً عبادات و معاملات با اين شبه و تزلزل صحيح نباشدء بلكه نزديكك است كه به حد تعطيل و متاركه 
عبادات منتهى شود, العياذ بالله من ذلك. مسئلت با كمال مسكنت و التماس و الحاح. با نهايت ضرورت از حض_رت 
مستطاب حجه الاسلامى آن است كه بعد از مطالعه عريضه و تلقى مطلب و موضع شبهه. جواب صريح شريح نزديكك به فهم 
عوام كه رافع شبهه و اشكال و موجب جزم و ثبات در عبادات و ساير اعمال باشد» دستخط فرموده كه سبب نجاه و نجاح و 
مايه فوز و فلاح بوده باشد و حسب الامكان در تحرير جواب تعجيل فرمائيد كه زودتر باعث رهائى بنده كرفتار از جاه هلاكك 


وبوار كردد. 
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-١‏ انشاءالله» و لا حول و لا قوّه الا بالل محل شبهه و موضوع بحث و نظر اين است كه جون به دليل ساطع قطع و برهان قاطع 
عقلى ثابت و محقق كرديدء بلكه واضح و روشن شدء وجود واجب تعالى و صفات ثبوتيه و سليه او سبحانه» بلكه جميع 
سقاك كيال كال وحلالة وم سل كز كه از 1 3 جملة عول: وحكدت قشل ورحيت ازاك عر انضده و ك3 عية 
نبودن خلق» بلكه بودن آن موافق حكمت و صلاح و متضمن ثمرات كثيره و فوايد كبيره عايده به خود خلق, نه به حض_رت 
او سبحانه و هكذا حسن تكليف و وجوب آن و حقيقت ثواب و عقاب و معاد جسمانى وجنت و نار جسمائئتين وغيرذلك از 
آن جه كه متعلق به اين باب استء ثم هكذا بعث انبياء و رسل و نصب اوصياء و خصوصاً بعث نبينا خاتم النبين و سب دالمرسلين 
و نصب اوصيائه الائمه الاثنى ع_شر الهادين المهديتين صلوات الله و سلامه عليه و عليهم اجمعين و امتداد عمرو حيوه امام ثانى 
ع_شر القائم المنتظر (عليه صلوات الله الملكك الاكبر)» و بودن آن بزركوار در روى همين زمين به هيكل و لباس بشرىء مانند 
ساير مردم؛ وجوب خروج و ظهور آن حض_رت در وقت معلوم عندالله» ليملا الارض قسطاً و عدلآًء بعد ما مُلئت ظلماً و جوراً 
اللهم عجل بذلك و قرّبه و يشره ولا تعسره و لا تؤخره بجاه محمد و اله الطاهرين صلوات الله و سلامه عليه و عليهم اجمعين. 


بعد از ثبوت و وضوح اين مراتب بنده از عقل سئوال كردم كه آيا در غيبت امام زمان عليه الصلوه و السلام تكليف مارعتّت - 
در احكام فرعته عمليه نظريه كه محل حاجت و موضع مسئلت مى شود- جيست؟ از كه بيرسم و به كى رجوع كنم واز كجا 


اخذ نمايم؟ آخر تو كه عقل هستى و جراغ هدايت مى باشى و ما را 
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به اصول دين و مذهب راه نمودىء و امامت ائمه اثنى عشر عليهم صلوات الله الملكك الا-كبر و وجوب اطاعت ايشان را بر ما 
ثابت و مبرهن كردانيدى» حالا ما را در نيمه راه مككذارء و به منزل و مقصد برسانء يس بكو ببينم حال كه امام زمان ما - 
صلوات الله عليه و اروحنا له الفداء- از روى حكمت و مصلحت و امر الهى از ما غايب و محتجب كرديده؛ ما در حوائج دينيه و 
احكام تكليفيه خود جه كنيم؟ و به كى و به كجا رجوع كنيم؟ 


عقل در جواب مى فرمايد كه اين است و جز اين نيست و نخواهد بودء البته كه بايد امام( جون علم به غيبت خود و طول 
عمر آن و به تحر و احتياج رعتّت در مطالب ديتئه و احكام شرعيّه داشته استء بايد مرجعى و منهلى از براى ايشان به امر الهى 
تعيين و تشخيص فرموده باشد. و البته فرموده است يا شخص واحدى را يا اشخاص معيّنه يا عنوان كلى آن را كه رفع حوائج و 
ضرورت به آن بتواند شد تا زمان ظهور دولت خود زيرا كه جون من نظر مى كنم به حسب امكان امر از سه شقّ خارج نيست: 


يكى آن جه كه كفتم و تقرير كردم. 


دوم آن است كه امامت ديكرى شخصيه يا كله - بعد از امامت اثنى ع_شر صلوات الله و سلامه عليهم - از جانب خدا و 
ومو ميشعول قله كه طون نابت الوقان يدان امطاوا وق راليقاة باس ناقة: وستيكل ١‏ لوعو وا مدل رد ال قث 
امام ثانى عشر مآ رجوع به آن شود. 

سوم آن كه در غيبت آن حض_رت رفع تكليف و تعطيل حدود و احكام شده باشد كه رعيّت مانند بهائم مهمل و بلاتكليف 


باشند!! اين سه شق كه شق رابع ندارند» نه جمع هر سه شايد و نه خلو از همه بلكه نه جمع دو شق از آن ها و لكن 
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دو شق اخير بالض_روره باطل و منتفى اند» يس شق اول حق و ثابت است. يس برويد بحث و فحص نمائيد و آن مرجع را 
بيابيد و به دست آوريد و بدان رجوع كنيد اين جواب عقل است از سئوال بندهء يس باز سئوال كردم كه آيا آن مرجع و 
حجتى كه لازم است كه امام( از براى ما نصب و تعيين فرموده باشد و بر ما لازم است كه بحث و فحص از آن نمائيم» واجب 
و لازم است كه عالم به احكام و فتاوى امام باشد؟ و در آن جه كه فتوى مى دهد راوى از آن حض_رت باشد؟ يا لازم نيست 
بلكه مى تواند بود كه از روى عقل و رأى و نظر خود فتوى بدهد؟ يس هر جه را كه به حسب نظر خودش حكم كند و فتوى 
دهد خواه از روى فرمايش امام باشد يا از روى قرآن مجيدء يا از روى عقل خود. يا از روى فتاواى فقهاء يا غير اين هاء واجب 
است بر ما رجوع كردن به اوء قبول كردن از او وهم جنين آيا واجب است كه آن حتجه و مرجع هر كه باشد؟ و هر جه باشد؟ 
وازهر جا كه احكام را تلقى كرده باشد؟ از روى علم و يقين حكم كند و فتوى دهد؟ يا نه بلكه مى تواند بود كه از روى 
مظنه و رأى باشد و بالجمله مرجع بايد كسى باشد كه جون فتوى مى دهد بككويد كه من علم و يقين دارم كه اين حكم شرعى 
الهى است يا نه؟ بلكه اعم است از اين؟ عقل در جواب اين سئوال مى كويد: حاشا و كلك بلكه واجب است كه آن حجت 
مرجعى كه امام قرار مى دهد در هر مسئله از مسائل عالم به حكم و فتواى امام باشد» خود نيز از روى علم فتوى بدهد و لكن 
در آن فتوى راوى و حاكم از امام باشد و هر جند كه در هر مسئله از مسائل فرداً فرداً نككويد من اين را از امام(] روايت مى 
كنم» و لكن بر وجه كلى اجمالا كويد كه من هر جه را از 
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مسائل شرعيه مى كويم و حكم مى كنم و فتوى مى دهمء از فرمايش امام(آ نقل و روايت مى كنم هر جند كه به وسائط بسيار 
باشدء و لكن علم و يقين دارم كه فرمايش امام(] است (مرجع و) حيجت از قبل امام(آ واجب و لازم است كه جنين باشد نه غير 
اين» كه اكر غير اين باشدء آن امام ديكرى خواهد بود بنفسه. غير ائمه اثنى ع._شر - صلوات الله عليهم- كه بدل ايشان و در 
طول ايشان:أخواهد بود و لكن عقل و نقل و ضرورت مذهب بلكه دين اسلام نافى آن استء جنان جه يوشيده نيست؛ يس من 
بنده قاصر عائر بعد از اين تصورات و حكم عقل خود را مكلف و ملتزم ديدم و دانستم به اين كه بحث و فحص نمايم از عالم 
فقيه اى كه در فتاوى و احكام ناقل و راوى باشد از ائمه معصومين صلوات الله و سلام الله عليهم اجمعينء با علم بو صحت نقل 
روايت خود. يس جون خواستم رجوع به ح_ضرات مجتهدين نمايم» ديدم كه خود ايشان مخالف مراد و مطلوب اين بنده 
هستندء به اين معنى كه در فتاوى و احكام خود ملتزم به نقل و روايت از ائمه معصومين ”ا نيستند و هم جنين از روى علم يقين 
حكم نمى كنند و فتوى نمى دهندء بلكه فتاواى از روى رأى ظلنَى است و شاهد بر آن اين است كه تقليد ميت را ابتداء جايز 
نمى دانند و حرام مى دانند و عمل مكلف را كه مبتنى بر آن باشدء باطل و فاسد مى شمارندء بلكه بسيارى از ايشان بقاء بر 
تقليد مت را هم جايز نمى دانند و حرام مى دانند و اين دليل و شاهد است بر اين كه فتاوى و احكام مجتهدين را قول امام(] 
نمى دانند و علم و يقين به بودن آن حكم شرعى الهى ندارند» زيرا كه اكر فتاوى و احكام ايشان قول امام(] و حكم شرعى 
الهى باشدء به موت مجتهد باطل نمى شود و 
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جنان كه به موت خود امام(] باطل نمى شود و جنان كه مى بينيم احاديثى كه قدماء محدثين روايت كرده اند از ائمه أو در 
كتب خود تأليف و تصنيف نموده اند» به موت ايشان باطل نشده و بسيار است كه مجتهدين تمسكك و عمل به آن ها مى 
نمايند و آن ها را حجه مى دانند و از ادله احكام مى شمارند و اكر مى فرمائيد كه خود ائمه نامر به تقليد مجتهدين - كه عامل 
به رأى و ظن مى باشند - فرموده اند و لكن از تقليد اموات ايشان منع و نهى فرموده اند» عرض مى كنم دليل حجه بر اين دو 
قضيه امر و نهى جيست؟ كدام آيه و كدام حديث است؟ استدعا و التماس دارم كه بيان فرمائيد تا نفس بنده ساكن و مطمئن 
شوده و الَا بنده ضعيف و نحيف به حكم عقلء خود را مكلف مى دانم به اين كه از حضرات آقايانى كه جالس مسند فقاهت و 
اجتهاد مى باشند و به اين عنوان معروف و مشهورند ادام الله بقائهم و بهائم» بعد از احراز عدالت ايشان, از يكان يكان ايشان 
سئوال كنم و عرضه دارم كه آيا شخص جنابعالى در جميع فتاواى خود ناقل و راوى از قول ائمه مى باشيد؟ با علم و يقين به 
بودن آن ها را فرمايش ايشان تايا نه؟ بلكه اعم از آن استء يس اكر فرمود كه بلى» من در جميع فتاوى و احكام ناقل و راوى 
و حاكى از ائمهتامى باشم نه غير ايشان» با علم و يقين به صحت نقل خود از ايشان بنده هم رجوع به آن آقا و تقليد از ايشان 
نمايم و الا فلا يس در خاتمه به حضور مبارك حض_رت حجه الاسلامى جسارت ورزيده؛ عرضه مى دارم كه آيا 
حض_رت مستطاب عالى در فتاوى و احكام خود ناقل و راوى و حاكى از فرمايش ائمهتأمى باشيد؟ با علم و يقين به بودن آن 


ها از فرمايش ايشان تالا غير يا نه؟ بلكه اعم است از اين يعنى 
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ممكن است كه از غير فرمايش ايشان باشدء و نيز ممكن است كه مبتنى بر رأى ظنّى باشد» مستدعى هستم كه جواب صريح 
واضح عوام فهم به خط شريف مرحمت فرمائيد كه بنده به تكليف خود عالم و عامل باشم و ما توفيقى الا بالله و السلام عليكم 


و رحمه الله و بركاته. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» بسيار خوش وقت شدم از اينكه به دلالت عقل مهتدى شديد و بعد از عقايد حقه كه اصول دين 
و مذهب است بالاخره منتهى شديد به اينكه در زمان غيبت وجود مبارك امام عص_ر - صلوات الله عليه و على ابائه الطاهرين 
- بايد مرجعى از براى عوام شيعه باشد و آن مرجع هم بايد فتاوى او از روى اقوال ائمهأباشد و اينكه بايد از روى علم و يقين 
حكم شارع را بككويدء ما هم اين مطلب را قائل و به غير آن معتقد نيستم و لكن اين مطلب محتاج به توضيحى است هر جند 
م_شروحاً مجال نيستء ولى اميداورم به همين مختص_ر رفع شبهه جنابعالى بشود و جنانجه باز هم اشكالى بماند؛ ثانياً اطلاع 
بدهيد و آن اين است كه جنابعالى كويا خيال تصور كرده ايد كه اكر عالمى بويد رأى من اين است مثلا مقصود اين باشد 
كه ميل من جنين است كه مردم جنين كنند يا صلاح مردم را جنين ميدانم كه مثلاً مردم در شكك ها بين سه و جهار بنا را بر 
جهار بكذارند» الى آخرء و يا اينكه اكر بويد ظاهر اين استء يا اقوى در نظر اين استء مقصود اين است كه اين فتوائى كه 
من مى كويم مجرد مظنه است كه به هيج وجه جزم به آن ندارم» جنين نيست كه تصور شده استء بلكه فتواى عالمى كه 
مرجع است از روى اخبار صادره ائمهتأاستء غايه الا-مر بعضى از فتاوى به مضمون آن بالخصوص خبرى از ائمهحأو بعضى 


جمع مابين اخبار متعدّده. اكر 
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اهل سواد باشيد جنانجه ظاهر از بعضى بيانات شما استء رجوع به كتب اصوليين نمائيد كه حتى احكام ظاهريّه را - كه حكم 
متعلق به موضوع شاكك است - اخحذ از اخبار اهل بيتتآمينمايند» مثل استصحاب را از روى اخبار ثابته از نقض يقين به شكك 
ميدانند» اصول برائت را از روى حديث شريف رفع عن امتى تسعه؛ كه يكى از آنها ما لا يعلمون است؛ ميدانند» و اينكه علماء 
اخباريين - رضوان الله عليهم اجمعين - اين اخبار را راجع به شبهات موضوعيّه ميدانند و در شبهات حكميّه احتياط ميدانند به 
جهت جمع مابين آنها و اخبار احتياط» و علماء اصوليين مفاد آنها را اعم ميدانند و اخبار احتياط را حمل بر ارشاد يا استحباب 
مينمايند» اين اختلاف نظرى است در فهم اخبار صادره از ائمهحأو اختلاف نظر در فهم روايت» مطلبى نيست كه تازكى داشته 
باشد در بين خود علماء اخباريين» ايضاً اختلاف در فهم رواتى موجؤدء و ابد متشاء وحشت و بلند كردن نذاء واؤيلا نيست» و 
اما قضيه اينكه كفته ميشود رأى فلا-ن عالم كذا از روى اينكه ميكويد: على الظاهر يا على الاقوى و امثال اين كلمات» يس 
محصّل آن اين است كه اخبار از ائمه طاهرين - سلام الله عليهم اجمعين - غالباً به طريق غيرمتواتر به ما رسيده است و همجنين 
آن اخبار ظواهرى هستند و احتمال ميرود خلاف ظاهر آن اراده فرموده باشندء يا قرينه كه بر ما مختفى شده باشد» و هم جنين 
از نقل آن اخبار» جون هر يكك را غيرمتواتر فرض كرديم؛ احتمال خلل در نقل ميرود ولى اين هر دو احتمال يعنى احتمال 
اراده خلاف ظاهر و احتمال خلل در نقل» هر دو مرجوح و به حكم شرع قطع مأموريم كه هر دو احتمال را الغا نمائيم و بالاخره 
به دليل قطعى از ائمه امأ موريم كه به ظواهر اين اخبار منقوله از ثقات عمل 


ون 


نمائيم» يس نتيجه كه اخذ ميشود» قطعى است حكم شرع است به نحو جزم» هر جند طريق غيرقطعى باشدء و اين است معنى 
كلام بعضى از بزركّان كه فرموده است ظتَيِه الطريق لا ينافى قطعيّه الحكم. يس هر كس عالم و اهل فهم و نظر در كلمات 
ائمهحااستء اكر فتوى بدهد به نحو قطع و يقين ميكويد كه اين حكم الله است و بدان كه تقليد عبارتست از رجوع جاهل به 
عالم» يعنى كسى كه نميتواند تكليف خود رااز مدارك آنها بفهمد. رجوع ميكند به عالم بصير و اين مطلب ارتكازى هر عاقل 
صاحب شعورى است كه هر كس خبره در امرى نباشد و آن امر مورد احتياج او باشد» رجوع ميكند در آن به شخصى كه 
خبره و بصيرت در آن داشته باشد و در حقيقت إتكال جاهل به فهم آن خبير است» يس رجوع جاهل به عالم مجرد اخذ 
روايت نيست» شما تصور كنيد آيا ممكن است در مورد احتياج يكك شخص عامى در مسثله كه اقوال متعدده در آن و اخبار 
مختلف بر حسب ظاهر در آن وارد استء روايات را نقل كنند واو به زودى تكليف خودش از اين روايات را بفهمد و آسوده 
شود» هر كز نخواهيد كفت ممكن استء يس محتاج است اين عامى به شخصى كه زحمت در فهم كلمات و اخبار آل محمد 
عصمت كشيده و بر ادراكك مراد و مقصود از آن كلمات شريفه موفق شده رجوع نمايد» يس كفتن اينكه جرا فرق مابين حىّ و 
متت ميكذارند» و حال آنكه در اخذ به روايت فرق نيست مابين حىّ و مِت» دخلى به مطلب ندارد» بلكه رجوع جاهل به عالم 
حى يا اعم از آنء بعد از آنكه اصل رجوع به عالم مسلم شدء اين اختلاف هم داخل در مسائل نظريّه است كه جاهل رجوع 
ميكند به عالم» يس فتوى علماء اعلام به اينكه مرجع عوام منحص_ر است به عالم حي مطلقاًء يا تفصيل بين بقاء و 
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ابتداء. دليل نيست بر اينكه مدركك فتواى آنها غير از اخبار ائمه أو ظواهر كتاب مجيد استء بلكه جنانجه دانستى كه عامى 
جون اهل فهم از روايات نيست و اتكالش بايد به فهم ديكرى باشدء در مرجع او اقتصار كردند به مقدار معلوم و متقيّن از 
مدلول اخبار و آيات» و در مابقى به مقتضاى عمومات ناهيه از عمل به غير علم قايل به حرمت شدندء زايد براين مجال نيست» 
اميد است كه با مطالعه مطالب احقرء شبهه از براى سركار باقى نماند و عرض شد جنانجه باز هم اكر شبهه باقى بماند» ممكن 
است اطلاع دهيدء اميد است - بعون الله تعالى - رفع آن آسان باشد» والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته» الاحقر عبدالكريم 
الحائرى. 

-١‏ (س) قوئ سر كذاشتن يعتى خضي وا تراشيدن واتعفيى. كداشع ح كه شينهابه فرنكئ مان اشوه - جه ضورت دارد؟ 


-١‏ (س) لباس فرنكى مآب يوشيدن جه صورت دارد؟ اككر همين لباس را از زير لباس ديكر ييوشد - كه مستور باشد - جه 


صورت دارد؟ 
(ج)-[تشبه را تركك نمايند|. 


”- (س) قتل موذى بيش از ايذاء و در حين ايذاء و بعد از آنء با اجازه حاكم شرع و بدون آن با دواء يا اسباب حربء جايز 


(ج)- حرمت قتل حيوانات موذيه - از قبيل مار و عقرب و امثال اينها- معلوم نيست و توقف بر اجازه حاكم ندارد» بلكه كشتن 
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بلى اكر فرض شود كه حيوانى كه ملكك مسلمى است موذى باشد» كشتن او جايز نيست مككر به اذن مالكك. والله العالم. 


-١‏ (س) مرتكب كناهان كبيره را حدودى از قصاص و رجم و كماره و توبه ورد مظلمه معين شده؛ كه به واسطه اين ها از 
عذاب اخروى نجات حاصل شودء به خلاف زدن و جراحت رسانيدن حيوانات به ظلم كه مى فرمايند مكافاتش عذاب آخرت 
استء حالا شخص حيوانى غيرمتضرر را مثل كربه از روى ظلم كشته و از عمل خود نادم شده و ترسان است و اين فتوى هم 
وعده عذاب آخرت مى دهدء آيا در نزد حض_رت آيه الله الاعظم - مدظله العالى - عملى معين هست كه موجب نجات بوده 


باشد يا خير؟ 
(ج)- انشاءالله توبه و ندامت سبب نجات است. والله العالم. 


1- (س) در ميان مردم مشهور شده است كه ميتى كه وصيت نقل عتبه مباركه كرده باشد و حمل آن فعللا متعذّر بوده باشد به 
انواع مختلفه» او را دفن كنند» بعضى ها در ميان تابوت در شكاف زمين» مثل حال احتضار مى كذارند و بعضى همين طور 
كرده مثل حال صلوه مى كذارند و بعضى ها بدون تابوت اين طور مى كذارند» و بعضى در شكاف زمين دفن شرعى مى 
كذراند؛ بعضى ها احتياطاً در ميان لحد دفن شرعى مى كنند كه هر وقت عذر برطرف شد نبش نموده و نقل و حمل نمايند. 
كدام يكك از قسم ها موافق قانون شرع است و كدام مخالف؟ 


مراع 


(ج)- به نظر احقر بايد به نحو شرعى دفن شود و در موقع حمل نبش شود. والله العالم. 
-١‏ (س) طبيبى مريضى را امر به شرب خمر كرده» فروشنده آن را ثمن و حامل او را اجرت حلال است يا حرام؟ 


جيزى به او داده شود و اما اجرت حامل يس او جائى كه براى شرب حلال باشدء حلال استء والله العالم بحقايق الاحكام و 


خلفائه الكرام» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


كزين ) تحعي ب الاروىئ شيو با تساف ا جيل لمويوق اسيرع اعملن كرو كدامرافن قتراق قلت تيزو زا ههدا محالقة 
كرد و بعد از فوت اين مجتهد تقليد مجتهد ديكر كرد كه اين اعمال سابقه با فتاواى ايشان مطابق است و در اين تقليد دويمى 
متذكر شك به تاموافق افتادن اعمال سابقه با فتواى سابق» آيا قضاء آن ها واجب است يا خير؟ 


(ج)-اكر آن اعمال با قصد قربت به جاى آمده باشد. عدم وجوب قضاء بعيد نيستء و احوط قضاء است» خصوص در جاهل 


مقص_ر و مخالف عمدى. والله العالم. 
*- (س) نبش قبر به جهت فراموش شدن حنوط كليه مواضع هفتكانه ميت يا يكى از آن ها واجب است يا خير؟ 


ص :5706 


(ج)- على الظاهر واجب استء مككر اينكه مستلزم هتكك ميت بشود از جهت متلاشى شدن ميت و نحو آنء والله العالم. 


-١‏ (س) زيد از مجتهد براى امرى اذن مى خواهدء مجتهد به او مى فرم_ايد تو در هر امر خيرى مأذونى» آيا اين اذن شامل 
همه امور حسببه مى شود كه زيد هر امرى كه به نظرش خير بوده واز امورى باشد كه وظيفه مجتهد باشد- دخالت كند يا 


خير؟ جه در حيوه مجتهد جه بعد از فوت او؟ 


قبيل مرافعه و نحو آن خارج استء بلكه بهتر عدم تعدى است از امورى كه مناسب حال شخص ماذون است, و على كل حال 


اين اذن نسبت به بعد از فوت آن مجتهد مفيد نيستء والله العالم» حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) زيد وعمرو خالد از آب مباح زاينده رود كك_ه كافه مسلمين در او ذى حق اند- شق جدول آبى كرده به اراضى 
خود برده اند آيا مالك همان آب هستند كه داخل جدول شده يا بالاتر از آن را كه كافه مسلمين ذى حق هستند مالكك مى 


شوند؟ و آيا اين اشخاص مى توانند ساير مسلمين را مانع از مداخله در آب بالاتر جدول خودشان بشوند يا خير؟ 


(ج)- هر كاه صاحبان جدول اسبق باشند و ديككران از بالاى آن جدول تازه بخواهند ملكى احداث كتند و آب از بالا بكيرند» 


بافرض آنكه آب رودخانه كافى براى هر دو نباشد» ميتوانند صاحبان آن جدول مانع شوند كه از بالا ببرند, والله العالم. 
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-١‏ (س) ميزان در عدالت جيست؟ و ميزان در عدالت حاكم و مفتى يا غير تفاوت دارد يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» عدالت عبارت است از ملكه اجتناب از كبائر و اصرار بر صغائر و منافيات مروّت» آن جنانى كه 
دلالت كند بر عدم مبالات مرتكب آنها به دين» و كفايت ميكند در معرفت ملكه حسن ظاهرى كه كاشف باشد نوعاً ولو ظن 
به ثبوت ملكه بيدا نكند شخصاًء و فرقى نيست در عدالت معتبره در حاكم و مفتى يا غير الا آنكه در مفتى شرائط ديكرى 


علاوه بر عدالت مثل آنكه مقبل به دنيا نباشد و نحو آن معتبر است على الاحوط. والله العالم» حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى. 
-١‏ (س) يقين تقليدى - در اعتقادات - كافى است يا استدلال لازم است؟ 
(ج)- هركاه واقعاً جازم باشد كافى است. 


*- (س) اككر شكك شود در بقاء ويا شكك بشود در اين كه عمل كه واقع شده به عنوان بقاء واقع شده يا نه جواب فرمائيد جه 
طور است؟ 


ااه در هر دو فرض بقاء مانعى ندارد. 
ع- (س) صغيره را يدرش به جهت محرميّت به يكك ماه منقطعه دهدء, آيا محرمتّت حاصل مى شود يا نه؟ 
(ج)- جنانجه قابل بعضى از تمتعات باشد» ظاهراً محر ميت حاصل ميشود» والله العالم. 
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اكالقن) شحفت زمن :اهو نمق انداى تور فى كنذا به قصين احجان وساليا من كداردو احياء تمى كنل | شيو فون 


تواند آن زمين را تص_رف كند و احيا كند يا خير؟ 


(ج)-اكر اثر ظاهر آن شخص بالمرّه از بين رفته ميتواند غير احياء كندء و الَا نميتواند» مكّر اين كه اعراض آن شخص معلوم 


شده باشد. والله العالم. 


-١‏ (س) شخصى زمينى را تحجير و تصرف مى كند براى زراعت» و رشته قناتى در آن زمين هستء» آن شخص قصد آبادى 
آن قنات را ندارد؛ آيا به ت_صرف كردن زمين جاه هائى كه در آن زمين است. مالكك مى شود يا خير؟ كه اككر آن قنات را 


كسى دائر كند و به آن زمين برسد آن جاه ها را مى تواند تصرف كند يا خير؟ 
(ج)- احوط استيذان از محيجر استء والله العالم. 


“- (س) شخصى خانه روى قنات و كوش ملكك غير ساخته؛ بعد فوت كرده.؛ آن خانه به وارث او رسيده؛ وارث نمى دانند 


تصرف آن شخص بر وجه شرعى و به اذن مالكين بوده يا خير؟ آيا بر وارث جيزى هست يا خير؟ 
(ج)- تا وارث عالم به غاصبتّت مورّث نشوند» بر آنها جيزى نيستء والله العالم. 


*- (س) ملكى است مالكش متعدد, بعضى از مالكين امتناع از نفقه قنات و خرج آبادى آن دارند» آيا شرعاً حق دارند يا خير؟ 
وجنان جه حق امتناع ندارند» تكليف سايرين جيست؟ و اكر نفقه قنات و غيره را خرج نكند» ضرر بر ملكك مى رسدء مثلا 


آبش كم مى شود يا اين كه زياد نمى شود. 
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(ج)- اجبار آنها بر امور مذكوره مشكل استء هر جند احوط اين است كه آنها با قدرت اقدام كنندء والله العالم. 


-١‏ (س) قناتى است مجراى آن از قديم در خانه ها و باغات بوده؛ تغيير آن مجرى سبب ضرر و عس_ر صاحب خانه ها و باغ 


ها مى شودء مالكين قنات مى توانند مجرى را تغيير بدهند يا خير؟ 
(ج)- نميتوانند تغيير مجرى بدهند مكر اينكه معلوم باشد كه آنها ذى حق نيستندء والله العالم. 


(س) بريده هاى قديمى كه ندانيم كه بر وجه صححت و شرعى احداث شده يا غير شرعىء و در قديم هر قناتى در اوائل آن 
مالكك زيادى نداشته» و ممكن بوده كه سهم را ملا-حظه كرده و شعبه از آن را در خانه خود مثلا عبور داده باشد» حمل بر 
صيحت و حلال محسوب مى داشتند» و وقف و صيغه و كافه و هكذا هم نمى دانستند داخل بوده يا نه؟ يس فقط احداثى هاى 
جديد را اشكال مى كردند» حال اين مطلب در بين آمده كه طرق شرعيه اين بريده ها - يس از تأمّل- منحص_ر در استيذان و 
اذن مالكك استء زيرا كه ازاين قنات هاى كبار زارج مثلا والدآباد رااين دو سه هزار بريده جيزى خريده و شريكك الملك 
باشند» يا اجاره صدساله هزارساله كرده اند خلاف وجدان استء و احدى هم نككفته» و كذا ساير اناه كال شود ففظ أن 
جه بشود تعقل كرد و حمل بر آن بشود شرعاً اذن استء و اذن به موت يكى از آذن و مَأذون له مرتفع مى شود, و در اين قنات 
هاى قديمه؛ طبقات جديده آمده و رفته اند» يس اذن هم هركاه بوده» دور زمانى است كه رفع شده و باز محتاج به اذن تازه 


افك عات عوك كدت 
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-١‏ مالكين و عناوين طاريه آخر ممكن نيستء يس قديم و جديد از بريدها يكى باشند در اشكالء آيا به نظر مباركك جه بايد 


كرد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم. ميزان حمل بر صححت اين است كه احتمال داده شود كه اين بريده ها به عنوان حق شرعى 
احداث شده است. نه آنكه احتمال صيحت عمل سابق منحص_ر باشد به اذن مالك اكر اين احتمال كه عرض شد داده شودء 
بس مقتضاى يد تص_رفى كه هست حق بودن استء و هركاه اين احتمال نباشد؛ يا از ضعف آن محل اعتبار عقالا نباشد» بايد 
اين ت_صدّفات به اذن مالكين فعليّه باشد و اهل محل بهتر از وضعيّات خبر دارند» كمان حقير اين است در اغلب موارد 
استبعاد ندارد كه اين نحو از تص_رفات مستند باشد به مصالحه با مالك ولو معاملاتىء والله العالم» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


؟- (س) حريم قنات در زه كان جه قدر است؟ و در خشكان جه قدر و حريم كوش و جوى جه قدر است؟ 


(ج)- حريم قنات با احتمال ضرر از هر جا و هر طرف كه باشد در زمين نرم هزار ذراع» و در زمين سخت يانصد ذراع استء و 
اكر در زايد بر اين هم قطع به ضرر باشد» جائز نيست قنات ديكرى حفر شود و احوط اين است كه در مقدار هزار ذراع و 
يانصد ذراع با قطع به عدم ضرر هم حفر قنات ديككّر نشود» و حريم نهر و كوش هم به مقدار حاجت به آن استء از جهت آمد 
و شد صاحب نهر و كوش.ء و كل ريختن در وقت تنقيه و امثال اينهاء لكن اين حريم ها در جائى است كه احياء قنات و نهر و 


كوش در جائى شده باشد كه اطراف آن ملكك غير نباشدء و الّا در ملكك غير حق حريم بيدا نميشودء والله العالم. 


ص: :56 


كارن قناك:داترسية شخطيئ :فدات بائرئ را كد بلامالكة اس ين خجواهد:ذائن كتدهيو رشيعة أرق قناك كران تحت نا فرق 


اكاك كائة عكار قتتصوودمن ‏ كلنه اف فتقض تدعام دازو فاخ عوز راان تك يا فرق أن قات موي هن اكه 


(ج)- اكر معلوم باشد كه قنات دو مان" كا شاك ران دائر ارده سف شاه سعانفن عيرى يدك 0 عارك اشام ديه 
تحصيل رضايت مالكك قنات دائر - خالى از رجحان نيستء بلكه ترك نشودء جنانجه احوط اين است كه مالك قنات دائر هم 
مضايقه از اذن ننمايد, والله العالم. 


-١‏ (س) قنات طافيه و بائره ايست» شخصى آن را تص_رف كندء به اين طريق كه بعض جاه هاى آن را از بالا تا يائين يا وسط 
به كل كنى و تنقيه تص_رف مى كندء با قصد تملكك همه جاه هاء آيا ت_ه_ام را مالكك مى شود يا آن جه را تص_رف 


كرده؟ 


(ج)- هر كاه به حدّى رسيده كه عرفاً دائر محسوب ميشود؛ فعلاً- تمام را مالكك موه و الا اولوين براى او نسبت به تمام 


حاصل ميشود كه مانع از تصرف غير استء والله العالم. 


- (س) در عزل موكل وكيل خود را مادامى كه وكيل مطلع بر عزل نشده باشدء مى فرمايند عمل وكيل ممضى استء آيا 
اطلاق اين حكم شامل صورتى كه شخص در بلدى وكيل نمايد زيدى را در بلد ديكر؛ و قبل از وصول خبر وكالت او را عزل 


نمايد از وكالت؛ و شخص وكيل مطلع بر عزل نشود» و موكل فيه را انجام دهد» مى باشد يا نه؟ 


نا 


-١‏ (س) زيد ملكى را به عنوان رهن نزد عمرو مى كذارد به مبلغى در مدّت معيّنه» در ضمن العقد خارج مرتهن را وكيل مى 
نمايد كه با حلول اجل و عدم اداء جزء اخير از دين» عين مرهونه را فروخته به زياد و كم رجوع نموده. استيفاء حق خود را 
نمايد» بعد از انقضاء مدتء مرتهن فوت مى شود.ء ورثه او از راهن مطالبه مى نمايندء. راهن از اداء دين و فروش عين مرهونه 
استنكاف مى نمايدء آيا ورثه مرتهن مى توانند عين مرهونه را به تصديق خبره فروخته به زياد و كم» رجوع نموده استيفاء حق 
خود را نمايند؟ يا عين مرهونه را در تصرف خود درآورده تا راهن حاضر شود در اداء دين يا فروش عين؟ و منافع عين در اين 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال جون وكالتى كه مرتهن داشته؛ به موت باطل ميشود و به ورثه نميرسدء لهذا 
- با فرض استنكاف از قبل راهن- حاكم شرع اجبار ميكند او را يا به اداء وجه يا به فروش عين مرهونه. والله العالم. 


(س) حجه الاسلاما! آيه اللها! جه مى فرمايند در مسثئله نقاشى؟ آيا كليه نقاشى باىٌ نحو كان حرمت دارد؟ يا تصوير ذوى 
الا_رواح حرام است؟ و ساير اقسام آن - از قبيل دورنما و تصوير كل و ميوه وغيرها - اشكالى ندارند؟ در صورتيكه تصوير 
ذوى الارواح اشكال داشته باشدء آيا ناقص آن هم - از قبيل نصف بدن انسان- اشكال دارد يا خير؟ و آيا تصوير نيم رخ - كه 
يكك جشم و يكك ابرو و يكك طرف بينى و لب باشد - در حكم تصوير ناقص است يا خير؟ و 


ص :5157 


-١‏ آيا تصوير مرده انسان و حيوان در حكم تصوير ذوى الارواح است يا غير ذوى الارواح؟ و هم جنين تصوير ذوى الارواح از 
فاصله زياد كه جزئيات آن تشخيص داده نشود؟ مثل اين كه صورت انسانى را در يانصد ذرع فاصله عكس قلمى بر دارند» در 
حكم تصوير ناقص است يا خير؟ و در هر صورت اككر كسى براى اعاشه كار ديكرى جز تصوير نتواند كرد» مجبور به نقاشى 
باشدء آيا براى جنين شخصى هم باز نقاشى حرمت دارد يا جائز است؟ متمنى است جواب اين سئوالات را مشروحاً بيان 
فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» تصوير غير ذوى الا-رواح حرام نيستء و ناقص ذوى الارواح هم حرام نيستء لكن مراد به ناقص 
ناقص به نظر عرف استء يس صورت نيم رخ و شخص نشسته و دست زير لباس مثلاً تمام محسوب استء نه ناقص» و 
همجنين تميز جزئيات در صدق تمام معتبر نيست» حاصل اينكه معيار در تمام و ناقص بودن صدق عرفى استء و بين مرده و 
زنده هم فرقى نيستء و نداشتن صنعت حلال مجوز صنعت حرام نميشود. والله العالم» حرره الاحقر عبدالكريم الحائرى. 

7- (س) وكيل را در ابتداى وكالت امر حق الزحمه معين نشده استء و بعد از ختم عمل وكالت آيا مى تواند از موكل مطالبه 


نمايد يا خير؟ بر فرض تسلط بر مطالبه» در كم و زياد نزاع داشته باشد» تكليف جه جيز است؟ 
(ج)-اكر عبارت موكل ظاهر در مجانيت نباشد» حق مطالبه دارد» والله العالم. 


(س) شخص م دواخد حق.مالق خود د يكرى راوكيل كرده بدون تعيين مخارج و وكيل بدون اذن موكل - از بابت تعارف 
حكومتى و زحمتانه غير 


ص :61 


-١‏ حكومت و غيرهما به ميل خاطر خود- خرج كرده؛ و موكل بعد از اطلاع به اين مخارج فضولى قبول نكرده و اجازه نداده 


(ج)-اكر به حسب عادت كرفتن آن مال توقف بر آن مخارج نداشته» وكيل ضامن استء و اكر توقف داشته و موكل هم 


مطلع بوده و كرفتن به اين نحو هم مشروع بوده» ضامن نيستء والله العالم. 


؟- (س) شخص غير ولي از قبيل: مادر و خواهر و برادر با صغيرى مشاعاً شريكك المال هستند» استعمال ظروف و فروش كذائى 
خودشان در عبادات جايز است بى اجازه مجتهد يا خير؟ و بر فرض عدم جواز قضاء واجب است يا خير؟ و همين شخص بدون 
اجازه از حاكم شرع؛ امورات معيشت صغير را اقدام دارد» به واسطه اين زحمات در جنين مالى مى تواند متصرف استعمالى 


بشود بيانه؟ 

(ج)- امر صغيرى كه ولىّ ندارد راجع به حاكم شرع استء و اككر دست رسى به او نباشد عدول مؤمنين متصدى ميشوند» و 
بدون اجازه حاكم يا عدول تص_رف جايز نيستء و بر فرض ت_صرّف و عبادت» عبادت باطل و قضاء آن واجب است مكر 
در صورت جهل به حرمت تصرف در مورد تصرفء والله العالم. 

اشر )اشكدبي "علن ول كناف كوه نوه ارنقييا ونا كة يو ركو دا شدي دمو بقن ركنن الوقامة ناته كدق رك ا 


رسوا كردن و ضرر مالى رسانيدن و به كشتن دادن را باعث خواهد شد, يا همه آنهاء ارتكاب قتل اين شخص كه كناه كبيره 


دانكر اسك جغارز اث نا خن ؟ 


ض عام 


(ج)- سبحان الله» جكونه جايز ميشود!؟ والله الهادى. 

-١‏ (س) عبادات بدنى آيا از اصل مال خارج مى شود يا از ثلث؟ 

(ج)- ظاهراً حكم ساير ديون دارد» ولى احوط اين است - جنانجه ثلث وافى نباشد- به استرضاى ورثه باشدء والله العالم. 
؟- (س) منجزات مريض از اصل استء اخراج آن يا ثلث؟ 

(ج)- ظاهراً ازاصل استء والله العالم. 


#دازمن) تعزبة حض .روث سنيد الشهداء <تبعئ شبيه در اووذن در صورت تلئس به لباس زنانه و اشعار دروغ خواندن و 


اشتمال بعضى محرمّات- جه صورت دارد؟ 
(ج)- با اين قيود معلوم است اشكال او. 


- (س) اراضى ايران و لاسيما طهران و مضافات آيا داخل در مفتوحه العنوه است و يا مفتوحه الصّلح و بر تقدير مفتوحه العنوه 


بودن» يس از خراب شدن آثار وابنيه حكمة جيست؟ 


(ج)- جون معلوم نيست كه كدام يكك از اراضى مفتوحه العنوه است و كدام نيسث؟ لذا آثار مفتوحه العنوه بر آنها مترتّب 


نميشود. 


طلا و نقره مى كنند» جائز هست است يا نه؟ 


((ج)- جائز نيست حضور در جنين مجالسء. على الاحوط. 


ص :51680 


-١‏ (س) در مجلس فاتحه جزوات قرآن در اطراف مجلس؛ بعضى با يوطين و كفش وارد مى شوندء و بسا اتفاق افتاده از روى 
جزوات حركت كرده؛ آيا صدق هتكك مى كند يانه؟ و بر فرض هتكك براى كسى كه نمى تواند نهى كند رفتن در اين 
مالس عات اش انه 


(ج)- در فرض سئوال در بعض صور آن صدق ميكند ولى رفتن كسى كه نميتواند نهى از منكر كند در جنين مجالس مانعى 


ندارد. 


؟- (س) انعقاد روضه و مجلس ترحيم - در مسجدى كه مُعدٌ است براى بيان احكام شرعه بطورى كه مزاحمت كند- جائز 


است يانه؟ 

(ج)- با فرض مزاحمت جايز نيستء در صورتى كه ديكران سبقت كرفته باشند. 

*- (س) كم كردن ريش به حدّى كه ب_شره ظاهر شود به تراشيدن و يا به مقراض نمودن و ماشين زدن- حكمش جيست؟ 
(ج)- بسمه تعالى» اكر به نحوى كم كند كه عرفاً صدق ريش نكند حرام است. 


*- (س) از حض_رت آيه الله نقل شده كه: رجعت نه ضرورى دين ونه مذهب استء با آن كه جمعى از علماء اعلامم از 
آيات قرآن تقريباً متجاوز بر دوازده آيه؛ و هم اخبار متواتره استدلال نموده و علاوه نص زيارات ماثوره معتبره از قبيل زيارت 
وارث و اربعين و زيارت سردابه مطهّره و زيارت رسول خدا وائمه هدى و زيارت سيم شعبان و رجبئه و جامعه و عهدنامه و 
غير آن ها است تمنّى استء! مختص_راً بيان فرموده؛ جككونه جزء ضرورى مذهب نيست» يا وجود روايت ليس مما من لم 
يؤمن برجعتنا و متعتنا؟ 


ص :5582 


(ج)- بسمهتعالى در اين باب فعللا شرحى نوشته ام كه مطبوع و م_نتشر شدهه. باز مراجعه كنيد اجمال آن اين است كه من 
خودم معتقد به رجعت هستم و ادله بر صيحتش قائم استء و لكن جزء عقايدى كه منكر آن عن شبهه خارج از اسلام يا مذهب 


اديه 


-١‏ (س) بى احترامى به قرآن يا كتب فقيه شخص بكند؛ كك_افر مى شود يا نه؟ و با قصد استخفاف و بدون آن تفاوت دارد يا 


نه؟ يكك جيز مثلاً به روى زمين افتاده شخص لككد مى زند از استعلام به اين كه قرآن است يا غير آن جه صورت دارد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ مجرد بياحترامى موجب كفر نيستء هر جند حرام باشدء مكر اينكه از باب انتكار خخدا يا نبى 
بياحترامى كرده باشدء الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) حجه الاسلاما! مرّوج الاحكاما! خواندن صل_وه مطلقاً ى_| قرآن مطلقاً يا دعا مطلقاً يعنى صلوه واجبه يا مستحبه و همين 
طور قرآن و دعا به يكك نحوى كه غلط باشد و ظاهرش كلمات كفر باشد؛ مثلا لا شريكك له در نماز شريكك له بكويد, يا اين 
كه العياذ بالله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بككويد: اعوذ بالله من الرحمن الرحيم؛ يا آن كه العياذ بالله بكويد: همان اعوذبالله من 
الشيطان الرّجيم با جيم اعوذ بالله من الشيطان الرحيم با حاحطى اخت الخأء بر فرض بطلان صلوه سنّتى و واجبى نماز تفاوت 
دارد يا نه؟ و آيا در قرآن و دعا باطل است يا نه؟ و آن هم در قرآن و دعا واجب و غير واجب تفاوت دارد يا نه؟ و آيا در 


قرآن و دعا باطل است يا نه؟ و آن هم در قرآن و دعا واجب و غير واجب 


ص :/5181 


-١‏ تفاوت دارد يا نه؟ و شخصى كه به اين نحو نماز يا قرآن يا دعا مى خواند عالم باشد يا جاهل» عمدى باشد يا سهوىء با 
قصد باشد يا بى قصد. معناى آن بفهمد يا نفهمد جه صورت دارد؟ مقصود كليه اين كه همجه شخصى به كفتن اين كلمات 
غير از باطل بودن عمل و كناه بودن جهت شخصى آيا مرتد هم مى شود يا نه؟ و آيا حكم ديكر هم دارد غير از آن جه مرقوم 
شد از كشتن و غيره يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء از روى عمد با علم و التفاوت به معنى به نحوى كه بركردد به انكار خداوندء يا اثبات شريكك 
سبب كفر استء و الما حكم به كفر نميشود و صحت عمل هم از جهت جهل به حكم مشكل استهء بلى اكر اذكار مستحبه 
نمازهاى واجبه باشد» بطلان نماز معلوم نيستء والله العالم» عبدالكريم بن محم دجعفر. 

؟- (س) آيا اطفال و كسانى كه به حد تكليف نرسيده اندء كلمات كفر يا افعال كفر بكويند يا از ايشان صادر شودء حكمش 


ميوت 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اكر يدر يا مادر مسلمان باشدء محكوم به اسلام هستند تا به حد بلوغ؛ خصوص هركاه درست 
اهل تميز نشده باشند» اكر جه واجب است بر غير جلو كيرى آنهاء والله العالم» عبدالكريم بن محمد جعفر. 


*"- (س) در وطى حيوانات بالغ و غيربالغ تفاوت دارد يا نه؟ واكر شخصى ييش از بلوغ با حيوانى وطى كرده باشد و بعد از 


بلوغ يا ييش از آنء» شكك داشته باشد كه دخول حشفه شده است يا نه» آن هم حكم آن عدم دخول است يا نه؟ 


ص :/55 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در تعلق غسل بالغ و غير بالغ فرق ندارد» و در فرض شكك در تحقق موجب غسلء غسل واجب 
نيست» هر جند غسل كردن بهتر استء لكن به جنين غسل براى صحت نماز مثلاً اكتفاء نبايد كردء و در احكام حيوان نيز فرق 
بين بالغ و غيربالغ نيستء والله العالم» عبدالكريم محمد جعفر. 

-١‏ (س) تاديب اطفال به اين نحو بكنند كه: هركس خلاافى كرد او را نككذارند برود خخانه» يا او را به يكك لنككك وا دارند 


بأسعلة او ايك قبدَل تجيرها ككير ال زدن باشد جايو اسةاباانه؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مواردى كه مورد تأديب استء اينككونه امور مانعى ندارد» عبدالكريم محم دجعفر. 


-١‏ (س) جيزهائى كه قرآن يا كتب فقهيّه به روى آن مى كذارند مى خوانند؛ يا جلد قرآن يا كاغذ سفيد قرآن؛ سوختن آن ها 
نا وو انها ست .نا ان هارا تغيير دان جيز درك رساعدم كه آن حير دن جاهائق استغعمال شود كه تجسن شوة بانذن 


جاهائى كه نجس نمى شود- جه صورت دارد؟ 


يا احكام شريعه باشدء عرفاً جائز نيستء و اما بعد از انفصال يا تغيير به نحويكه ديكر منتسب به قرآن نباشد» ضرر ندارد» 


عبدالكريم بن محمد جعفر. 


(س) در رساله عمليه درخصوص تقليد جيزى مرقوم فرموده ايد كه عين عبارت اين است كه عرض حضور مباركك مى شود: 


بدان كه تميز دادن عامى موارد احتياط را در بسيارى مقامات در نهايت صعوبت استء زيرا كه 


ضوع 


-١‏ كاهى مختلف مى شود به اختلا.ف حالاءت و كيفتّات, مثلاً جواز وضو و غسل به آب مستعمل در رفع حدث اكبر محل 
خلاف است,ء و به حسب ظاهر احوط تركك آن است الى آخرء جون عبارت حض_رت حجه الاسلام - ادام الله بقائه - در لفظ 
آب - مستعمل در رفع حدث اكبر- مطلق استء و مقيد به غسل ترتيبى نيستء ظاهراً به آب حمام و حوض ها هم شامل است 
كه ارتماساً در آن ها غسل مى كنند» اكر مقصود حض_رت مستطاب عالى اين است كه: در حمام اين حكم جريان دارد» آن 
وقت امر خيلى خيلى مشكل مى شود به علت اين كه به آب حمام هم آب مستعمل در رفع حدث اكبر صادق است؛. يس 
بنابراين بايد كه در حمام ها كه هر روز دويست نفر غسل مى كنند» غسل يا وضوء درست نشود. مسئله ديكر اين كه 
حض_رت مستطاب عالى فرموده ايد كه در غسل ارتماس بايد كليّه بدن غاسل كنار از آب شده و دفعه عرفيّه به آب فرو رود 
كه ظاهر كليه بدنش شسته شودء بنابراين اكر نصف بدنش شسته زير آب بوده باشد؛ بعد نت غسل كرده. بقيّهِ بدنش را هم 
زير آب ببرد؛ بايد غسلش صحيح نباشد» محل حاجت است بيان فرمائيد» در قرآن در ميان و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى 
يوحى و يا ايها النبى لم تحرّم ما احل الله لكك تبتغى مرضات ازواجككء تنافى و تنافر صريح استء مرحمت نموده رفع تنافر ميان 
اين دو آيه را بيان فرمائيد» كه محتاج اليه استء اجركم على الله. 


مراد از عبارت عروه هم همين است كه: در واقع مراد آب قليل استء و در غسل ارتماسى؛ احتياطى كه هست در خروج تمام 
بدن از آب ممكن است هم رجوع به غير و هم بقاء بر تقليد متت» و 


56٠١: ص‎ 


بهتر غسل ترتيبى است كه هم افضل است و هم دجار اين احتياطات نميشود. و اما آيه مباركه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا 
وحى يوحى علاوه براين كه در مورد خاص آيه مباركه نازل شده؛ معلوم نيست غير احكام و غير اوامرى كه آن حض_رت 
صِلَى الله عليه و آله مامور به تبليغ بودء شامل باشد. 


-١‏ (س) آيا در عدول از تقليد مت به حىّ علميّت حى لازم است از ميت يا نه؟ 
(ج)- ظاهراً لازم نيست. 


-١‏ (س) بسم الله الرحمن الرحيم» زيد و عمروى كوجه مشتركى دارند» كوجه مذكور مختص زيد و عمرو مى باشدء بكر نامى 
يكك دست عمارت در نزديكى عمارت زيد دارد» و بكر مذكور يكك باب اطاق از عمارت مى خرد كه مشى عمارت خود را از 
همان اطاق و از همان كوجه مشتركى زيد وعمر آمد وشد نمايدء در جنين صورت عمرو مى تواند به بكر بككويد شما حق 
عبور راه عمارت خود را به وسيله يك باب اطاق نداريد» جون كوجه مشتركك عمارت من كه عمرو مى باشم و عمارت زيد 


است و مشى عمارت كه بكر هستيد مزاحم مشى من كه عمرو مى باشم هستيد» حكم الله را بيان فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» اكر زمين كوجه قبلاً از اراضى مباحه بوده است» در كذشتن و عبور بكر - اكر مزاحم با عبور 
عمرو نباشد- ظاهراً جايز استء و در صورت مزاحمت با عبور عمرو يا شكك در آن كه سابقاً زمين مباح بوده يا آنكه ملكك 
صاحبان خانه بوده؛ بدون اجازه عمرو محل اشكال است,ء بلكه جايز نيستء والله العالم. 


58١ ص:‎ 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! آيا حرمت تراشيدن ريش از قرآن معلوم مى شود و آيه دلالت دارد براو يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اين دو آيه مباركه >و ما آتا آم الرَسُولٌ فَحَذُوهُ وَ ما ئها ام عَنْهُ فَانْتّهُواأَطِيعُوا الله وَ أَطِيعُوا 
الرَسُولَ وَ أولى الْأَمْرِ مِنْ #9 آم 


ص : 5807 


راديو تابع مركزهاى مخصوص استء كه در آن ها ماشين هاى مخصوصى - براى رسانيدن صدا - موجود استء تلاوت كننده 
يا واعظ يا خطيب يا مغنّى يا موسيقىء بايد در اين مركز آمده. عبارات خويش را ابراز و يا ماشين كوحكك مخصوصى - كه 
آن را ميكرافون مى نامند - در مقابل خود كذارده و آن رابا سيم برقى نصب كنند آن جه بخواند به هر زبان و هر عبارت» 


قرائت نطق اخبارات محلىء مظنه جات تجارتى و صداهاى دكر را در آن بكويند» به كوش شنوند كان مى رسد. 


راديو داراى كليد مخصوصى است كه شنونده هر يكك از صداها را كه نخواهد بشنود مى تواند براى خود بند كند» كه آن 
صوت غير مجوز را نشنودء مثلا هركاه يكك مركزى در نجف اشرف نصب با قم شودء حجج اسلام مى توانند بدون واسطه. 
خط افكار و احكام خود را به عموم ينككّه دنيا (هر كس كه صندوق راديو داشته باشد) برسانند» و عموم شيعيان عالم را 
مخاطب ساخته مستفيض فرمايند» مخصوصاً اين ايَامى كه ملّت راين خيلى مايلند كه دست از بت يرستى كشيده. تابع يكى از 
اديان سه كانه: اسلام» يهود» نص_رائيت بشوند و فقط محتاج به ارشاد علماى اسلام مى باشند» جه قدر اسباب خوشبختى بود 
اكر و 7١‏ ميليون نفوس اسلام نائل مى شدند! در هر صورت رأى شريف خود را - در منع و جواز راديو- مرقوم فرمايند تا 
لدى الحاجه حيجت كردد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مفروض سئوالء استماع اضواك محللة ان ظاهرا اشكال ثذارى الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


ص :587 


-١‏ (س) قرآن كه جامع تمام كتاب ها استء ارويا و ساير بلاد از روى قرآن صنعت آموختن باعث ترقى آن ها شده. جرا 
علماى ما براى ما علم صنعت بيان نفرموده اند؟ ما مردم ايران فقير و يريشان هستيم» آيا حرف آن ها اصل دارد يا علماء بيان 


فرمود ه اند آن ها عمل نكرده اند يا خير؟ 


(ج)- قرآن و اخبار راجع به اجتماعّات و كسب و تنظيم امور معاشيه» خيلى تحريص و ترغيب نموده. ولى خصوصيات صنايع 
راجع به همم عاليه استء كه خارجى ها تعقيب نمودند و به قواى فكريّه استخراج صنايع كرده و ماها - به واسطه تنبلى و عدم 
شوق؛ قواى فكريّه خود را مهمل كذاشته و- از آنها عقب مانده و اين هم راجع به علماء نيست. 


-١‏ (س) بسم الله الرحمن الرحيمء با در نظر كرفتن عنوان آيه شريفه: >فشكلوا أَهْلَ الذكر إن كمع لا تَعْلّمون 


ص :5815 


متذوّجاً از طبقات علماء بعيد العهد بوده و متروكك شام. بنا به مفهوم المجالسه مؤثره) مسيره متجدّدين را حيات و زندكانى 
خود قرار دادم» لكن در همه اين احوال در مورد ديانت خود متعصّب و كاملاً رعايت حفاظت آن را مى كردم, در اين بين 
سحن مناظرات و اكات دهت ما حافا شتات قارو ان سين عدن و كو :افر يمسر | ودم اهاسع تسق دن اس 
اساس ديانت بهائئت مى نمود, تا عاقب به اندازه فهم و ادراكك خود جيزى كه به درد عقبائى آ يدم به خود نيافته» قطع الفت و 
مراوده را نمودمء تا اين كه روزى به كليساى مسيحيان آمريكائى رفته و با مجامع روحانى آن ها وارد مذاكرات ديانتى كشتمء 
تا يس از مدتى ادامه در موضوع مذكور بنا بر تحقيقاتى كه در باب محرّف بودن و نبودن كتب آسمانى (توراه و انجيل) كردم 
قلباً و حقيقه - نه مانند سايرين براى منافع ظاهرى- ايمان به ديانت مسيحيّت آوردم و مذّتى است كه بيروى مذهب مسيحيت را 
دارم» (هر جندى كه از طرف علماء وقت زحمات و اجحافاتى كشيده و عوض اين كه مرا با مواعظ دلربا و نصايح شرعيانه و 
عرفيانه و مقنعه قانع نمايند؛ و اثبات حقّائت جانب خود را بيان كنند؛ بنده را به حبس سيرده و ايذاء و آزار مرا روا ديدند. 
غافل از اين كه امر ديانت با زور نمى شود مككر با حرف هاى حسابى باز از اين ها صرف نظر كرده ام و ديكر نمى خواهم 
كو ركورانه عقب يكك مذهب صورى و ظاهرى بروم» تا روز قيامت مسئول شوم, و با وجود كثرت اهل علم و دانشمندان شرع 
دان» روز حشر و نشر نتوانم در حضور باركاه خدائى جواب دهم» يس اين است كه با تمام جرئت و جسارت علل اصلى اقرار 
وايمان خود را به ديانت مسيحيت و بركشتن از اسلام را تس_ريح نموده. و به ملاذا الانامى عرض مى نمايم تا اكر جنان جه 
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ص :5060 


ضلاللت افتاده باشم و حض_رت مستطاب عالى با دلائل واضحه و مكفيه قانعم فرمائيد (مخفى نماند كه از طبقه بى سواد 
نيستم كه دير قانع شوم) حاضرم دوباره اسلاميت خود از سر نو كرفته و خرافات مسيحتت را هم بيان و منصه ظهور آورم و الا 
فلا و در اثناى اين حال مى دانم كه جواب دادن سئوالات بنده به هر شخص عالم و فقيه لازم است بل الزم است علل حقيقى و 
امجا سس لاق ا موسرل ع لمحا فر حك از الت ايك ا 


-١‏ جون كتاب مقدس (توراه و انجيل) به طورى كه از تواريخ ايام و تطبيق ترجمات قديمه و حديثه و تحقيقات دانشمندان بى 
تعض تعضّب و بى طرف؛ واز كشفيّات اخيره زير زمين ها در خاكك فلسطين و ييدا شدن اوراق انجيل حاليه از ١‏ قرن قبل در روى 
يايرويس كه جزماً به جزء مطابق اناجيل حاليه است و غير از اين ها- ثابت و مبرهن است كه تحريف و منسوخ نشده اندء و به 


علاوه اكر جنان جه تحريفى صورت مى كرفت؛ بايد مدعى جواب سئوالات آتى را بدهند: 


اولاً در كدام تاريخ و روز واقع شده. ثانياً كدام فِرَق و اشخاص اقدام به اين امر مهم كردند؟ و در صورت اقدام يكى از فرق 
اشخاص معدودى بودند كه انتخاب شده بودند ويا از جانب خودشان اقدام به جنين امر كردند؟ و مسيحيان ديكر جرا به 
ديكران خبر نداده اند» و اناجيل اصلى را نككاه نداشتند!؟ تا اين كه به دشمنان و تحريف كنند كان ثابت نمايند كه آن ها كافر 
شده و تحريف كتب مقدسه را كردندء ثالثاً تورات را كه قاطبه علماء يهود - حتى عدد كلماتش را هم عادهٌ حفظ مى كردند- 


كرا رانين بان نه 'تسيحتان ابراة تكرفتة اند كه كناب شما نه غيز أل اتخبل أضلى اشت :و خالن از تخريق نبنيت؟ 


ص :5068 


؟"- حض_رت محمد/ در قرآن مجيد تصديق كتب مقدسه را مى نمايدء آيا كتب محورّفه را تصديق مى فرمايد كه قبل از او 
بوده است؟ و اكر قبل از او محرف بود» يس يهود و نصارى به كدام كتاب ها احاله مى فرمايد؟ و اكر جنان جه بعد از خودش 
مى بايستى بشودء جرا امت خود را بيش كوئى نفرمود كه فلا-ن زمان هم جون اتفاقى خواهد افتاد؟ هشيار باشيد, لابد بايد 
اولى را عنوان كرد» در آن صورت هم زمينه براى سئوال باقى است كه حض_رت محمد»/ اكر يهود و نصارى را امر به 
مراجعه كتاب اصلى مى فرمايد» يس معلوم مى شود كه در زمان آن حض_رت دو جور كتابى بوده است: اصلى و غير اصلى؛ 
اين وقت هم كه بى فايده مى شدء جون يهود و نصارى خود بايستى به اصلى نككاه كنند نه محرّف راء با آن كه منسوخ هم 
نبوده اند جون كتاب براى انسان بوده استء نه براى ملائكه كه به آسمان برود» و جون تورات و انجيل هم در دست است مى 
كويد كه تا زمين و آسمان زايل نشود از كتاب يكك نقطه زايل نخواهد كرديد. 


- ملل مسيحى با اين كه در هر كار دقيق و جدّى هستند و موهوم يرست نيستند» و قرآن را براى تحقيقات لازمه به زبان خود 
كيه تبوذة ند كما 5 هنا ن جد ررك لحف فال فول داس كردلة كداجما كن امدق كت نقد من بود رامس 
نمى شدند كه كتاب محرف را اعتقاد نمايند, (با در نظر كرفتن اين كه از انجيل برنا باى طالعه از زمان اخير اطلاع دارند) و 


داريم» كه در كدام قرن تحرير يافته است, و جه طور اختلافات جغرافيائى را هم داراست؟ 


*- حال كه كتب مقدسه همان است كه سابقاً بوده است؛» يس احكام اخلااقى انجيل از هر حيث خواه محبت به خدا؛ خواه 


محبت به انسان» خواه طهارت باطنى كه متضمن طهارت ظاهرى هم هست؛ و با خود دعوت نجات و 


ص :/8؟ 


اطمينان از عالم عقل (كه مسيح مى فرمايد: بيائيد نزد من» اى تمام زحمت كشان و كران باران! من شما را آرامى خواهم 
بخشيد. در انجيل) براى بنده كافى است. و انجيل اطمينان مى دهد از بخشيدن كناهان ما به واسطه عيسى مسيح, آيا در قرآن 
هم مانند انجيل اعتمادى به غير از به جا آوردن اعمال حسنه و توبه - از طرف شخص حض_رت محمد/ مى دهد؟ بديهى 
است كه حض_رت محمدلا ضمانت عفو نمودن معاصى را نكرده و محوّل مى نمايد به اعمال حسنه؛ و توبه از بدى هاء و اين 
هم معلوم است كه از بدو دنيا تاكنون, و از حال تا آخر دنيا كسى بيدا نشده است؛ كه خالى از معاصى باشدء خواه صغيره و 
خواه كبيره و محال غيرممكن استء در اين صورت اعمال ما را نمى تواند ضمانت نمايد» فقط مسيح است كه ضمانت مى 
نمايد» جون انجيل اسبق از قرآن استء بايست كه حض_رت محمد را انجيل به طورى كه لازم است خبر بدهد» ولى انجيل به 
غير از ييغمبران كذبه را اخبار نكرده استء و مى كويد: كه مسيح خاتم است و بسء (البته فارقليط -كه مسلمانان عنوان مى 
نمايند- اشخاص بصير و آشنا به زبان اصلى يونانى مى دانند» كه مقصود از آن روح القدس است كه به حوارى نزول كرده؛ 


شروع كردند به نطق در زبان السنه جور به جور نه اين كه اشاره است به آيه >وَ مِنْ يَعْدِى اسْمّه الخ 


ص :/56 


هم جون سئوالاتى راجع به ديانت نمايدء با كمال قبول و دلكرمى حاضر مى شود تا جواب آن را بدهدء لذا ملاذالانامى هم 
بايد جواب بنده را بدهند» تا شايد با اجوبه مكفيه بتوانند يكك نفر ضلالت افتاده را به شاهراه حقيقت بياورند» و كمان مى كنم 
از نمازهاى ينج كانه اوجب است تصور نفرمائيد كه شخص نويسنده كافر و مرتد ملى است بايد» عوض اين كه او را قانع كنيم 
ريشه اش را از زمين بكنيم» و نبايد حرف هاى او را اعتناء نمائيم» جون ممكن است با جواب دادن به آن خدائى كه معتقد 


هستيد خدمت كرده باشيد» منتظر جواب فورى مى باشم على الله حجتى. 


(ج)- عرض ميشود مرقومه شما واصل و بسى موجب تاسف كرديدء از دو جهت يكى از جهت آنكه يكك برادر دينى - بدون 
سبب عقلى و عقلا-ئى- از ديانت اسلام منحرف به ديانت ديكر شود, و ديككر از جهت آن كه در بلاد اسلام- با وجود علماء 
مذهب جعفرى - يكك نفر بيدا نشود كه به زبان خوش يكك بيجاره را دستكيرى كند از قيد ضلالت به وادى استقامت بكشد؟! 
اين هم از بدبختى ما مسلمانها است» خلا-صه اين مطالب خارج است از موضوع, آنجه لازم است به جنابعالى كفته شود و 
متوقع هستم كه خوب در بيانات احقر تأمّل نمايند» اميدوارم فائده صحيحه داشته باشدء اين است كه يكك انسانى را فرض 
ميكنيم كه اعتقاد به صانع حكيم على الاطلاق- كه مدبّر عالم است و به واسطه حكمت بالغه و لطف بايد واسطه مابين خود و 
عباد بفرستد كه موجبات ترقى روحى و مقتضيات اجتماعى را براى بندكان ارائه دهد- جنين عقيده آن انسان كه فرض كرديم 
ندارد» بلكه اين عالم را به خودى خودش موجود ميداند, يا اكر قائل به عله العللى هم باشد. آن علت را داراى اختيار و شعور 


نميداند» جنين شخصى 


صص :5094 


جه كار دارد به اين كه ناشها تنا با بهود و يا ساير اديان ديكر؟! و جنابعالى كه الحمالله داخل در ابه ة 

ر دارد به اين : وبا مسبحى :و نا.تهد و با شايز ادنان د و جناب راين عمسم 
نيستيد» و فهماً عقب ديانت ميكرديد و به واسطه مرحجاتى كه به خيال خودتان در ديانت جناب مسيح ملاحظه نموديد موجب 
حرف از ديانت اسلام و ميل به ديانت مسيحيين كرديده» يس فعللاً خطابات احقر متوجه به شخص جنابعالى استء سثوال 


ميشود از جنابعالى: به جه جهت اولا متدّين بدين اسلام بوديد؟ يس از آن به جه سبب منحرف شديد به مسيحّت؟ 


اكر تديّن به دين اسلام كه داشتهايد از روى يكك برهانى بوده است؟ بككوئيد آن برهان جه بوده است؟ و سبب شبهه در آن 


جه بوده؟ 


واككراز روى تقليد و متابعت يدران خود بوده است - هر جند منافى است اين مطالب با تص_ريح خودتان كه از اهل علم و 
رسائل مرحوم شيخ قدس سره خواندهايد - مع ذلك سئوال ميشود از سركار كه راه قطع بطلان اول و صحت ثانى جه بوده؟ يا 
ساجرد آنكة:مقرياتى در'نظر كرقنه ابد كه تحريك:دناتاتعيل كدو دست يتيخ است نشده دليل ميشود بر حفاتيك مدهت 
مسيح؟ آيا مدّعى نبوّت با آن كه كتابى هم آورده باشد و لكن شاهد صدقى به جز دعوى ندارد بايد او را تصديق كرد؟ از 
كه مثلاً بالفرض اساس عقايدتان بر اين است محمد بن عبدالله/ هم مدعى نبوت شدند و كتاب هم دارند» بلكه اكر اين جنين 
مبناى و اهى باشدء بايد داخل در حزب بهائيين داخل شويدء نه در حزب مسيحيين» به جهت آن كه مذهب آنها هم اين است 


كه مدعى نبوت و دين جديد همين قدر كه كتابى آورد بايد او را تصديق 


62٠: ص‎ 


كردء هر جند آن كتاب مملوٌ از مزخرف باشدء آنجه طريق عقلى و عقلائى است در دخول در ديانتى و متابعت يك شخصى 
ازافراد بش_ر به عنوان نبوّت و وساطت مابين خالق و خلق اينكه شخص مدعى نبوت شاهد صدق قطعى داشته باشد بر دعوى 
خود» كه تعبير از آن به معجزه ميشودء و بايد دانست كه معجزه نه اين است كه فقط كارى از دست او بر آيد كه مردمان ديكر 
از آن عاجز باشند» بلكه ممكن است يكك نفر شاعر بيدا شود كه احدى نتواند مثل او شعر بككويد يا يكك نفر يهلوانى بيدا شود 
و كارهائى بكند كه مردم ديككر از آن عاجز باشندء و هكذا امثال آن جون اين كارها كار بش_ر است و البته افراد بش_ر در 
استعداد مختلف ميباشند» بلكه مراد اين است كارى از او ساخته شود كه كار بش_ر نباشدء و معلوم باشد كه آن كار به واسطه 
مدد غيبى استء يعنى كار خداوند است كه به دست او جارى شده و اين نشانه صدق او است»ء كه فرستاده از جانب حق تعالى 
شانه ميباشد» در اين صورت حيجت خداوند نسبت به خلق تمام استء و هركاه متابعت جنين شخصى نكنند و مخالفت كنند 
عين مخالفت يرورد كار است و مستحق عقوبات خواهند شد. و جون اين مطلب را دانستى ميكوئيم ما مسلمين شنيديم دعوت 
حض_رت رساله مآب را به توحيد واتيان به واجباتى جند و تركك محرّماتى» وارشاد به امور راجحه مستحبه و تركك 
مكروهات مرجوحه. مقرون به بشارت و انذار يعنى وعده ثوابهاى جزيل طاعت و عقابهاى شديد بر مخالفت» يس نظر كرديم 
ببينيم اين دعوت» دعوت حقّه است يا نعوذ بالله كذب است؟ و بعد از نظر و تفكر در آنجه آورده- و امورات از آن وجود 
مباركك به منضّه ظهور و بروز رسيده كه ازقوّه بش_ر خارج و بديهى است به قوّه الهى بوده - يقين كرديم به صدق آن 


ا مق « ا حَ 
بزركوار» ويس از تصديق به نبوّت أن بز ركوار و تصديق 


62١: ص‎ 


به اينكه قرآنى كه آورده است كلام يروركار متعال استء اعتقاد كرديم به نبّت جناب مسيح و جناب موسى على نينا و آله و 
عليهما افضل الصّْ لموات و السّ.لام» يس طريق ما به نبؤت حض_رت موسى و حض_رت مسيح و كذا باقى انبياءعاز روى 
تصديق به نبوّت حض_رت خاتم الانبياء و تصديق به قرآن استء و از روى همين تصديق» تصديق كرديم به تورات و انجيل و 
زاة فيكرق الزيران :ها نسةة يس اكرذرتوزات واتجل اذا كنت أسماق اك كه الأندر :دست نصارق و بهود است: مطلبئ 
باشد كه قرآن ما خلاف آن حاكى است؛ بالبداهه مى فهميم از تحريف محرّفين استء اما كى تحريف كرده يا در جه زمان و 
به جه سبب؟ ما ضمانت آن را نداريم» هر جند مسلمين نشان داده اند وقت تحريف و اشخاص محرفين و داعى بر تحريف راء 
با آنكه مديون نبودند» لكن اعتقاد ما مسلمين منوط نيست به دانستن اين مطلب. فعللا شرح آنها در مقام تنبيه جنابعالى به اساس 
ديانت دين دارى لزوم ندارد» حال از سركار يكك سئوال لازم است و آن اينكه: شما كه ديانت اسلام ولو برحسب صورت 
دست برداشتيد و مايل به نص_راتيِت شده ايد» دليل شما بر نبؤت حض_رت عيسى بن مريم - عليه و على آلهما الس لام- 
جيست؟ اكر ميكوئيد نبت آن جناب را مسلمين قبول دارند» كه كفته شد مسلمين از روى تصديق به نبؤآت حض_رت خاتم 
النْبِييّن قبول دارند» جون نبوّت آن جناب مما جاء به نبئنا ميباشد و قرآن شريف ناطق به آن است». شما كه از اين معرض شبهه 
اين طريق شما نخواهد شدء و اكر از روى كفته نصارى استء از آن نص_رانى كه باعث شبهه شما شده است» خوب است 


سئوال بفرمائيد: دليل بر صدق نبوت حض _رت مسيح جيست؟ 


عن :ا 


واكر كفت اناجيل تص_ريح دارندء بكوئيد فرض ميكنيم كه اناجيل را تماماً خود جناب مسيح به قلم شريف نوشته؛ و الى 
الا-ن هيج تغيير و تبديل در آن راه نيافته» از كجا فهميدى كه صدق است؟ جون ممكن است يكى به دروغ العياذ بالله دعوى 
نبوّت بكندء و كتابى هم بياورد و نسبت به خداوند بدهدء و ابداً از زمانى كه آورده واين دعوى نموده تحريفى در آن نشده 
باشدء و اكر كفت اثبات نبوت آن جناب را به واسطه شاهد صدفى كه داشته است -كه عبارت باشد از كارهائى كه از بش_ر 
ساخته نيست» از قبيل احياء اموات مثلًا - مينمايم بكوئيد: مرده زنده نمودن حض_رت مسيح را نه تو مشاهده كردى و نه من» 
لابد بايد به نقل اخبار و تواريخ باشدء اخبار آحاد هم كلمه مفيد قطعى نباشد كه ثمر ندارد» در عقايد بايد خبر متواتر باشد در 
هر طبقه تا برسد به آن طبقه معاصرين تا حض_رت مسيحن)» بيايد نص_رانى به ميدان» اكر جنين نقلى را در معجزه آن جناب 
تحويل ما مسلمين بدهد؛ مسلمين متعهدند نظير آن بلكه به مراتب بالا-تر از آن اثبات معجزات حض_رت خاتم النبيين7 
بنمايند» آن مدت اكر در محض_ر عدل الهى حاضر شود و از او سئوال فرمايد كه جككونه از نقلتّات مردم مرده زنده كردن 
حض_رت مسيح را به آن جناب ايمان آوردى؟ و به نقلات مردم مثل آن رايا بالا-تر از آن را به مراتب جون شق القمر 
حض_رت خاتم/ را يا معجزات ديكرش اتفان نياوردى؟! والله العظيم متحيرم جه جواب خواهد كفت؟ اميد است در آنجه 
نوشته شد خوب تأمّل فرمائيدء و اما در برهان بر صدق حض_رت ختمى مرتبت» هركاه تفصيلا بخواهيد» محتاج به مشافهه 
استء و كمان نميكنم كه مثل جناب عالى - با وجود آنكه مقدار معتدّبه تحصيل كرديد- ديكر محتاج باشيد. جون بعد از 


التفات به طريق ديانت» هيج ديانتى امروزه برهان آن اقوى و اوضح از ديانت اسلامى نيستء والسّلام على من اتبع الهدى. 


ص :607 


خودش راضى نيست و مضطرب مى شود. و به دفع آن قادر نمى شود حال اين طور شخص و تكليفش و جاره او را معين 


بفرمائيد» آيا مومن است يا كافر يا علامت ايمان او است؟ صريحاً مرقوم و مزيّن فرمائيد. 


و لاقوه الا بالله مداومت نمايد» خداوند حفظ ميفرمايد. الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


(س) حض_رت ملاذالانامى از مش_روحه مورخه ١٠(ع)7‏ 187 وجود محترم عالى كه در جواب استفسار و سئوال اينجانب 
راجع به ديانت مزيّن فرموده بوديد بى اندازه شاكر شدم, به خدا دراين زمان هم يكى بيدا مى شود تا درباره دين و مذهب 
كار و بارى داشته باشدء و خواهشمندم اين حرف بنده براى وجود مباركك برنخوردء زيرا من كه تا حال به هر كدام از علماء 
رجوع كرده ام به غير از ايذاء و آزار نديده و بهره و حظى از مذاكرات آن ها نبرده ام» حال به اين جهت بود كه هيج 
اميدوارى نداشتم تا به زودى جواب سئوالات بنده را مرقوم فرمائيد» و يا اكر هم بفرمائيد» خالى از اشكال و شائبه باشد» ولى بر 
عكس بى اندازه بر اميدوارى من افزوده» و در فكر خود كذاشتم تا آخرين مرحله رجوعات خود را دراين باب به حض_رت 
ملاذالانامى نموده و اشكالات خود را حل نمايم؛ تا در يكى از دو اساس مستحكم مسيحتت و اسلام مستقر كردم, و براى من 
به طور م_صرّح ثابت كردد كه كدام يكى از اين ها 


ص :6216 


-١‏ براى نجات عقبائى كافى و وافى استء در جواب سئوالات بنده عوض اين كه جواب فرد به فرد آن ها را مرقوم بفرمائيد. 
از بنده سئوال شده است كه: جه عيب و نقصانى در اسلام ديده منحرف شدم؟ و ضمناً جه منافع و اصولى در مسيحيت مشاهده 
كرده ام تا اين كه آن را بر اسلام ترجيح داده باشم؟ اينكك بار ديكر به عرض جواب مبادرت مى نمايد» و در ضمن تقاضا مى 
نمايد كه جواب صريح هر سئوال را يكك به يكك مرحمت فرمائيدء و قبل از شروع به سئوال و جواب خود باز معروض مى 
دارد» اين كه تصور نفرمائيد بنده يكك شخص لجوج بى جهت بوده؛ و خيال من فقط مباحثه استء و اكر جنين بود» هيج وقت 
راضى نبودم كه در ييش حض_رت ملاذالانامى (كه امروز ركن ركين طبقات مسلمين هستى) بدنام شده و اسم خود را در 
جزو منحرف شد كان از اسلام قرار بدهم؛ يس از اين رو ثابت و مبرهن است كه من هميشه در فكر مذهب بوده ام و تا عمر و 
حيات دارم بيروى از ديانت خواهم نمودء و مانند متجددين امروزه نيستم» (كرجه از حيث اطلاعات علمى از آن ها عقب 
نيستم) كه بكنُويم: در قرن بيستم جه مذهب ودين؟ بلكه كاملا معتقد به خدا و قيامت ابدان و عالم آتيه هستم و خواهم شد. 
جنان جه راجع به اصلاحات بى ديانتى جوانان امروزه در نامه ايران باستان در طى شمارات 8" و 88 مقاله مفصلّى نوشته ام 
اكر مراجعه فرمائيد خواهيد ديد كه جه اندازه روح ديانت در من استء و به قول خودتان اكر كسى مذهب نداشته باشد» براى 
او جه فرق مى كند يهوديّت و نصراتيت و اسلام و بهائت وغيره؟ به هر رنكك و لباسى حاضر است داخل شودء بارى از 


موضوع خارج نشويم» سئوال فرموده بوديد در اسلام جه بدى ديدم تا منحرف شدم؟ 


ص :620 


از زمان طفوليت در اثر يرورش يدر روحانى خود (كه عالم بود) اسلام را يذيرفته بودم» و تا مدتى در مدارس دينى تحصيلات 
مى كردم ولى در اين بين شروع به تفتيش كتب ساير اديان نمودم, تا بالاخره اين را فهميدم كه اسلام خواه در قرآن و خواه در 
احاديث قدسى هيج وقت خاطر جمعى از عالم آتيه نمى دهد, يعنى كه شخصاً حض_رت محمد» ضامن اين كار باشد نيستء 
و فقط نجات آتيه را موكول به اعمال نيكو و به جا آوردن شريعت كرده استء منتهى راجع به شفاعت كفته است: موقعى كه 
شخص اعمال خوبى داشته باشد» يس ملااحظه مى شود كه هيج كس از اول دنيا تا حال بيدا نشده است كه به طورى كه 
شريعت امر مى نمايد عمل كرده باشدء زيرا كه در فطرت بشرى كناه وديعه كذاشته شده استء منتهى بعضى ها زياد و بعضى 
جا كو ردكت من .كلاد » ادكه ارخ امو مرا واداز كردا مض اسار ندافت :مايه :5زسقايل ايل دن اليل ددع كدصسي 
مسيح شخصاً ضامن اين كار شده؛ و نجات بش_ر را هم عهده دار استء عقللاً هم بايستى كه خودٍ دست خدا براى اقدام به 
نجات بش_ر در صورتى كه در كناهان خود مرده شده بودند كار كندء لذا مسيح - كه در شخصيت او هيج كونه شكى 
نيست كه به اراده خارق العاده به دنيا قدم كذاشت- بار كناهان را به دوش خود برداشته و مصلوب شد تا خدا بدين وسيله 
كناهان بش_ر را به عهده كرفته باشدء و بعداً يكك روح و قوتى براى بش_ر بدهد تا حيات تازه و زندكانى بيدا كنند. ديكر 


اين كه مرقوم فرموده بوديد به جه دليل مسيح را قبول كرده ايم. 


مسيح و يا انجيل را نه اين كه معتقد به قرآن شده و از روى شهادت قرآن يذيرفته ايم» بلكه جون تاريخ شهادت مى دهد كه 


هم جون شخصى بوده و 
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ادّعاى خلاصى بش_ر را كرده استء هم جنين به طورى كه مرقوم فرموده ايد اظهار معجزه كرده استء و البته اظهار معجزه 
كردن آن را نه اين كه يكك نفر مسيحى قبول دارد. بلكه بت يرستان آن زمان (رومائيان) شهادت مى دهند واعمال او را كه 
خارق العادت بود تصديق مى كنند» از اين جهت است كه من قبول كرده ام نه از تصديق قرآن (فرض نمائيد اكر كسى قرآن 
را معتقد نباشد» مسيح را قبول نمى كندء اكر جنين باشد» يس خود حض_رت محمد را كه نه شما ديده ايد و نه من» از كجا 
مى دانيم كه بوده است البته خواهيد فرمود كه يككانه راه براين امر همانا تاريخ و شهادت معاصرين استء منتهى براى ايمان 
آوردن و نبوّت اوء اثبات معجزه لازم استء و عمر ياكك او و يا فرضاً مسيحيان كه قرآن را قبول نكرده اندء نبايد ايمان بياورند 
به مسيح كه بوده است و ادّعا كرده استء مجمالا جون ديدم تاريخ شهادت مى دهد بر بودن مسيح واز يكك طرف هم اين 
انجيل حاليه كتاب او بوده است و به هيج وجه تحريف نشده است و سبب هم نبوده است و نسخ هم نكرديده لذا كاملا 
غوررسى كردم ديدم براى حيات دنيوى و اخروى كافى استء و احكامى كه انجيل دارد كامل است, و روحى كه مسيح براى 
بش_ر مى دهد هيج كس نمى دهدء و عمرى كه مسيح زندكى كرده استء عارى از ذرّه كوتاهى ها استء برعكس ساير 
انبياء اكر دوستان هم عيبى براى آن ها قائل نشوند؛ اقلا دشمنان جيزى برايش مى كويند تا خلافش ثابت نمايند» ولى براى 
مسيح كسى تا حال نشده كه كوجكترين كناهى برايش ثابت نمايد» حتى دشمنانش (در انجيل خودش به بزركك ترين 
دشمنانش (يهود) كفت: كى از شما هست تا مرا در كناه ملزم نمايد؟ هيج كس نتواست يس وقتى كه ايمان آوردم كه مسيح 


نجات دهنده است وكتاب او بهترين قانون زنك كان 
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است؛ و خودش مأواى ساير بش_ر استء لذا شروع كردم كه ببينيم آيا مسيح آمدن و ظهور ساير انبياء را بعد ازذخودش اخبار 
مى نمايد؟ ديدم نه فقط انبياء كذبه را اخبار مى نمايد و عقلاً هم بايستى خبر ندهد» جون آن كه قسمت شريعت اخلاقى بود 
تكميل كرد و آن كه خودش بود ماوراى اين بشرها بود» يس ديككر يس از طلوع آفتاب جه جيزها را منتظريم؟ حال اعتقاد 
مسيحيان و اعتقاد شخصى من هم اين است كه نه اين كه ما باور نمى كنيم حض_رت محمد نيامده است بلكه مى كوثيم: كه 
حض_رت محمد" آمده است و ادّعا هم كرد و كارهاى نيكو هم كرده است و شريعت هم آورده استء ولى ديككر براى ما 
جه برتريّتى دارد؟ منتهى خداى تعالى براى تأييد ابناء بش_ر هر وقتى آدم هاى خوبى برمى انككيزاند» تا كمكى براى آن ها 
ناشتف كه عمرق ويد كان حون بكنند» مثلاً حض_رت مسيح خود رسولانى داشت مانند يهلوان تاريخ مسيحتت حض_رت 
يولسء و يا ساير حواريّون» ولى ما به آن ها ايمان نمى آورديمء بلكه آن ها هم كمكى هستند براى هدايت بش_ر به ايمان به 
مسيح» حال حض_رت محمد“/ و يا ساير اشخاص خوب و نيكوسيرت اكر بيايند» ما كار و بارى نداريم» جون همه جيز تكميل 


شده. و بعد از كاملى هيج جيز مفيد نيست. 


مشاهده مى فرمائيد؟ تا ديكر لازم باشد ما به كس ديكر ايمان بياوريم» و هم جنين ثابت بفرمائيد كه اين انجيل محرّف شده و 
يا نسخ شده. زيرا يكانه راهى كه مى توانيد يكك نفر مسيحى را به دين اسلام بياوريدء اين است كه ثابت نمائيد اين انجيل 


همان نيست كه بود تا بكوئيد در انجيل حض_رت محمد/ را اخبار نموده استء و الَّا مسيحى هيج 
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وقت اين كتاب اخلاقى را؛ واين مسيح را كه در آن بيان مى نمايد و تاريخ عالم هم شاهد استء ول كرده به دين ديكرى 
نمى كرود بالجمله شرايع سايرين از روى قانون است كه اشخاص خود به مرور زمان و به مقتضيات زمان مى توانند بككذارند 
و وضع نمايند» ولى قوانين مسيح در انجيل اخلاقى است و روحانى كه هيج قانون صورى و ظاهرى و انسانى نيست بلكه يكك 
نك كان ام ب ١‏ لقن يا كنم 


در خاتمه از حض_رت مستطاب عالى يككانه تقاضائى كه دارم براى حل اشكال اينجانب به طور صريح مرقوم فرمائيد كه 
عندالله و عندالرسول مأجور خواهيد شدء واز طرز نككارش اين مشروحه خواهيد فهميد كه: آن جه واقع بود ايمان خود را 
نوشتم. نه مانند ساير اشخاص كه تعلق آميز باشدء و يا دروغ تا جلب توجه شما را نموده باشد» برعكس من بر غضب شما 
افزوده مى كنم تا كه برايم حل اشكال شودء و در حضور خدا شرم نكنم حال در دنيا از شما شرم نمى كنم» و بى آلايش مى 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» عرض ميشود: شرحى در جواب نوشته احفر مرقوم داشته بوديد واصلء و بياندازه متعجب 
كرديده از جهت اينكه درست در بيانات حقير تأمل نفرمودهايد» و عجب از اينكه مرقوم داشتيد كه هيج متوجه دفع شبهه راجع 
به ديانت جناب مسيح صلوات الله على نينا و عليه نككرديده ايد. فقط نوشته احقر متضمّن اين مطلب بوده است كه به جه سبب 
از ديات حض_رت ختمى مرتبت منص_رف به دياات حض_رت مسيحن) شده ايد؟ و ديكر داراى مطلبى نبوده! لهذا در اين 
نوشته جواب هر يكك از سئوالات جنابعالى اميد است 
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كه بعون الله نوشته شودء يس ابتداء بر سبيل اجمال مقدمه خطاب به شخص جنابعالى -كه قائل به معاد و واسطه ميباشيد و 
تديّن به يكك ديانتى را برخود فرض ميدانيد» و محل بحث و كفتكو را دو ديانت قرار داديد؛ يكى ديانت اسلام و ديكرى 
ديانت نصارى- عرض ميكنم كه در واقع و نفس الا-مر برسبيل تصور؛ خالى از جند احتمال نيست: يكى آنكه مدّعى اين دو 
ديانت يعنى مدعى نبوّت در اين دو ديانت يا هر دو صادقند, جنانجه معتقد ما جماعت مسلمين استء احتمال دوم آن كه هر 
دو نعوذبالله كاذب, احتمال ثالث آنكه يكى صادق و ديكرى كاذبء و بنابراين احتمال يا آنكه را صادق فرض كرديد 
حض_رت محمد/ است و يا آنكه مدعى صادق مفروض حض_رت مسيحن) است و در حقيقت احتمال در فرضى كه واقع و 
نفس الامر از جهار خارج نيستء و بنا بر سه احتمال صحبت و كفتكوى شما اصلا محل ندارد» جه اككر هر دو صادق باشند 
لا-زمه آن نسخ شريعت و لزوم تديّن به بقاء شريعت لا-حقه استء و اككر هر دو كاذب وجهى ندارد از ديانت كاذبه دست 
كشيدن و تشبّث نمودن به ديانت كاذبه ديكر. و هم جنين بنا بر احتمال ثالث هركاه مدعى صادق را حض_رت محمد فرض 
كرديد؛ آن هم صحبتهاى شما بيمحل استء جون لازمه صدق دعواى آن جناب صدق دعوى نبوت حض_رت مسيحن) است»ء 
ولى شريعت آن جناب محدود است به آمدن حض_رت خاتم/ جنانجه لازمه صدق دعوى آن جناب است» يس محل حرف 
و كفتكو اين است كه حض_رت مسيح در دعوى نبوّت صادق باشد و حض_رت ختمى مرتبت نعوذبالله كاذب» يس موضوع 
كلام در اينجا است كه طرف كه جنابعالى باشيد جناب مسيح را در دعوى نبوت صادق ميدانيد» و حض_رت محمد را 
نعوذبالله كاذب» در اين موضوع جند كلمه با جنابعالى كفتكو مينمايم ميكويم: آيا جنابعالى قائل هستيد كه مدعى نبوت شاهد 


صدق لازم دارد با 
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ميكوئيد مجرد دعوت نبوت - دون شاهد بر صدق - كفايت ميكند در لزوم تصديق؟ البته طريق ثانى را نخواهيد كفت. و الَا 
جه لاقت كه از دعق توق غدول تهؤةة نه مدعى درك فضت تمائلة حتال كه كفقل شاهلا براصدق:دعورئ ‏ متواهل؟ 
مى كويم: شاهد صدق مدعى نبوّت را جه ميدانيد؟ آيا مطلق كار غير عامّه است؟ به معنى آنكه كارى از او صادر شود كه از 
باقى افراد مردم صادر نشود» يعنى مردم ديكر عاجز باشند از مثل آن كار اين هم اجمالاً بدانيد كه شاهد بر صدق دعوى نبوّؤت 
نيست» جه آنكه اين مطلب هم ارتباطى به حقيقت نبوت ندارد؛ مثلاً. كسى صنعت نقَاشْى را به نحوى كامل كرده است كه 
احدى مانند او نيستء يا اختراع مطلب ديكرى كرده است كه هيج كس از افراد مردم نميتواند اين كار را مثل او بكند و امثال 
ذلك اينها جه ربط به دعوى نبوت و واسطه بودن بين خلق و خالق دارد؟ بلكه شاهد بر صدق مدعى نبوّت و مقام رسالت از 
جانب حق جل وعلا-اين است كه: كارى از دست او صادر شود كه معلوم باشد كار بش_ر نيستء بلكه خداوند تباركك و 
تعالى است كه بر دست او جارى شده. مَثّل واضح اينكه مرده جند ساله -كه استخوان شده يا خاكك شده- و زنده كردن كار 
غير از خدا نيست» يس اكر از دست شخصى كه مدعى نبوت است جنين امرى صادر شد بالبداهه والضروره» هر كس ميفهمد 
كه اين كار خداوندى است كه محيى العظام و هى رميم. 


و مطلب ديكرى لازم است تذكر دهم كه بعضى از كارها است» صدور آن از شخص خاصى دليل است بر آن كه از جانب 
حق تعالى استء مثلا كلمه انى عبدالله آتانى الكتاب را همه كس ميتواند بكويد, لكن تكلم طفل در كهواره به اين كلمه دليل 
است بر اين كه اين نطق از جانب حق تعالى است نه از لوازم 
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بشريّت» حال مطلبى كه از سركار سئوال ميشود اين است كه دليل بر صدق جناب مسيح در دعوى نبوت جيست؟ امور ديكر را 
غير ازاين مورد سئوال من نيستء يعنى ميدانم اصل وجود آن جناب را قطع نظر از قرآن» بلكه بودن آن جناب شخص 
غيرعامى و بينظير امرى است معلوم؛ ولى آنجه شاهد بر صدق آن جناب در دعوى نبوّت يعنى آن عملى كه از آن جناب بروز 
كرده است كه كار بش_ر نيست و معلوم است كه كار خدا است جه بوده؟ و به جه طريق به شما رسيده و موجب يقين شما 
شده است؟ من و شما در عص_ر آن جناب نبوديم؛ لابد فعل صادر از آن جناب بايد به طريق نقل برسدء خبر واحد كه 
موجب يقين نيستء مكر محفوف به قراين قطعيه باشدء و خبر متواتر را من مدعى نيستم كه در صدور معجزه به آن معنى كه 
كفتم از آن جناب نيست»ء شايد باشد» نقل محفوف به قرائن قطعيّه يا نقل متواتر» لكن از شما خواهشى كه دارم اين است كه: 
طريق اثبات فعل خداوند جل وعرٌّ بر دست حض_رت مسيح. به نقل محفوف به قرائن قطعيّه يا به تواتر» به يكى از اقسام آن 
يقين يا تواتر لفظى يا تواتر معنوى يا تواتر اجمالى براى احقر بيان نمائيد» تا مثل آن يا بالاتر از آن را در مورد حض_رت 
ختمى مرتبت به شما ارائه بدهمء يعنى اكر از يكى از اين طرق كه كفته شد يكك معجزه از جناب مسيح براى من نشان داديد. 
بر ذمه من است كه به مثل آن طرق يكى از معجزات حض_رت ختمى مرتبت را به شما بيان نمايم» تا آنكه در محض_ر 
عدل حض_رت يروردكار - وقتى كه حاضر شديم - ديده شود كه ازاين احتجاج جه جواب داريد؟ اين مطالب شرح نوشته 
سابق احقر بود» نميدانم جواب اين بود كه هيج جواب شبهه مرا نككفتيد بلكه فقط سئوال شده است كه جه عيب و نقصانى در 
اسلام ديده و منحرف شده؟ به جشمء اككر جواب مطالب را از نوشته سابق و ازاين مشروحه هم متلفت نشديد الان شروع 
ميكنم در بيان كلمات شما و 
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جواب انشاءالله تعالى» از جانب من سئوال نوشته بوديد به جه سبب از ديانت اسلام دست كشيده و به ديانت مسيحيّه داخل 
فديد؟ اول قرخ ابن عبازت يكوه كااميق وات مايه 1ق ارماط يندا سكس يا 0ه مرا اسقراين اشت كنت دياق 
منصرف به ديانت ديكر ميشود» بايد جنين كشف كرده باشد؛ كه اين ديانت كه به وى مايل شده» برحسب موازين عقليّه شاهد 
بر صدق دعوى مدّعى نبوت دارد. و ديانتى كه اول داشته» شاهد صدق مدعى ندارد» آمديم بر سر جواب سركارء محصلش 
اين است كه اسلام - خواه در قرآن و خواه در احاديث - خاطر جمعى از عالم آينده نميدهد» و شخص حض _رت محمد/ 
ضامن اين كار نيست» فقط نجات آتيه را موكول به اعمال نيكو كرده است و در انجيل ملاحظه كرده ايد كه: عيسى مسيح 
شخصاً ضامن اين كار شده و نجات بش_ر را هم عهده دار است و بار كناهان را به دوش كشيده و مصلوب شده تا خدا بدين 
وسيله خود كناهان بش_ر را به عهده كرفته باشدء و بالنّتيجه اين كلمات سركار راجع است به اينكه جهت انحراف از اسلام 
اين است كه اسلام نجات را موكول به اعمال صالحه كرده به خلاءف دين نصارى كه موسس آن كه جناب مسيح است 
كناهان مردم را به عهده كرفته و مردم را آسوده خاطر كرده است» حال ملا-حظه كنيد كه اين جواب جه مناسبت دارد به 
سئوال احقر؟! من سئوال كردم كه برحسب موازين عقليِه كه معيار مردم متابعت مدّعى تبوت استء جه جيز در مورد جناب 
مسيح ديديد كه آن در مورد حض_رت ختمى مرتبت مفقود است؟ شما جواب كفتيد كه: «اسباب آسودكى و راحت اخروى 
در ديانت اسلام مفقود و در ديانت مسيح موجود است» و آن ضامن كناهان بشرء آيا آن مسيحى كه كفته است من ضامن 
كناه بش_ر هستمء جه دليلى بر صدق كفته او داريد؟ اكر شاهد قطعى بر دعوى توت غير ازاين ضمانت دارد بياوريدء 
ملاحظه كنيم جيستء تا 
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ماهم بر حسب و عده كه به شما داديم مثلش را بلكه اقوى از آن را براى شما بياوريم» تا معلوم شود مدعى نبوت در دين 
اسلام صادق و لا-زمه صدق او تصديق به جناب عيسى مسيح استء كه منزّه است از اين مطالبى كه اين مريدان جاهل و 
بياطلا-ع از مقام عالى نبوت به او نسبت ميدهند! كه كناهان مردم به دوش كرفته» و به واسط اين مردم آزادى دهند در هر 
معصيتى؛ و اكر شاهد بر دعوى نبوت غير از نفس دعوى و قول خودش به اينكه من ضامن كناه بش_ر هستم جيز ديكر نيست؛ 
اين مطلب كه از هر بشرى ساخته ميشود كه بكو: من بيغمبر از جانب خدا و ضمانت ميكنم كناه بش_ر راهر كس كه هر 
غلطى ميخواهد بكند! برعهده من از كجا بفهميم اين راستكو است؟ 


مطلب ديكر آنكه خطاب به احقر نموديد كه كفته ام: به جه دليل مسيح را قبول كرده ايد؟) بلى اين سئوال از احقر است و 
منتظر بودم كه جوابى بيايد كه بر طبق آن جواب با شما صحبت كنمء افسوس كه اين جواب كه نوشته ايد جواب از سئوال من 


نيست. فرموديد: 


«مسيح را يا انجيل را نه اينكه معتقد به قرآن شده و از روى قرآن يذيرفته ايم» بلكه جون تاريخ شهادت ميدهد كه هم جون 
شخصى بوده وادعا خلاصى بش_ر را كرده و اظهار معجزه كرده. و البته اظهار معجزه كردن آن را نه اين كه يكك نفر 
مسيحى قبول دارد» بلكه بت يرستان آن زمان شهادت ميدهندء و اعمال او را كه خارق عادت بوده تصديق دارند» هركر نكفته 
بودم كه وجود حض_رت مسيح يا دعوى نبوت ايشان بايد از روى اعتقاد به قرآن باشد» بلكه غرض اين بود كه مدعى تبوت 
شاهد صدق قطعى لازم دارد, كه تعبير از آن به مجعزه ميشود و فعلا هم دعوى نميكنم كه از براى مسيحيتين طريق قطعى براى 


اثبات معجزه آن جناب بيدا نميشود و غرض اين بود به آن طريق قطعى كه اثبات معجزه آن 
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جناب ميكندء نشان دهيد تا آنكه مثل آن طريق يا اقوى از آن اثبات معجزه از حض_رت خاتم النبيتين/ بنمائيم» تا آنكه معلوم 
كردد كه مسيحيين كه به آن طريق ايمان به حض_رت مسيح آوردند ملزمند كه به همان طريق ايمان به حض_رت محمد/ 
بياورند شما نوشته ايد كه وجود حض_رت مسيح معلوم نه از روى تصديق به قرآن قبول استء دعوى نبوّت معلوم است هم 
قبول ادّعاى خلاصى بش_ر را كرده است» آن هم بر فرض كه كسى تصديق كند شاهد بر صدق ندارد» جز قول خود مدعى؛ 
جيزى كه فائده دارد» اين است به طريق تواتر لفظى يا معنوى يا اجمالى اثبات نمايند كه از دست آن حض_رت بعضى از امور 
صادر شده استء كه از قوه بش_ر خارج و ممحض است در اين كه كار خداوند عرَّوجلٌ باشدء و فعالا هم مدّعى نيستم كه از 
براى آن ها ممكن نيستء شايد ممكن باشدء بيايند يكك معجزه به نحو تواتر از زمان خودمان با اتصضّال سند تا به الشخاص 
معاصرين آن جناب كه يكك معجزه از آن جناب ديده باشند اثبات كنندء و ما مسلمين بر عهده ميكيريم نظير آن را در مورد 
ختمى مرتبت بياوريم؛ وعده تواترى هم كه موجب قطع ميشود به دست آنها وا ميكذاريم مثلا كفتند در هر طبقه ده نفر ما هم 
در هر طبقه ده نفر ميآوريم, يا كفتند در هر طبقه ينج نفر ما هم ينج نفر يا زيادتر ميآوريم» و هكذا و هكذا و هكذاء شما ضمناً 
اظهار داشتيد: «آن جناب اظهار معجزه كرده است و البته هر يكك نفر مسيحى قبول دارد» بلكه بت يرستان آن زمان» نميدانم 
مقصود جيست؟ آيا مقصود اين است كه از زمان خودمان تا زمان آن جناب به اسناد متصله به نحو تواتر تا منتهى شود به 
اشخاص معاصرين خواه بتيرست و خواه غير آن نقل رؤيت خارق عادتى كه علامت صدق دعوى نبوت استء آن طريق را 


نشان دهند؛ تا مثل آن را درباره حض_رت ختمى مرتبت عهده دار باشيم و بياوريم» و اكر مقصود اين است كه بعضى از 
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مورخين بعضى از مطالب خارق عادت رااز آن جناب نقل كردند؛ اينكه موجب قطع نميشود, و اككر در نزد مسيحيين اين 
مطلب هم موجب از براى ما مسلمين اين نحو از مطالب نيز زياد است كه تاريخ شهادت ميدهد به ظهور بعضى از خارق 
عادات» حتى م_ش ركين معاصرين آن حض_رت هم ديدندء منتهى باره از آنها ايمان آوردند و ياره بر شركك خود عناداً باقى 


ماندنك). 


در طى كلمات نوشته بوديد ما ميكوئيم: «حض_رت محمد آمده است و ادّعا هم كرد؛ و كارهاى نيكو هم كرد و شريعت 
هم آورده استء ولى ديككر براى ما جه برترى دارد؟ منتهى خدا براى تأييد ابناء بش_ر هر وقتى آدم هاى خوبى برميانكيزاند تا 
كمكى براى آنها باشد» خواهش دارم قدرى تأمّل نمائيد در اين مطالب كه خود مرقوم داشتهايد» آيا حض_رت ختمى مرتبت 
را شخص كاذبى ميدانيد؟ اينكه منافات دارد با اين اوصافى كه خود ذكر كرده ايد واكر شخص صادق خيرخواه بش_ر 
ميدانيد بايد بكوئيد شريعت آن بزركوار شريعت حقه است و بايد بككوئيد منكر آن اهل نجات نيستء بلكه مخلد در نار و 
مبتلى به غضب خداوند جبار است ابدالآباد. قبول داشتن آن حض_رت واو را صادق دانستن و كفتن اينكه به او كار نداريم؛ 
ببينيد اكر يكك عاقلى اين را مييسنديد جنابعالى ثانى او باشيدء و الا سركار در اين جهت وحيد عص_ر و فريد دهر خواهيد 


بود. 


حضرات مسيحيين است و مييرسم: جه دليل دارند بر اينكه آورنده اين انجيل صادق است؟ دليل خود را 
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بكويند تااكر من هم مانند آن يا اقوى از آن آوردمء برآورنده قرآن بكوبم به ايشان بايد به حكم اين دليل كه موجب قطع در 


نزد شما استء تابع اسلام شويد و بكوئيد شريعت جناب عيسى منسوخ است. 


-١‏ (س) معروض مى دارد كه ماه رمضان در مسجد يكك نفر از اهل علم موعظه مى فرمود از ولايت علىن) كه امامن) وارث 
زمين و آسمان استء حيات و ممات دست او استء و اكر نظر او نباشد ماها نيست صرفيمء و امام رب النوع بش_ر است و 
امام هميشه حاضر است و ماها را مى بيند» دنيا و آخرت را از امام بخواهيد و هر حركت كه ماها بكنيم از طرف امام استء اكر 
نظر او نباشد نمى توانيم» ماها ملكك امامر) هستيم به غير از دستور امامر) رفتار نمائيم» تص_رف در ملك او نموديم و حرام 
استء از وجود حضص_رت آيه الله خواهشمندم كه اككر اين ها حقى دارد مرقوم بفرمائيد اككر هم اين طور است مرقوم بفرمائيد 


كه ذهن ماها مشوب نشود. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» مطابق اخبار صحيحه امام.) واسطه فيض است بين خالق و مخلوقء و اككر وجود امام نباشد زمين 
اهلش را فرو خواهد برد» بنابراين وجود امام مدخاتّت دارد در حيات نوع بشرء و تربيت و تكميل خلق به وجود امام استء و 
بطائق يفك زافق سانا راك يت اسه واصيطة اتجد اليه كتناران نازل موه وجمواشطة انياسدت كه ايان تمن فر 
ميماند از واقع شدن بر زمين» و جنانجه در بعضى از اخبار ديكر است» خلقت موجودات به طفيل وجود آنها استء و اعمال 
عباد عرض بر آنها ميشود» و محبٌ و مبغض خود را ميشناسد و عالم بما كان و مايكون هستدء از اين قبيل تعبيرات در اخبار - 


نسبت به مقام مقدس ائمه اطهار سلام الله عليهم اجمعين- شده است, و در هر 
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صؤرت مركة إل كمالى كهبين آنه ثانت ات مام إل طرف نخد اوندد متعال الست كه انه آنه افاضنه ده إست» و شاد مزاد آن 
عالم هم اكر اظهارى نموده باشند از اين قبيل باشد كه از اخبار استفاده ميشود, والله العالم بحقايق الامور و عصمنا الله من 
الخطايا و الزّللء الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


-١‏ (س) يكى از اشكالات بر قرآن مجيد اين كه تصديق تورته و انجيل را كرده در 17١‏ آيهء من جمله آيه مباركه ى >قل يا 
هل ال © "اتاب لَسْتُمْ عَلَى شَىْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَورَاة وَالإِنْجِيلَ * تَزَّلَ عَلَنَ لآ ال 42" اتات بِالْحَقّ مص ِّقًا لِمَا بين يَدَيْهِ وَأَئرَلَ 
التَوْرَاة وَالإنْجِيل * وَلَقَدُ آثَينَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَتُنَا بَنى إِسْرَائِيلَ ال © آنَابَ * هُدّى وَذِ © رَى لأولى الألاب 
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اعتقاد كردم به نبوّت آن برزكوارء و اعتقاد كردم كه قرآنى كه آورده است؛ و تا به حال در ميان مسلمين موجود است؛ كلام 
برورد كار استء و اين قرآن جون تصديق نبوّت جناب موسى و جناب عيسى على نبينا وعليهم السلام كرده است؛ من هم 
تصديق كرده ام. اما در جائى ندارد كه اين تورات و همجنين انجيلى كه الان در دست يهود استء كتاب آسمانى استء و من 
جون راه تصديقم به اينكه توريه و انجيل كتاب آسمانى است قرآن مجيد است؛ يس هر مخالفتى كه بين قرآن مجيد و كتبى 
كه فعا در دست يهود و نصارى است كه هيج سند قطعى استناد آن به آن دو رسول بزركوار ندارند يبدا شود؛ بالقطع و اليقين 
بايد بككوئيم آنها كلام يرورد كار نيستند» جون در كلمات حقّه تناقض و تنافر يافت نميشودء و اما قول تو - كه يهودى هستى - 
بيا تاريخ تبديل و تحريف توريه را تعيين يا قول تو - كه نص_رانى هستى - بيا اى مسلمان تاريخ تحريف انجيل آسمانى را 
تعيين كن؛ تعيين تاريخ تحريف كتب سابقه برعهده من نيستء و مرا هيج ديانتى عهده دار تعيين اين نحو از تواريخ نكرده. 
آنجه بر عهده خودم بود» عمل كردمء توهم - كه يهودى يا نص_رانى هستى - اكر عقب ديانت ميكردى بايد فحص كنى 
مثل من ميبينى كه اين مدعى نبوت كه قرآن آورده» شواهد قطعى صدق در دعوى خود دارد يا نه؟ واكر عقب ديانت نيستى» 


يس بمن جه كارى دارى؟ و السلام على من اتبع الهدى. 


(س) حجه الاسلاما! در اين ايام كه آقاى صالح عليشاه از عتبات عاليات معاودت مى نمود؛ و جمعى از افاضل به حضور 


معارف ظهورش شتافته» به ملاقاتش طرف ها بسته؛ بعضى از ساده دلان به امارات و علامات 
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-١‏ شارب اصحاب اوء كه بعضى زائل و بعضى مائل نبودند؛ از خود ايشان استفسار نمودندء فرمودند: در بود و نبودش محل 
اشكال نيست» يس بيان فرمائيد مابه الاختلاف - از حيث بودن شارب يا زائل نمودن- كدام يكك مخالف ما انزل الله است؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در موضوع شارب - قطع نظر از وجوب كرفتن و حرمت ابقاء آن- اشكالى نيست كه رجحان 
كرفتن و مرجوحيت ابقاء آن از ضروريّات اسلام استء والله العالم. 


؟- (س) زيدى مديون به عمرو استء عمرو از زيد - يس از مدتى كه از زمان استقراض كذشته- مطالبه ضامن مى نمايد» زيد 
خالد را ضمانت معرفى مى نمايد» و از طرف خالد جنين مى نويسندء و خالد بدون اظهار كلمه يا جمله امضاء كتبى مى نمايدء 
يعنى فقط اسم خود را مى نويسدء خالد تعهد نمود كه: جنان جه قسط هر ماه را زيد تا دهم ماه لاحق به تأخير انداخت و 
نيرداخت؛ ايشان قسط ماه سابق و لاحق را دفعه واحده بيردازند» درصورت مفروضه ذمه ضامن مشغول به عمرو دائن مى شود 
يا خير؟ 

(ج)- هركاه واقعاً به نحو مزيور ضمان واقع شده باشد صحيح نيست,ء والله العالم. 


“- (س) بلاد مفتوح العنوه را جه بلادى مى كويند و كدام است؟ 


(ج)- بلا-د مفتوح العنوه بلا.ديست كه به قهر و غلبه مسلمانان به عنوان جهاد - به اذن امام.) يا نائب خاص - از كار كرفته 


باشند» و هر جا كه جنين نباشد 


5/٠١ ص:‎ 


مفتوح العنوه نيست,ء و اما تعيين اينكه كجا جنين استء بايد به كتب تواريخ معتبره رجوع شود. 
-١‏ (س) حكم مساجد در بلاد مفتوح العنوه بعد از خرابى باقى است يا خير؟ 


(ج)- مادامى كه آثار مسجدي آن باقى است» حكم آن باقى استء و اكر آثار بالمرّه از بين رفته باشدء در بقاء حكم اشكال 


است. 


؟- (س) مال غائب مفقود را - بدون انتظار ده سال يا جهار سال به مجرّد احتمال خوف تلف مال- عمل به روايت ابن عمّار 


نموده» در ميان ورثه كه تمامى مالدار و اعتبار دارند - قسمت نمودن جايز است يا خير؟ 


دازي نات ادعيه كورور كن توشقه ان و حفيةت داره ناعن #ابتوتظر ننه كا اتذائه بالك اغراف تاش معاد د كز تمده قد 
هركس اين دعا را كه نوشته اند در قبرستان بخواند؛ كناه ينجاه ساله او آمرزيده شودء آيا هيج باور مى شود كه كسى آن جه 


بخواهد معصيت كندء بعد از آن به محض خواندن آن دعا از بين برود؟ 


(ج)- راجع به ادعيه كه شرحى به جهت آنها نوشته شده. منافاتى ندارد و بعيد نيست» همان طورى كه توبه - كه در واقع 


بازكشت به خداوند عالم است- و سبب ميشود كه خداوند كناهان را ميآمرزد, به وسيله ادعيه هم شخص رجوع 


5/١: ص‎ 


به خداوند نمايد» و همين سبب شود كه خداوند معاصى او را بيامرزد» و درجاتى به او عطا فرمايدء نه معنى اين است كه 
نوشته اند» و بسا موانعى ميشود در جلو باشد كه نككذارد دعا تأثير نمايد» مثل دارا بودن بعضى اخلاق سيئه از قبيل بخل و حسد 


و تكر» والله العالم. 


مدعى عليه؟ 


الزّنا و غيره من المحرّمات,. اعاذنا الله من جميعهاء ايجوز اماته شهوته بالكافور و مثله من الا-دويه مطلقا ام الا؟ و على الثانى 
ايجوز اماتتها الى مدّه ام لا؟ و على الثانيين لو ارتكبها اكان له حد او تعزير او ديه مطلقاً ام لا؟ فافتونى فى امرىء ما كنت قاطعاً 


امو ان يد 
(ج)-لا يحسن اماته الشهوه من دون اضطرار» و لكن حرمتها غير معلومه؛ و لا حدّ على من ارتكبها و لا تعزير. 


(س) بسم الله الرحمن الرحيمء آيا اراضى عراق عجم را سواء كانت محياه حال الفتح» ام مواتاء ام كانت مشكوكه مفتوح العنوه) 
كه بعد از محو آثار؛ 
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-١‏ تص_رف جميع مسلمين در آن ها جايز باشد مى دانيد؟ و آيا تص_رف موقوف است به اذن حاكم شرع؟ و حكم مياه 
واقعه در آن اراضى سواء كانت موجوده حال الفتح» ام محدثه؛ ام كانت مشكوكه جيست؟ و آيا اراضى مساجد واقعه در آن 
ها - بعد از محو آثار- حكم مسجد دارد يا خير؟ و در صورتى كه ابنيه واقعه در آن ها به قهر قاهر خراب شد؛ و شارع عمومى 
كرديد؛ عبور از شوارع مرقومه بدون ضرورت جايز است يا خير؟ و هركاه شارع عمومى تغيير داده شد و به حكم قاهر بعض از 
شوارع قديمه جزء عمارت يا دكان شدء در صورتى كه كرفتن آن بعض مض_رّ به عابرين نباشد» در حال اختيار تص_رف 


در آن ها جايز است يا خير؟ 


وايضاً ه ركاه حكم كرد بر اين كه بايد مالكين آب را به قيمت معتنى بفروشند, مالك هم جاره ندارد و به همان قيمتى كه 


معّن كرده است مى فروشد» جه صورت دارد؟ 


وايضاً ه ركاه خود قاهر بعض از آب ها يا تمام آن هارا تص_رف نمود وخود او قيمتى معين كرد كه مالكين رضايت 
ندارند؛ و مالكين اكرجه محصورند, لكن استرضاء از آن ها ممكن نيست و شايد كه صغير هم ما بين آن ها باشد؛ و هركاه 


تمام آب هاى بلدى به همين نحو باشد» تكليف جيست؟ 


وايضاً ه ركاه اشتغال ذمّه مالكى به وجوهات محمّق و معلوم باشدء ممكن است از بابت وجوهات محسوب نمايند؟ و هركاه 
خوة متصوف مستحق تباشدقيمث ا زا يه مستحفيق برساند فو ير حورقين امكان متمق 31 كد* عازه يفره ا قد نه رركت لقر معن 
كه با ايشان تصحبح كنيم. 
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(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, اما مسئله اراضى عراق: - جون مشكوكك است كه در حال فتح موات بوده يا محياه لهذا- به 
مقتضاى يد محكوم به ملكت متص_رفين آنها استء و از اين جا حكم مياه و اراضى مسجد هم معلوم ميشود. 


طريق را از طريق انداختن مطلبى ديكر است. و اوّل هر جند جايز است لكن ثانى ممنوع است. 


واما مسئله فروش آب در صورتى كه متصدى مالكك باشد به امر قاهر فرق است بين اجبار و الجاء» در اول محكوم به بطلان و 
در ثانى محكوم به صحت استء و در صورتيكه متصدى قاهر باشدء محتاج به اذن مالك استء و هر كاه معلوم باشد اشتغال 
ذمّه مالكك به وجوهاتء جايز است متصرف از آن باب حساب نمايد به اذن حاكم؛ ه ركاه مص_رف باشد و الا قيمت را به 
مستحق برساند به اذن حاكم, و جناب عالى مجاز ميباشيد كه به كسى اذن بدهيد اكر مص_رف باشدء و الَّا خودتان قبول 
نموده و مقدارى كه مجحف به متصرف نباشد از او كرفته به فقير برسانيد ويا خودش به فقير برساند» اكر ميل دارد. الاحقر 


عبدالكريم الحائرى. 
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(ج)- بسمه تعالى» در اين جا مدار بر قدرت است نه جيز ديكر» بلى هركاه به حسب اسباب عاديه خائف باشدء بر نفس خود يا 


كسائش وجوب صرف معلوم نيستء والله العالم. 


-١‏ (س) در مورد تعارض استصحاب با يد فعلى؛ فقها مى فرمايند: مالكيت سابقه شخص اكر به شهادت شهود ثابت شوه. با يد 
متص_رف فعلى معارضه نمى نمايدء و اكر به اقرار متصرف فعلى ثابت باشد بد فعلى را از اثر انداخته و متص_رف فعلى 
محتاج به اثبات انتقال خود مى باشدء بنابراين جنان جه متص_رف فعلى اقرار به مالكيت مورّث يا ناقل يا واهب يكك شخصى 
بنمايد در حكم اقرار به مالكيّت خود اين شخص است يا نه؟ 

(ج)- بنا بر اين كه اقرار به ملكت سابقه طرف مقابل» يد رااز كار بيندازد؛ متص_رف را مدعى و محتاج به يتنه سازد» اقرار 
به ملكت مورث هم از همين قبيل است» جون جهت در مسثله اولى اين است كه ذياليد به واسطه اقرار به ملكت سابقه از براى 


طرف مدعى انتقال به سوى خودش ميشود و مدعى محتاج به يتنه استء و اين جهت در فرض ثانى هم موجود است. جون 
اقرار به مالكيّت مورث راجع ميشود به دعواى انتقال از مورث؛ء و اما اقرار به ملكت واهب و يا ناقل صور آن مختلف و لعل در 


بعض جاها راجع شود به تداعى. 
-١‏ (س) قسمت مطلقه كفايت است در تقسيم كه صدق اسم بكند يا كيفيت خاصه يا قرعه لازم است؟ 


از جهت عدم رضاً تمام شركاءء والله العالم. 
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-١‏ (س) شخص صغيردار مرده بدون وصيّت» ورثه كبار- به اذن عدول يا وثوق مومنين و يا به اذن عالمى كه در امور حسبيه 
از قبل مجتهد ماذون است- از تركه كه با صغير مشتركك است خرج كنند به خيال اين كه در وقت قسمت حق صغير را از ميان 


بدهند؛ جايز است؟ و در صورت ندادن در وقت قسمت به اذن بأسى دارد؟ 


(ج)- بسمهتعالى»؛ تص_رف در مال صغير به نحوى كه ذكر شده جايز نيستء با اذن اشخاص مزبورين؛ مكر اين كه مصلحت 
صغير در آن باشد» و على كل حال بر اذن دهنده ضمانى نيست,ء مكر آنكه اثبات يد بر مال كرده باشد بدون مصلحت. والله 


العالم. 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» ضابطه آن هر كار زمين مانده كه شارع راضى به زمين ماندن آن نيست,ء مثل امور تجهيز موتى 
و حفظ اموال صغار و اوقاف و اجاره دادن آنها و امثال اينهاء لكن وفق نوبت به عدول مؤمنين ميرسد كه ولى و متولى و وصى 
حاكم شرعى نباشد يا دست به آنها نرسد» ولى يوشيده نماناد كه بعضى از امور شخص خاص براى آن معيّن شده كه به مطلق 


عادل راجع نيستء بلكه مختص به حاكم شرعى استء مثل فتوى و مرافعه و نحو هماء والله العالم. 
*- (س) در موارد راجعه به عدول مؤمنين وثوق كفايت مى كند يا نه؟ 
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(ج)- هركاه مراد اين است كه رجوع شود به كسى كه موثق است نه عادلء با امكان رجوع به عادل» رجوع به موثق بيمحل 
است و اككر مراد اين است كه رجوع شود به كسى كه وثوق است به عدالت او جائز استء والله العالم. 


-١‏ (س) اصل در آدم مشكوكك در بلدِ مسلم اسلام و ايمان و رشد است يا نه؟ 

(ج)- معامله اسلام ميشودء اما معامله ايمان و رشدء مقابل غىّ مشكل استء والله العالم. 

"- (س) معمولى رسم مزارعه فعللاً در ميان ارباب رعتّت كفايت است يا صيغه مزارعه مى خواهد؟ 
(ج)- به معاطات هم درست ميشود. والله العالم. 


حارس )ناض مع ربوا 2 إن اونك تور كد إجمالاء رقي أطت ماندن در ذمّه مورّث- واكر جائز است اذن بدهيدك 


براى مستحق در تقاصء. ولو وارث صغير باشد. 
(ج)- اين از موارد تقاص نيستء بلكه بايد حاكم شرعى به موازين شرعيه مداخله كند, والله العالم. 


#- (س) رسم است در دهات رعتّت از صحرا سنكك آهكك مى آورند مى يزند براى حمّام خودشانء زياده اين هك از حمام 


مال رعتّت است و يا مال ارباب است و يا وقف است؟ و اككر وقف باشد بايد كه بفروشد به مصرف حمام برساند؟ 
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(ج)- در اينجا ضابطه كليه نيستء بلكه بايد قصد ارباب و رعيت فهميده شود ولو به قرائن» كه رعيت قصد تملكك ستكك را 
داشته اند» در صورتى كه اصل سنكك ملكك ارباب نباشد يا نه» و بر فرض قصد تملكك در جائى كه مفيد باشد بر ملكيت رعيت 
باقى است تا اخراج از ملكك معلوم شود, والله العالم. 


-١‏ (س) تعريف رد مظالم و غايه او و معنى او و طريق اخراجش و مص_رفش و كيفيت صرفش را بيان فرمائيد. 


(ج)- رد مظالم عبارت است از حقوق و اموال مردم عيناً و ديناً كه صاحب آن معلوم نباشدء و طريق اخراجش جنان است كه 
مذكور شدء و فائده اش اسقاط تكليف فعلى استء اكرجه احوط آن است - كه جنانجه صاحبش معلوم شود و مطالبه نمايد- 


باور نمايند» الاحقر عبدالكريم الحائرى. 


لاخاريق ) كدف توه او ومن كه تخانة او انده عل مقن واتنخ: كقستق اوزفو جات كريفقدها والووله كرده اداه 
و ولد او مال زيداست كه مخارج او را داده يا مال زوجه است؟ و در صورتى كه زاد و ولد مال زوجه باشد؛ زيد مى تواند 


مطالبه مخارج كوسفند را بنمايد از زوجه خود يا خير؟ 


(ج)- در فرض سئوال زاد و ولد مال صاحب كوسفند استء و راجع به مخارج هم اكر معلوم بشود كه زوج متبرّع نبوده» 


(س) يكك رأس بزغاله در ميان كله زيدى داخل شده؛ زيد هر قدر تفحص كرده صاحبش را ييدا نكرده؛ و به واسطه اهل ظلم 


نتوانست اعلام 
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-١‏ نمايدء مبادا به ظلم ببرند و صاحبش بيدا نشود» زيد مدت هشت ماه مخارج به بزغاله داده و حاليه جيش شده استء آيا 
تكليف زيد با بزغاله كه حاليه جيش شده است جيست؟ در صورتى كه صاحب بزغاله يبدا شود زيد حق دارد مخارج بزغاله را 


از صاحب بزغاله بكيرد يا خير؟ در صورتى كه صاحب بزغاله يافت نشود» تكليف زيد جه باشد؟ 


(ج)- در مفروض متعوال:! كما يونين شود از يبدا شدن صاحبشء حكم مجهول المالكك را دارد» و بايد به فقراء صدقه داد. و 
جنانجه بعد صاحبش بيدا شود و مطالبه نمايد, بايد از عهده برايد احتياطاًء و راجع به مخارجى كه نموده» در صورتيكه متبرع 
نبوده» ميتواند بردارد؛ به اين معنى كه بفروشد و مخارج را بردارد؛ و بقيّه را صدقه بدهدء و همجنين اكر صاحبش بيدا شود 
ميتواند مطالبه نمايد مخارج راء والله العالم. 


؟- (س) مسافرت به بلاد كفر جايز است يا نه؟ و توطن در آن جه صورت دارد؟ 
(ج)- مسافرت به بلاد كفر ذاتاً حرام نيستء و اكر مستلزم محرماتى باشد - از قبيل غذاى نجس خوردن- جايز نيست. 


(س) بعضى عوام هنكام ورود مساجد و معصوم زاده ها و تكيه هاء باب و محجر آن ها را مى بوسند و به علاوه بوسيدن, 
خدّين خود را مى كذارند» بسا مى شود كه محل سجده را هم مى كذارند به منابر و ابواب» آيا جايز است يا خير؟ و بر فرض 
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-١‏ عبدالله لا تقبل رأس احد ولا يده الا رسول الله و من اريد به غرض و من اريد به جه كسانند جنان جه غرض اميرالمؤمنين.) 
بوده باشدء لا-زم مى آيد كه جايز نبوده باشد تقبيل دست هيج يك از ائمه طاهرين تااكر اين اختصاص خاص حض_رت 
ولاءيت مناص بوده باشدء مكر اين كه بككوئيم اعم است نه اخصء بر فرض اعم بودنء آيا جايز است غير از اشخاص مفص له 
ذيل» كسان ديكر را تقبيل يد و رأس نمودن يا خير؟ ائمه طاهرين؛ علماء اعلام؛ و مفتيان و مجتهدين مجازء ولى بقيه من باب 


آن است كه دست كيرنده تصدقء سادات عظام, ابوين زوجه» و دست يدر آيا جايز است تقبيل بد يا خير؟ 


(ج)- تقبيل باب و عتبه معصومزاده يا مسجد يا هر يكك از اماكن مشرفه به قصد تبرّك مانعى ندارد انشاءالله» ولى به قصد 
خضوع و تواضع جايز نيست» كه معنى سجده استء و آن مختص به خداوند تعالى استء و تقبيل يد و رأس نمايند كان رسول 
اكرم/ ظاهراً مشمول من اريد به باشد و جايز استء و ظاهراً آن جهار طائفه كه قبلا ذكر شدء مصداق نماينده باشند» و در 


مابقى احوط تركك است به قصد تعظيم. 

1- (س) وسواس از كناهان است يا نه؟ و از كناه كبيره است يا صغيره؟ 

(ج)- شخص وسواسى - جون ملتفت نيست كه عملش مبغوض است - انشاءالله معذور است. 
"- (س) زوج با آلت خود جيزى استعمال كند كه اولادش نشود جائز است يا نه؟ 
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(ج)- انسانٍ مكلف حق ندارد تنقيص كند بعضى از نعم كه خداوند در بدن او مرحمت كرده؛ هركاه صدق اضرار به نفس 


-١‏ (س) زن و مرد اجنبى كه اقوام يكديكرند - مثل برادر شوهر يا زن عمو يا دختر عمه و دختر دائى- مزاح كردن بدون ريبه 


(ج)- زياده ازقدر ضرورتء تكلم كردن با زن اجنبيه خلاف احتياط استء و اجنبنه غيرمحارم است و فرقى بين مذكورات و 


غير آن نيست. 


-١‏ (س) شخص در امور حسبيه از حاكم شرعى كه مقلد او نباشد اذن دارد» صحيح است يا نه؟ و هركاه او را عادل نداند جه 


صورت دارد؟ 


(ج)- هركاه احراز شده است اذن او ازحاكم شرع - ولو مقأمد او نباشد صحيح استء و اكر در آن امر معتبر نيست عدالت؛ 


عادل نبودن ضرر ندارد. 


“- (س) كير نده وجوهات موكوله به اذن حاكم شرع هر كاه اذن دارد كفايت مى كند؛ يا بايد دهنده هم اذن در دادن داشته 


ناشد؟ 
(ج)- كفايت ميكند اذن كيرنده. 


*- (س) شخص ماذون در امور حسبه بايد عادل باشد يا مناط نظريّه خود حاكم شرع؟ و ه ركاه شخص ماذون را ما عادل 


ندانيم» مى توانيم رجوع به او نمائيم يا نه حمل بر صحت در اين مقام وارد است يا نه؟ 
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(ج)- احراز عدالت براى رجوع كننده لازم نيستء و معتبر در امور حسبنه وثاقت استء و حمل بر صحت در مورد شكك ضرر 


ندارد. 
-١‏ (س) امر بشى مقتضى نهى از ضد مى باشد يا نه؟ 
ات مقتضيٍ نهى نيست. 


كس )تدر أظاق: ب سا مل جلك :ون احني نا جد دوق خالا قي اندع اشع سان أبسكة اند ارقو رن نر وان 


و خوف وقوع حرام وعدم آن مى باشد يا نه؟ 


(ج)- خلوت با اجنبى اككر صدق خلوت محقق باشدء حرام است على الا-حوط. ولى مجرد بودن در يكك اطاق يا يكك خانه 


*- (س) شخص يول مى دهد به مجهول التّدياده» يا مجهول الفقر؛ يا به مجته_د مجهول الاجتهاد؛ يا عدالت به قصد واقع اولاً 


صحيح است يا نه؟ و بعدها اكر معلوم شد سيادت يا فقر يا عدالت او محسوب بوده يا نه؟ 
(ج)- هركاه رجاء داده؛ بعد از آن معلوم شد مطابقه با واقع» صحيح است. 
*- (س) ص_له رحم واجب است يا مستحب؟ و تا جه اندازه رحم محسوب مى شود؟ و صدق صله رحم به جه جيز است؟ 


(ج)- صله رحم عبارت است از عدم قطع لوازم رحميت به نظر عرفء و فى الجمله واجب استء و نسبت به نفقه دادن - اصول 


به فروع و فروع به اصول- در صورت قدرت يكى و احتياج آخر واجب استء و نسبت به غير اينها انفاق 


ص: 58917 


فى الجمله كاهى به واسطه صله واجب و ككاهى مستحب ست» و صدق صله به نظر عرف استء. و همجنين صدق عنوان 


(ج)- در صورت ماذون بودن ضرر ندارد و جائز استء و با علم به عدم رضا و صدق ايذاء مشكل استء بلكه جائز نيست. 


-١‏ (س) اين اهل كتاب كه به شرائط ذمه عمل نمى كنند و در يناه يادشاه اسلام هم نمى باشند؛ بلكه آن ها ملجأ خود سلطان 


هم مى باشند؛ و بابى ها و بهائى ها جه حكم دارند؟ 


(ج)- در موضوع اهل كتاب مادامى كه احراز نشده است حربى بودن آنهاء مشكل است اباحه اموال آن هاء و در يناه بودن 
اسلاميه سامت ندارد باقوت خودشان (جنين) و بابى كه مرتد فطرى باشدء مال او مال ورثه مسلم او استء حلال نيست. 


'- (س) سقط كردن طفل را - كه هنوز ولوج روح نشده مثل دو ماهه يا سه ماهه- جائز است يا نه؟ 


ع- (س) معامله با بهائى ها - در صورتى كه اول هم كبر يا يهودى بودند»ازدين خود دست برداشتند؛ دين ديككر اخثيار 


ص :9ع 


-١‏ (س) اعتقاد به اصول دين كه بايد عقلى باشد» جه مقدار است؟ و برحسب اختلاف اشخاص فرق مى كند يا نه؟ و اعتقاد به 


اصول مذهب هم بايد از روى عقل باشد يا به نقل هم صحيح است؟ 


(ج)- واجب است تحصيل معرفت و يقين به اصول دين و اصول مذهبء جه آن يقين از عقل حاصل بشود يا از نقل» و مقدار 
لازم مرتفع كردن شكك است از خودشء ولو نتواند تقرير كند براى ديكرى. 


(س) كسى كه حالش نسبت به اصول دين و مذهبش اين است كه انكار نمى كندء هيج كدام از عقايد حقه» و عمل هم دارد 
به تمام اعمال فرقه ناجيه لكن شبهات به نظرش مى رسد كه هر جه اقامه دليل و برهان براى خود مى كند يا مى شتودء باز 
شبهه ديكرى در نظرش جلوه مى كندء يا همان شبهه به كلى برطرف نمى شود.ء از يكك طرف خيلى ترس دارد از حالت 
خودشء از طرف ديكر متحير استء جون كه تفكر كه مى كند در عالم ملاحظه مى نمايد كه تمام اشياء از اثر يكديكرند و هر 
جيزى به اسباب استء حالا بككُوئيم خالق طبيعت و مسبب اسباب ديككرى است به دليل عقل نمى فهمد؛ جرا كه محسوس نيست 
كه به قواى خمسه ادراكك كند و متفق فيه تمام افراد انسان هم كه نيست كه خلا-ف آن در خيال بككنجد؛ وعص_ر امام و 
بيغمبر عليهم الصلاه و السلام كه نيست كه به خارق عادت و معجزاتشان يقين حاصل شود در اين زمانه» و اختلافات صد هزار 
كونه كه هر جند نفر به يكك طريقه مختلفه كرديده اند؛ و همه هم راه خود را 


ص :98 


-١‏ حق و ديككران را باطل مى دانند؛ واثبات مى كنند بر اعتقاداتشان» الحاصل همجو شخصى اكر بناى خود را كذارده كه به 
تمام واجبات عمل كندء و از تمام محرمات بيرهيزد و رويّه همين مذهب و آثين را شيوه خود قرار دهد» و خوف الله و رجاء الله 
ومتوس_ل ش_دن به ائم_ه هدى خف رؤضا حض_رت سيد الشهداء عليه السلام- و دعا به جهت هدايت خود مى نمايد» 


حال اين شخص بينه و بين الله جكونه است؟ بعد از فوت او جه بر سرش خواهد آمد؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ اسلام اين شخص و ايمان او صحيح استء جلوه كردن شبهه در نظرش و عاجز بودن از دفع آن 
در نزد او تكميل كندء و بر همه امورات لازمه خود مقدم بدارد. جون ادلّه اصول عقايد آن قدر واضح و بياشكال است كه به 


جات النفات و«رحده اذله وافسية آن تفع كاملل ناكد اتقاداللة 


-١‏ (س) لباس شهرت حرام است» و هركاه طورى باشد كه لباس مسلمانى اسباب شهرت باشد مثل غالب بلاد كفار؛ بايد جه 
كرد؟ مثلا در شهرى كه تمام آن شهر كلاه فرنككى مى كذارند جه كند؟ 


*- (س) با كارد و جنككال - مثل معمولى فرنككى ها در غذا خوردن- استعمال نمودن حرام است يا نه؟ 


ص :5910 


(ج)- به واسطه تشبه به كفار اشكال بيدا ميكند. و اككر بتواند تركك كند البته بياشكال است. 


زىٌ آن ها نمى باشد حرام است؟ 

(ج)- بدون ضرورت و لزوميت خود را متشته به زى كفار و فسّاق نبايد كرد. 

-١‏ (س) بدون ضرورت شكار رفتن جايز است يا نه؟ 

(ج)- در هر حال جايز استء ولى اكر سفر صيدش به قصد تنزه باشد. نمازش در آن سفر تمام و روزه اش را هم بايد بككيرد. 
'- (س) كسى كه ريش مى تراشد نهى او لازم است يا نه؟ 

(ج)- با ساير شرائطش واجب استء ظم- طبا وع. 


*- (س) هركاه به لفظ فارسى بككويد نذر مى كنم كه اككر مريض من خوب شود فلا-ن عمل را به جا آورم, يا قريب به اين 


مضامين كه حاصل عين ترجمه عربى صيغه نذر نباشد» آيا واجب الوفاء مى باشد يا نه؟ 
(ج)- هركاه صيغه نذر يا ترجمه آن را نككويد صحيح نيست. ظم - طبا وع. 
ه- (س) ميزان در فهميدن آن كه جيزى به حد ع_سر و حرج رسيده است يا نه جيست؟ 


ص :5942 


(ج)- عسر عبارت از زحمتى است كه در تحمل آن مشقت شديده باشد» و ميزان در تشخيص آن نظر عرف است. 


-١‏ (س) مسائلى كه در كتب فقها است مانند: تبص_ره و شرح لمعه و غيرهما مادامى كه علم به مخالفت فتواى مفتى خود به 


آن ها نداريم مى توانم عمل نمائيم يا خير؟ 


(ج)- اين سئوال مترتب بر دو امر استء يكى تقليد اموات» و يكى تقليد غير اعلم» تقليد اموات ابتداءً جايز نيست» مكر در 
بعضى از فروضى كه مورد سئوال از آنها نيستء و تقليد غير اعلم با وجود اعلم محل خلاف استء و احقر در فرض مزبور در 
سئوال جايز ميدانم در صورتيكه مخالفتش با قول اعلم معلوم نباشد. 


؟- (س) رد كننده مظالم محتاج است در ردٌ كردن مظالم به اذن مجتهد يا خير؟ و هم جنين اخذ كننده مظالم» و اكر احتياطى 
هم در اين دو فرض هست مطلق است يا مستحب؟ 
(ج)- احتياج به احتياط نسبت به اذ كننده نيستء مككر اينكه رد كننده اين احتياط را مراعات نكرده باشدء و در رد كننده 


مطلق است. 


(س) قر كاه ام_لادكك زوج_ه به تص_رف زوجش باشد؛ يس از وفات زوج آيا زوجه حق به اجرت المثل دارد با له؟ يس 


ازحق داشتن آيا ورثه حق دارند زوجه را قسم بدهند كه شايد در زمان حياتش رد كرده باشد يا زوجه بخشيده باشد يا نه؟ 


ديكر آن كه هر كاه مالكى غائب باشد و ديكرئ اذغاى 


ص :/591 


١‏ - وكالت بكند؛ و حال آن كه وكالت خط در دس_ت ندارد و مدتى است تص_رف در آن املاك دارد؛ آيا به صرف 
مراسله تشروة وكا ماس وتزائد كيف فيدر در آن ملكك نمايد يا نه بنابر ادعاى خودش؟ حكم الله را بيان فرمائيد» و 
بفرمائيد تعزيه دارى يعنى شبيه جه صورت دارد؟ 

در تص_رف زوج معلوم نيست ذمه او مشغول باشدء و در فرض ثانى مدعى وكالت بافرض يدء تص_رفات او محكوم به 


صحت استء و اما شبيه در قم مرسوم بود خواهش نموده تركك نمودندء والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 


مى كويد: ذاكرين اين مجالس اخبار و مصائب كذب و نامعتبر مى خوانند» و ذكر مسائل هم در اين مجالس مى شود, ما ها - 


كه مستمع هستيم- به اين مجالس جه صورت دارد؟ جايز است يا خير؟ 
(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء انشاءالله رفتن شما اشكال ندارد» جون معلوم نيست كذب آن هاء والله العالم. 
*- (س) كيفيت زيارت عاشوراء را بر طبق رأى مباركك مش_روحاً بيان فرمائيد. 


ص :/589 


(ج)- ظاهراً اكر ابتداءً تكبيرى بكويد كه اقلش جند مرتبه و اكثرش صد مرتبه» و بعد زيارت مختص_رى كه مشتمل باشد بر 
سلام واصرار و مبالغه در لعن» بعد دو ركعت نماز بخوانند» بعد متن عاشورا را بخوانند» بعد صد مرتبه لعن و صد مرتبه سلام» 


بعد دعاى اللهم خصٌء بعد سجده وارده» بعد دو ركعت نماز خوانده شودء انشاءالله عمل به احتياط شده ودرءك مثوبات 


موعوده به فضل الهى ميشود. والله العالم. 


(ج)- اما 5 عقلى در تمام واجبات شرط استء. و اما ملاحظه مستثنيات دين احوط ترك استء مكر آن كه حرج شديد 


5 


-١‏ (س) اككر شخصى كسى را وادارد يا اجير بكتيرد بر قطع درختى و در اثناى افتادن» بر حيوانٍ كسى ييفتد» ديه حيوان بر آمر 
است يا قاطع درخت؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء هر كاه اتفاقى بود عبور حيوان و وقوع درخت؛ فديه بر هيج كس نيستء و هركاه معرض وقوع 
بود» شخص اجير ضمانت داردء به آمر ربطى ندارد. 


- (س) به كاغذهاى دفتر و قباله جات و مراسله هاى تجارتى را كه عطار حنا يا توتون مى كذارد» و مى بندد و به مشترى مى 
دهد؛ و نمى داند كه در آن ها لفظ محترم مثل: لفظ خدا و يا يكى از اسماء ائمه و يا آيه از قرآن دارد يا نه؟ آيا فحص آن ها 


لازم است بر عطار و يا بر ديكرى يا نه؟ 


ص :994 


(ج)- اككر نداند عيب ندارد» مكر علم اجمالى داشته باشد. 

-١‏ (س) در منازل بدون تعبين مدت با كرايه معلومه و يا كرايه هم معلوم نباشد» تصرف و عبادت جه طور است؟ 
(ج)- محل اشكال استء مككر علم به رضايت مطلقه باشد. 

1- (س) دو كس شراكتاً نهار مى خورندء آيا بعد از اين استحلال آن ها از يكديكر لازم است يا نه؟ 

(ج)- اكر رضايت از اول محرز نيست؛ و علم دارد كه از حصه خودش زيادتر خورده؛ بعد استحلال نمايد. 

*- (س) دروغ كفتن به طريق مزاح كه مخاطب هم بداند كه دروغ استء آيا نيز حرام است يا نه؟ 

(ج)- دروغ كفتن حرام است به هر قصد باشد» مكر آنكه واجب اهمّمى بر آن متوقف باشد. 


#خارين) ا نجه دن روات وسينهة اك كسى غنيك تومي :وا شتاية كزان عائ عيبت كنشده متف ل "من هوه به ناف اعمال 
شخص مغتاب» و هكذا سيئات مغتاب منتقل مى شود به غيبت كننده. و اكر بعد از آن تائب شدء آيا اعمال نقل شده هر يكك 


6٠١ ص:‎ 


(ج)- در صورتى كه انتقال ثواب و كناه مفاد اخبار معتبره اند عدا تعد ,تقل تدم ظطاهرا يجموك الست رز ابن كه ريف كنددة 
از دنيا برود بدون توبه» وبه عبارت اخرى نقل ثواب و سيئه مراعى باشد به عدم توبه» جون مقتضاى ادله توبه اين است كه 
تائب مثل اين است كه اصلا كناهى نكرده است. 


-١‏ (س) قبل از عاشورا آن اشخاصى كه امامن) به آن ها فرمود: من بيعتم را از شما برداشتم هر كه خواهد برودء آن ها كه 


رفتند و امامن) را در آنجا تركك نموده و در ميان اعداء كذاشتند. آيا آن ها در قيامت معاقبند يا نه؟ 


(ج)- اين مسثله محل ابتلاء و عملى نيست,ء ولى آنجه از فرمايش آن جناب مستفاد ميشود در اين مقام» كه به جهت بعض از 
متخلفين فرمودند حاصل فرمايش آن حض_رت است كه زود برو تا صداى غربت مرا نشنوى كه هركس بشنود آن صدا راو 
بارع كر خلامض اذ ان كنا رمتس شيعناة كوو ككنان كدو وانظد سل يسكدد قل ا رملشدة تداق غرويك و 


بيكسى آن بزركوار رفتند- راه نجات برآنها هستء والله العالم. 


1- (س) طبيبى است در بلد كافر يا مسلم» خلق رجوع به او مى كنند» بعضى تعريف و مدح او مى نمايند» بعضى تكذيب او 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» هر كاه شاكك باشد در علميّت او رجوع نكند, مكر آنكه معلوم باشد كه معالجه او موجب ضرر 


نيست» انا جواب آقاى معظم در 


6١٠١:ص‎ 


مفروض سئوال» در صورتى كه جاره منحص_ر نباشد تا اطمينان بيدا نكند احوط تركك رجوع به او است. 


-١‏ (س) قران هاى جديد ال_ضدّب از سلاطين از منه قريبه از: ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و محمد عليشاه و احمد شاه و 
رضا شاه به حسب وزن و خوبى نقره مختلف اند اما رواج اند همه. آيا كه در ثمن مبيع و مال الاجاره و مهر زوجه تعيين سكه 


لازم است يا نه؟ 


(ج)- بسم الله الرحمر: الرحيم» هر كاه اختلااف مزبور سبب اختلاف قم سمت بشود. بايد تعيين بشودء والَا لازم نيست مادامى كه 
رواج آنها به اعتبار سكه است و قيمتاً تفاوت ندارد. الاحقر عبدالكريم حائرى. 


؟- (س) جه مى فرمائيد در اين مسثئله شرعيه: در قريه سال هاى سال -كه متجاوز از صد سال مى شود- بين مالكك آن جا و 
رعايا مرسوم بوده كه آب را قسمت نموده؛ مقدارى از آب و اراضى آن جا را موضوع براى خود نموده؛ و آب معنى را هم 
براى قريه مزبوره و زرع رعايا قرار داده اند و سال هاى دراز بين رعايا و مالكك آن قريه اين معمولى برقرار» بلكه بين طبقات 
ورثه مالكين هم مرسوم بوده» حاليه بعضى از ورثه مالكك. مقدارى از قريه مزبوره را به عمرو انتقال داده» به استثناء باغ و علاقه 
جات اربابى» عمرو حق دارد از آب باغ ببرد به مجرّد معامله قريه مزبوره يا اين كه آب باغ كه از توابع باغ است» جزء باغ 


مستثنى شده است؟ بتنوا توجرواء ادام الله ظلكم العالى. 


6٠١7:ص‎ 


(ج)- به مقتضاى صورت سئوالء ظاهر اين است كه در قسمت بين ورثه مالكك اوّل» آب باغ ملاحظه شده باشد در تعديل 


سهام؛ در اين صورت منع مشترى جديد آب رااز آن باغ و بردن خودش مشكل ميشود. والله العالم. 


-١‏ (س) زن اككر دوائى بخورد من غير ضرورت به جهت اين كه اولادش نباشد آيا حرام است يا نه؟ و بر فرض حرمت دليلش 


جه جيز است؟ 

(ج)-اكر مضر به مزاجش نباشد» حرمتش معلوم نيستء والله العالم. 

-١‏ (س) كسى غيبت كسى را نمود آيا مجرد توبه و انابه ازاين كفايت مى كندء يا اين كه محتاج است بر استحلال از مغتاب؟ 
(ج)-اكر بر استحلال مترئّب نشودء ايذاء مؤمن يا مفسده بايد استحلال كندء والله العالم. 


*- (س) شخصى به زن ذات البعل نظر نمود به عنوان شهوت و ريبه» آيا مجرد توبه ازاين عمل يكفى يا محتاج و موقوف 


است بر اين كه زوج او از او راضى شده و حلال كند؟ 
(ج)- لزوم استحلال از زوج معلوم نيستء هر جند اكر مفسده يا اذيتى مترّتب نشود احوط استء واللهالعالم. 


*- (س) مردان و زنان اين زمان كه خودشان را تشبيه مى كنند به فرنكى ها در لباس يوشيدن و در كيفيت موى سر ايشانء آيا 


(ج)- تشبه به كفار در امورى كه اختصاص به آنها دارد جائز نيست,. والله العالم. 


6١7: ص‎ 


-١‏ (س) كربه موش كير و زيركك را كه در خانه همسايه است» مى توان دزديد يا نه؟ 
(ج)- در صورتى كه صاحب خانه كه در او است از او نكاهدارى دارد؛ بعيد نيست حق الاختصاص بيدا شود. 
-١‏ (س) به عكس نامحرم نككّاه حرام است يا نه؟ 


*”- (س) كسى در حين غضب و دعوى به دين و مذهب كس مسلم دشنام بككويد. وما هم نمى دانيم كه مى فهمد كه به جه 
جيز دشنام مى كويد» تكليف در ملاقاتش با رطوبت جيست؟ و ايضاً اكر مى دانيم كه غرضش دين اسلام نيستء بلكه افعال 


بد مخاطبش را فحش مى كويد جواب را بفرمائيد. 


(ج)- مادام كه كلامش احتمال حمل بر اراده معنى صحيح دارد» به نحوى كه كلامش مجمل و ذوجهتين باشد» معاشرت بااو 


عيب ندارد» جه جاى آن كه معلوم باشد غرض او بدكوئى به دين نيست. 
#خارين) !كز دواسفق ولد امن والدين تعارض" كندة : تكليق حت ؟ 
(ج)- مهما امكن هر دو را راضى نمايد و در صورت عدم امكان به نظر ميرسد حق مادر مقدم باشد. 


ه- (س) شخص در جائى خوابيده و به همراهش نسيرده كه مرا بيدار نمائيد» آيا بيدار كردنش جائز است يا نه؟ و بر فرض 
عدم جواز اكر وقت نماز بككذرد و يا قافله كوج نمايند» تكليف جيست؟ 


6٠5: ص‎ 


(ج)- اكر رضايت او را احراز داشته باشد ميتواندء وال اكر ماندن او و حركت قافله معرض مخاطره باشد براى او باز ميتواند. 
والامشك اسك 

-١‏ (س) سماع آلات لهو مثل: دف و شيبور و نى و هم جنين غنا وغيبت كه استماع نباشد - جايز است يا نه؟ 

غرض ديكر باشد. محل اشكال استء والله العالم. 


؟- (س) اخبارى كه در حق د شخص بدخلق وارده شده مثل: ضغطه قبر» اكر صاحب اين صفت هر جه مى خواهد تركك نمايد 
نمى تواند» و خودش هم راضى نيستء و هر جه سعى مى كند به تحلم عادت كند ناكهان كج خلق مى شود آيا با اين مرض 


مؤاخذ مى شود يا نه؟ جون احقر مبتلا به اين مرضم لهذا مستحق دعاى خير آن بزركوارم. 


(ج)- مجرد تندخوئى كه شخص جبلى او باشدء منشأ اثر نيست» جون از اختيار خارج استء آنجه منشاء اثر است اين است كه 
كسى را ايذاء نمايد به قول بدو يا به نحو ديكر ولا اكر شخص تندخو كظم غيظ نمايد و كسى را متأذى ننمايد موجب كمال 


است. 


"- (س) در خصوص حبوه كه فال فين سن بزر ك3 است- ايا لباس كه يوشيده شده است جزء حبوه استء ولو اين كه يكك 
دفعه باشد؟ يا آن كه لباسى كه دوخته شده ولى يوشيده نشده اصللاء آن هم حبوه است؟ آن جه حكم شرعى آن است مرقوم 


فرهاقلا: 


6١60: ص‎ 


عات در مفروض سئوال ظاهراً فرقى ندارد در لباس از اينكه يوشيده شده باشد يا نبوشيده شده باشدء به مقدارى كه عرفا لباس 


ميت محسوب شود» از حبوه محسوبستء والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 


-١‏ (س) زيد در ضمن عقد لازم وكالت دهد به زوجه اش يا به غير درخصوص طلاقء و عمل به وكالت را موقوف نمايد به 
نرسانيدن كسوه و نفقه در مدت شش مه مثلاء آيا اين وكالت لازم است يا جايز؟ موكل مى تواند عزل كند يا وكيل مى تواند 
خودش را عزل كند يا خير؟ ودر صورت لزوم وكالت و موجود بودن شرط عمل به وكالت؛ براى وكيل واجب فورى است 


طلاق بككويد؟ ويا اكر تعويق هم بيندازد منعزل نمى شود؟ 


(ج)- منتهى جيزى كه از شرط وكالت در ضمن عقد لازم درست بشود اين است كه واجب باشد عزل نكند و اما اين كه اكر 
عصياناً عزل كندء عزل درست نشود معلوم نيستء و تأثير عزل وكيل خودش را معلوم نيستء بلى ميتواند عمل به وكالت نكندء 


جنانجه ميتواند عمل را تعويق هم بيندازد» الاحقر عبدالكريم حائرى. 


؟- (س) راهى ساخته شده از يول مجهول المالك, عبور و مرور در همجه راهى جه صورت دارد؟ در صورتى كه عابر مجبور 
باشد در آن راه يعنى مثل بازار و كوجه كه بايد عبور كند والّا عسر و حرج استء تكليف مكلف را بيان فرمائيد. 


(ج)- اصل طريق و آلات وادواتى كه در آن به كار بردند و متطرّقين استعمال ميكنند؛ هر كاه صاحب آنها معلومند؛ بايد از 
آنها اذن بكيرند» و هركاه معلوم 


6١٠2: ص‎ 


نباشند» به مقدار اجرت المثل راه رفتن بر آن به فقيرى بدهند از باب مظالم انشاءالله بياشكال ميشود, الاحقر عبدالكريم حائرى. 


-١‏ (س) هركاه رشته قناتى برخورد بر عرض قنات ديكر كه قديمى بوده ولى هر دو در محل تلاقى در خشكك واقع شودء قنات 
جديد مى تواند با شركت صاحب آن در قنات قديم» قنات جديد خود رااز تحت يا فوق قنات مشتركى عبور دهد يا نه؟ ودر 
صورت عبور جهلاً يا عمداًء شركاء قنات قديم مى توانند محل تلاقى از قنات جديد بدون اجازه صاحب اختصاص طمس 
نمايند» يا نه فقط بايد او را اجبار بر دفم ضرر نمايند؟ در صورت تصور ضرر و با عدم تصور ضرر در قنات مشتركىء آيا حق 
ممانعت دارند يا خير؟ و با سكوت آن ها در حين عبور دادن قنات اختصاصىء من بعد حق مزاحمت دارند يا نه؟ و مقصود از 
اف كونا نف كام ملك ارما ملكة قرا ها وهوانها تاعباتها زا مانا قر ناقلة و تقصؤة استلكه هوا وقرار داو ندا ره كه 


را بيان فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, دليلى بر اينكه هر كس زمينى را مالك شود تا تخوم ارض و عنان الشسّماء آن را مالك شود 
نيستء بلى مقدارى را كه از فوق و تحت آن عرف تبعاً ملك مالكك آن داند و ببيند» محكوم است به ملكيّت» يس در 
مفروض سئوال هر كاه قنات جديد را عبور داده اند اندازه جائى كه عرف آن جا را ملكك صاحبان قنات قديم ميبيند به تبع 
ملك خود قنات اين كار بدون اذن باقى شركاء جايز نبوده» و مالكين آن حق طمس نسبت به محل خودشان دارند» و سكوت 
باقى شركاء دال بر اذن آنها نيستء اينها بر تقدير عدم ضرر استء و هركاه م_ضر باشد جايز نيست مطلقا. الاحقر عبدالكريم 


حائثرى. 


6٠17: ص‎ 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! نائب الاماما! ملجاً الاناما! دو نفر غير مكلف با هم خريد و فروش و جيز هم به عنوان بخشش به هم 
ديكر داده» و حالا هر دو مكلف شده اند» نمى دانم آن جيزى كه خريد و فروش كرده و به عنوان بخشش داده. از ولي او بوده 
كه به او داده است م_صرف نمايد يا غير وليّ؟ و حالى رضايت از همان شخص مكلف بككيرد كفايت مى كند يا خير؟ 


(ج)- اككر هر دو كه مكلف شده اند از همه راضى شوند خوب. و جنانجه احتمال بدهد كه عين مال از يدر بوده يا شخص 
ديكرى؛ در مقام استرضاً از آنها هم برايد, و اكر فرضاً معلوم نشود كه صاحب مال كيستء بايد احكام مجهول المالكك بر آن 


مال جارى شود. جنانجه عين مال تلف شده به ميزان تخمين قيمت او را بابت مظالم داده شود. والله العالم. 


-١‏ (س) اككر يولى به عنوان امانت داده استء و اذن در تص_رف هم داده استء اين وجه را بيع و شراء نمايد معامله اش 


صحيح است يا خير؟ 

(ج)- در صورت اذن در تصرف معامله صحيح است» والله العالم. 

“- (س) خلوت با اجنبى اكر يقين داشته باشد كه حرامى واقع نمى شود در آن مكان باشند حرام است يا خير؟ 
(ج)-اكر خلوت محقق شود. ولو با علم به عدم وقوع در حرام؛ جواز توقف مشكل است. والله العالم. 


ع- (س) اكر وجهى امانت ييش كسى باشدء و اذن شاهد حال در تص_رفش دارد» بدون اين كه به صاحبش بكويد به عنوان 


قرض بردارد صحيح است يا خير؟ 


6٠0/8: ص‎ 


(ج)- جنانيجه وكيل در برداشتن به عنوان قرض نباشد؛ بعيد است به شاهد حال صحيح شود. 


كرس )اكز عفر ديز مكلف كرك ديق انظ تان امد عن ركذن ١‏ تبرت العك كديا ده دبك ولن اناد 


(ج)-اكر محرز باشد كه ولى طفل در عمليات او نظر دارد عيب ندارد, و الا مشكل است. 


؟- (س) اكر كسى كوشتى خريد و خون در كوشت ديدء و شك دارد كه خون متعارف آمده. خوردن اين كوشت جه 


صورت دارد؟ 

(ج)- با شككء احتياط در اجتناب استء والله العالم. 

*- (س) در وكيل وكيل فرموده اند عدالت شرط استء اكر موكل بكويد وكيل مطلق هستىء آيا مى شود فاسق را وكيل كند 
يا خير؟ 


(ج)- بنا بر شرط بودن عدالتء اطلاق اين لفظ ظاهراً مقيد نباشد على الأحوط. 


(س) حجه الاسلاما! جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعبيه كه جمعى از يهود تشرف و قبول اسلام نموده باشند» و به حسب ظاهر 
هم مدتى به وظائف اسلام از: حضور مسجد و جماعت و تردد و ارتباط به خانه علماء متديّنين نموده باشند.» شخص معينى از 


شك 11قية 


6١4:ص‎ 


-١‏ و على تقدير اين كه مرتد باشد» آيا مى تواند تصرفات ماليه در مال خود را در اين حال ارتداد از قبيل خريد ملكك و اجاره 
دادن و صلح غير ذلكك بنمايد يا نه؟ 


(ج)- در فرض سئوال ظاهراً اين شخص مرتد ملى استء و احكام مرتد فطرى بر او جارى نيستء لهذا معامله جات او محكوم 
به صحت استء و اجاره دادن - حمام و ساير املاك او به طريق شرعى به جهت مسلمين- اشكالى متصور نيستء والله العالم. 


"- (س) در موضوعات عرقيّه قول مجتهد معتبر است يا نه؟ 

(ج)- جناجه شبهه مفهومى باشد بايد به فقيه رجوع نمايد» و اكر شبهه مصداقى باشد مرجع فقيه نيستء والله العالم. 

- (س) شرب مسكر به جهت علاج جه صورت دارد؟ 

(ج)- هركاه حفظ نفس بر آن متوقف باشد عيب ندارد. 

- (س) كسى كه وجوه مالش را نداده» از همين مال خرج نمايد برود زيارت يكى از معصومين» جه صورت دارد؟ 

(ج)- زيارت انشاءالله صحيح استء و ضامن وجه استء هر جند - در سفر زيارت- خيلى شايسته است مالش مصفَى باشد. 


ه- (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه» ضمانت شخص مكره مجبور جه صورت دارد صحيح است يا خير؟ جواب را 


مرقوم و مزيّن فرمائيد. 


(ج)- با اكراه و اجبار ضمانت صحيح نيستء ولى بايد دانست كه اكراه غير از الجاء استء اكراه اين است كه شخص قاهرى او 
را وادار كند بر عملء يا به وعيد 


6٠١ ص:‎ 


و تهنا قاد جيك لفق ينه امرض كد كسان سف نقد ور او دقل عاق امال بالعوضى كتاف كام عن شه اتعكل ك3 
جاى ميآورد» هركاه از قبيل عقود و ايقاعات است محكوم به بطلان است. 


-١‏ (س) اشخاصى هستند در اين صفحات, كه كاهى منكر خداوند مى شوند» و مى كويند: نعوذ بالله خدا نيست» تمام طبيعت 


استء و كاهى در ميان مسلمين اقرار به ديانت اسلامى مى نمايند» و مى كويند: جهت مصلحت اين كلام را مى كوئيم و سابقه 


ايشان اسلام بوده؛ آيا ياكك مى باشند؟ و مباشرت به آن ها عيبى دارد يا خير؟ 


(ج)- هركاه منكر وجود صانع -نعوذبالله- در كلا-مش احتمال تقيّه يا توريّه ميرود؛ بعد از آنكه خودش اظهار ديانت نمود» 
انشاءالله محكوم به اسلام است. 


؟- (س) آيا طائفه يهود كه در اين صفحات مى باشند و خودشان را جديدالاسلام مى نامند؛ و مى كويند: ما جديدالاسلام مى 
باشيمء لكن از ذبيحه مسلمين و بيه و روغن وغيره اعراض مى نمايند» نه دختر به مسلمان مى دهندء نه از مسلمان دختر مى 
كيرند» آيا جزء مسلمين محسوب مى شوند يا خير؟ و رفتن مسلمانان در حمامى كه اين ها مى روند صحيح است؟ يعنى با 
رطوبت ملاقات با اين اشخاص نمودن جايز است يا خير؟ در صورتى كه قطع داشته باشيم كه دروغ مى كويند يهودى مى 


باشند؟ 
(ج)- البته با قطع به اينكه يهودى بر يهوديّت خود باقى است؛ اظهار اينكه من مسلمان شده ام فائده ندارد. 


6١١:ص‎ 


-١‏ (س) هركاه شخصى خانه خريد كه مجراى آبى از غير در آن هست. و آن باغجه هم كه دارد از آن نهر شرب مى شود, و 
لكن مشترى در وقت خريدن از بايع نبرسيد كه اين باغجه از اين نهر آب دارد يا خير؟ بايع هم فوت كرد آيا از براى مشترى 
اشكالى دارد كه آن باغجه را از اين نهر شرب نمايد يا خير» در صورتى كه مظنْه مشترى به اين است كه اين باغجه از اين نهر 


شايد حق شرب نداشته باشد؟ 


(ج)- مش_روب شدن در زمان بايع ظاهر در استحقاقبت استء يس اكر خانه با همه توابع آن فروخته شده باشد ولو به ذكر 
باللاو ستخسي ريق ناولا مق نت بعر دل متقيةا ده معز "لدو عي مره سكو كىن راعيحه بر ارون ك5 


علم داشته باشد كه حقّ ندارد. 


-١‏ (س) هركاه در خانه مجراى نهر آبى است كه مال اهل دشت استء و به جهت زراعت مى برند» جون كه تمام هفته جريان 
ندارد» و بعضى از ايام آن خانه آب نمى آيد» صاحب خانه با عدم علم به كراهت مالكين آن نهر از غير آن كه مجرى را تغيبر 
ذهب ويط عياف شع الك تن وساف كد ككل انا اشااى هف 05 فيان كر وفيت اجزانفع ابا كت 


نمى آيدء آيا استعمال آب آن حوض ير شده - جهت رفع حدث و غيره - جائز است يا خير؟ 


(ج)- هر كاه استعمال صاحبخانه فقط از جهت رضايت صاحب آب باشد نه حق شرعى» مجرد عدم علم بهكراهت مالكين 


كافى نيست. و اككر از جهت حق شرعى باشد؛ يعنى صاحبخانه هم حق شرعى داشته باشد كه لازم حوائج همه 


6١١:ص‎ 


ايام از آن آب بكذراند؛ ميتواند به قدر حاجت حوض درست كندء اكرجه مالكين كراهت داشته باشندء والله العالم. 
-١‏ (س) اولاد خودرا به مدارس جديده و تعليم علوم جديده و كتب انككريزى وادار نمودن جايز است يا نه؟ 
(ج)- با احتمال فساد عقيده آنها جايز نيستء ظم - طبا وع. 


تقليد منوب عنه كند و شكووكك و جهر و اخفاف را به تقليد خودش عمل كند؟ 


(ج)- احتياط در اخذ باحوط القولين ترككث نشود. ظم - طبا وع. 
*- (س) موضوع غيبت حرام را بيان فرمائيد. 


(ج)- ذكر مسلمانى به طورى كه اكر حضورش كفته شود بدش ميآيدء مكر در اموراتى كه استثناء شده در مقام مشورت يا 
شكايت و غير ذلك, ظم - طبا وع. 


(ج)- جائز است به قصد كند هر كدام كه اول بر ذمّه اش آمده اداء آن شود ظم - طبا وع. 


(س) شخصى فوت شده و ديّان مطالب دارد» و كسى مديون آن مرحوم استء تعداد طلبكارها را نمى داند» و فحص آن هم 


ع سوراف عرد است» 


61١7١: ص‎ 


-١‏ جون اسباب لازم دارد؛ آيا به بعضى از آن ها كه ثابت است بدهد يا به ورثه؟ و مفروض اين است كه ورثه ادا نمى كند 


تمام دين را. 
(ج)- به بعضى طلبكارها كه ثابت است طلب ايشان بدهد جايز استء ظم - طبا وع. 


-١‏ (س) شخصى فوت شده و مخلفه و طلبكار هم دارد» ورثه او بعضى از طلبكارها را محروم مى كنند. مفروض اين است كه 
تركه زياده از دين باشد» تص_رف مابقى طلبكارها در آن جه كرفته اند جايز است يا نه؟ 


(ج)- مانعى ندارد» بلى تص_رف وراث ييش از اداى ديون جايز نيستء ظم - طبا وع. 


'- (س) شخصى فوت شده دين الله وحق الناس بر ذمه اش مى باشدء و تركه او وفا به همه آن ها مى كندء. لكن وارث - 


عضنانا نا كان - اذام ددة الله وكات حدق التات ١‏ زاامن :د هتدك: تضد فك ذاققة لخة صر وفك دار ذا؟ 
ا 2 بض سمو حجن س را.مئى صر سين جة صور ر 


(ج)- مانعى ندارد» بلى تصرف ورثه - بيش از اداء ديون- جايز نيست. 


*- (س) اموال اهل كتاب را به حيله و دزدى به نوعى كه ضرر به مسلمين نرسدء از دست و تصرف آن ها بيرون كردن حلال 
است يا نه؟ به اذن مجتهد محتاج است يا نه؟ و عبارت از اهل كتاب آن ها هستند كه به شرائط ذمه عمل نمى كنند» و داخل 


(ج)- سرقت نمودن اموال اهل كتاب و اضرار به آنها جايز نيست» در صورتيكه عمل به شرائط ذمه بكنند, يا اين كه مسلم آنها 


را تأمين داده باشد. 


6١5: ص‎ 


-١‏ (س) تيغ زدن آدم بر سرش در روز عاشورا جايز است يا نه؟ 


-١‏ (س) در تعزيه حض_رت سيدالشهداء.) شبيه شهداء كربلا را آوردن و هكذا شبيه اسراء را آوردنء و تشبيه طائفه ذكور به 
زنان امام.) و طبل و كوس زدن جايز است يا نه؟ 


(ج)- اقامه تعزيه حض _رت سيدالشهداء - ارواحنا فداه از جمله مستحبات موكده استء به شرط آن كه بر طبل و كوس 


مشتمل نباشد و احوط آن است كه مشتمل بر تشبيه متداوله نيز نباشد. 

*- (س) زوجه شخصى با مرد ديكر زنا كرده باشند» زوج زوجه مزبوره مى تواند زانى را حلال نمايد يا نه؟ 

(ج)- حلال نمودن زوج زانى را موجب سقوط حد الهى نميشود. 

؟- (س) توبه كردن در كناهى كه حدّ دارد از زنا و لواط قبل از ثبوت عند الحاكم الشرعى» مسقط حد است يا نه؟ 
(ج)- بلى مسقط حد استء والله العالم. 


ه- (س) ميت را به قصد حمل به عتبات مى خواهند دفن نمايند» طريقه دفنش به جه طور [جه كونه] است؟ كه بعد از يوسيدن 
در وقت اخراج نبش قبر صدق نكند» و به عبارت ديككر طريق دفن ميت امانت - كه بعد از يوسيدن اخراج نمايند - به جه طور 


است؟ 


6١6:ص‎ 


(ج)- به نحوى است كه اموات را دفن ميكنند و بهتر آن است كه در تابوتى بككذارند و دفن كنند, كه بعد از بيرون آوردن 


صدق نبش نكند. 


مكرواه شن سكو و وتعاريق محالت فرق كران فرك فق را كن حو اسل نشد مككورى دهن رديت اذ كد حر ده 
خراب شده. شاربين مى كويند كه: مجارى ما مخروبه نيست. ما حق انتفاع به آب داريم» واكر تو مى خواهى ضرر نكنى آخر 


مجرى را تعمير كن» در اين صورت مالكين حق تغيير مجرى دارند يا خير؟ و خسارت به كه متوجه است و بر عهده كى است؟ 
(ج)- مالكين خانه هاى فوق -كه مجارى صحيح دارند حق دارند- بر مالك آب به حسب ظاهرء والله العالم. 

؟- (س) زيد مى تواند زير راه رو عمرو قنات خود را عبور دهد يا خير؟ 

(ج)- نميتواندء مكر آن كه به اندازه بوده باشد كه از توابع فوق عرفا نباشدء والله العالم. 


- (س) هركاه دو قنات باشدء يكى سابق و يكى لاحقء و لاحق جندين سال قبل در حريم سابق داخل شده؛ و فعللاً متصرف و 
معلوم نيست كه به اذن بوده يا نه؟ آيا مالك قنات سابق - نظر به آن كه سابق بوده- مى تواند در قنات خود كار و حفر يبش 
كار كند يا مالكك لاحق حق ممانعت دارد؟ 


(ج)- در صورت اضرار به قنات دادكوق ظاهرا حق انض ون ندارد؛ مكر به اذن ديكرى والله العالم. 


6١2: ص‎ 


-١‏ (س) شخص جنب اجرت حمّامى ندارد» ولى زيادى از مستثنيات دين دارد آيا در اين صورت تيمم جائز است؟ يا بايد از 


بيند در استقراض ولو بالنشبه به نوع ذلّت نباشد- آيا در اين صورت استقراض واجب است يا خير؟ 


(ج)- هركاه ممكن است فروختن يا رهن كذاردن» تيمم جايز نيستء و هركاه استقراض» ذلت و حرج باشد» تيمم جائز است» 
والله العالم. 


1- (س) اهل ذمه يا بت يرست اككر توى مساجد مسلمين بروند بر مسلمين منع لازم است يا خير؟ 
(ج)- موارد مختلف استء در بعضى از موارد بايد منع كرد. 


'- (س) زيدى وفات كرده جند نفر صغير دارد جند نفر هم درطلب بر ميت نموده اند» يدر ميت هم حيات دارد» و تصديق 
طلبكارها را مى نمايد» آيا محض ادعاء طلبكار و تصديق يدر ميته بايد اداء دين ميت را نمود يا محتاج به ثبوت نزد حاكم 


است؟ و بعد از ثبوت آيا طلبكارها بايد قسم بخورند؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در صورتى كه زيد وراث كبير نداشته باشد. و منحصر به ورثه صغار باشد» و يدر ميت هم قاطع 


باشد به ثبوت دين بر زيد» جايز است براى يدر ميت اداء دين ميت به اندازه كه قاطع باشد» و محتاج به اثبات شرعى نيست. 


6١١7١: ص‎ 


-١‏ (س) بيان فرمائيد زيدى روده كوسفندى را كه معين و موجود و معلوم بود از عمروى به مبلغ معن معلوم خريدارى نموده. 
بااين كه حين المعامله بايع عنوان مى نمايد كه بياوريد شخصى را كه مميز باشد» و خوب و بد روده را تميز دهد» و من عين 
اين روده را باتو معامله مى كنمء با اين ترتيب مشترى خريدارى نموده؛ و روده رااز كرمان حمل به طهران كرده. و مدت 
مدبدذى هى كدر كة مشترى مزبور اذن فروش نمى دهد تا اين كه خودش از كرمان روانه ارض اقدس مى شود. و بعداز 
توقف مدتى در ارض اقدس از آنجا به طهران مى رود» و حال مدعى شده كه روده را در طهران امتحان نموده اند درصدى 
بيست معيوب بوده.؛ و روده كوسفنئد به طول مدت معيوب و فاسد مى شودء كه بالمده واز بين مى رود» و مث مشترى روده رااز 
طهران باز حمل به كرمان مى نمايذ» و بايع هم ذر اوقاتى كه روده را به كرمان آورده بودند در كرمان تبوذه؛ و به مكه معظمه 
مش_رف شله بوده. مشترى مزبور هم روده را همين طور نزد خود نكّاه دارى مى نمايد تا ورود بايع مزبور به كرمان, در اين 
بين جند سال طول مى كشد و حال روده مزبوره تمام آن ها فاسد شده كه بالمرّه هيج حاصلى براى آن ها نيستء آيا - بر 


فرض كه مشترى مزبور ثابت نمايد كه حين المعامله بعضى از روده معيوب بوده- ضامن مابقى روده كه از بين رفته كيست؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» عيبى كه در نزد مشترى حادث شله؛ مانع است از رد كردن مبيع را به بايع» به واسطه عيب 
سابق» و فقط مشترى حق ارش دارد» كه از بايع بككيرد و خود مبيع مال مشترى ميباشد» و ضرر عيب حادث نزد خودش بر 


خودش استء اينها در صورت ثبوت معيوب بودن در زمان بيع وعدم 


ص:018 


اسقاط خيار عيب استء و هر كاه اين مطلب محل نزاع باشد مرافعه ميخواهدء والله العالم. 


-١‏ (س) به شرف عرض اقدس حض_رت آيه الله مى رساند: زيد مى خواهد طريقى بنمايد كه مبلغ معينى از مال خودش و 
علاوه از ثلث مالش به مص_رف روضه خوانى و وجوه بريّه صرف شود عينئاً او منفعه» ولو به اين كه به آن معامله شود كه با 
كسى شريكك شود در تجارت» يا مضاربه بدهدء يا اجرت بدهد كه با او داد و ستدى نمايندء يا اين كه ملكى به آن خريده 
شود و آن جه عايد مى شود - از آن معامله يا ملكك؛ بعد از وضع مخارجات - به مم_صرف روضه خوانى و وجوه بريّه به هر 
طورى كه بخواهد و صلاح بداند صرف نمايدء به تدريج مادام العمر» و بعد از خودش وصى او هم به همين مبلغ و منافع او هر 
قدرى كه باقى مانده از قرارى كه ذكر شده معمول دارد و هم جنين وصىّ وصى و هكذا به همين عموم نذر نمايد» اين نذر 
منعقد مى شود و به اين مقصود نائل مى شود كه اين مبلغ مال اين مصارف باشدء و حق داشته باشد كه عين آن بعضاً و كلا يا 
منافع آن را به همين طور به ميل خودش هر جه بخواهد صرف نمايد؟ و وصى او هم همين طور عمل نمايد الى الابد يا نه؟ 
مستدعى آن كه هركاه صحيح است دو كلمه را مرقوم فرمائيد. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء اكرجه بعيد نيست كه در عين معينه» بشود به طريقى نذر بشود كه به مقصود نائل كرددء لكن 


جنين نذر نشودء والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 


6١4:ص‎ 


-١‏ (س) يدر و جد جايز است كه مال اولاد نابالغ خود را - بدون ضمان و بدون اقتراض و تقويم بر خود - تصرف نمايند به 
كورة فاو ووقيدة و امقال ابن خا جهن ع فيض معلة ما كرك اويح نطف تقض ذاذه باهةيا بول داده واقندة 
يدر يا جد از او بكيرد و بخورد؛ يا خرج نمايدء يا به كسى ديككر بخوراندء يا بيوشاند» يا جايز نيست؟ و اككر خود نابالغ به 
اعقبار خوديية ايان يا اعادو واععلم و عير ابشنآن زراك ز ايده از يزاى :ايفان جايز اميت عرودة نايا خير؟ وا كر بتر 


يا جد يا مادر مثلا به اولاد نابالغ خود يولى يا غير آن بدهندء جايز است ثانياً از ايشان بككيرند و تصرف نمايند يا خير؟ 


التفقه طفل باشدء و به عنوان نفقه صرف كندء بلى اككر صلاح طفل بداند كه تلف كندء و بعد تلافى كندء يا اقتراض يا تقويم 
بر خود كند يا ملامت مانعى ندارد» و دادن خود طفل هم هيج نميشود و در دادن جيزى به طفل و كرفتن هم - اكر تمليكك 
شده باشد به طفل به وجه شرعى - حكمش كذشتء و اكر ملكش باشد به او مربوط نيست,ء والله العالم. 


؟- (س) هركاه ولى طفل مال طفل رااز دست او بككيرد» و بعد به او رد نمايد ودر دست طفل تلفق شودء آن ولى - مثل غير 


(ج)- اككر برخلاف متعارف نباشد دادن به طفل ضامن نيستء و الا ضامن استء والله العالم. 


6٠١ ص:‎ 


-١‏ (س) سلام وداع واجب است يا خير؟ و هم جنين سلام مكتوب» و جواب سلام رسولء و سلامى كه در تلفن مى كنند 


(ج)- وجوب در سلام وداع معلوم نيستء و در مابقى احوط عدم تركك الكو تفميوضا در تلفن بلكه در آن وجوب احوط 
استء والله العالم. 


؟- (س) سلام كردن بر كافر جايز است مطلقاً يا جايز نيست؟ زيرا كه ظاهر از سلام تحيت است, مكر ضرورتى مقتضى شود بر 
جواز سلام» و آإيا جواب سلام كافر واجب است بانه؟ 


(ج)- بعيد نيست مكروه باشد» لكن مقتضاى احتياط معلوم استء و جواب سلام ذمّى احوط استء و لكن به لفظ عليكك يا 
سلام, والله العالم. 


- (س) در صورتى كه زوجه كبيره و زوج صغير باشدء و يدر صغير ولايهٌ عقد دائمى نموده» و زوجه كبيره - مادامى كه زوج 


صغير كبير نشده- در خانه خود نشسته؛ مطالبه كسوه و نفقه از ولى زوج مزبور مى نمايد» آيا شرعى است يا نه؟ 
(ج)- ظاهراً زوجه نفقه و كسوه طلب ندارد تا زمانيكه زوج كبير شود. 


- (س) حجه الاسلاما! آيا اسب سوارى شخصى - در صورت منحص_ر به فرد بودن- به عنوان حبوه مال يسر يزركك او است 


ارو 
(ج)- مشهور اسب سوارى را از حبوه نميدانند» ولى به نظر حقير بايد احتياط كرد. به صلح و مصالحه با ساير ورثه. والله العالم. 


67١:ص‎ 


-١‏ (س) شخص قرض دار- در صورت امكان اداء قرض و عدم رضا مقرض به ماندن قرض- قرض را ندهد فقط فعل حرام 
نموده؟ يااين كه جميع تص_رفى كه در مالى كه بايد به قرض بدهد نموده باطل است؟ دليل بخصوصه معلوم نيست» كل 


قاعده امر بشى مقتضى نهى از ضد است آن هم تمام نيست (اين جنين). 


(ج)- بسمهتعالى» تص_رفاتش باطل نيستء حتى بر تقدير تمام بودن قاعده مذكوره زيرا كه بنا بر نهى هم نهيش تكليفى 
استء بلى اكر معلق باشد با اجتماع شرائطش تصرف نافد نيست. 


؟- (س) در ادّعا و قسم علم حقيقى معتبر است يا ظن قريب به علم كافى است؟ 
(ج)- بسمهتعالى» اطمينانى كه آن را علم عادى كويند لابدّمنه است. 


- (س) بسمه تعالى شانه» جناب مولانا عرض مى شود كه: صغير و سفيه و مجنون زوجه خود را طلاق دهدء يا مدت باقى 


متعه را بخشيدند» صحيح است؟ ديكر آن كه عقد و نكاح آن ها را جارى نمودن را حكمش جه مى فرمائيد؟ ينوا توجروا. 
(ج)- صغير و مجنون طلاق نميتوانند بدهندء اما سفيه ظاهراً طلاق آن مانعى ندارد. 


*- (س) آيا كسى مى تواند از براى جنين كه در رحم است نصب قيِم كند؟ همان طور كه مى تواند نصب قيم بر صفار 


اولادش بنمايد؟ 


ص: 6077 


(س ديكر) آيا حاكم شرع مى تواند نصب قيم بر جنين كند هر كاه ملاحظه مصلحت در نصب قيم باشد يا آن كه هر كاه نصب 


قيم نكند ضررى بر جنين وارد شود يا نه؟ 


(ج)- ظاهراً در هر دو مسئله جائز باشدء لكن بايد قيم مراعات احتمال بودن اموالى كه براى او كذاشته شده ملكك غير جنين را 


بنمايد» از جهت اين كه شايد زنئده متولد نشودء والله العالم. 


-١‏ (س) اولاً حريم قنات غير رخخوه شرعاً جند ذرع است؟ ثانياً مالكك قنات را شرعاً مى رسد كه در حريم قنات خود احداث 
جاه - براى مزاياى آب- بنمايد يا نمى تواند؟ ثالثا مالكك قنات جه وقت مى تواند بويد حريم قنات من باقى مانده» و مالكين 
سلف حريم اين قنات را جاه احداث نكرده اند» و اكنون من مى خواهم در حريم خودم احداث جاه نمايم؟ 

(ج)- حريم قنات در اراضى صابه يانصد زراع است لكن اين حريم در وقتى براى قنات ثابت است كه در وقت حفر قنات 
اطراف آن به مقدار اين حريم ملكك غير نباشد, و اما در مسئله ثانيه هركاه فعالا آنجائى كه ميخواهد جاه بكند ملكك غير باشد 
نميتواند بكند» و اكر ملك غير نباشد ميتواند» و از اين معلوم ميشود كه اكر اطراف ملكك غير باشد نميتواند جاه بكند و جواب 
ثالث هم معلوم ميشود, والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 


(ج)- ه ركاه غرض اصلاح مستحب ست؛ حدش مدوّر نمودن ريش استء به زدن بعضى از موهائى كه از غالب موها بلندى 


فاحش دارد. والله العالم. 


ص :077 


-١‏ (س) شخصى زمينى را به تحجير و تص_رف مى كند براى زراعت و رشته قناتى در آن زمين هست و آن شخص قصد 
آبادى آن قنات را دارد آيا به ت_صرف كردن زمين جاه هايى كه در آن زمين است مالكك مى شود يا خير كه اكر آن قنوات 


را كسى دائر كند و به آن زمين برسد غير آن جاه ها را مى تواند تصرف كند يا خير؟ 


-١‏ (س) قناتى است كه م_الكين آن راهى آن را تغيير مى دهند و از راهى و --(عبارت ناخوانا)-- مى شوند آيا از ملكك آنها 


خارج مى شود و غير مى توان در آن راهن تصرف نمود يا خير؟ 
(ج)-اكْر معلوم شود اعراض مالكين تص_رف غير مانعى ندارد والله العالم.0؟) 


ص :075 


.١18١ نسخه خطى «كك). ص‎ .]١[-١ 
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كتاب الميراث 


-١‏ (س) بيان فرمائيد هرككاه زيدى فوت بشودء و وارث او منحص_ر باشد به يكك خاله ابوينى و دو عمٌ ابى و دو يسر عمّه 


(ج)- ظاهراً تركه تقسيم ميشود بين خاله ابوينى و دو عم ابى اثلاثاً اكرجه ملاحظه احتياط خوبست مصالحه بشود بين ايشان و 


؟- (س) شخصى فوت كرده؛ يكك زوجه دارد و مادر و يكك دخترء تركه او به جه نحو تقسيم مى شود؟ 
(ج)- ثمن از تركه مال زوجه استء و بقيه ارباعاً تقسيم ميشود, ربع از مادر استء و سه ربع از دختر استء والله العالم. 


(س) زيدى دختر رشيده را براى ولد صغيرش تزويج نمود ولايهٌ» به صداق معين ينجاه تومان» ده تومان و اصل و جهل تومان 


باقى» يس از مضى دو 


ص :010 


-١‏ سال - در حال صغر زوج- زوجه وفات نموده. وارث سواى زوج منحص_ر به عمو مى باشدء تا كبير شود ودر صورت 


صحت مطالبه جه مقدار از اين صداق حق عمو مى باشد؟ 


(ج)- در مفروض ستئوال آنجه از نصف صداق باقى 0 مال عموى روجه است» وآن مقدار كه در 


ذقه باشّد از .ولق ميتواند مطاليه تمايد» ودر تلعف دركر احتياط ان اسث كه ول :ا عمو يه مصالحة عمل را خايمة :دههد: واللة 
العالم. 


-١‏ (س) به عرض حضص_رت آيه الله - مبّع الله المسلمين بطول بقائه- مى رساند زيدى مرحوم شده ورثه دارد» قروضى هم 
دارد» ماتركك ملكك و وجه نقد دارد» وصى آن مرحوم اظهار مى دارد: قروض رااز وجه نقد مى دهمء زوجه آن مرحوم اظهار 
مى دارد: ثمينه مرا تاديه نمائيد» بعد از وجه نقد يا ملكك قروض راادا نمائيد» و وجه نقد - يس از تأديه ثمينه- قروض را 


كفايت مى كندء مبالغى هم اضافه مى ماند جرا هشت يكك مرا كسر مى نمائيد. 


عرض ديكر: عمرو ملكى را به بيع شرط كذاشته بوده است نزد زيد متوفى» عوض هزار تومان» يس از فوت زيد ورثه با اجازه 
وصى بيع شرط را ملغى نموده اند و سند هزار تومان اخذ نموده اندء آيا زوجه از هزار تومان- كه عوض ملكك بيع شرط است- 
حق بردن ثمنيه دارد يا خير؟ تمنّا آن كه جواب مرقوم و مرّين شود, امركم العالى مطاع. 

(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در فرض سئوال اول: ظاهرا دين از مجموع تركه موضوع ميشود نحو توزيع كه كك_سر بر تمام 


ورثه وارد شود» ودر فرض ثانى: 


6١2: ص‎ 


جنانجه تبديل ملكك به وجه هزار تومان به فسخ بوده از جهت خيارى كه عمرو در اول معامله براى خود قرار داده» ظاهراً زوجه 
حق ثمينه از اين وجه ميبرد» و در صورتى كه تبديل ملك به عقد علاحده برده و به عنوان فسخ نبوده زوجه حق ثمينه ندارد از 


اين وجه هزار تومانء والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه» زيد متوفى كرديده. يكك زوجه ذات ولد و يكك زوجه غير ذات ولد داردء» در 


اين صورت كه ارثيه آن ها ثمن ماتركك استء. ما بين اين دو زوجه فرقى هست يا نه؟ 
(ج)- ظاهراً فرقى ندارد» و ثمتنه بين دو زوجه بالمناصفه تقسيم ميشودء والله العالم. 
)آنا اب إزاشقو ل ابن ها غير يستقول؟ وق عسوو : كداغيرمتقر ل رسن ؤوجه أرات فى رد بالئة» 


(ج)- آنجه در زمان فوت موجود در مجرى بوده احتياط اين است كه راجع به ثمتيه بين زوجه و وارث ديكر مصالحه بشود. و 
(س) شريعتمدارا! مرج الاحكاما! ملاذ الاناما! جه مى فرمائيد دراين مسئله شرعيه؟ كه زيدى مرحوم شده. واولاد ندارد. و 
وارث اولاد جهار عموى ابوينى استء از يكك عمو دو يسرء از يكك عمو سه دخترء از يكك عمو سه ب_سرء از يكك عمو دو 
بسر و يكك دخترء وو يكك نفر عيال معقوده؛ و وارث ديكر از خالوى ابوينى يكك ب_سرء واز خالوى امى يكك ب_سر و يكك 


دختر» مستدعى 


ص :/71ه 


-١‏ است مبلغ هزار و دويست تومان يول را به اين وراث تقسيم و مرقوم و مزين فرمائيد» كه عندالله و عندالرسول اجر عظيم 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم, ربع وجه مزبور كه سيصد تومان است حق زوجه است, ثلث وجه مزبور جهارصد تومان مال 
اولاد خالوء به اين نحو كه سدس ثلث مزبور -كه شصت و شش تومان شش هزار و ششصد و شصت و شش دينار و جهار 
سدس دينار ميشود به هر يكك از ب_سر خالو و دختر خالوى امَى نصف او را بايد داد» كه مبلغ سى و سه تومان و سه هزار و 
سيصد و سى و سه دينار و دو سدس دينار باشدء بقيه آن -كه سيصد و سى و سه تومان و سه هزار و سيصد و سى و دينار و دو 
سدس دينار است- مختص ب_سر خالوى ابوينى است. و بقيه اصل وجه -كه يانصد تومان است- جهار سهم ميشود. براى 
هريكك از اولادهاى هر يكك از اعمام يكك صد و بيست و ينج تومان» آن عمو كه دو ب_سر دارد: هريكك شصت و دو تومان و 
ينج هزار ميشود آن عمو كه سه ب_سر دارد: هر يكك جهل و يكك تومان و شش هزار و ششصد و شصت و شش دينار» آن 
عمو كه سه دختر دارد: هر يكك ايضاً جهل و يكك تومان و شش هزار و ششصد و شصت و شش دينار» آن عمو كه دو يس_ر 


ويكك دختر دارد: ب_سر ينجاه تومان دختر بيست و ينج تومان. 


(س) زنى شوهرش بعد از زراعت و تخم كارى وفات يافته» از بذر زير خاكك يا سبزى او در بائيز و بهار ثمتئه او را جه قسم 


بايد محسوب نمايند؟ از همان تخم زير خاكك كه معين است جه مقدار است؟ آيا سبزى او را در بائيز مث 


ص :/67 


-١‏ مى خواهند هشت يكك او را بدهند؟ ويا آن كه به همان حالت بماند» در سر خرمن و به دست آمدن محصول جه قسم 


تقسيم نمايند؟ محل حاجت است. 


(ج)- عين زراعت به قدر سهم زوجه حق زوجه است و حق هم دارد كه زراعت در زمين بماند تا برسدء لكن بايد به قدر 
حصّهاش اجرت زمين را - از زمان فوت زوج تا زمان برداشت زراعت به وارثى كه زمين را مالكك شده- از قرار مرسوم ولايت 


بدهد و وارث حق ندارد كه زوجه را الزام كند به كرفتن قيمت تخم يا سبزه بلى به رضايت طرفين مانعى ندارد. 


-١‏ (س) هركاه زوج قبل از دخول فوت شود؛ زوجه نصف مهر را مطالبه مى نمايد يا كل مهر را حقّ مطالبه دارد؟ نيز بفرمائيد 


از تركه زوجش جه مى برد؟ 


(ج)- زوجه نصف مهر را مسلما مستحق استء و در نصف ديكر با ورثه مصالحه نمايد» و راجع به ارث سهم خود را ميبرد» و 


- (س) زوجه متوفى عنها زوجها على فرض حمل آنء ثبوت نفقه براى او هست يا نه؟ على فرض ثبوت ينفق عليها من نصيب 
ولدهاة و :على فرضن الفصال ولد متنا آنا ووتفاسق استرفاد فقت أوبرا داوثنة :ا نه؟ 


(ج)- بلى از نصيب طفل به او نفقه ميدهند» و با فرض كه ميتاً متولد شد ورثه حق استرداد دارند. 


(س) زوجه دائمه زيدى مرحومه شده. واولاد نداردء» ووارث او منحص_ر به ابوين و زوج مى باشدء كيفتّت تقسيم اموال بين 


ورّاث جه نحو مى باشد؟ از منقول و غير منقول» و آيا اجرت المثل زمان حيات مرحومه رااز 


ص :614 


-١‏ زوج ابوين حق مطالبه دارند يا خير؟ و آيا زوج از جهيزيّه زوجه ارث مى برد يا خير؟ و آيا وجهى را -كه زوج در عوض 


شير بها زوجه داده- حق مطالبه دارد يا خير؟ و آيا وجهى كه در مجلس عقد جمع مى شود مال زوجه است يا زوج؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در مفروض سئوال نصف از تركه راجع به زوج استء و بقيه دو ثلث از يدر استء و يكك ثلث 


ارا و ار نباشد كه حاجب از سهم مادر بشود, والّا سدس از مادر و بقيه حق يدر است. 


و راجع به اجرت المثل جنانجه غرض از اعيان صداقيّه است؛ كه در تص_رف زوج بوده ظهور در تبرّع دارد» و اما جهيزيه در 
صورتى كه در تصرف زوجه بوده؛ محكوم به ملكت زوجه استء و جنانجه يدر مذّعى عدم انتقال باشد محتاج به اثبات استء 
و اما شير بهاء: اكر عين آن موجود نباشد حق مطالبه ندارند» و اما وجهى كه درمجلس عقد جمع ميشود دائر مدار معطى است» 
و جنانجه معلوم نباشد احتياط. 


-١‏ (س) حجه الاسلاما! مروّج الاحكاما! جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه؟: زيدى شش دانكك عمارت داشته؛ كه در او 
هفت بناى تحتانى ساخته شده. سه دانكك از مشاع شش دانكك از طرف بيخ عمارت به صداق عيال خود انداخته است» و يس 
از جند سال ديككر - در زمان حيات خود- مجدداً جهار ساختمان ديككر در سمت بيخ عمارت ساخته استء آيا يس از فوت او 
جهار ساختمان مرقوم ما بين وراث مشاعاً بايد قسمت شود يا خير؟ مستدعى آن كه هر جه حكم الله است مرقوم و مزيّن 


67١ ص:‎ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء هر كاه معلوم باشد كه زيد اعيانى آنها را از مال خود ساخته و زوجه مدعيه شركت در آنها 
نباشد بايد بين ورثه زيد قسمت شود. لكن زمين آنها به قدر حصه زوجه حق زوجه است اين بر تقديرى است كه دعوى 
انتقالى يا اختصاصى از غير جهت صداق بودن از هيج طرف نباشدء والَا بايد در محض_ر حاكم شرعى طرح كفتكو كرده؛ تا 
به ميزان ترافع طى شود. والله العالم» الاحقر عبدالكريم حاثرى. 


-١‏ (س) شخصى فوت كرده. برادر يدرى و مادرى دارد؛ و برادر يدرى هم دارد» برادرزاده و خواهرزاده يدرى و مادرى هم 
دارد» آيا با بودن برادر يدر و مادرى كه طبقه اولى است؛ سايرين كه برادر يدرى تنها و برادرزاده و خواهرزاده يدرى و مادرى 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء در فرض سئوال - با بودن برادر يدرى و مادرى- ساير مراتب در سثوال ارث نميبرند» حتى 


برادر يدرى تنها هم- با وجود برادر ابوينى- ارث نميبردء والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» عمو و عمّه هر دو جنانجه از جهت نسبت يكسان هستند؛ به اينكه هر دو ابوينى يا هر دو ابى يا 
هر دو امى باشند ثلث تركه از خاله 


ص : ١7م‏ 


استء و دو ثلث آن از عمو و عمهء للذكر مثل حظ الانثيين» و اكر يكك طرف ابى تنها باشد؛ و طرف ديكر ابوينى» ابى محروم 


اليك ار 


-١‏ (س) اين بنده يس_رى داماد كرده ام؛ يس از عد عروس مرحومه شده؛ عروس با داماد يكديكر را ملاقات نكرده اندء 
حتى دست به دست هم نشده اند» دختر مرحومه شده قانون شريعت اسلامى جه حكمى درباره آن ها فرموده است؟ آيا مهريه 
كه در صداقنِه دختر معين شده نصف به وارث دختر تعلق مى كيرد و يا اين كه جهار يكك؟ استدعاى عاجزانه دارم محض 
رضاى خدا و رسول اكرم/ جواب را در اين ذريعه مرقوم و مزيّن فرمائيدء و نيز غير از مهريّه مبلغى در موقع قرارداد به والدين 
دختر داده شده استء يول و تنخواه هم جنين يكك حبه عوامل يعنى نصف عوامل يسر هبه كرده است به دختر به مال المصالحه 
دو قران» و دو قران را دختر نداده استء عوامل را هم تصوّف نداده اند» دختر مرحومه شده استدعا است جواب را مرحمت 


فؤساقتك. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ جواب سئوال سابق نوشته شده. بر فرض كه نرسيده باشد؛ اجمالش اينكه در صورتيكه آن 
مرحومه اولاد نداشته؛ جنانجه ظاهر سئوال است؛ نصف مهر بياشكال حق شوهر استء احتمال دارد كه: يكك ربع ديكر هم حق 
زوج باشد. وازاين جهت احتياط اين است كه: با باقى وارث زوجه به مصالحه در باب اين ربع محتمل رفتار كنند» و در باب 
آنجه غير از مهر داده: ه ركاه به غنوان مصالحه و نحوها داده حق ندارد يس بكيرد؛ و اكر بخشش بوده يس اكر به آنكةه ذاده 


خويش نبوده؛ با دهنده و عين آن باقى باشد؛ و كيرنده هم زنده باشد؛ و آن بخشش عوض هم نداشته؛ ميتواند يس بكيرد» والَا 


ص : 077 


ندارد» و در باب كاو: عبارت اين با عبارت آن سئوال تفاوت دارد» در هر حال هركاه كاو شرعاً مال مصالحه كننده بوده صلح 
صحيح استء بايد كه او را به مصالح له يا وارئش بدهدء و مطالبه مال المصالحه را كند» بلى هركاه شرط شده باشدء در 
مصالحه كه مصالح به در موعد معينى داده شود» و به شرط عمل نشده؛ مصالح حق فسخ دارد,ء والله العالم» الاحقر عبدالكريم 


حائرى. 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه؟ كه زنى به رحمت ايزدى ييوسته اولادى ندارد» ورثه او منحص_ر است به اولاد 
سه برادر آن صلبى و بطنى آن مرحومه. به اين قسم كه از يكك برادر: يكك دختر باقى استء و از يكك برادرش: يكك دختر و 
يكك يس_رء واز برادر سيّمى آن مرحومه: يكك دختر و دو يسر باقى استء. حال اين برادرزاده ارثيّه عمّه خودشان را به جه 
نحو بايد تقسيم و تسهيم نمايد؟ آيا دخترها ذى سهمند از دارائى عمّه خودشان يا خير؟ و ترتيب تقسيم آن ها به جه نحو 
است؟ جون در اين مسئله محل اختالاف است. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ مال عمه سه سهم ميشود, به اولاد هر برادرى يكك سهم داده ميشود» و سهم آنها كه متعدّدند؛ و 
يدرى باشند با آن مرحومه.» يا يدرى و مادرى» جنانجه در سئوال فرض شده استء نه مادرى تنها يا مختلف؛ كه در اين حكم 


مختلف ميشود, والله العالم» حرره الاحقر عبدالكريم حائرى. 


(س) زيد نامى فوت كرده؛ داراى دو عيال استء. كه يكى مدخوله و يكى غير مدخوله استء آيا كليه ثمتئه ما بين دو عيالش 


ِالَويّه تقسيم مى شود؟ 


ص :077 


-١‏ يا - جنان جه نصفه مهريّه را مى برد- بايد نصفه ثمتيه هم كه سهم او استء آن هم نصف شده كه ما بقى مال عيال 


مدخوله باشد؟ 


(ج)- ظاهراً در ثمتنه فرق مابين مدخوله و غير مدخوله نيستء و در فرض سئوال ثمتيه بالسويّه بين دو زن تقسيم ميشود, والله 


العالم. 


-١‏ (س) عرض مى شود: شخصى مرده؛ وارث او منحصر است به يكك نفر برادر و يكك نفر خواهرء كه اين برادر و خواهر با آن 
برادر مُرده از مادر يكى هستند, و از يدر جدا مى باشندء آيا تركه اين ميّت مابين برادر و خواهر امّى بالسويّه تقسيم مى شود؟ 
يا نحو ديككر است؟ والسلام على من اتّبع الهدى؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم؛ در فرض سئوال ظاهراً بالسويه تقسيم ميشود. والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 


“- (س) عرض مى شود: شخصى وفات كرده.؛ يكك نفر عمه ابوينى دارد» و يكك نفر دائى و دو نفر خاله ابوينى دارد» از تركه 
اين ميت عمه جه مى برد؟ و دائى و خاله ها جه مى برند؟ دائى و خاله ها هم به تفاوت مى برند يا مساوى؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در فرض سئوال دو ثلث از تركه راجع به عمه استء و يكك ثلث ديككر راجع به دو خاله و دائى 
استء و بين آنها هم اكرجه مشهور بالسويّه فرموده اند؛ ولى احوط مصالحه استء والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 


5- (س) در بلاد ما از قديم جنين متعارف شده بود كه: اولاد ووراث ذكور ارث ببرند» واناث نبرند» حالا اولاد اناث دعوى 


ص : 076 


(ج)- صدرف متعارف بودن مسقط حق اناث نيستء مككر معلوم شود نقل و انتقالى به ذكور شده باشد. و فرق بين معلوم بودن 


تركه و مجهول بودن نيست. 


مال طرف عموها استء يس اككر ابن عت ابن عم ابى تنها است او هم جيزى نميبرد» و اكر ابن عمر هم مثل ابن عت ابوينى است؛ 


آن سدس را سه سهم ميكنند, دو سهم حق ابن عم و يكك سهم حقّ ابن عمّه استء و اكر ابن عمّ امَّى تنها است سدس آن 


؟- (س )١‏ صلح مريض در مرض موت دارائى خود را به كسى به شروطى بدون امضاء ورثه- صحيح است و عمل به آن لازم 


معروض مى دارد: ضعيفه مرحومه شده. وارث او منحصر است به: شوهر و يكك يس_رعمٌ و يكك يسر عمّه يدر و مادرى؛ و 


بكك يسر خاله يدر و مادرى» و يكك يس_ر دائى يدرى فقطء تركه مرحومه به جه قسم بايد تقسيم شود؟ 


باقى دو سدس باشد» حق ب_سر عمه 
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وب_سر عموى يدرى و مادرى استء كه دو سهم آن از يس_ر عمو استء و يكك سهم آن مال ب_سر عمه است» و ب_سر 


دائى يدرى فقط ارث نميبرد» والله العالم. 
١-(س)‏ در صورت وافى نبودن تركه؛ آيا مظالم عباد مقدم است يا عبادات از قبيل حج و صوم و صلوه؟ 


(ج)- مظالم يقينى ظاهرا بر صوم و صلوه مقدم باشدء و اما برحج معلوم نيستء و اكر احتياط شود - به اين نحو كه فقيرى از 
بابت مظالم وجه مزبور را اخذ نمايد؛ و بذل نمايد به غير» كه او حج ميقاتى كند براى ميت؛ يا خود فقير حج ميقاتى كند براى 


ميت- بسيار نيكو است. 


"-(س) زيدى فوت كرده؛ وارث آن منح_صر است به: نه برادرزاده و يكك همشيره زاده» و آن سه برادر كه قبل از اين 
مرحوم فوت نموده اند؛ يكى از آن ها يكك يسر و يكى ديكر آن جهار يبس_رء و يكى ديكر آن هم جهار ب_سر و همشيره 
زاده آن مرحوم هم اناث استء مستدعى از حضور عالى آن است كه تقسيمات ارث ايشان را معين فرمائيدء تا اين كه عندالله 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء هركاه اين برادرها و خواهر كه يدر و مادر اين اولاد هستند؛ مختلف نباشند از جهت قرابت؛ به 
اين معنى كه همه ابوينى يا ابى يا امى(باشند)؛ در اين فرض بايد تركه هفت سهم بشودء براى هريكك از برادرها دو سهمء و 
براى خواهر يكك سهم بعد سهم هر برادرى را بدهند به اولاد آن برادر آنكه يكك يسر دارد تمام سهم يدرش را ميبرد آنكه 
جهار ب_سر دارد سهم يدر را بالسويّه تقسيم ميكنند و يكك سهم أناثيه را ميدهند به اولادش و هركاه در قرابت برادرها 
مختلف باشند محتاج به سئوال دكن اسك 


ص :072 


-١‏ (س) جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه: زيد مقتول شده وارث او منحصر است به: مادر و يكك دخترء جون كه قاتل 
جيزى نداشت نيم شعير مالكك -كه قيمت آن ميزان يكصد و جهل تومان مى باشد- منتقل نمود به وارث مقتول» در عوض 


يكصد و جهل تومانء آيا مادر مقتول و دختر مقتول جه قسم ارث مى برند؟ 


مسئله ديكر ملكك مزبور را بدون اطلاع مادر مقتول به عمرو اجاره دادند به اسم صغيرء آيا به نوشته نشدن اسم مادر در اجاره 


نامجه حق ساقط مى شود يا خير؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم» در مفروض سئوال يكصد و ينج تومان حق دختر است ردا و فرضاء و سى و ينج تومان حق مادر 
است ردّاً وفرضاًء و در مسئله ديكر هم حق مادر ساقط نميشود. والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 


-"١‏ (س) حجه الاسلاما! جه مى فرمائيد در اين مسئله شرعيه كه: زيدى مرحوم شد وارث او منحصر است به زوجه و برادرزاده. 
برادرزاده هاى او از دو برادر باقى مانده, از يكك يكك يسر و دو دختر باقى مانده. از يكك برادر ديكر جهار ب_سر باقى مانده 


اموال زيد متوفى را بايد جه نحو بين اين برادرزاده ها تقسيم نمود؟ آن جه حكم است بيان فرمائيد محل حاجت است. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء هر كاه اين دو برادر برادريشان با مت به يكك نحو باشد؛ مثل اينكه هر دو با او يدرى و مادرى 
باشندء يا هر دو يدرى تنها باشندء يا هر دو مادرى تنها باشند, علاوه از سهم زوجه بين ايشان نصف ميشود و اكر به يكك نحو 
نباشد» يس اكر يكى از آن دو با ميت يدرى و مادرى؛ و ديكر يدرى تنها باشدء اولاد آنكه يبدرى تنها است ارث نميرسد» و 


اكر يكى از آن دو يدرى و 
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مادرى يا يدرى تنها باشد؛ و ديكرى مادرى تنها است» شش يكك مال حق اولاد مادرى استء و علاوه از شش يكك و سهم 
زوجة؟ مال اولاد آن ذيكرى است»ء و على اىٌّ حال سهم اولا-د مادرى ب_سر و دخترش مساوى استء به خلاف يدرى و 
مادرى يا يدرى تنهاء آنجه به اولاد آنها ميرسد ب_سر دو مقابل دختر ميبرد» و اما سهم زوجه جهار يكك استء از غير زمين هر 
نحو زنى كه باشدء لكن از غير منقول - مثل درخت و ديوار و نحوهما- قيمت ربع آنها را حق دارد, نه عين آنها راء والله العالم» 
الاحقر عبدالكريم حائرى. 


-١‏ (س) زيدى مرحوم شدء در موقع تقسيم تركه قرار دادند - اولاد ذكور در حضور جماعتى با اولاد اناث -كه از تركه كه 
حق اناث بوده است مبلغى بدهند به اولا-د ذكور» مشروط بر آن كه جنان جه بعدها دينى بر ذمّه ميت ثابت و ظاهر شود؛ به 
عهده اولاد ذكور ميّت باشد» و جنان جه مطالباتى ظاهر شود؛ حق اناث باشد, بعد از يرداخت اناث مبلغ را و قبول كردن شرط 
مذكور را دينى بر ذمه ميت ظاهر شدء اولاد ذكور عمل به شرط نكردند» آيا دراين صورت بر اناث لازم است اداء دين ميت 
را؟ ويا آن كه برحسب قرار داد مذكور لازم نيست؟ و در صورت لزوم آيا اداء نمودن دين ميت نسبت به اناث به قدر الحضّ ه 


است يا آن كه بايد تمام دين ميت را ادا نمايند؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء هر كاه دين از ميت ثابت شد بايد از مجموع تركه اداء شود» مجرد قرارى كه دارند با اولالد 
ذكور موجب نميشود كه اناث آنجه را از تركه برده است خالص شود براى اوء بلكه استقرار ملكك ورّاث - جه از ذكور و جه 


از اناث- يس از اداء مجموع دين است. 
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-١‏ (س) زيد ملكى از عمرو مى خرد به بيع قطعى» بعد مسبوق مى شود كه يدر عمرو يا جدّ او مستطيع بوده» و حج نرفته فوت 
شده و آن ملكى كه خريده از متروكات او استء و وارث او هم كه يكك نفر عمرو استء براى آن ميت حج استيجارى نكرده؛ 
و نمى كندء بفرمائيد براى زيد اشكالى وارد است يا خير؟ و بر فرض اشكال تكليفش حيست؟ 


(ج)- تا حج استيجار نشود و به عمل نيايد» تص_رف در تركه مشكل استء حتى نسبت به اشخاصى كه عالم به موضوع نبوده 


اند» واز تركه جيزى خريده اند. 


-١‏ (س) شخصى ملكى از مادر به حسب ارث به اومى رسدء الحال آن شخص علم بيدا مى كند كه يدر مادر اوكه فوت شدهء 
مستطيع بوده و حج نرفته» و احتمال مى دهد كه شايد مادر يا ساير ورثه براى آن مبّت حج استيجاركرده اند» در اين صورت 


اشكالى براى او وارد است يا خير؟ 


(ج)- در صورت مفروضه كه احتمال ميدهد استيجار كرده باشند ظاهراً اشكالى ندارد؛ و بر اين شخص لازم است.(ظاهراً لازم 


4. 


لنت 


- (س) عرض مى شود»ء شخصى عيالى اختيار نموده» و عروسى نكرده است مرحوم شدء ايشان از بابت مهريه اش جه مى 


برد؟ و شير بهاء؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيمء قبل از دخول فوت شده باشد شوهر؛ جنانجه فرض شده. زن نصف مهر را ميبرد» ودر نصف 
ديكر احتياط در مصالحه است با ورثه زوج» وارث او از زوج ربع تركه است هركاه زوج ولد نداشته باشد» و هشت يكك است 


هر كاه زوج ولد داشته باشدء والله العالم» الاحقر عبدالكريم حائرى. 
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-١‏ (س) ضعيفه فوت نموده يكك شوهر دارد» و يكك عمه يدر و مادرىء و يكك خالوى يدرىء تركه دارد» مزين بفرمائيد 
هريكك جه ارث مى برند؟ 

(ج)- در مفروض سئوال نصف از تركه از شوهر استء و ثلث از تمام حق خالو استء و بقيّه كه سدس باشد از عمّه است,. والله 
العالم» تم كتاب الميراث» كتب هذه الرساله الش_ريفه عبدالله الموسوى الاشتهاردىء اللهم اغفر لمؤلّفه و لبانيه و لكاتبه فى 


سنه 172١‏ و لكل من استفاده من هذا الكتاب الشريف و يستفيد. 


65١ ص:‎ 


2. 


متفعرقه 


اشاره 


جواب مسائل را مرقوم فرمابيد. 


اول: در طهران تمام دكانهاى خبازى كندم ازاداره ارزاق دولتى مى كيرند و بديهى است كليه كندمهايى كه وارد انبار دولت 
و به خبازها تقسيم مى شود از سه قسم خارج نيست (يا ماليات است) (يا از املاكك خالصه است) (يا خريدارى از يول دولت 
است) و ظاهراً حرام مسلم و مجهول المالكك است تكليف مردم با اين نانها جيست؟ در صورت اشكال استدعا دارم اجازه 
خريدن و تصرف در نانها به قدر لزوم خود و كسان خود بداعى مرحمت فرماييد. 

سوال دوم: غالب از مردم در ادارات دولتى مستخدم و تمام زندكانى آنها از وجوه دولتى است خانه و اثاثيه و فروش و غيره 
تمام از وجوه دولتى خريده شده و نيز كسبه نوعاً با همين مستخدمين دولت معامله دارند و وجوه آنها مخلوط و تمام خريد و 
فروش كسبه با همين وجوه شبهه ناكك است و همجنين اماكن دولتى از قبيل ادارات و وزارت خانه ها محل ابتلاء و آمد و رفت 


مردم است حقيقتاً 


65١: ص‎ 


ونيد كانين در طهران با احتياط فوق العاده مشكل است استدعا دارم كه اجازه تصرف در مجهول المالكك و نماز خواندن در 


خانه ويا فروش معروضه و غيره بداعى مرحمت شود. 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم تصرف در مال مجهول المالكك كه صاحب آن هيج معلوم نباشد و شما هم ملجاء باشيد در آن 
تصرف از قبل حقير ماذون هستيد به شرط آنكه به اندازه وسع مراعاتى از بعضى فقراء مسلمين كه خودتان آنها را به فقر و 
000000 


-١‏ (س) زيد نود خروار كاه به عمرو ادعا مى نمايد حاكم شرع در نتيجه تراضى به اين قسم حكم مى دهد كه مظنون قوى 
بلكه معلوم داعى به علم عادى شد كه مقدار معتدٌ به از كاه كندم و جو از مال زيد در نزد عمرو بوده و تلف نموده و بايد ذمه 
خود رااز مال زيد افراغ نمايد. آيا اين عبارات حكم است يا خير؟ اكر حكم است اشتغال ذمه عمرو را نسبت به زيد به جه 


مقدار از مدعابه احراز مى نمايد به عبارت اخرى لفظ معتد به شامل دو ثلث يا كمتر يا زيادتر از نود خروار كاه مدعا به مى 


شود؟ 
(ج)- عبارت مسطوره معلوم نيست حكم باشد كلمه معتمد به اهم نمى شود حد معينى از براى او تعيين نمود.70) 
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-١‏ (س) هركاه دندان مصنوعى در دهن بواسطه مثلا آب متنجس نجس شود تطهير لب و دهن كافى و دندان مصنوعى به تبع 
دهن ياكك مى شود يا نه؟ 


عت جداكانه آن را تطهير نمايند.(0١)‏ 


؟- (س) دندان مصنوعى كه جرك و كثافت دارد اككر از خارج دهن تطهيرش كند جرك را بايد برطرف كرد يا جركك هم 
ياكك مى شود؟ 


(ج)- اكر متنجس روى جركك است ياكك مى شود. (5) 


'- (س) مديون قادر براداء دين از روى ظلم و عدوان و وفاء بردين خود نمى كند جند سالى طلب مردم را نمى دهد و حبس 
مى نمايد و خسارتى از بابت تعلق خمس يا كسر معيشت يا عدم حصول رنج و غير اينها به طلبكار وارد مى شود آيا از بابت 


خسارت حيزى حق مطالبه دارد يا نه؟ 
العا ار بابت خسارت حقى ندارد و الله الهادى.10). 


- (س) معنى حبوه مستقره را بيان فرماييد. 


(ج)- حبوه مستقره اين است كه اكر كشته نشود مقدار معتد به زنده بماند و الله العالم.(؟) 


ص :0157 
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-١‏ (س) در كشيدن ترياك بر فرض اينكه حرام است مبتدى يا عادى تفاوت دارد يا نه و اككر بر عادى حلال باشد فروشنده را 


قف سمت آن حلال است يا حرام؟ 


(ج)- فرق بين آنها نيست مككر اينكه خوف تلف يا ضرر نفس در ترك باشد و قيمت بر فروشنده حلال است مككر در صورت 
حرمت كشيدن و بودن قصد فروشنده اعانت بلكه در صورت علم به اينكه مشترى او را در حرام صرف مى كند احوط تركك 
اسث والله المؤيد(1) 


آن هم ضرر است و هم فوق العاده عسرت و يا بر قتل كدام يكك را معمول دارد و اكر بر قتل اقدام كند عندالله تبارك و تعالى 


(ج)- اككر موذى مسئول از قبيل مار و عقرب و كركك و شير وامثال اينها است كذشت كه كشتن آنها حرمتش معلوم 


*- (س) امور حسبيه كه منوط به اذن حاكم است مصاديق آنرا كليه بيان فرماييد. 
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(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم هر امرى كه مطلوب شارع مقدس باشد و فعللاا كسى ولى او نباشد از قبيل حفظ اموال قصير و 
غائب.(01) 


-١‏ (س) مروت در عدالت معتبر است يا نه و معنى مروت و عدالت را بيان فرمائيد. 


(ج)- عدالت عبارت است از ملكه اجتناب از كناهان كبيره و از اصرار بر صغير و از جيزهايى كه منافى مروت است و مروت 
عبارتست از مواظبت بر امورى كه ترك مواظبت بر آنها بى مبالاتى بدين است و از اين بيان معلوم شد كه مروت به اين معنى 
در عدالت معتبر است و آن ملكه شناخته مى شود به حسن ظاهرى كه دلالت كند بر آن.750) 


-١‏ (س) آيات يا اخبارى كه به حرمت رو (صورت) تراشيدن وارد شده بيان فرماييد و حد محاسن جه قدر است شرعاً؟ 


(ج)- اينجا مورد ذكر آيات و اخبار نيست اجمالاً حرام است تراشيدن و امثال تراشيدن و حدش به اندازه لى كه عرفاً صدق 


ريش كند.و احوط مقذار يكف قبضه'است ("23 
*- (س) شبيه آوردن در تعزيه دارى و دهل و طبل زدن و شيبور نواختن جائز است يا نه؟ 
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كردند و تبديل به روضه خوانى شد.(١)‏ 


-١‏ (س) شخصى مى خواهد روى قنات و كوش ملكك غير باغ يا خانه بنا كند بعضى از مالكين آن قنات اذن مى دهند و بعضى 
نمى دهند ولو مالكك مكره باشد آيا آن شخص شرعاً مى تواند تا تمام اربابان و مالكين را راضى كنند ديوار بككذارد يا تغيير 
ممر بدهد يا خير واكر بدون اذن بعضى مالكين جنين كرد آن بعض اذن نداده مى تواند آن ديوار و عمارت را خراب كند و 


آب رادر ممر اولى ببرد يا خير؟ 


(ج)- بر فرض اينكه روى قنات و كوش ملكك غير باشد تص_رف بدون اذن همه مالكين جائز نيست واكر شد تصرف بدون 
اذن آنكه اذن نداده حق دارد ازاله آثار تصرف كند.(72) 


؟- (س) حاكم جائر از فلاحان شاخهاى درخت مى كيرد بعنوان سخره در راه ها براى تظليل عابرى سبيل غرس مى كند و بعد 
از ده سال يا بيشتر مثلا درخت هاى كذايى را مى برد و حراج مى كند بفرماييد كه خريدن درختهاى مزبور براى غير مالكين 


جائز است يا خير و در صورت مجهول بودن مالكك آنها جه حكم دارد؟ ينوا ادام الله بقائكم و عن كل سوء وقاكم. 
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(ج)- جائز نيست و يا مجهوليت مالكك امر آنها با حاكم شرع است و الله العالم حررها الفيروزبادى.(١)‏ 


صغار در اداى دين و غير آن با كيست؟ بينوا. 


(ج)- با نبودن حاكم مجهول المالكك را خود آن شخص كه در دست اواست به فقراء بدهد ودر تصرف مال صغار به عدول 
رجوع شود و الله العالم الاحقر عبدالكريم الحائرى(؟) 


-١‏ (س) مرسوم در اين صفحات است كه شبيه ذوالجناح در روز عاشوراء و غيره در مى آورند و دورش حلقه زده سينه مى 
زنند و جنين شبيه مهيج احزان و مبكى عيون اهل ايمان مى كردد بفرماييد كه در آوردن شبيه مزبور جائز است و رجحان دارد 


يا خير؟ 

رجات مانعى ندارد بلكه خالى از رجحان هم نيست و الله العالم الاحقر عبدالكريم الحائرى70). 
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-١‏ (س) اجاره باغات معيئه و فواكه بر حسب رأى مباركك جايز است يا نه؟ 

(ج)- خلاف احتياط است و احوط به عقد صلح است والله العالم.(1١)‏ 

"- (س) دو نفر برادر جمع المال هستند بعد امورشان را تقسيم مى كنند سه روز بعد از تقسيم دو نفر برادر اظهار مى دارند كه 
تقسيمى را كه كرده ايم فسخ كرديم اولا آيا به صرف اين اظهار آن تقسيمى كه شده به هم مى خورد و شركت اولى عود مى 
كند يا خير؟ ثانياً بر فرض عدم حصول شركت اولى آيا با اين اظهار شركت حاصل مى شود يا اينكه بايد عقد شراكت منعقد 
كنند تا شراكت تحقق بيدا كند؟ 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم در فرض سؤال جنانجه از طرفين به نحو اقاله بوده ظاهراً شركت سابق باقى باشد. والله العالم.(0؟) 


ذبن 


(س) مال حرامى كه بر فقرا حلالل است آيا از جانب شارع مقدس مال ايشان است بدون واسطه بودن حاكم شرع يا آنكه 
مالكيت و حليت موقوف به تصرف و اجازه واذن حاكم است در شق ثانى تمنى از آستان مبارك آن است كه عموم فقرا اثنى 
عشرى را مأذون فرماييد كه متضرف: هالكاته باشند ومعامله انها 
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-١‏ با اغنياء صحيح بوده باشد امر معاش و معاد اغنياء و فقراء هر دو فريق منظم بوده باشد. 


(ج)- مال حرام كه مجهول المالكك باشد به فقرا برسد و احوط اين است كه به اذن حاكم شرعى به آنها داده شود و مفيد 


بودن اذن حاكم شرعى به نحوى كه درخواست شده معلوم نيست و الله العالم2١)‏ 
ضمان 


-١‏ (س) حجهالاسلاما جه مى فرماييد درخصوص مسثله شرعيه زيدى يكهزار قران جنس به مدت يكك سال به عمرو فروخته و 
قبض كرفته و آن قبض را سيصد قران براى مدت آن كسر كرده و به بكر واككذار نموده و باقى يول را كرفته و در حاشيه قبض 
مزبور بعنوان ذيل حواله نوشته باشد (وجه ثمن مزبور از بكر دريافت كرديد در وجه ايشان كارسازى بداريد) و در انقضاء 
مدت عمرو كه بدهكار بوده متوقف در تجارت خود رفور شوو 14ل كرس يانه رجوع به زيد نمايد كانيا در 
صورت حق رجوع آيا همان يولى كه به زيد داده مى رسد يا تمامى وجه قبض مستدعى آن است جواب مسثله را مرقوم و 


مزين فرمائيد. ادام الله عمركم 


(ج)- بسم الله الرحمن الرحيم در مفروض سوال كه بكر و ذمه عمرو را قبول نموده و حواله شرعى شده ديكر نمى تواند رجوع 
به زيد نمايد و الله العالم الاحقر عبدالكريم.70) 
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حجر 

-١‏ (س) اذن بدهيد از براى صغار قدرى قرض دارم آن را بدهم و قدرى دادم امضاء بفرماييد. 

(ج)- هر كاه مخارج لازمه داند به مخارج آنها بدهند و الا معادل آن را نزد امينى بسيارسيد.(1) 

؟- (س) فرموده ايد حقيردر بعض جا بقاء را احتياط مى دانم ظاهراً اين احتياط مطلق است ولى آن بعض جا را بيان فرماييد. 
(ج)- آن در جايى است كه اعلميت حى معلوم نباشد.(75) 


*- (س) منجزات مريض از اصل موضوع مى شود يا از ثلث مال مريض و آيا امراض طولانى كه سالها مبتلا مى باشد مثل تب 
و سل و غيره حكم حالت صحت دارد يا ملحق به مريض است در حكم و ترتيب اثر؟ 


(ج)- مسئله اولى ظاهراً از اصل است و ثانى اين كونه امراض اكر به همين مرض از دنيا برود يعنى به سبب همين مرض بميرد 
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وكالت 


-١‏ (س) زيد براى استيفاى حقوق خود از عمرو خالد را وكيل مى نمايد و اختيار ترافع و اصلاح و احلاف به او مى دهد آيا 
وكيل مزبور مى تواند حقوق موكل خود را كه ميزان معتد به هست بدون اطلاع و حضور او به ثمن بخس مصالحه نمايد اكر 


(ج)- وكيل مزبور هركاه به نظر صلاح بينى كار كند ظاهر عملش نافذ است و بسا باشد صلاح موكل را به همين ديده 
باشد.(0١1)‏ 
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درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 








ديكر به سايث اين موكز به فشان 
71 .1111111 3112) .ناا نانانايا 
أ © 7 . طاع لا ١‏ ماع 3 ١‏ ج . لا نالا انا 
١010‏ داع /[ ا لداع 3 لأ ج) . الالالانا 
عاجوا 2١1ات)‏ الام رايا 


مراجعه و براى سفارش با ما ماس بكيريد. 
8 ه5وتنس:ر] نز 9ه 


